
سخن مدیر مسئول؛
مهدی خواجه‌پیری

سخن سردبیر؛
گامی دیگر در مسیر شناخت میراث مشترک

محمدّرضا بهزادی

کتاب‌شناس مجاهد؛
انس و صمیمیت امام شهید )قدس الله( با نسخه‌های خطی

محمد وفادار مردادی

حسینی برهمنان؛
امام حسین)ع( و واقعه کربلا در شعر هندوان

عماد‌الدین ربانی

از آموزش فارسی تا مهندسی دانش شرقی؛
فورت ویلیام کالج و نقش آن در آموزش فارسی و نشر متون شرقی 

مهدی خواجه‌پیری

رساله موچلکه؛
از امیر سید علی همدانی: معرفی نسخ و تصحیح متن

پیام طیبی‌زاده

بازنگری تاریخ سیاسی پادشاهان هندوسکایی و پهلوه؛
بر پایه لغت‌شناسی عناوین پادشاهان بر سکه‌ها

یوسف افتخاری

مطالبات دولت سَنیهّ؛
سواد حکم عباس‌میرزا در باب تعهدات مالی دولت انگلستان  

اسدالله عبدلی آشتیانی- محمد‌امین حیاتی

از سمرقند تا قلعه سرخ دهلی)بخش نخست(؛

شجره شناسی و فیلوژنی خاندان سلطنتی گورکانیان هند

شریف‌حسین ‌قاسمی

ترجمه هنریه؛

نخستین ترجمه فارسی از متن عربی هزارویک‌شب

محمدرضا بهزادی 

هزار افَسانِ فردوسی در سرزمین هندوان؛

ترقیمه بزرگ‌ترین شاهنامه جهان در هند

مهدی خواجه‌پیری

سیاست پروانه‌ای؛

فرمان‌های هندو - فارسی و شکل‌گیری امپراتوری در جنوب هند

Leonard R. Hodges - Nandini Chatterjee

یادداشت‌های یک دیپلمات؛

سفرنامه سید عزالدین تفرشی فمی مجیر همایون در انتهای عصر قاجار 

محمدرضا بهزادی - اسدالله عبدلی آشتیانی

معرفی کتاب؛

»مهندات« بازخوانی یک تمدن در آینه‌ی متن 

منا محمدنژاد



ترقیمه و دست‌خط مبارک قائد شهید امت
 حضرت آیت الله العظمی شهید سیدّ علی‌الحسینی خامنه‌ای)قدّس الله نفسه الزکّیه(  
 در ابتدای  صفحه پس از جلد نسخه قرآن کریم به خط نسخ عالی خفی، به 

کتابت ملّّا عبدالله رنانی اصفهانی به سال 1233 قمری
اهدایی ایشان به کتابخانه آستان قدس رضوی



فصل‌نامه بین‌المللی مطالعات و تحقیقات 
نسخ‌خطی، کهنه‌چاپ‌ها و اسناد ‌تاریخی شبه‌قاّرۀ هند

سال‌سوم - دفتردهم - تابستان 1405
مرکز بین‌المللی میکروفیلم نور

دهلی‌نو - تهران



فصل‌نامه بین‌المللی مطالعات و تحقیقات 
نسخ‌خطی، کهنه‌چاپ‌ها و اسناد‌تاریخی شبه‌قاّرّۀ هند

سال سوم، دفتر‌دهم
تابستان 1405

مدیر مسئول: مهدی خواجه پیری
سردبیر: محمّد‌رضا بهزادی

اعظم‌لطفی، فرزانه )دانشگاه تهران(
بهزادی، محمّدرضا )مرکز‌بین‌المللی‌میکروفیلم‌نور.تهران(

جعفریان، حسینعلی)کتابخانه،‌مرکز‌اسنادوموزه‌مجلس‌شورای‌اسلامی(
خلیلی، سید محمّدرضا)دانشگاه جامع علمی-کاربردی(
خواجه‌پیری، شهاب )مرکزبین‌المللی‌‌میکروفیلم‌نور.‌دهلی(

شریف‌زاده، اکبر )سازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران(

شیخ‌الحکمایی، عمادالدّین )دانشگاه تهران(
شیکهر، چندر )دانشگاه دهلی(

صفت‌گل، منصور )دانشگاه تهران(
عبدلی‌آشتیانی، اسدالله )پژوهشگر‌دیوانسالاری‌‌ایران‌و‌هند(

عربها نجف‌آبادی، مّحمدحسین)مرکز‌بین‌المللی‌میکروفیلم‌نور.تهران(
عین‌الحسن، سید )دانشگاه مولاناابوالکلام آزاد-حیدرآباد(

فقیه‌حقانی، موسی)پژوهشکده تاریخ معاصر ایران(

قاسمی، شریف‌حسین )دانشگاه‌دهلی(

نجفی‌برزگر، کریم )دانشگاه‌تهران(

فارسی( نصیری، محمّدرضا )فرهنگستان‌زبان‌وادب‌

الزهرا)س(( نوروزی، جمشید )دانشگاه‌

همدانی، عزیزالدین‌حسین )کتابخانه‌رضا‌رامپور(

وثوقی، محمّدباقر )دانشگاه‌تهران(

همکاران این شماره )به ترتیب حروف الفبا(:

ماندانا آجودانی زنجانی)ویراستار فارسی، میهمان(؛ عمادالدّین ربّّانی)مترجم اردو و سانسکریت(؛ حسین رضائی دستجردئی)طراح نشان، مدیرهنری(؛ 

محمد‌امین حیاتی)چاپ و صحافی(؛ محمّد‌رضا حیدری‌فر)نمونه‌خوان(؛ مائده خیرآبادی)ویراستار فارسی(؛ 

علیرضا علیمردانی)مترجم انگلیسی(؛ جلال فرهمند)نمونه‌خوان، میهمان(؛ امین نجاری)فناوری اطلاعات(

نشانی دفتر تهران:خیابان نوفل لوشاتو، جنب بانک ملی، پلاک 63، ساختمان علامه میرحامد حسین
نشانی دفتر مرکزی:دهلی نو، خیابان تلگ مارگ، شماره 18، خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران

98+                    )دهلی(  1123383116 91+ 21 66702043                     +98 21 تلفن‌:  66702042
NoorMicroFilmTehran@gmail.com :پیام‌نگار

WWW.IndianIslamicManuscript.com :وبگاه

این فصل‌نامه مستقل است و هر سه ماه یک‌بار منتشر می‌شود. 

شورای مشاوران ‌)به ترتیب الفبا(:

چاپ جلد، متن و صحافی: چاپخانه مرکز بین‌المللی میکروفیلم‌نور-تهران



شیوه‌نامه ارسال مقاله 
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نویسنده اعلام کنند. مسئولیت کامل صحت، اصالت و محتوای علمی مقاله بر عهده نویسندگان است. مقالات 
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از اصلاحات جزئی، بررسی مجدد پس از اصلاحات اساسی یا رد مقاله باشد. پس از پذیرش، حقوق انتشار چاپ 
اولیه و رعایت ضوابط  انتشار  با ذکر مشخصات کامل  نخست در اختیار مجله قرار می‌گیرد و استفاده مجدد 
حقوقی مجله بلامانع است. مسئولیت محتوای علمی مقاله بر عهده نویسندگان است، هیئت تحریریه در ویرایش 
ادبی و فنی بدون تغییر محتوای علمی اختیار لازم را دارد و ارسال مقاله به منزله پذیرش کامل مفاد این شیوه‌نامه 

است.
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سخن مدیر مسئول

تاریــخ فرهنگــی ایــران و هنــد را نمی‌تــوان تنهــا در رویدادهــای بــزرگ سیاســی یــا روایت‌هــای رســمی 

ــخ در نســخه‌های خطــی، رســاله‌ها، ســکه‌ها، فرمان‌هــا،  ــن تاری جســت‌وجو کــرد؛ بخــش مهمــی از ای

پروانه‌هــا، مکاتبــات دیوانــی، آثــار ادبــی و بناهایــی نهفته اســت که هر یک گوشــه‌ای از حافظه مشــرک 

دو سرزمیــن را در خــود نگاه داشــته‌اند. »نورنامه« می‌کوشــد این نشــانه‌های پراکنــده را در کنار یکدیگر 

 بنشــاند و از خــال آن‌هــا، ســیمای روشــن‌تری از پیوندهــای دیرپــای ایــران و شــبه‌قاره بــه دســت دهــد.

ــد. پژوهــش  ــا وجــود تنــوع موضــوع، همگــی در همیــن مســیر گام برمی‌دارن مقــالات ایــن شــاره، ب

دربــاره آمــوزش زبــان فارســی و نقــش آن در تولیــد و ســازمان‌دهی دانــش، بررســی رســاله‌ها و 

اســناد تاریخــی و سیاســی، مطالعــه ســکه‌ها و شــیوه‌های ثبــت مطالبــات و مکاتبــات دولتــی، 

می‌دهــد  نشــان  دیپلماتیــک،  یادداشــت‌های  و  قلعه‌هــا  پروانه‌هــا،  فرمان‌هــا،  بازخوانــی  و 

انــدازه در شــناخت ســاختار قــدرت، مناســبات  کــه اســناد به‌ظاهــر کوچــک و پراکنــده، چــه 

ــخه‌ای  ــیه نس ــا حاش ــان ی ــکه، فرم ــک س ــد. گاه ی ــت دارن ــا اهمی ــان سرزمین‌ه ــط می ــی و رواب اجتماع

 خطــی، ناگفتــه‌ای را آشــکار می‌ســازد کــه در روایت‌هــای مشــهور تاریخــی اثــری از آن نیســت.

در کنــار ایــن مباحــث، نوشــته‌هایی دربــاره »هــزار افســانه«، ترجمه‌هــای هــری و جایــگاه فردوســی 

در سرزمیــن هنــدوان، از حضــور ژرف و مانــدگار زبــان و ادب فارســی در شــبه‌قاره حکایــت می‌کنــد. 

ــازه  ــه در محیطــی ت ــه نشــدند، بلک ــا ترجم ــده ی ــا خوان ــد تنه ــار فارســی در هن ــر آث شــاهنامه و دیگ

ــدار  ــگاری و حافظــه فرهنگــی ایــن سرزمیــن نقشــی پای ــات، هــر، تاریخ‌ن بازآفرینــی شــدند و در ادبی

ــا  ــان ت ــکه و فرم ــی، از س ــون ادب ــا مت ــی ت ــناد دیوان ــاره از اس ــن ش ــب ای ــان، مطال ــد. بدین‌س یافتن

ــد،  ــران و هن ــد ای ــد: پیون ــد را بازمی‌نمایانن ــت واح ــک حقیق ــون ی ــزای گوناگ ــه، اج ــه و حماس ترجم

 پیونــدی گــذرا و محــدود بــه یــک دوره تاریخــی نبــوده، بلکــه جریانــی ریشــه‌دار و تمدن‌ســاز اســت.

امیــد اســت ایــن شــاره »نورنامــه« نیــز بتوانــد پژوهشــگران را بــه بازشناســی منابــع دســت‌اول، توجــه 

ــگ  ــخ و فرهن ــان تاری ــای پنه ــر در لایه‌ه ــت‌وجوی دقیق‌ت ــده و جس ــر شناخته‌ش ــای کم ــه میراث‌ه ب

شــبه‌قاره فراخوانــد. پاســداری از ایــن میــراث، تنهــا حفــظ یادگارهای گذشــته نیســت؛ بازیابــی حافظه‌ای 

اســت کــه شــناخت امــروز و ســاختن آینــده، بــدون آن کامــل نخواهــد بــود.

									  مهدی خواجه ‌پیری       

								     مدیرمسئول       

سخن مدیر مسئول





سخن سردبیر
گامی دیگر در مسیر شناخت میراث مشترک 

با نگاهی به دستاورد‌ها و افق ‌های پیش‌روی نورنامه در آستانه دهمین شماره

انتشــار دهمیــن شــارهٔ فصل‌نامــهٔ نورنامــه فرصتــی اســت بــرای مــروری کوتــاه بــر مســیری کــه 

ــی در حــوزهٔ  ــه‌ای تخصصــی و بین‌الملل ــوان نشری ــه، به‌عن ــوده اســت. نورنام ــون پیم ــه تاکن ــن نشری ای

ــای  ــت معیاره ــیده اس ــاز کوش ــد، از آغ ــبه‌قارهٔ هن ــران و ش ــی ای ــخ خط ــناد و نس ــا، اس کهنه‌چاپ‌ه

علمــی و پژوهشــی خــود را بــا دقتــی درخــور یــک نشریــهٔ دانشــگاهی حفــظ کنــد. رســیدن بــه ایــن 

ــهٔ  ــان جامع ــه در می ــن نشری ــار ای ــرش و اعتب ــه رشــد در پذی ــدی رو ب ــر رون شــاره، گواهــی اســت ب

ــی. ــن حــوزه، هــم در داخــل کشــور و هــم در ســطح بین‌الملل ــا ای ــط ب علمــی مرتب

سیاســـت هیئـــت تحریریـــه از ابتـــدا بـــر تکیـــه بـــر پژوهش‌هـــای اصیـــل، مســـتند بـــه منابـــع 

ـــرد  ـــن رویک ـــه ای ـــوده اســـت. جـــای خرســـندی اســـت ک ـــتوار ب ـــی اس ـــر روش علم ـــی ب دســـت‌اول و متک

ـــار  ـــر ش ـــای اخی ـــده و در ماه‌ه ـــه ش ـــوزه مواج ـــن ح ـــگران ای ـــوی پژوهش ـــرده‌ای از س ـــال گس ـــا اقب ب

قابل‌توجهـــی از مقـــالات پژوهشـــی بـــرای بررســـی و داوری بـــه دفـــر نشریـــه ارســـال شـــده اســـت. 

ـــت  ـــی و دق ـــتانداردهای داوری علم ـــه را در پاســـداری از اس ـــت تحریری ـــتقبال، مســـئولیت هیئ ـــن اس ای

ـــن  ـــود چنی ـــر ضرورت وج ـــت ب ـــی اس ـــال، دلیل ـــن ح ـــدان می‌کنـــد و در عی ـــوا دوچن در گزینـــش محت

ـــی. ـــوزهٔ مطالعات ـــن ح ـــرای ای ـــی ب ـــری تخصص بس

ـــدن  ـــت: تبدیل‌ش ـــوده اس ـــالات ب ـــار دوره‌ای مق ـــر از انتش ـــاز فرات ـــه از آغ ـــن نورنام ـــدف بنیادی ه

ــران  ــای ایـ ــی و کهنه‌چاپ‌هـ ــی، سندشناسـ ــات نسخه‌شناسـ ــی مطالعـ ــای علمـ ــی از قطب‌هـ ــه یکـ بـ

ـــخهٔ  ـــزاران نس ـــب ه ـــه، در قال ـــن دو منطق ـــان ای ـــی می ـــی و علم ـــای فرهنگ ـــد. پیونده ـــبه‌قارهٔ هن و ش

ــی  ــش قابل‌توجهـ ــرده و در بخـ ــی گسـ ــنگی، میراثـ ــر چاپ‌سـ ــان و اثـ ــی، فرمـ ــند دیوانـ ــی، سـ خطـ

ـــجم  ـــکاری منس ـــذر هم ـــز از رهگ ـــراث، ج ـــن می ـــی ای ـــی علم ـــت. بررس ـــاده اس ـــای نه ـــناخته برج ناش

ـــرای  ـــر لازم ب ـــد بس ـــاش می‌کن ـــه ت ـــود، و نورنام ـــد ب ـــر نخواه ـــو می ـــگران دو س ـــبکه‌ای از پژوهش ش

شـــکل‌گیری چنیـــن همـــکاری‌ای را فراهـــم آورد.
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تحقــق ایــن هــدف بــدون مشــارکت فعــال جامعــهٔ پژوهشــی امکان‌پذیــر نیســت. از ایــن رو، 

از تمامــی خواننــدگان نورنامــه دعــوت می‌شــود کــه، اعــم از دسترســی بــه نســخهٔ چاپــی یــا نســخهٔ 

دیجیتــال از طریــق کانال‌هــا و پایــگاه اینترنتــی نشریــه، دیدگاه‌هــا، نقدهــا و پیشــنهادهای خــود 

را بــرای هیئــت تحریریــه ارســال کننــد. ایــن بازخوردهــا بــا دقــت گــردآوری و بررســی می‌شــود و 

مبنایــی بــرای ارتقــای کیفیــت علمــی و ســاختاری شــاره‌های آتــی خواهــد بــود. تعامــل مســتمر 

بــا مخاطبــان، از ارکان اصلــی رشــد و اعتباربخشــی بــه هــر نشریــهٔ علمــی اســت و نورنامــه بــر 

تقویــت ایــن تعامــل تأکیــد ویــژہ دارد.

شایســـته اســـت در پایـــان ایـــن ســـخن، بـــه جایگاهـــی اشـــاره شـــود کـــه نســـخ خطـــی و 

میـــراث مکتـــوب ایـــن سرزمیـــن همـــواره نـــزد قائـــد شـــهید انقـــاب اســـامی داشـــته اســـت؛ 

ـــران را در خـــود  ـــت ای ـــی مل ـــی و فرهنگ ـــت علم ـــر ایشـــان، بخشـــی از هوی ـــه تعبی ـــه ب ـــی ک میراث

ـــر  ـــاد ره ـــت. ی ـــگ اس ـــم و فرهن ـــل عل ـــدهٔ اه ـــر عه ـــه‌ای ب ـــداری از آن وظیف ـــته و پاس ـــگاه داش ن

شـــهید انقـــاب، حـــرت آیت‌اللـــه العظمـــی ســـیدعلی الحســـینی خامنه‌ای)قـــدس اللـّــه نفســـه الزکیـــه(، 

کـــه در دوران زمامـــداری خویـــش بـــر لـــزوم شـــناخت و احیـــای ایـــن گنجینه‌هـــای مکتـــوب 

ـــی  ـــه  العظم ـــرت آیت‌الل ـــری، ح ـــم ره ـــام معظ ـــرای مق ـــاد؛ و ب ـــی ب ـــد، گرام ـــد می‌فرمودن تأکی

ــه(، از خداونـــد متعـــال توفیـــق روزافـــزون و ســـامتی  ســـیدمجتبی الحســـینی خامنه‌ای)حفظـــه اللـّ

کامـــل مســـئلت می‌نمایـــم.

							     محمدّرضا بهزادی     
سردبیر فصل‌نام�ۀ نورنامه 							     



کتاب‌شناس مجاهد
انس و صمیمیت امام شهید )قدس اللّه نفسه الزکیه( با نسخه‌های خطی

محمّد وفادار‌مرادی1

1. کارشناس نسخه‌شناسی کتابخانه آستان‌قدس رضوی.

ــی  ــخه‌های خط ــمندی از نس ــه‌ی ارزش ــه مجموع ــتار ب ــن نوش ای

می‌پــردازد کــه توســط مقــام معظــم رهــری بــه کتابخانــه‌ی آســتان 

قــدس رضــوی اهــداء و یــا وقــف شــده‌اند. ایــن کتاب‌هــا از دو راه 

ــدا  ــدان اه ــط ارادتمن ــا توس ــیده‌اند: ی ــان رس ــت ایش ــه دس ــی ب اصل

ــه  ــان، ب ــط ایش ــی توس ــه و یادداشت‌نویس ــس از مطالع ــده و پ ش

ــزرگان  ــا از کتابخانه‌هــای شــخصی ب ــد، ی ــه منتقــل گردیده‌ان کتابخان

خریــداری شــده‌اند. تنــوع موضوعــی ایــن نســخه‌ها بســیار گســرده 

و شــامل فقــه، اصــول، نجــوم، پزشــکی، ادبیــات، اخــاق و ریاضیــات 

اســت. کتابخانــه‌ی آســتان قــدس نیز ضمــن نگهــداری اســتاندارد، این 

ــار  ــرده و در اختی ــت‌بندی ک ــد فهرس ــارده جل ــب چه ــار را در قال آث

پژوهشــگران قــرار داده اســت. در پایــان، نمونه‌هایــی از نفایــس ایــن 

مجموعــه ماننــد دست‌نوشــته‌های علــای بــزرگ و نســخه‌های 

ــده‌اند. ــی ش ــده معرف ــن و تصحیح‌ش که
کلمات کلیدی: 

وقف، نسخه‌های خطی، 

کتابخانه آستان قدس‌رضوی، 

مقام معظم رهبری، 

میراث‌مکتوب، نسخه‌شناسی، 

نفایس‌خطی
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والثناء  التحیَة  آلآف  علیه  الشموس  شمس  حضرت  جهانی  کنگره  برگزاری  با  مقارن  سال1365 

دست‌نویس نامه‌ای از امام شهید )قدس اللهّ نفسه الزکیه( )رئیس‌جمهور محترم وقت( زیارت شده که قلم‌های 

متفاوت در ازمنه مختلف اعم از خودکار آبی، خودنویس و بعضاً به‌صورت کپی نگاشته و تهیه‌شده 

بود. این دست‌نویس نامه به نام "گزارش سابقه تاریخی و اوضاع کنونی حوزه علمیه مشهد مقدس" 

تسمیه شده که نگارش اولیه‌ی آن به مهروموم‌های دور برمی‌گشت. نسخه خطی دست‌نویس، تماماً 

به خط زیبای معظم له کتابت شده و بر آن در همان سال)1365( مقدمه‌ای جامع شامل شرح مفصّل 

سلوک نگارش و تألیف کتاب را از سال 1347 تا زمان وقف، مرقوم فرموده بودند.

در مــن کتــاب اطلاعــات راهگشــا و مفیــدی از مــدارس تاریخــی مشــهد ماننــد مدرســه 

ــیس  ــدارس جدیدالتأس ــه و م ــر، باقری ــرزا جعف ــان، می ــرات خ ــواب، خی ــالاسر، ن ــزاد، ب دودر، پری

 ماننــد: موســوی نــژاد، مدرســه حجّــت، مدرســه مهدیــه، مدرســه ســیدان نقل‌شــده اســت.

هنــوز خاطــره شــیرین قــراءت و معرفــی دســت‌نویس فرامــوش  نشــده بــود کــه در آذر 1366 کتــب 

ــی  ــه تعال ــه‌ای رضوان‌اللّ ــواد خامن ــید ج ــاج س ــه ح ــعید، آیت‌اللّ ــد س ــت فقی ــدی از بی ــنگی چن س

علیــه، والــد مقــام معظــم رهــری بــه گنجینــه کتــب چــاپ ســنگی کتابخانــه آســتان قــدس رســید 

کــه بعضــاً ماننــد دو جلــد کتــاب بحارالانــوار علامــه مجلســی چــاپ 1305 و 1306 ق. متعلــق بــه 

کتابخانــه آقــا محمدحســن اصفهانــی بــوده و توســط ایشــان بــه همــراه کتــب خویــش وقــف و نیــاز 

بــر آســتان قــدس رضــوی گردیــده بــود.

خط ممتد منوّر وقف در کتابخانه کهن‌سال رضوی از سال 327ق. صد و اندی سال بعد از شهادت 

حضرت رضا )علیه آلاف التحیّة و الثنا( شروعی پرفتوح در حفظ و صیانت میراث مکتوب اسلام و تشیع و ایران 

داشت و هر دوره یا به نیّات خیر مؤمنین و ارادتمندان حریم ولایت به‌ویژہ با همّت علماء امامیه از 

ابن خاتون و شیخ بهایی و شهید ثالث تا خان بابا مشار و علی‌اصغر حکمت و آیت‌اللهّ محمد صالح 

علامه حائری و مقام معظم رهبری حیات تازه یافته است. اگرچه اصرار خاص معمار انقلاب اسلامی، 

حضرت امام خمینی)قدّس اللهّ نفسه الزّکیه( مبنی بر انتقال نسخ نفیس خطی به گنجینه کتابخانه حضرت رضا 

علیه‌السلام مستغنی از یادآوری است زیرا علاوه بر وقف قرآن خطی نفیس محرَّر قرن 6ق. به خط 

بنیاد  احمد بن محمد راوندی شهیر در مرداد 1363، مجموعه نسخه‌های نفیس خطی متعلق به 

مستضعفان تهران در 1367 به اوامر ایشان به کتابخانه حضرت منتقل گردید.

بنابراین حدیث دلدادگی به حیات جاودانه وقفِ کتاب با پرتو رنگین‌کمان مقام معظم رهبری 

رونق دوباره یافت چراکه از اوایل دهه هفتاد خورشیدی تا زماننا هذه، بالغ‌بر ده‌هزار عنوان خطی 

ارزشمند نفیس مستقیماً به کتابخانه هزار و صدساله آستان قدسی حضرت رضا علیه السّلام وقف و 

اهداء و نیاز داشته‌اند.
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این مجموعه گران‌قدر به طرقی چند به کتابخانه وزین شخصی مشارالیه عزّ وصول یافته ازجمله:

و الف   مطالعه  از  بعد  له،  معظم  و  شده  اهداء  ایشان،  ارادتمندان  توسط  که  نسخه‌هایی 

یادداشت نویسی برخی از اوراق آن برسم رعایت امانت، شرح واقعه اهداء را بر 

انتقال فرموده‌اند.  به کتابخانه حضرت  ورق بدرقه به خط خویش نگاشته و عیناً 

مانند:

قلم 1  به  شیرازی  دیوان خواجه شمس‌الدین محمد حافظ  نفیس  بسیار  نسخه 

در  اصفهان  ترمه  کاغذ  بر  حسینی  مسیح  عبداللهّ  شکسته‌نستعلیق  استادان 

سفر خیر مشهد رضوی در شوال 1124 کتابت شده و در ظهریه برگ اول به 

عبدالمجید درویش طالقانی منسوب گردیده و معظم له در تیرماه 1374 به 

ایشان در  امضاء  به  یادداشتی  و  کتابخانه حضرت علیه‌السلام وقف نموده‌اند 

برگ اول الصاق گردیده با عبارت زیر:

"باسمه‌تعالی. این نسخه نفیس دیوان لسان‌الغیب حافظ شیرازی رحمت‌اللهّ را 

که هنرمند برجسته زمان آقای غلامحسین امیرخانی به این‌جانب اهدا کرده‌اند 

به آستان والای کتابخانه ثامن‌الحجج علیه الصلوه والسلام تقدیم می‌دارم. سید 

علی خامنه‌ای"

کتب خطی کتابخانه حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای محمدی گلپایگانی که 2        	

در 27 مرداد 1380 توسط معظم له بعد از مطالعه دقیق و یادداشت‌برداری 

و ترقیمه نویسی به کتابخانه منتقل فرموده‌اند. ازجمله، یادداشت ایشان بر 

نسخه خطی کتاب "جامع المقاصد فی شرح قواعد "علامۀ حلیّ از محقق کرکی 

عاملی که به خط نستعلیق محمدعلی بن حمید استرآبادی در سنۀ 976ق. از 

خط شارح است کتابت شده است و در ظهر برگ اول، ذیل یادداشت تملکّ 

محمد آل بحر العلوم طباطبایی در تاریخ 1300ق. مقام معظم رهبری مرقوم 

فرموده‌اند:

جناب  اهدایی  المقاصد  جامع  کتاب  نفیس  نسخه  الرحیم.  الرحمن  "بسم‌اللهّ 
آقای محمدی گیلانی حفظه اللهّ به کتابخانه آستان قدس رضوی)علی مشرفّها آلاف التحیّة 

الخامنه‌ای 30 جمادی‌الاول  الحسینی  الاحقر، علی  انا  و  تقدیم می‌گردد  والثناء( 

"1422

نسخه‌هایی که توسط کتابخانه داران به ایشان پیشنهاد واگذاری حق تملکّ شده و معظم ب       	

مصطفی  بزرگ  کتابخانه  مانند  فرموده‌اند،  موافقت  کتاب،   به  وافر  تعلق  دلیل  به  له 
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حسینی خوانساری و کتابخانه نفیس خاندان آیت‌اللهّ کلباسی و غیر این‌ها که راقم سطور 

توفیق کارشناسی و تقویم کتابخانه اخیر را داشته است.

ایشـان بـا تمـام مسـئولیت‌های خطیـری کـه دارنـد بـه دلیـل عشـق و مهـری کـه بـه کتـاب و آثار 

علماء متقـدّم و متأخّـر دارنـد اکثر قریـب به‌اتفـاق نسـخه‌های خطـی را ملاحظـه و نـگارش برخـی 

نـکات دقیـق کتابشناسـی و نسخه‌شناسـی بـه قلـم دقیق معظـم له بـر اوراق بیاض صدر نسـخه‌ها، 

گـواه بر این سـخن اسـت.

به تملک  السلام  علیه  علوی  نهج‌البلاغه  کتاب شریف  کهن  و  نفیس  نسخه  ازجمله، هنگامی‌که 

دُر گران‌مایه را به مرمت کاران و صحافان زبده و کار  ایشان رسیده چون جان‌عزیز داشته و آن 

بلد سپرده تا آن را چون روز کتابت یعنی روز مباهله سال 674)24ذی‌حجه( که توسط محمد بن 

حسین معروف به برهان نظامی جهت استادش ابو یوسف یعقوب بن احمد نیشابوری نگاشته بود، 

سالم‌سازی کنند و شرح این سرگذشت را در ظهر برگ اول ضمن یادداشتی به زبان عربی و به خط 

خویش در یک صفحه در شب نیمه شعبان 1419 مفصلاً ترقیم فرموده‌اند".

ع به قلم خوشنویس مشهور قرن 13ق.، محمدصادق بن  ب مرصَّ و یا وقتی‌که قرآن ممتاز مذهَّ

محمد خوانساری در 1254ق. دریافت می‌نمایند و در ظهریهّ برگ اول تمام دقایق نسخه‌شناسی را به 

قلم زیبا مسطور می‌فرمایند:

العزیز را اهدا می‌کنم به کتابخانه  الرحیم. این نسخه شریفه کلام‌اللهّ مجید  "بسم‌اللهّ الرحمن 

آستان قدس رضوی علی مشرفّها آلاف التحیّة والسلام و لا یخفی که نسخه حاضر از جهت خط و 

تذهیب و تنمیق و ورق و جلد، خالی از نفاست نیست و لذا در شمار سرمایه ملی است و الحمد 

لله اولاً و آخراً و انا العبد ضیاءالدین علی الحسینی الخامنه ئی غفر اللهّ له و لوالدیه کتبت السطور 

فی شهر شعبان من سنه 1416."

هرچند این مصحف شریف را ده‌ها جلد قرآن ممتاز هنری دیگر با تذهیب‌های هرات و اصفهان 

و شیراز و کشمیر و عثمانی همراهی می‌کند و بدیهی است که سرآمد نسخ موجود قرآن پوست آهو 

شامل سور شریفه: سجده و احزاب و لقمان و سبا است که به خط کوفی با ترقیمه :" کتبه حسین بن 

علی" علیهماالسلام نگاشته شده و توسط شاه اسماعیل صفوی زیارت و در اسفند 1386 به مجموعه 

و مصاحف شریفه اهدایی خویش ملحق فرموده‌اند.

کتابخانـه آسـتان قـدس رضـوی بنـا بـه وظیفـه حفاظـت و اطلاع‌رسـانی، اولاً بـه نحـو مطلـوب و 

اسـتاندارد همچـون جـان، کتابخانـه معظـم لـه را صیانـت نمـوده و ضمـن چهـارده جلـد به‌صـورت 

موضوعـی توسـط فهرسـت نـگاران زبده خویـش معرفی و به اطلاع اهل تحقیق و پژوهش رسـانده 

و خواهـد رسـاند . کتابخانـه‌ای کـه آیینـۀ تمام نمای تاریخ تطـور خطوط اسلامی و ایرانی اعم از خط 

کوفی و ثلث و انواع خط نسـخه)یاقوتی، ایرانی، عثمانی و هندی( و نسـتعلیق و شکسته‌نسـتعلیق 
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اسـت  و منظره‌ای به بسـتان چراغان تذهیب و ترصیع 

و کتیبـه و قندیـل و شمسـه و سرلـوح اسـت کـه در 

میـان انـواع جلدهـای لاکی و سـوخت و ضربـی طلایی 

محصـور گردیـده و چشـم هـر بیننده را مسـحور جلوه 

گـری خویـش می‌نماید.

وقفی  کتابخانه‌های  برخلاف  که  نیست  بی‌سبب 

دیگر اندیشمندان و علماء، مجموعه کتب خطی ایشان 

به دلیل جامعیت ذوق و مشرب معظم له دون موضوع 

به  مشاراله  وقفی  نفایس  میان  در  زیرا  است  خاصی 

میزان کتب احکام و اصول، رسایل نجومی و هیأت و 

داروسازی  و  پزشکی  و  منطق  و  حکمت  و  ریاضیات 

در  و  است  استفاده  و  قابل‌مشاهده  اخلاق  و  ادب  و 

کنار "زبدة الهیئه" خواجه‌نصیرالدین طوسی در حرکات 

در  786ق.  متوفی  اول  شهید  "تکلیفیه"  رساله  افلاک، 

اخلاق قرارگرفته است و "صحاح اللغه" ابونصر جوهری در لغت محرَّر 779ق.، "تقویم علایی"تالیف 

عقل حادی عشر، خواجۀ طوس در نجوم محرَّر 685ق. را و "شرح منهاج" قاضی بیضاوی در اصول 

فقه عامه محرَّر 793ق. را به‌آرامی در کنار گرفته است و همراهی ابن هبل بغدادی طبیب )اختیارات 

پزشکی محرَّر 750ق.( با متکلمّ قرن 9 امامیه، ضیاءالدین سدید جرجانی)رساله اعمال و ادعیه سال 

محرَّر 922ق.( نکته گوی جامعیت حوزه‌های مطالعه و دل‌مشغولی‌های ایشان است.

"گل  حاضر  کتاب  در  را  اهدایی  کتابخانه  ممتاز  نفایس  از  منتخبات  کمترین  اگرچه  خاتمه  در 

صدبرگ" به استیسفاء، اداء دین در معرفی نموده‌ام، اما برخی از نفایس را در کمال اختصار در سطور 

زیر جهت تتمیم فایده معروض می دارم:

برخی از نفایس که به قلم علماء نگاشته شده و با مسوّدات اولیۀ تألیفِ فرزانگانِ امامیه الف  

است مانند:

در 1     که  شوشتری  نوراللهّ  قاضی  ثالث،  شهید  خط  به  رسایل  مجموعه 

تقلیدیه  رساله  مانند:  است.  فرموده  قلمی  مقدس  مشهد  در  982ق. 

شهید ثانی متوفیّ 966ق. که در 949ق. جهت جدّ صاحب مدارک الاحکام 

نگاشته است.

اربعینات تألیف عارف متشّرع، قاضی سعید قمی متوفیّ 1103ق. که 2     

به تاریخ 1098ق. در اصفهان به قلم مؤلف کتابت گریده است.
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دستخط ملاجلال دوانی متوفیّ 907ق. در رساله تربیتی وی – تربیة الاولاد 3   

– محرّر 904ق.

متوفیّ 4 انصاری  مرتضی  شیخ  حاج  رشحات  از  طهارت  استدلالی  کتاب 

1281ق. که شهید مشروعه، شیخ فضل‌اللهّ نوری آن را استکتاب نموده و 

مهر کتابخانه کاتب به همراه یادداشت معرفی کتاب به قلم همو در نسخه 

آمده است.

نوع دیگر از مجموعه نفایس کتب خطی کتابخانۀ اهدایی ایشان، نسخه‌هایی است کهن‌سال ب 

که با مسودات اصلی علماء مقابله و تصحیح‌شده است مانند:

محرم 1 در  دمشقی  جمال‌الدین  توسط  که  عامه  رجال  در  الکمال  تهذیب 

705ق. از کتاب الکمال فی معرفة الرجال عبد الغنی مقدسی تلخیص نموده 

و نسخه وقفی مقام معظم رهبری بسیار نفیس است زیرابه تاریخ 739ق. توسط 

سبط مالکی اسکندری کتابت و با نسخه مؤلف مقابله و تصحیح‌شده است.

نسخه بسیار کهن از کتاب معروف انساب قریش معروف به "المنُمّق فی 2 

اخبار القریش" تألیف محمد بن حبیب بغدادی متوفی 245ق. معاصر زبیر 

بن بکار قرشی صاحب کتاب جمهرة نسب قریش محرَّر قرن 6ق.

آفاقی 3            اسطرلاب  به  عمل  و  ستاره‌شناسی  در  مستوی  معرفة جیب  رساله 

تألیف ابو محمد خجندی که به خط نسخ خوب در ربیع‌الآخر 685ق. در 

اصفهان استنساخ شده است.

المفهم لما اشکل من تلخیص کتاب مسلم در شرح استدلالی کتاب جامع 4 

صحیح مسلم بن حجاج قشیری نیشابوری متوفیّ 261ق. تألیف ابوالعباس 

بلال  ابن  8ق.  قرن  عالم  به خط  نسخه  656ق.  متوفیّ  اندلسی  قرطبی  احمد 

عجمی شافعی است که در رجب 731ق. کتابت نموده و توسط همو با واسطه 

با مسوّدۀ اصلی مقابله و تصحیح‌شده است و صدها نسخه دیگر در مباحث 

حکمت و عرفان و منطق و تفسیر و شعر و ادب و فقه و پزشکی که نقل و 

ذکر آن‌ها خارج از حوصلۀ این مقال است.

برکنـــم کـــه  گفتـــم  تـــو  روی  به‌پیـــش  حاجت به شمع نیست که مهتاب خوش‌تر است هرشـــمعی 

برَ‌کنـــی کـــه  نگاریـــن  کتـــاب  ایـــن  از  همچـــون بهشـــت گویـــی از آن بـــاب خوش‌تـــر اســـتبـــاب 
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حسینی ‌برهمنان
امام حسین)ع( و واقعۀ کربلا در شعر هندوان

عمادالدّین ربانی1

1. شاعر و پژوهشگر ادبیات.

ایــن مقالــه بــه بررســی ارادت و عشــق‌ورزی گروهــی از هنــدوان، 

و  حســین)ع(  امــام  بــه  حســینی،  برهمنــان  طبقــه‌ی  به‌ویــژہ 

واقعــه‌ی کربــا می‌پــردازد. برهمنــان حســینی، طبقــه‌ای از برهمنــان 

جنگ‌جــو و شــجاع در شــبه‌قاره‌ی هنــد هســتند کــه علیرغــم پیــروی 

از آییــن هنــدو، ارادتــی خــاص بــه خانــدان پیامــر)ص( داشــته و در 

مراســم ســوگواری محــرم شرکــت می‌کننــد، لبــاس ســیاه می‌پوشــند و 

تعزیــه برپــا می‌دارنــد. ایــن پژوهــش نشــان می‌دهــد کــه بســیاری از 

هنــدوان، امــام حســین)ع( را نــه فقــط یــک شــخصیت دینــی، بلکــه 

ــا ظلــم می‌داننــد.  ــار و مبــارزه ب الگویــی جهانــی بــرای آزادگــی، ایث

نمونه‌هایــی از توســل بــه آن حــرت بــرای رفــع گرفتاری‌هــا، حضــور 

گســرده در عزاداری‌هــای لکهنــو و حیدرآبــاد در دوره‌ی نــواب‌اوده، 

و سرودن مرثیــه بــه زبــان فارســی توســط شــاعران هنــدو از طبقــات 

ــری فرهنگــی  ــری، نشــان از تأثیرپذی ــد کایســته و که ــف مانن مختل

و عاطفــی عمیــق آنــان از حماســه‌ی کربــا دارد. اشــعار موجــود در 

ــادی، زاری،  ــه توســط شــاعرانی همچــون مــوزون عظیم‌آب ــه، ک مقال

شــکری، ضیایــی، باقــی و شــعله سروده شــده، گواهــی بــر ایــن پیونــد 

اســت و ثابــت می‌کنــد کــه عشــق بــه امــام حســین)ع( نــه محــدود 

بــه مرزهــای دیــن، بلکــه فراتــر از آن، در دل‌هــای مردمانــی از ادیــان 

و فرهنگ‌هــای گوناگــون، جایگاهــی رفیــع یافتــه اســت.

کلمات کلیدی: 
برهمنان حسینی، 

امام‌حسین)ع(، واقعه‌ی کربلا، 

هندوان، عزاداری محرم، 

مرثیه‌سرایی، تعزیه، لکهنو، 

ادبیات فارسی در هند، عاشورا.
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امــام حســین)ع( مظهــر آزادگــی و خــدا دوســتی اســت، بشریــت مَرهــون ایــن انســان کامل اســت. 

هنــدوان نیــز بــه آن حــرت و اصحــاب مطهرشــان ارادت دارنــد. امــام حســین)ع( الگــوی خیلــی از 

هنــدوان بــوده اســت، گانــدی، آزادی هنــد را در گــرو پیــروی از امــام می‌دانســت.

 سِِرویش تریپاتی متخلص به سرمست می‌نویسد: 
بســتر! 1 در  مــرگ  ز  بهتــر  مرتبــه  هــزار  اگــر کــه کشــته شــوم چــون حســین)ع( در میــدان

و جای دیگر او به حسینی‌برهمنان اشاره می‌کند و می‌نویسد: 
ــا تــو باشــد یــا حســین)ع(2 روز میــدان خاندانــم ب کربــلا بــا  نســبتم  قدیمــی  هســتم،  برهمــن 

ایــن طبقــه از برهمنــان جنگ‌جــو و شــجاع هســتند و بعضــی از آنــان نیــز بــه زراعــت مشــغول 

ــن  ــند4.  در ای ــیاه می‌پوش ــاس س ــد و لب ــزاداری می‌کنن ــرم ع ــاه مح ــان در ده روز م ــتند.3 آن هس

پژوهــش اشــعار هنــدوان در رثــای امــام حســین)ع( موردبررســی قرارگرفتــه اســت.

توسل هندوان به امام حسین)ع(
خیلی از هندوان به اهل‌بیت ایمان‌دارند و به آنان توسل می‌کنند. مهاراجه کلیان سینگ متخلص 

به عاشق، تولد خود را مدیون امام حسین)ع( می‌داند و می‌نویسد: 

فوت  دوسالگی  یا  یک  از  پس  می‌شدند  متولد  که  فرزندانی  جنگ  منصور  شتاب‌رای  خانۀ  در 

می‌شدند. باوجود تمامی اقدامات مناسب پنج پسر وی در ایاّم شیرخوارگی از جهان رفتند درنتیجه 

شتاب رای غمگین و پریشان شد. سید محمدحسین علی درویش که سیّدی بزرگوار و از نسل امام 

ابرار و حیدر کراّر بود و کشف و کرامات بسیار داشت با مهاراجه شتاب رای ملاقی شد. مهاراجه 

موصوف از درویش کمال استدعا برای فرزندی نمود. درویش چون آگاه شد گفت که اگر تو تعزیه‌دار 

حضرت امام علیه‌السلام شوی و آن فرزندی را که به دعای من متولدّ شود و عمرش دراز و معزّز 

و سرافراز گردد و او را از تعزیه‌داران امام مظلوم من نمایی، من دعا می‌کنم. مهاراجه بهادر حرف 

درویش را قبول کرده، عهد و پیمان بر قول درویش بست. درویش خاک شفا داد که تو و همسرت 

غسل کرده، طعام پاکیزه نذر امام علیه‌السلام... خورانیده و قدری از این خاک هر دو بخورید، از 

برکت این خاک فرزندی در خانۀ تو پیدا خواهد شد... مهاراجه شتاب رای بهادر ]پدر کلیان سنیگ[ 

مطابق ارشاد درویش حق نما آنچه دستور داد به عمل آورد. حقّا از برکت خوردن خاک شفا همان 
سال زنش حامله گشت.5

1. تریپاتی، سرویش‌، گنگا و جوی مولیان، چ ۱، دهلی نو، مؤسسۀ فرهنگی شاعران پارسی‌زبان، ۱۴۰۰، 32.
2. همان، 52.

3. اعظم‌لطفی، فرزانه، »بررسی و تحلیل فلسفۀ عاشورا در میان برهمنان حسینی هندوستان«، نشریۀ پژوهش‌نامه 
معارف حسینی، پاییز 1395، شمارۀ 3، 117.

4. همان، 122.
5. محمد منصور عالم، »نظری به نسخۀ خطی عجایب ‌البلدان فارسی تألیف مهارجه کلیان سنگه عاشق«، فصلنامۀ قند 

پارسی، انتشارات مرکز تحقیقات فارسی خانۀ فرهنگ ج.ا.ایران، دهلی نو، شمارۀ ۱۳ )بهار ۱۳۷۸(، ۲۲۷.
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راجه مَکَّهْن لَعْل1ْ شاه‌جهان‌ پوری متخلص به مکهن می‌نویسد: 

عمــل تحســین  ســرمای�ۀ  ز  نیســت  کفــم  مــددی2در  ای حســین‌ابن‌علی)ع( شــاه شــهیدان! 

منشی لچَْمی نرَائنَ متخلص به سخا می‌نویسد: 
حســین)ع( بهــر  کنــی  آســان  مشکل‌گشــا3مشــکلم  تویــی  می‌دانــم  کــه  ای 

حضور هندوان در عزاداری و تعزیه خانه: خیلی از هندوان در مراسم عزاداری امام حسین)ع( 

شرکت می‌کنند، و درگذشته نیز حضور داشتند. عبداللطیف شوشتری می‌نویسد: هندوان در مساجد 

و تعزیه خانه‌ها روند و خود تعزیه گیرند و به ائمۀ اطهار توسل جویند و استدعای انجام مطالبه 

نمایند.4 

عــزاداری در شــهرهای لکهنــو و حیدرآبــاد نمــود بیشــری داشــت. در عهــد نوّابــان اوََده، لکهنــو 

ــب  ــرمّ اغل ــاه مح ــن دوره در م ــود. در ای ــده ب ــد تبدیل‌ش ــزاداری در هن ــز ع ــن مرک ــه بزرگ‌تری ب

هندویــان بالبــاس ســیاه در مراســم‌ عــزاداری شرکــت می‌کردنــد و بــه زبان‌هــای فارســی و هنــدی 

ــد، در کوچه‌هــا  ســقّا  ــاب می‌کردن ــام از شرب شراب اجتن ــه حرمــت آن ایّ ــد و ب ــه می‌خواندن مرثی

ــذ،  ــوب و کاغ ــا چ ــدوان ب ــد. هن ــت می‌دادن ــیرینی و شرب ــردم ش ــه م ــد و ب ــا می‌کردن ــه برپ خان

ــر  ــرمّ بناب ــد و در ده روز مح ــت می‌کردن ــا درس ــهدای کرب ــای ش ــه ضریح‌ه ــبیه ب ــی ش ضریح‌های

آداب خــود آن را پرســتش می‌کردنــد و بعــد از مراســم عاشــورا آن را در مکان‌هایــی کــه کربــا نــام 

ــدوان را جــذب مراســم‌های  ــد هن ــرای آنکــه بتوانن ــاد امــرا ب ــد5. در حیدرآب داشــت، دفــن می‌کردن

عــزاداری کننــد، مــردم را از خــوردن گوشــت و خریدوفــروش تنَبــول6 نهــی می‌کردنــد، زیــرا خــوردن 

ــه  ــود، ب ــا حــرام ب ــۀ روزه ــا در هم ــام ی ــدوان در برخــی از ایّ ــرای هن ــول‌ ب گوشــت و مــرف تنب

ــفرنامه‌نویس‌ها در  ــان و س ــدند. تاریخ‌دان ــم ش ــن مراس ــذب ای ــادی ج ــدوان زی ــل هن ــن دلی همی

دوره‌هــای مختلــف از حضــور هنــدوان در مراســم‌ محــرمّ نوشــته‌اند، عبداللّطیــف شوشــری‌ )۱۱۷۲-

ــه  ــالات ک ــن ح ــا ای ــد: »ب ــدوان می‌نویس ــارۀ هن ــان درب ــفرنامه‌نویس دورۀ آصف‌جاهی ۱۲۲۰ق( س

بویــی از مســلمانی و بانــگ محمّــدی نیســت، اعاظــم و متمولیّــن هنــود تعزیــه خانه‌هــای عالــی 

بــه تکلـّـف دارنــد و بعــد از دیــدن هــال مــاه عــزا، همگــی رخــت ســوگواری پوشــیده و تــرک لــذّات 
کننــد و بســیاری‌اند کــه بالمــرهّ از طعــام و شراب کــفّ نفــس نماینــد.«7

Makhan Lal .1
2. مکهن، مکهن لال، دیوان مکهن لال، حیدرآباد دکن، کتابخانۀ آصفیۀ سرکار عالی، شمارۀ ۱۰۶۷۸، ۲/  ۱۷.

3. سخا، لچهمی نارائن سریواستوا، معراج محبّت، ۲۵.
4. روزنامچۀ عبداللطیف شوشتری، نسخۀ خطی کتابخانۀ ایالت حیدرآباد، حیدرآباد، شمارۀ 23952،  19/1.

5. ن.ک:‌ محسن م، فهیمه م،  مریم ع؛ »هندوان و آیین‌های محرم در لکهنؤ در دوره نواب اوده«، پژوهشنامۀ تاریخ 
تمدن اسلامی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران،  ش ۵۰ )شهریور ۱۳۹۶(، ۹۶.

6.  برگی باشد که در هندوستان پان گویند و با آهک و فوفل خورند )دهخدا، ۱۵/ ۹۸۵(.
7.  شوشتری، عبدالطیف، تحفة‌العالم و ذیل‌التحفة، ۴۳۴ و۴۳۵؛ )معصومی، محسن، »هندوان و آیین‌های محرمّ در 

دکن«، ۱۷۶(.
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راجـه الفـت رای بهَـادُر متخلـص به الُفت لکهنؤیی هرسـاله مراسـم عزاداری امام حسـین)ع( را در 

خانـه‌اش برگـزار می‌کـرد. سـلیم بهْوپالـی می‌نویسـد: »باوجـود صنـم پرسـتی، میل به مذهب تشـیعّ 
و اهتامم در تعزیـه‌داری و ترتیـب مجالـس جناب سیدالشـهدا علیـه التحیّة و الثنا داشـت.«1

هنــدوان در تعزیــه خانه‌هــا شرکــت داشــتند و بعضــی از اشــعار آن‌هــا تحــت تأثیــر آن مــکان 

مقــدس سروده شــده اســت. منشــی مَنــولال متخلــص بــه زاری می‌نویســد: 
رفــت بایــد  بی‌طلــب  خانــه  تعزیــه  رفــتدر  بایــد  ادب  بــه ‌صــد  ســر  ز  کــرده  پــا 
جهــان دو  بادشــاه  ضریــح  رفــت2نزدیــک  بایــد  ادب  صــد  بــه  کنــان  تســلیم 

ببیــن و  آی  حســین)ع(  خانــ�ۀ  تعزیــه  تزئیــندر  را  لامــکان  کزوســت  نــور  آن 
امــروز »زاری«  به‌ســان  درش  خــاک  بریــن3بــر  عــرش  می‌شــود  ســجود  بهــر  خــم 

کربــلا بــا  نســبتم  قدیمــی  هســتم،  فــدابرَهْمََــن  اســت  حــور  دل  نــگارش  و  نقــش  بــر 
هیــچ مــن  از  مپــرس  پایــه‌اش  رفعــت  خــدا!4از  بــه  نباشــد  عــرش  او  هم‌پایــ�ۀ 

کربــلا بــا  نســبتم  قدیمــی  هســتم،  مــی‌کاردبرَهْمََــن  خــود  بــرای  از  امــل  تخــم 
همــا ظــلّ  ســیاه‌بختی  بــه  دارد5خنــدد  جــا  علــم  ســای�ۀ  بــه  کــه  آن‌کــس 

1. سلیم بهوپالی، علی‌حسن خان، صبح گلشن، به‌اهتمام مولوی محمد عبدالمجید خان، بهوپال، شاه‌جهانی، ۱۲۹۵ق، 
.۳۲

2. زاری، منولال، دیوان منولال زاری، رامپور، کتابخانۀ رضا رامپور هند، شمارۀ ۳۷۷۷، 422.
3. همان، ۴۰۰.
4. همان، ۴۲۶.
5. همان، ۴۲۷.

تصویر شماره 1: نمونه‌ای از دستخط و اشعار باقی حیدرآبادی، راجه گِرْدْهاری 
پرِساد
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کربلا در شعر هندوان
 در شعر هندوان به کربلا اشاره‌شده است. 

می‌شــود1 شــهدا  خــاکِ  ‌همــه‌  خــون  کربــلا ســخن  چــون‌  می‌گــذرد‌ 
کــی در او جــز گلُ تســلیم و رضــا می‌رویــد؟2 می‌رویــد؟ شــهدا  خــون  ز  کــه  کربــلای 

می‌ریــزد کربــلا  هــوای  ز  می‌بیــزدآتــش  شــرر  و  اخگــر  همــه  رنگــش 
آبــش ز  آنجــا  در  کنــد  کســی  چشــمه  می‌خیــزد3گــر  العطــش  فغــان  و  فریــاد 

ۀ تر می‌گریســت4 ماجرا می‌گفت و خون از دید� کربــلا از  رســید  یثــرب  در  چــو  قاصــد صحــرا 

ــدان،  مخــدرات، و اصحــاب آن  ــه فرزن ــدوان ب ــدوان: در شــعر هن ــا در شــعر هن شــهدای کرب

ــود. ــاره می‌ش ــدوان اش ــی از هن ــه ابیات ــه ب ــت. در ادام ــده اس ــز اشاره‌ش حــرت نی

بربســت را  کمــر  چــون  ‌مصــاف  بــه  بنشســتاکبــر  ســبک‌پی  توســن  بــه  و  برجســت 
برخاســت اطهــر  مخــدّرات  ز  بشکســت5شــیون  تحمـّـل  و  صبــر  کمــر  و  پشــت 

شــد خواهــد  رکاب  هــم  شــها!  تــو  فدایــی  وغــا: وقــت  حســین)ع(  بــا  جــری  حــرّ  بگفــت 
شــد خواهــد  آب  بهــر  حــق  رحمــت  غریــق  عبـّـاس)ع( حضــرت  امــروز،  کــه  رســید  نــدا 
روز حســاب خواهــد شــد6 تــو  و  مــا  حســاب  بگفــت بنــت علــی)ع(‌ بــا یزیــد شــوم ای »شــاد«!

حســین)ع( ســوی  او  روی  بــود  کــه  حســین)ع(عبـّـاس  دلجــوی  و  شــعار  وفــا  غمخــوار 
دوشــش از  او  دســت  چــو  جــدا  گویــی کــه شکســته اســت بــازوی حســین)ع( 7گردیــد 

حســین)ع( هــوادار  بوده‌ســت  کــه  حســین)ع(عبـّـاس  کار  در  کــرد  نثــار  و  وقــف  جــان 
مــه شــد و  مهــر  چــو  علــم  دو جهــان  هــر  8در  حســین)ع(  علــم‌دار  گردیــد  کــه  روز  زان 

فــدا بوده‌ســت  حســین)ع(  بــر  کــه  راعبـّـاس  دســتش  روســیهان  جــدا  کردنــد 
دهــر صفحــ�ۀ  بــر  نوشــت  قلــم  و  ســرا9بی‌دســت  دو  هــر  شــه  محبـّـت  ز  حرفــی 

اصغــر گلــوی  تیــر  هــدف  چــون  اصغــرشــد  ‌ســوی  بــه  نگــه  پــدر  می‌کــرد 
اجــل بــاد  از  چــو  رخــش  گل  زرد  اصغــر10شــد  روی  مهــر  روی  ز  بوســید 

1. تفتۀ سکندرآبادی، هرگوپال، دیوان تلمیذ غالب، ۳۴۸.
2. همان، ۲۶۲.

3. زاری، منولال، دیوان منولال زاری، ۴۲۱.
4. دیوان شکری، لکهنؤ، کتابخانۀ تاگور دانشگاه لکهنؤ، شمارۀ  RP/۸۹۱/۵۵۱/۵۲۱۳۵، ۶۱ الف.

5. همان، ۴۱۹.
6. خمخانۀ شاد، به کوشش: دکتر محمد ضیاء‌الدین‌ احمد شکیب و دکتر نارائن راج، چ ۱، حیدرآباد، مهاراجه کشن پرشاد 

کمیتی، ۲۰۱۲م، ۱۶۶ و ۱۶۷.
7. دیوان منولال زاری، ۴۱۹.

8. همان، ۴۰۴.
9. دیوان منولال زاری،  404.

10. همان، 57.
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کنیــد نوحــه  دیــن  بادشــاه  بــه‌  کنیــدپیوســته  نوحــه  حزیــن  زینــب  زاری  بــر 
ماهــی تــا  مــه  ز  ســوخت  او  غــم  کنیــد!1داغ  نوحــه  مهرجبیــن  آن  ماتــم  در 

مپــرس را  شــهربانو  حــال  تــو  اکبــر  غــم  بــر ســر گاه می‌کندیــد مــودر  گاه مــی‌زد دســت 

کثرت‌الناســی نــه  ســپاهی،  نــه  لشــکری،  عباّســی2نــه  نــه  علی‌اکبــری،  نــه  قاســمی،  نــه 

اشعار شاعران هندو در رثای امام حسین)ع(
موزون عظیم‌آبادی، راجه رام نرَایَن3 بهادر )- ۱۱۷۷ یا ۱۱۸۷ق(

 فرزند رنَگْ لعَْل4، از طبقۀ کایسَْته سِِری باسْتو5ْ و اهل عظیم‌آباد بود. نوّاب مَهابتَ جنگ )حک: 

۱۱۵۳-۱۱۶۹ق/۱۷۴۰-۱۷۵۶م( در سال ۱۷۵۲م موزون را به‌عنوان نائب صوبه‌دار6 عظیم‌آباد منصوب 

کرد،  فتح  ۱۱۷۴ق  سال  در  را  بنگال  ۱۱۷۴-۱۱۷۷ق(  )حک:  خان  قاسم‌علی  نوّاب  بعدازآنکه  کرد. 

از سرانجام موزون  روایت  دو  مونگْیر7 محبوس شود.  قلعۀ  در  و  نراین عزل  رام  راجه  داد  دستور 

نقل‌شده است؛ عده‌ای نقل کرده‌اند که او بعد از حملۀ انگلیسی‌ها و شکست قاسم‌علی خان از 

زندان آزاد و برای بار دوّم صوبه‌دار عظیم‌آباد شد و در سال ۱۱۸۷ق فوت کرد که درست به نظر 

نمی‌آید8. بعضی آورده‌اند که بعد از حملۀ انگلیسی‌ها در سال ۱۱۷۷ق نوّاب قاسم‌علی خان دستور 

داد تا او را از زندان بیرون بیاورند و در دریای گنگ غرق کنند9. در تذکرۀ نشتر عشق این‌چنین آمده 

است: »... و تحقیق این است که هرگاه نواب مرحوم از صاحبان انگلستان هزیمت یافته به هزاران 

یأس و ناامیدی و ناکامی عازم دیار مغرب شد راجه رام نراین را از قید برآورده حکم کرد که به دریا 

غرق سازند. راجه در آن‌وقت تشنه بود آب طلبید، چون جام به دستش دادند، این بیت فی‌البداهه 

برخواند:
حســین)ع( تشــن�ۀ  لــب  تــو  از  رفــت  نمانــدمحــروم  آبــرو  را  تــو  کــه  شــو  خــاک  آب!  ای 

و جام آب را بر روی خاک زد.10
او در عظیم‌آبــاد خدمــت حزیــن لاهیجــی می‌رفــت و حزیــن تخلـّـص مــوزون را بــرای او انتخــاب 

کــرده بــود، در ســتایش اســتادش می‌نویســد:

1. همان، ۴۲۱.
2. حیدری کشمیری، اکبر، هندو مرثیه‌گو شعراء، 113.

.Raja Ram Narayan .3
.Rang Lal .4

.Kayastha Srivastva .5
6. صوبه‌دار: استان‌دار.

.Munger Fort .7
8. شفیق اورنگ آبادی، لچهمی نرائن،  گل رعنا، فصل دوم، ۱۴۷.

9. ن.ک:‌ کرم علی، تاریخ بنگال و بهار )مظفرنامه(، ۳۵۵ و ۳۵۶؛ شفیق اورنگ آبادی،‌ گل رعنا، فصل دوم، ۱۴۲؛ علی 
ابراهیم‌خان خلیل بنارسی، صحف ابراهیم، ۲۱۹.

10. عاشقی عظیم آبادی، حسین قلی‌خان، تذکرۀ نشتر عشق، ۲ الف/ ۱۵۳۸.
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نوشــتم1در طبع من از فیض »حزین« نکته‌سرایی‌ست داد  بــه ‌مــا  یــاد  او  کــه  چیــز  هــر 

دیــوان او بعــد از حملــۀ نــواب قاســم‌علی‌خان از بیــن رفتــه بــود امــا میــر غــام حیــدر بلگرامــی 

توانســت اشــعار او را جمــع‌آوری کند2.

حســین)ع( والای  قــدر  ز  فلــک  اســت  حســین)ع(پســت  جــای  بـُـودَ  محمـّـدی  آغــوش 
روشــن نبــوتّ  مهــر  نبــی  پشــت  حســین)ع(3بــر  پــای  کــف  نقــش  بـُـودَ  کــه  غالــب 
حســنین)ع( ولایــت:  ۀ  دیــد� دو  نــور  حســنین)ع(ای  آیــت:  و  حدیــث  ترجمــ�ۀ  ای 
رســول اعجــاز  و  ذوالفقــار  معنــی  حســنین)ع(! 4ای  هدایــت:  بــازوی  قــوتّ  ای 

زاری، منشی منول لال5

از طبقــۀ کایسَْــتهْ و اهــل لکهنــو‌ بــود. در ابتــدا از محــر میــر قمر‌الدیــن منّــت )-۱۲۰۸ق( و 

در ادامــه از  قتیــل لاهــوری اســتفاده می‌کــرد. او در عهــد نــواب آصــف الدولــه )۱۱۱۸-۱۲۱۲ق( و 

نــوّاب نصیرالدّولــه فــارس الملــک محمدعلی‌خــان بهــادر )۱۱۹۰-۱۲۵۸ق( خدمــت می‌کــرد. 

قصیده در منقبت نوح سفینۀ امّت، گل گلزار شهادت، جگرگوشۀ رسول‌الثقلین، 
حضرت امام حسین)ع(

گــره روزگار  ز  ‌کارم  بــه  اســت  گــرهفتــاده  یــار  زلــف  همچــو  به‌ســرم  تــا  پــای  ز 
قســمت زهــی  نشــد  وا  مــن  دل  غنچــ�ۀ  گــرهز  بهــار  اندریــن  کــس  ناخــن  بــه ‌ســعی 
کســی؟ کار  ز  کنــد  وا  گــره  چــرخ  گــرهچگونــه  هــزار  صــد  دو  بــه‌کارش  اســت  انجــم  ز 
سیدّالشــهدا لطــف  جــز  بــه‌  زمانــه  ایــن  گــره؟در  کار  ز  را  دل‌خســته  مــنِ  واکنــد  کــه 
گل چــو  لعــل  ســنگ  ز  برآیــد  گــرهشــکفته‌روی  کوهســار  کار  از  وی  دســت  گشــوده 
وا آب‌دارش  شمشــیر  ‌ناخــن  بــه  گــرهشــود  هــزار  عــدو  جــانِ  رگِ  رشــت�ۀ  ز 
بدخواهــت دیــد  تــو  تیــغ  آب‌داری  گــرهچــو  اشــک‌بار  به‌مــژگان  شده‌ســت  دلــش 
خجــل تــو  شــکفت�ۀ  جبیــن  پیــش  بــه  گــرهبـُـودَ  بهــار  دل  در  بنگــر  غنچه‌هــا  ز 
شــیرینت کلام  صفــای  کــرد  گــرهنظــاره  خوش‌گــوار  آب  شــده  ژالــه  بسِــان 
اســت عــام  عنایتــت  دســت  گــرهگره‌گشــایی  بی‌مــدار  چــرخ  نزنــد  کــس  بــه‌کار 
گهــی آشــفته‌روزگار  عاشــق  ‌کار  گــره؟بــه  یــار  زلــف  انداخــت  تــو  بیــم  ز  کجــا 
زار »زاری«  آمده‌ســت  درت  خاک‌بــوس  گــرهبــه‌  کین‌شــعار  چــرخ  از  دلــش  در  فتــاده 
کــن! وا  بســته‌اش  کار  از  گــره  نفــس  بــه‌ هــر کنــار گــرهبه‌یــک  کــه وا شده‌ســت ز لطفــت 
نمی‌گویــم دگــر  حرفــی  تــو  دعــای  گــرهبجِــز  نــزار  مــنِ  به‌نطــق  زده‌ســت  ادب 
بهــار نســیم  دم  وا  کنــد  کــه  تــا  گــرههمیشــه  بهــار  در  لب‌بســته  غنچــ�ۀ  کار  ز 

1 . موزون عظیم‌آبادی، رام نرائن، دیوان موزون،‌ ۲۶۰.
2 . شفیق اورنگ آبادی، لچهمی نرائن،  گل رعنا، فصل دوم،‌ ۱۴۳.

3. همان، ۳۰۷.
4. همان، ۳۰۷.

Mannu Lal .5؛ ن.ک: نریندر بهادر سریواستوا ، نوّابی عهد کے ہندوؤں کا فارسی ادب میں یوگدان، ۱۳۱ و ۱۳۲؛ محمد 
مظفر صبا، تذکرۀ روز روشن، ۳۲۳.
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از دســتِ، مشکل‌آســان‌کن کنــی  وا  گــره!1همیشــه  زار  بیچــارگانِ  بســت�ۀ  کار  ز 
حســین)ع( امــام  جفــا  و  جــور  خنجــر  حســین)ع(شــهید  امــام  رضــا  و  صبــر  منــزل  مقیــم 
خــون از  ارغــوان  رشــک  او  ســنبل  دو  حســین)ع(شــده  امــام  عبــا  آل  گلشــن  بهــار 
فســرده‌دلان دم  از  شــده  کشــته  شــمع  حســین)ع(چــو  امــام  خیرالنســا  ۀ  دود� چــراغ 
نــزده دم  نهــاده  خــود  ســر  تیــغ  ‌زیــر  حســین)ع(بــه  امــام  خــدا  بــه ‌رضــای  ســر  نهــاده 
هــادی شــده  کــج‌روان  پــی  راســت  حســین)ع(بــه‌راه  امــام  رهنمــا  راهبــرِ  امــام 
شــده ســیاه  حــق  نــور  آن  رفتــن  ز  حســین)ع(جهــان  امــام  خیرالــورا  ۀ  دیــد� فــروغ 
بــی‌آب خاکــی  بــرج  ایــن  وی  جــای  حســین)ع(نبــود  امــام  »انمّــا«  فلــک  ۀ  ســتار�
خویــش هســتی  ز  بی‌خبــر  و  احََــد  بــا  حســین)ع(یگانــه  امــام  آشــنا  به‌حــق  و  غیــر  ز  جــدا 
یعنــی کبریــا  قــدس  حــرم  حســین)ع(کبوتــر  امــام  بــلا  دام  خــم  ۀ  طپیــد�
ــا دم مــرگ ــق همــی داشــت روی ت حســین)ع(به‌ســوی خل امــام  بی‌ریــا  آینــه‌دل،  امــام 
بدگهــران دانــه  و  آب  از  مانعــش  حســین)ع(شــدند  امــام  خــدا  رضــای  محیــط  درُ 
جفــا اســیر  شــده  غریبــی  تیره‌شــام  حســین)ع(بــه  امــام  صفــا  اهــل  روشــن  صبــاح 
امـّـت پــی  خــون  غــرق  شــده  نــوح  حســین)ع(به‌رغــم  امــام  بــلا  محیــط  زیــر  ســفینه 
حســین)ع(نگشــت او بــه‌ ســر خــوان مــرگ،‌ ســرکه‌جبین امــام  بــلا  خــوان  ســر  نمک‌چــش 
ضــلال و  کفــر  خــراب  بنــای  حســین)ع(خراب‌ســاز  امــام  هــدا  طــاق  شمســ�ۀ  فــروغ 
حســین)ع(بــه ‌بــازوش زده صــد بوســه شــیر حــق ‌بــه ‌جهــاد امــام  خــدا  شــیر  مرتــع  غــزال 
را »زاری«  آبــروی  به‌صــد  دار  کــه هســت خــاک جنــاب تــو یــا امــام حســین)ع(!2نــگاه 

شکری،‌ کَنْوَرْ دولت‌ سینگ3 )۱۲۱۸4- پس از ۱۲۵۱ق(

فرزنــد راجــه رتََــن ســینگ زخمــی، از طبقــۀ کایســته سکســینا و ‌متولّــد لکَنــؤ بــود. او در عهــد 

ــانۀ  ــوی افس ــرد. مثن ــت می‌ک ــار خدم ــی )حــک: ۱۲۵۳-۱۲۵۸ق( در درب ــح محمدعل ــواب ابوالفت ن

ــار اوســت.  ــت، تحفةالحســاب و دیــوان اشــعار از آث محبّ
آه به‌ســر دســت، عزیــزان حســین)ع( حســین)ع(می‌زننــد  کنعــان  یوســف  وغــا  بهــرِ  مــی‌رود 
بتــول چمنســتان  در  غــم  صرصــر  حســین)ع(مــی‌وزد  به‌گلســتان  رو  خــزان  امــروز  دارد 
می‌ریــزد فــرو  فرزنــد  ماتــم  در  پاره‌هــای جگــر از دیــده بــه‌ دامــان حســین)ع(آه! 
اعــدا جــور  ز  امــروز  کــه  گریــه  کــن  حســین)ع(گریــه  گریــان  ۀ  دیــد� خونابه‌فشــان  بــود 
ســتم میــدانِ  رفتــن  پــی  بســت  کمــر  دســت زد دختــر معصــوم به‌دامــان حســین)ع(چــون 
مــادر بــا  نشــین  خیمــه  در  کــه  فرمــود  از پــدر بــاش جــدا یک‌ نفس ای جان حســین)ع(!شــاه 
ــان حســین)ع(شــد چســان ســرور دین از حرم خویش ]جدا[؟ ــا ز غریب ــر پ شــور محشــر شــده ب
غــم ز  بــود  به‌پــا  زنجیــر  و  گــردن  در  حســین)ع(طــوق  خرامــان  ســرو  به‌فغــان،  قمری‌آســا 

1. دیوان منولال زاری، ۴۵ و ۴۶.
2. دیوان منولال زاری،‌ ۱۲۲ و ۱۲۳.

Kanwar Daulat Singh .3؛ ن.ک: صبا، محمد مظفر، تذکرۀ روز روشن، ۴۲۸؛ آفتاب‌رای لکهنؤی، تذکرۀ ریاض‌العارفین، 
.۳۵۷ /۱

4. صبا، محمد مظفر، تذکرۀ روز روشن، ۴۲۸: ۱۲۰۰ق؛ آفتاب‌رای لکهنؤی، تذکرۀ ریاض‌العارفین، ۱/ ۳۵۷:‌ ۱۲۱۸ق.
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اصغــر به‌حلــق  بنشســت  چــو  بیــداد  اشک حسرت به ‌زمین ریخت ز مژگان حسین)ع(تیــر 
زهــرا)س( بتــول  کــه  دریغــا  می‌کــرد  حســین)ع(نالــه  تابــان  رخ  از  عیــان  بــود  بی‌کســی 
گشــت هــر زخــمِ نمایــان لــب خنــدانِ حســین)ع(بس‌کــه راضــی بــه رضــای صمــدی بــود آن شــاه
نثــار کــرد  خــود  ســر  عروســی  مهِــر  نــور ایــوانِ حســن)ع( شــمع شبســتان حســین)ع(عــوض 
شــکر صد شــکر که هســتم ز غلامان حسین)ع(1»شُــکری«! از آتــش دوزخ خطــری نیســت مــرا

زدنــدخنجــر چــو بــر گلــوی شــه انــس و جــان زدنــد آســمان  هفــت  ملائــکِ  زمیــن،  بــر  ســر 
شــد بلنــد  زهــرا)س(  حضــرت  نهــاد  از  زدنــددود  زمــان  امــام  خیــام  در  چــو  آتــش 
اهــل ‌بیــت اســیران  کــه  زمــان  آن  از  زدنــدفریــاد  فغــان  و  آه  آمــده،  قتلــگاه  در 
زدنــدخــون شــد دل حســین)ع( چــو اعــدا بــه‌ جــای آب تشــنه‌دهان  اصغــر)ع(  بــه ‌حلــق  تیــری 
شــد! شــهید  بــرادر  گفــت:  بــه ‌گریــه  زدنــدزینــب  ناگهــان  اهــل ســتم،  فتــح  کــوسِ  چــون 
حســین)ع( غیــرت  قافلــ�ۀ  کعبــه  ز  زدنــدآمــد  کاروان  آن  ره  کربــلا  دشــت  در 
شمشــیر و تیــر و نیــزه و خنجــر بــر آن زدنــدجســمی کــه یافــت پــرورش از شــیر فاطمــه)س(
اســت شــقاوت  اهــل  گذرگــه  حســرتا!  زدنــدوا  قدســیان  آن  بــر  بوســه  کــه  آســتان  آن 
گشــت ســیاه  پیمبــر  ســبط  به‌چشــم  زدنــدعالــم  اکبــر ســنان  به‌ســین�ۀ  کیــن  اهــل  چــون 
ماریــه دشــت  در  شــده  روان  خــون  از بس‌کــه دســت و پــایْ به‌خــون کشــتگان زدنــددریــایِ 
دیــن شــاه  رفیقــان  کارزار  زدنــدهنــگام  امتحــان  محــک  بــر  عیــار  نقــد 
کامــروز دســت بــر ســر خــود، انــس و جــان زدنــد2»شــکری«! به‌ گریه دســت به‌ ســر زن درین عزا

ضیایی حیدرآبادی، راجه گوُینْدْ بَخْش بَهادر3

بــرادر کوچــک راجــه چَنْــدو لعَْــل شــادان از طبقــۀ کَهْــری و از امــرای دربــار آصف‌جاهــی بــود. 

او در ســال ۱۸۰۶م به‌عنــوان صوبــه‌دار4 اورنَگْ‌آبــاد و گهــات5 انتخــاب شــد.

قصیده در مرثیۀ جناب سیدالشهدا، امام حسین)ع(
حســین)ع( نمایــان  لطــف  از  حســین)ع(گشــت  ثناخــوان  کلکــم،  طوطــی 
حســین)ع( بســتان  ســرو  فخــری«  حســین)ع(»فقــر  کان  گوهــر  اللــه«  مــع  »لــی 
فکنــد پــا  جنـّـت  همســوی  غلــط  حســین)ع(از  خــودارکان  چشــم  گوشــ�ۀ 
ً باطنــا و  بشکســته‌بال  حســین)ع(ظاهــراً  مرغــان  لامکان‌طیرنــد 
مرتضــی و  نبــی  ورث  حســین)ع(وارث  شــان  در  »تطهیــر«  آیــ�ۀ 
جــد میــراث  بـُـودَ  قوســینش  حســین)ع(قــاب  عمـّـان  درُّ  شــد  اتــا«  »هــل 
بهشــت ریحــان  و  حیــوان  حســین)ع(چشــم�ۀ  مــژگان  و  چشــم  از  خجــل  بــس 
ســرفراز شــد  قامتــش  از  حســین)ع(راســتی  شــان  از  قدری‌ســت  را  قــدر 

 ۶۱ ،RP/۸۹۱/۵۵۱/۵۲۱۳۵ 1. شکری، کنور دولت‌سنگه، دیوان شکری، نسخۀ خطی کتابخانۀ تاگور دانشگاه لکهنؤ، شمارۀ
الف- ۶۱ ب.

2. همان، ۶۰ ب.
Raja Govind Baksh Bahador .3؛ ن.ک: دانشنامۀ ادب فارسی، ۱۶۲۴/۴.

4. صوبه‌دار: استان‌دار.
.Ghat . 5
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ســرور جــوش  از  می‌ســازند  حســین)ع(ورِد  غلامــان  ثالــث،  مطلــع 
حســین)ع( فرمــان  زیــر  عالــم  دو  حســین)ع(هــر  گــردان  نعلیــنِ  مــه،  و  مهــر 
یافــت قــدر  بــرات  شــب،  حســین)ع(تیره‌اختــر  پیچــان  زلــف  مثــال  از 
نــور پرویــن  خوشــ�ۀ  کوثــر،‌  حســین)ع(غــرق  دنــدان  لؤلــؤی  لــب  زیــر 
انــس و  جــنّ  و  کروّبیــان  ســر  حســین)ع(بــر  احســان  ابــر  تقاطــر،  در 
گــزاف هســتی  بیمــاران  حســین)ع(بهــر  درمــان  اللــه«  »الاّ  هســت 
شــوند قربــان  کروّبیــان  وغــا  حســین)ع(در  قربــان  و  تیــر  و  کمــان  بــر 
دل صــدق  روی  ز  رابــع  حســین)ع(!مطلــع  دوســت‌داران  ای  بشــنوید 
حســین)ع( جــان  بـُـودَ  حــق  ذات  حســین)ع(محــو  اعیــان  روح  ســرور،  محــو 
کربــلا در  شــه  غمخــوار  بـُـودَ  حســین)ع(غــم  مهمــان  نیســت  مصیبــت  جــز 
بـُـودَ شــیطان  لشــکر  اعــدا،  حســین)ع(آنِ  آنِ  رضــا،  و  تســلیم  فــوج 
عــرش بــه  لیکــن  عــدو  خنــدد  زمیــن  حســین)ع(بــر  گریــان  روح‌القـُـدْس،  چشــم 
عــرش حــوران  مقدمــش،‌  بــرای  حســین)ع(از  ْــران  نگِ دارنــد  دیده‌هــا 
قدّوســیان ســما،  بــر  و  خــاک  بــه  حســین)ع(تــن  جــان  بــر  اســتاده  ســلام  بــر 
جــان و  داد  شــفاعت  بهــر  حســین)ع(خانمــان  قربــان  هســت  شــفاعت  زیــن 
حشــر روز  رضــوان  بــاغ  موالــی!  حســین)ع(ای  رضــوان  ز  حاصــل  می‌شــود 
دهــد گــر  شــفاعت  جنــس  حســین)ع(1می‌بــرد  دکاّن  ز  او  داغ  بــه  دل 

باقی حیدرآبادی، راجه گِردْْهاری پِرساد2

از طبقۀ کایسَْتهْ سَکْسینا، فرزند رایْ نرَهَْری پرساد3 و اهل حیدرآباد دکن بود. او بنَْسی راجه4 لقب 

داشت و به محبوب‌نواز وِنتْ بهادر شهره بود. در دربار میر محبوب علی‌خان )حک: 1911-1869 

م( سررشته‌دار5 بود.

از تعصّب دوری و از عرفان پناه می‌جست، در مورد مذهب خود می‌گوید: »باقی! از مذهبم هیچ 

مپرس و از مشربم، تشریحی مجو و در جادّۀ استدراک ملتّ که هفتادودو راه پرپیچ دارد، زنهار مپو، 

هندویم مگر سنگ دست‌نشانده خود را نام خدا نهاده مشرکی نمی‌کنم. مسلمانم اما خاص مسجد 

را خانۀ خدا تصوّر ساخته بر زمین افتاده سر بر سنگ نمی‌زنم. بتِ من در بت‌خانۀ من است نه در 
معبد برهمن! نماز گاهم در طاق دل است نه در کعبۀ آب و گلِ!«6

او شاعری را نزد مولوی میر شمس‌الدین فیض حیدرآبادی مشق می‌کرد. بهاگوت شریف، قصاید 

1. ضیایی، راجه گویندبخش: چمنستان خیال )دیوان فارسی ضیایی(، مرتبین: پروفیسر شاهد نوخیز اعظمی و داکتر 
سیده عصمت جهان، چ ۱، حیدرآباد، تنویر پبلیشرس، ۲۰۲۲م، 78-76.

Raja Girdhari Prasad .2؛ ن.ک: دانشنامۀ ادب فارسی، ۴/ ۴۰۳ و ۴۰۴.
.Rai Narahari Prasad .3

.Bansi Raja .4
5. سر رشته‌دار: کسی که امور حسابداری دربار را بر عهده دارد.

6. باقی، گردهاری پرشاد،‌ دَرد باقی دُرد ساقی، مرتبۀ راجه سنگه راج بهادر، حیدر آباد، سردار پریس، ۱۳۴۲، ۵۰.
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باقی،‌ توشۀ آخرت، زمزمۀ باقی، منشآت باقی،‌ باقی‌نامه و رباعیات با‌برکات1 ازجمله آثار اوست. یکی 

از آثار منحصربه‌فرد او ترجیع‌بند الفبای ماتم غم است که قافیۀ هر بند به ترتیب الفبا است.  

ترجیع‌بند الفبای ماتم غم
مــا داریــم  عــزا  و  رنــج  الــم  و  درد  غــم،  و  مــاآه  داریــم  مصطفــی  ســبط  جــان‌کاه  ماتــم 
مــا داریــم  بانــوا  نــی  چــون  جســم  مــاجزو‌جــزو  داریــم  بی‌نــوا  لب‌تشــنگان  نوحــ�ۀ 
را حَسْــنیِن)ع(  ماتــم  محــرمّ  مــاه  مــا!آمــده  داریــم  نیلی‌قبــا  او  ماننــد  فلــک!  ای 
بـُـودَ او خــون  باشــد، ســرخی  زهــر  او  مــاســبزی  داریــم  حنــا  بــرگ  از  یــاد  علامــت  ایــن 
ماتمــش در  دون  گــردون  رخُ  بــر  بمالــد  مــاتــا  داریــم  صبــا  بــاد  ره  در  را  خــود  خــاک 
روان خــود  ز چشــم  شــه  آن  بی‌آبــی  غــم  مــادر  داریــم  تلاطم‌آشــنا  طوفــان‌زا  اشــک 
مــاگفــت شــاه دیــن کــه مــا را نیســت باکــی از لعیــن داریــم  خــدا  شــیر  مردانــ�ۀ  همـّـت 
مــااز جفــای کافــران مــا را هراســی هیــچ نیســت داریــم  باوفــا  دین‌داریــار  حـُـر  مثــل 
اســتاده‌ایم وغــا  میــدان  بــه  دل  گشــاد  مــابــا  داریــم  شــیرخدا  ســرپنج�ۀ  قــوتّ 
ارم انــدر  در  مــا  آرام  نعم‌البــدل  در  مــاهســت  داریــم  بــلا  و  کــرب  کربــلا،  به‌دشــت  گــو 
ــاحیف زینب )س(‌ گفت یا ستاّر اکنون چاره چیست؟ ــم م ــی ردا داری ــه، چــادر ن ــی، خیمــه ن ــرده ن پ
حزیــن: بــه‌آواز  عابــد  حــرم،  اهــل  از  مــا؟«گفــت  داریــم  شــفا  و  رســتگاری  امیــد  »کــی 

وای ‌ویلا وای ‌ویلا، حسرتا وا حسرتا
وا دریغا وا دریغا، حسرتا وا حسرتا!

ردیف ب
بوتــراب نشــانِ  و  نــام  نگذاشــتی  فلــک!  اینچنیــن شــان نبــی بــود و نــه شــانِ بوتــرابای 
بوتــرابشــد جهان تاریک از باد حوادث کشــته گشــت دودمــان  روشــن‌چراغ  بـُـد  آنکــه 
بوتــرابحیــف از دســت لعینــان، شــد نهــان زیــر زمیــن آســمان  آفتــاب  بــوده  آنکــه 
بوتــرابجسم پاکش شد به خاک و خون چنین زار و زبون جــان  جــانِ  و  روح  روحِ  بــوده  آنکــه 
بوتــرابآن یکی مسموم رفت و وین دگر پرخون گذشت کان  ز  ُــم  گ زمــردّ  و  یاقــوت  گشــت 
بوتــرابهــر گلــی نشــگفته و بشــگفته را گــردون بچیــد گلسْــتان  خــزانِ  شــد  بهــاران  در 
بوتــرابلحمــک لحمی‌ســت پیــدا، فــرق نبـْـود زینهــار میــان  در  و  مصطفــی  میــان  در 
علــی)ع(؟ رنــج  رو  چــه  از  نباشــد  پیغمبــر  بوتــرابرنــج  روان  تــا  واحــد  اوســت  روان  بــا 
شــقی هــر  اکبــر  الله  مپــرس،  را  اکبــر  بوتــرابشــان  گمــان  کــردی  شــوکتش  بــر  بالیقیــن 
بوتــراببــود پیــدا از جبینــش شــوکت و شــان حســین)ع( تــوان  و  تــاب  پنجــه‌اش  انــدر  بــود 
نیســت جــز ســجاّد)ع(‌ باقــی در مــکان بوتــرابهــای زینــب)س(‌ گریــه می‌کــردی و گفتــی یــا خــدا!

وای ‌ویلا وای ‌ویلا، حسرتا وا حسرتا
وا دریغا وا دریغا، حسرتا وا حسرتا!

ردیف ت
بهــر جنــگِ کافــران خصــمِ دیــن، تیـّـار گشــتصبح عاشورا حسین)ع(‌ ابن علی)ع(‌ بیدار گشت

1 .  مجموعه‌ای است شامل: تأثیرات اسمای حسنی باری تعالی، تأثیرات نود و نه نام آن حضرت صل الله علیه و سلّم، 
قصیدۀ بحر فیض آن حضرت صل الله علیه و سلّم، هفت‌بند نعتیۀ آن حضرت صل الله علیه و سلّم، تاریخ تولد مبارک 

آن حضرت و الفبای ماتم غم حسنین)ع( علیهما السلام.
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عاقبــت آن شــاه دیــن خــود عــازم پیــکار گشــتاز عزیــزان و رفیقــان چــون کســی باقــی نمانــد
برکشــید کمرگــه  از  را  حیــدری  بــر یکــی زد دو بشــد، بــر دو اگــر زد چــار گشــتذوالفقــار 
هرکه آمد پیش او چون گرَد ره، مســمار گشــترخــش را برتاخــت آن‌ ســان بــر ســر فــوج شــقی
گشــتیکهــزار و ســه صــدش زخــم شــدید آمــد بــه رو کــراّر  حیــدر  زخم‌هایــش  از  دل‌فــگار 
گشــتبسکه پرخون شد تنش از خنجر و تیر و سنان خونبــار  دیــدۀ  بعینــه  جوشــن  حلقــۀ 
داد! داد!  لئمــان،  بیــداد  دســت  از  داد!  دادار گشــتداد!  واصــل  و  تنهــا شــهید  تــن  شــد 
حــرم اهــل  دیــدۀ  در  شــامیان  جفــای  گشــتاز  تــار  شــام  تیرگی‌افــزای  روشــن  روز 
لعیــن شــمر  را  شــاه  دعــوت  کــرد  عــداوت  گشــتاز  اقــرار  و  باطــل  وعده‌هــای  از  منحــرف 
غــم و  درد  هجــوم  و  رنــج  صرصــر  ســموم  هــر گل بــاغ رســول مجتبــی چــون خــار گشــتاز 
پشته‌پشــته کشــته شــد وز لاشــه‌ها انبار گشــتنــی کفــن بــود و نــه مدفــن بــد نــه آب غســل بــود

وای‌ ویلا وای ‌ویلا، حسرتا وا حسرتا
وا دریغا وا دریغا، حسرتا وا حسرتا!

ردیف ث
ــاثالغیــاث ای آســمان زیــن ظلــم بی‌جــا الغیــاث ــو پرخــون شــد دل مــولا و زهــرا)س( الغی از ت
الامــان کــرد  آســمان  رعــد  آوازۀ  ایــن  الغیــاثنیســت  دریــا  شــور  و  بانــگ  کــرده  تلاطــم  از 
رزم‌گاه در  ســو  چــار  نبـْـود  کــوه!  صــدای  کــوه، نــالان گشــته زیــن ماتــم بــه صحــرا الغیــاثای 
زیــن تظلّــم تیــغ شــاکی هســت گویــا الغیــاثنیســت ایــن شــور چَقاچَــق انــدر آن میــدان رزم
بــا و  کــرب  دیــدی چنیــن  کربــا  انــدر  الغیــاثهرکــه  یــا  الامــان  یــا  الحــذر،  می‌نمــودی 
اثــر از  خالــی  نیســت  مــا  خامــۀ  صریــر  نالــه کــرد از دو زبــان بــر وقــت انشــا الغیــاثایــن 
ی�ـک ‌طــرف از رنــج ســر می‌کوفــت کبــری الغیــاثیک‌ طرف در خیمه زینب)س(‌ ساخت بانگ الحذر

وای ‌ویلا  وای‌ ویلا، حسرتا وا حسرتا
وا دریغا وا دریغا، حسرتا وا حسرتا

ردیف ج
خــراج ندادنــدی  گــو  را  دیــن  تخــت  تــاجتاجــدار  نیــزه  به‌فــرق  نکردنــدی  را  فرقــش  آه! 
نشــناختی؟ پیغمبــرش  وارث  گــو  لعیــن!  در مسلمانان ‌چسان خون مسلمان شد حراج؟ای 
ــون ــا کن نیســت بهــر ایــن شــهیدان از شــهادت احتیــاجمی‌دهــد هــر دم شــفق رنــگ گواهــی ت
او شــان  انــدر  هســت  نــازل  تطهیــر  انِــدرِاجآیــۀ  نمایــم  شــبرّ  درجــۀ  شــرح  چــه  مــن 
ــی ســبط رســول ــه می‌ســازد پ ــم و غــم هرک ابتهــاجمات و  نشــاط  را  او  خــدا  دم  هــر  می‌دهــد 
در شبســتان حســین ابن علی)ع( گلُ شــد ســراجحیف اکبر کشته گشته و تیره شد کؤن و مکان
شده‌ســت ایمــان  قبلــۀ  هــم  کربــا  حجــاج!ســرزمین  راه  صــادق  زائــران  ای  بــاد  مــژده 
وادریــغ! وادریغــا  تــوأم  گشــته  غــم  و  ازدواجشــادی  شــام  بــود  محشــر  صبــح  قاســم  بهــر 
شــهید قیــد  در  مقتــول  شــد  شــاه  عــاج؟خانــدان  کــردی  کــی  افســوس  را  بیمــار  عابــد 

وای ‌ویلا وای ‌ویلا، حسرتا وا حسرتا
وا دریغا وا دریغا، حسرتا وا حسرتا!

ردیف ح
در حــق آل رســول حــق چنیــن ظلــم صریــح؟ای شــقی بدسرشــت! ای کافــر زشــت قبیــح!
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لاشِ او را کرده‌ای در خاک و خون زین‌ سان فضیحآنکــه را جــای فضیلــت بـُـد بــه دوش مصطفــی
بس نمک بر زخم دل‌ها ریخت آن حسن ملیحشــور و غوغــای عجیــب از قتــل اکبــر شــد بپــا
گــو کــه اســماعیل هــم گشــته بــه‌راه حــق ذبیــحزین شهادت جمله امتّ را شفاعت شد حصول
واضح است و ثابت است این از روایات صحیحقــول مــن زنهــار مَشــمرُ کــز غلــوّ شاعری‌ســت
چون نه اندر مدحتش از جان و دل باشم مدیح؟هــر کــه وصفــش می‌نمایــد مــی‌رود انــدر بهشــت
ــان ز چــرخ چارمیــن آمــد مســیحدر غــم ســرور نــه تنهــا خون‌فشــان گشــته رســول ــر زمیــن گری ب

وای ‌ویلا وای‌ ویلا، حسرتا وا حسرتا
وا دریغا وا دریغا، حسرتا وا حسرتا

ردیف خ
ســرخشــد زمیــن کربــلا چــون تختــه و گلــزار، ســرخ کــراّر  حیــدر  آل  خــون  از  بســکه ‌شــد 
رزم میــدان  آن  بـُـد  وفــاداران  ۀ دیــن‌دار ســرخامتحــان‌گاه  روی کافــر تیــره گشــت و چهــر�
روان پیغمبــر  آلِ  خــونِ  ســیلابِ  شــد  آب شد چون خون به‌شَریْان اندر آن جوبار سرخبســکه 
دل تیــره  و  زردروی  شــامیانِ  جفــای  سبزپوشــان را بشــد هــر جبـّـه و دســتار ســرخاز 
ظاهــر و باطــن همــه چــون غنچــ�ۀ گلنــار ســرخدل پــر از خون‌هــای ارمــان، تــن پر از زخم ســنان
شــفق از  ورنــه  اســت  شــهیدان  تأثیــر  ز  ای ســپهر تیــره‌رو کــی بـُـد تــو را رخســار ســرخ؟ایــن 
غــم ز  زنــدان  خانــ�ۀ  انــدر  بیمــار  آنچنــان بــر زد ســر خــود را کــه شــد دیــوار ســرخعابــد 
ســرخزیــن غــم جــان‌کاه مثــل دامــن گلچیــن نشــد خونبــار  ۀ  دیــد� از  عــزا  اهــل  دامــن 
آه! ایــن دســت حنایــی شــد کنــون بســیار ســرخدید قاسم را چو اندر خون طپان، زینب)س( بگفت:

وای ‌ویلا وای ‌ویلا، حسرتا وا حسرتا
وا دریغا وا دریغا، حسرتا وا حسرتا!

ردیف د
افســر ســاختند و  بــی‌ خــود  را  فــرق شــاه  کشــته بــر یــک ‌نیــزه مثــل مهــر محشــر ســاختندآه! 
کیــن ســتم تــا بــر بــن ســاقی کوثــر ســاختندشیشــ�ۀ ایمــان خــود بــر ســنگ عصیــان برزدنــد
ریختنــد ّــم  تظل زیــن  را  خــود  دیــن  ســاختندآبــروی  خنجــر  زآب  تشــنه‌کامان  گلــوی  تــر 
زدنــد اکبــر  ســین�ۀ  بــر  را  خون‌خــواره  ۀ  ســاختندنیــز� اصغــر  نــای  وقــف  زهرآلــود  تیــر 
بدگوهــران ایــن  آه!  آهــن  زنجیــر  و  غـُـل  ســاختنداز  زیــور  بیمــار  عابــد  گلــوی  در 
زنــد آتــش  را  شــاه  ســاز  و  خــرگاه  و  ســاختندخیمــه  شَــر  دوزخ  ناریــانِ  شــرارت  از 
قطــع کردنــد  علــی)ع(  علمــدار  بــازوی  و  ســاختندکتــف  بی‌پــر  و  بی‌بــال  را  قــدس  طایــران 
لعیــن شــمر  گــو  انداخــت  آفتــاب  تمــوز  ســاختنددر  پــر  از  ســایه  او  لاشــ�ۀ  بــر  طایــران 
بــر ســر هــر منزلــی تعظیــم آن ســر ســاختندآدم، ابراهیــم، اســماعیل و موســی یــا رســول!

وای ‌ویلا وای ‌ویلا، حسرتا وا حسرتا
وا دریغا وا دریغا، حسرتا وا حسرتا!

ردیف ذ

لذیــذشــربت مــرگ اســت اینجــا از شــراب جــان لذیــذ ایمــان  تلخــی  دنیــا،  حلــوای  از  گشــت 
ســاختند گــوارا  شــکیبایی  و  صبــر  چــون نشــد کام و زبــانِ شــان ز آب و نــان لذیــذتلخــی 
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لذیــذننــگ باشــد نــام ســازِ آب و خــور بــر وقــت جنــگ نــام هفت‌خــان رســتم دســتان  نیســت 
آب ده از بس کباب اســت این دل بریان لذیذ!گفــت ســقاّی حســین)ع(‌ از ســرگروه شــامیان:
بلــی امـّـت  غمخــواری  لــذتّ  مــذاق  لذیــذبــا  الــوان  نعمــت  نبــوده  را  دینــم  شــاه 
لذیــذدر رضــای حــق رضــای آل حیــدر بــوده اســت درمــان  از  اســت  درد  را  بیمــار  عابــد 
گفــت: زبــان حــال  بــا  شــبرّ  زخــمِ  وه! چــه شــیرین اســت آب خنجــر پیــکان لذیــذهــر دهــان 

وای ‌ویلا وای ‌ویلا، حسرتا وا حسرتا
وا دریغا وا دریغا، حسرتا وا حسرتا!

ردیف ر

هان! مترس از تشنگی وز تابش خور غم مخورگفــت شــاه دیــن کــه ای فرزنــدِ اکبــر! غــم مخــور
می‌دهــد تســکین تــو را ســاقی کوثــر، غــم مخور!خاتــم انگشــت خــود را در دهانــش داد و گفــت:
داد خواهنــد  جنــان  انــدر  کوثــرت  آب  غــم مخــور ای روح بابــا! جــان مــادر! غــم مخــور!جــام 
کربــلا در  نشــد  آبــی  ۀ  قطــر� میسّــر  امـّـت مــا را شــفاعت شــد میسّــر غــم مخــورگــو 
مخــوردر رضــای حــق رضــای اهــل بیــت حــق شــمار غــم  بــرادر  وز  و  مســاز  فکــری  پــدر  از 
جامــده خــود  دل  در  را  عمــر  و  بوبکــر  از حســن وز قاســم و عثمــان و جعفــر غــم مخــوررنــج 
خشک‌لب گو شد بس‌ است این هدی�ۀ غم، غم مخوریــاد حــق کــن از تــر و خشــکِ جهــان کاری مــدار
ــر مقــدّر غــم مخــوراز شــهادت کــن حصــول ســرخ‌رویی ای پســر! ــاش شــاکر ب ــاش و ب شــاد ب

وای ‌ویلا وای ‌ویلا، حسرتا وا حسرتا
وا دریغا وا دریغا، حسرتا وا حسرتا!

ردیف ز

بــازچــون علــی اکبــر ز حکــم شــه بــر اعــدا گشــته بــاز گشــته  برپــا  حشــر  یــک  شــامیان  گــروه  در 
بــاز»طــارق« و پسْــران او را کشــته آن شــیر شــجیع و غوغــا گشــته  روبه‌مزاجــان، شــور  در همــه 
بــازیــک لعیــن چــون دیــده‌ شــان و شــوکت او را بــه رزم گشــته  پیــدا  کــراّر  حیــدر  بی‌شــک  گفتــه 
تابیــد و بســوخت فــرق صــد کفـّـار  بــر  بــازبرق‌ســان  گشــته  هویــدا  دیــن  ذوالفقــار  معجــزات 
ــر فــرات آن شــاه دیــن گــو رفــت از بــس تشــنگی بــازب گشــته  دریــا  ز  غــم  و  بــه‌درد  آب‌ناخــورده 
حـُـر اصــرار  بــر  شــاه  مشــیتّ،  در  شــهادت  هفــت شــب در کربــلا رفــت و همانجــا گشــته بــازبـُـد 
حــرم اهــل  تــن  در  خیمــه  بــه  جــان  آمــد  بــازبــاز  پــدر واگشــته  آغــوش  اکبــر چــون در  چشــم 
بــازلطف آن حضرت بگفت و حال حوران هم شنفت گشــته  تمنـّـا  بــا  جنـّـت  راهــی  آن  از  پــس 
بــلا و  کــرب  از  مــال  و  جــان  بــادیِ  بــر  بــازبعــد  گشــته  تنهــا  بیمــار  عابــد  مدینــه  در 

وای ‌ویلا وای ‌ویلا، حسرتا وا حسرتا
وا دریغا وا دریغا، حسرتا وا حسرتا!

ردیف س
مپــرس! می‌پرســی؟  چــه  سّید‌الشــهدْا  زار  حشــر شــد در کربــلا بــر پــا چــه می‌پرســی؟ مپــرس!حــال 
کشــته شــد عبـّـاس بــر دریــا چه می‌پرســی؟ مپرس!آن عَلمَ شــد ســرنگون، مشــکیزه هم شــد پر ز خون
حســین)ع(‌ تلخ‌کامــی  از  فتــاد  جــان  انــدر  ۀ زهــرا)س(‌ چــه می‌پرســی؟ مپــرس!آتــش  آب گشــته زهــر�
بــه ‌خــاک افتــاده  بی‌پــرواز  کــرده  ول  ــرس!آشــیان  ــران گلشــن و صحــرا چــه می‌پرســی؟ مپ طای
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زمیــن زیــر  آســمان  و  آســمان  بــر  زمیــن  شش جهت گشته ته و بالا چه می‌پرسی؟ مپرس!شــد 
مپــرس!انــس و جــان، ‌جــنّ و ملــک کردنــد هوهــو ســاختند می‌پرســی؟  چــه  هاهــا  انبیــا  و  اولیــا 
داد مــژده  شــهادت  وقــت  از  و  گفــت  قاتــل  ْــش در رویــا چــه می‌پرســی؟ مپــرس!نــام  ســرورِ گیهان
ای پســر هشُــیار! از فــردا چــه می‌پرســی؟ مپــرس!در شــب عاشــوره آمــد حیــدرش در خــواب، گفــت:

وای‌ویلا وای‌ویلا، حسرتا واحسرتا
وادریغا وادریغا، حسرتا واحسرتا!

ردیف ش
چــون گلــو در طــوق و در زنجیــر دیــدی پــای خویــشعابــد بیمــار گشــتی مضطــرب بــر جــای خویــش
ــر بگفتــه: جــان و ســر را می‌کنــم نــذر حســین)ع( نــی مــرا پــروای فرزنــد اســت و نــی پــروای خویــش!حُ
آه! آه‌!  دوبــالا  رنــج  بشــد  را  رخت جنگ آراســت اکبر چون‌که بر بالای خویششــهربانو 
پرفریــب یزیــد  آن  دعــوت  کــرده  عــداوت  ورنــه چــون بگذاشــتی آن شــاه دین مــأوای خویش؟از 
شــهید گشــته  کربــلا  شــهید  همــراه  خویــشهرکــه  ابنــای  در  حشــر  روز  گردیــد  ســرخ‌رو 
قتــل بهــر  از  لعیــن  شــمر  به‌جــز  می‌آمــد  ــر جــای خویــش!هرکــه  ــرو ب ــر ب شــاه می‌فرمــود: کای کاف
ســپید داغ  ســینه‌اش  دارد  کــه  ســیه‌رویی  خــود به‌خواهــم داد زیــر خنجــر او نــای خویــش!آن 
رضــا راه  ســر  بــر  خــود  ســر  مــن  الهــی!  خویــشیــا  بابــای  امـّـت  نجــات  بهــر  داده‌ام 

وای ‌ویلا وای ‌ویلا، حسرتا وا حسرتا
وا دریغا وا دریغا، حسرتا وا حسرتا!

ردیف ص
دوزخــی هــر کافــر اســت و شــمر بی‌ایمــان خصوصجنتّی هر مسُــلم اســت و شــیع�ۀ ســلطان خصوص
ظلــم بی‌حــد شــد روا بــر اصغــر نــاوان خصــوصگشــته گــو جــور و جفــا بــر ســبط پــاک مصطفــی
بی‌حیــا یزیــد  آن  کــرد  دغــا  و  مکــر  بســی  شــاه را داده فریــب از وعــده و پیمــان خصــوصگــو 
بیــت اهــل  بودنــد  بی‌تــاب  بســی  بی‌آبــی  ز  مضطــرب احــوال بـُـد ســجاّد بی‌درمــان خصــوصگــو 
حســین)ع( بی‌نوایــان  بی‌کســی  بــر  گریه‌هــا می‌ســاخت هــر جــنّ و ملــک، انســان خصوصحســرتا 
خُرمّــی حصــول  می‌گــردد  حسْــنین  غــم  مشــکل هــر کار دنیــا می‌شــود آســان خصــوصاز 
ملــول و  محــزون  گشــتند  اولیــا  و  شــاد و خــرمّ کوفیــان لعنتــی، شــیطان خصــوصانبیــا 

وای ‌ویلا وای‌ ویلا، حسرتا وا حسرتا
وا دریغا وا دریغا، حسرتا وا حسرتا!

ردیف ض
غــرض امـّـت  بخشــایش  از  بوده‌ســت  را  خواهشــی می‌داشــت از حــوران نــه از جنـّـت غــرضشــاه 
پســر بــر  التفاتــی  نــی  ســر  پــرواز  غــرضداشــتی  حضــرت  آن  وفــاداری  از  را  حـُـر  بــود 
دنیــا، دیــن خــود کردنــد خــوار آزِ  و  غــرضبهــر حــرص  ّــت  مل و  مذهــب  از  نبــود  را  کوفــه  اهــل 
ســاختی دیــن  را  دینــار  باختــی  ایمــان  غــرضنقــد  دولــت  از  تــو  داری  بدکنــش!  یزیــد  هــی 
علــی)ع( اولاد  و  پــاک  نبــی  آل  از  ای لعیــن! برگــو چــه بــود از حجّــت بیعــت غــرض؟ورنــه 
غــرض؟گفتگــو پیــش از شــهادت کــرد بــا کافــر کــه بــود حجـّـت  ایــن  ختــم  از  دگــر  بــار  را  شــاه 
نیســت مــا را زاهــدا! از فــرض و از ســنتّ غــرضفــرض مــا حــبّ حســین)ع( و ســنتّ مــا ماتــم اســت
قــرار و  اصــرار  بــه  کــردی  بی‌گمــان عیــن عــداوت بــود زیــن دعــوت غــرضاز مدینــه چــون طلــب 
نــداد رفتــن  را خــوف شــه  کافــران  غــرض؟ســوی خیمــه  بـُـد کجــا حرمــت  را  نامحرمــان  آن  ورنــه 
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وای ‌ویلا وای ‌ویلا، حسرتا وا حسرتا
وا دریغا وا دریغا، حسرتا وا حسرتا!

ردیف ط
ــار شــرطهســت حــبّ‌ ســبط احمــد بهــر هــر دیــن‌دار شــرط ــر کفّ همچــو بغــض پنــج ‌تــن کان اســت ب
بــود باطــل آن‌چــه باشــد ســاختند ــرار شــرطجملــه باطــل  ــد و قســم اق عهــد و پیمــان، وعــده، پیون
نیســت رنــج  شــهادت  از  را  مــا  فرمودنــد:‌  شــرط!شــاه  دیــدار  پــی  از  بابــا  جــان  از  کرده‌ایــم 
کربــلا انــدر  نمی‌ســازیم  بی‌آبــی  شــرطفکــر  کــراّر  حیــدر  از  ســاختیم  کوثــر  جــام 
‌تــن پنــج  ولای  و  مهــر  بـُـودَ  ایمــان  و  شــرطقــوتّ  دیــوار  پــی  باشــد  جهــان  در  پشــتی  زور 
می‌کنــم انــدر صلــه از فیــض عامــت چــار شــرطدولــت دیــن، عمــر و عــزتّ، الفــت خــود ده مــرا!
را ســجاّد  گلــو  در  درمــان  طــوق  از  غیــر  تیمــار شــرط؟نیســت  ایــن  بــود  کــی  را  بیمــار  این‌چنیــن 

وای‌ ویلا وای ‌ویلا، حسرتا وا حسرتا
وا دریغا وا دریغا، حسرتا وا حسرتا!

ردیف ظ
لحــاظ؟ ســازم  کجــا  تــا  تحمـّـل؟  کــی  تــا  کم‌لحــاظ!باقیــا!  یزیــد  بــر  مــن  از  لعنــت  بــادا  بیــش 
بازگشــت هدایــت  وز  جوانــی  آمــد  قتــل  لحــاظبهــر  عالــم  هــادی  آن  داشــتی  هــم  زمــان  آن 
لحــاظشــد مســلمان و شــهیدش ســاختند آنگــه بگفــت: پرغــم  ایــن  از  محشــر  در  دار  دین‌پناهــا! 
ردا مــا  از  برده‌انــد  غــارت  گفــت:  لحــاظ!شــهربانو  نامحــرم  کفـّـار  از  آه!  ای  کنــم  چــون 
نگذاشــتی کافــران  گــروه  از  را  لحــاظکافــری  بنــی‌آدم  قتــل  از  شــاه  کــردی  گرنــه 
زمــان هــر  دادی  تنبیــه  رجــز  انــدر  ســبب  زین جهت در کشت و خون می‌ساختی هر دم لحاظزیــن 
بریــن عــرش  بــر  می‌رفــت  حــرم  اهــل  گــر نبــودی مانــع‌ شــان حکــم شــاه و هــم لحــاظنالــ�ۀ 

وای ‌ویلا وای‌ ویلا، حسرتا وا حسرتا
وا دریغا وا دریغا، حسرتا وا حسرتا!

ردیف ع
نــزاع می‌ســازی  پــاک،  نبــی  ســبط  از  انتفــاع؟حیــف  دنیــا  ز  بی‌دیــن!  ای  تــو  بــرداری  چنــد 
بــا خــاک یکســان ســاختی و متــاعاز شــرارت ســوختی  و خــرگاه و ســامان  را خیمــه  دیــن  شــاه 
آفریــن! آفریــن، صــد  آفریــن، صــد  شــجاعآفریــن، صــد  مــرد  حـُـر  مثــل  نبــوده  وفــاداری  در 
به‌مغــرب شــرقیان گــه  تابــان  بــود  به‌مشــرق  شــعاعگــه  او  تیــغ  هرســوز  می‌تافتــی  برق‌ســان 
نارالســقر فــی  گردیــد  او  پیــش  آمــد  اندفــاعهرکــه  می‌نمــودش  مقابــل  می‌گشــتی  هرکــه 
ایــن ندانســته کــه ذاتــش بـُـد دو عالــم را مطُــاعخواســت از ســبط نبــی بیعــت کــه تــا باشــد مطیــع

وای ‌ویلا وای ‌ویلا، حسرتا وا حسرتا
وا دریغا وا دریغا، حسرتا وا حسرتا!

ردیف غ
دریــغ! وا  دریغــا  وا  محــرمّ،  مــاه  دریــغ!آمــده  وا  دریغــا  وا  ماتــم،  ســامان  شــد  بــاز 
واحســرتا! حســرتا  جان‌هــا،  دم‌ســاز  شــد  غــم بــه دل‌هــا گشــته مدُغــم وا دریغــا وا دریــغ!نالــه 
حیــف! بنیــاد،  از  افتــاد  احمــدی  دیــن  دریــغ!قصــر  وا  دریغــا  وا  برهــم  گشــته  ایمــان  نظــم 
جهــان چمــن‌زار  در  شــد  قبــا  گل‌هــا  نــم وا دریغــا وا دریــغ!جامــ�ۀ  پــر  چشــم شــبنم گشــته 
ــگِ های‌هــای دریــغ!هســت در اطــراف گیتــی، شــور و بان وا  دریغــا  وا  عالــم:  الســان  بــر  هســت 
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زیــاد«! »ابــن  لعنتــی  ای  زیــاد  شــد  تــو  از  چــون تــو باشــد ظالمــی کــم، وا دریغــا وا دریــغ!ظلــم 
بی‌قصــور و  بی‌خطــا  تــو  بیعــت  امیــد  کشــته شــد مسُــلم چــه گویــم؟ وا دریغــا وا دریــغ!بــر 
هــم حســن)ع( را کشــتی از ســم، وا دریغــا وا دریــغ!نیســت ای گردون! فقط بر گردنت خون حســین)ع(
افراختنــد علــم  بــر  را  دیــن  ســلطان  ســر  ــر خــم، وا دریغــا وا دریــغ!چــون  جعــد و گیســو گشــته پ

وای ‌ویلا وای ‌ویلا، حسرتا وا حسرتا
وا دریغا وا دریغا، حسرتا وا حسرتا!

ردیف ف
طــرف یــک‌  تنهــا  بــود  دیــن  شــه  عاشــورا  فــوج شــامت مــوج شــامی شــد صــف‌آرا یــک ‌طــرفروز 
هــزار دو  و  بســت  کفـّـار  دو،  و  هفتــاد  یــک ‌طــرف بـُـد جــوش دیــن و حرص دنیــا یک ‌طرفمؤمنــان 
ــود زهــرا)س(‌ یــک‌ طــرفداشــت یــک ‌ســو چشــم تــر بــر چشــم�ۀ کوثــر علی)ع( ــان ب ــان و موی ــان، گری موکن
نــوح و آدم یــک ‌طــرف، موســی و عیســی یــک‌ طــرفبــا رســول پــاک زیــن غــم نوحــه ســر می‌ســاختند
حــرم اهــل  خیمــ�ۀ  انــدر  بــود  محشــر  ناله زینب)س( یک‌ طرف می‌ساخت کبری یک‌ طرفشــور 
ــان و حــورا یــک‌ طــرفمضطــرب جــنّ و ملــک، یــک‌ ســو بــه ‌رنــج و ماتمش ســینه‌کوبان در غمــش غلُمْ
بپــا شــد  قیامــت  شــور  کربــلا  در  بــلا  ــاد و غوغــا یــک ‌طــرفزیــن  بانــگ هاهــا یــک‌ طــرف فری
هــر دو بــازو یــک‌ طــرف افتــاد و ســقاّ یــک‌ طــرفهم عَلمَ شد سرنگون، هم مَشک شد خار و زبون
برتاختنــد اســپ‌ها  ســلطان،  بی‌فــرق  تــن  عضوعضوش شد جدا، ران یک‌ طرف پا یک ‌طرفبــر 

وای‌ویلا وای‌ویلا، حسرتا واحسرتا
وادریغا وادریغا، حسرتا واحسرتا!

ردیف ق
طبــق در  گرفتــه  گــردون  را  خورشــید  ســر  حــقچــون  از حکــم  شــه  آمــاده  بشــد  دادن  ســر  بهــر 
رزم‌گاه میــان  او  نهیــب  و  خــوف  از  پرعــرقگشــته  عراقــی  و  ســیه‌روی  شــامی  ۀ  چهــر�
نشســت ماتــم  حلقــ�ۀ  انــدر  هالــه  در  هــم  قلَـَـقمــاه  زیــن  خزیــده  ظلمــت  ۀ  پــرد� در  هــم  مهــر 
امّ‌الکتــاب مالــک  آل  نــام  شــد  حــک  ورقهــای!  ُــه  ن ایــن  ۀ  شــیراز� شــده  درهــم  و  برهــم 
زیــن لعینــان را چــو گنــدم ســینه شــد از تیــغ، شــقبس‌کــه ایــن گندم‌نمایــان جــو فروشــی ســاختند
جــز حســین ابــن علــی)ع( ارث پــدر را مســتحق؟ای یزیــد حق‌تلــف! برگــو کــه دیگــر کــس کــه بــود
نــی تــو را پــاس پیمبــر، نــی تــو را ترســی ز حــقنــی تــو را بــاک قیامــت، نــی تــو را بیــم حســاب
تیــره‌رو ظلامــت  شــام  چــون  گشــته  را  فلــقشــامیان  ســپیدیِ  یلــدا،  شــب  شــد  را  کوفیــان 
حیــف بــر نیرنگــی تــو نیســت ایــن رنــگ شــفق؟ای فلــک! دامــان تــو تــر هســت از خــون حســین)ع(

وای ‌ویلا وای‌ ویلا، حسرتا وا حسرتا
وا دریغا وا دریغا، حسرتا وا حسرتا!

ردیف ک
فلــک! ای  بربــاد  تــو  از  شــد  حیــدری  او غیــر ســجاّد)ع( ای فلــک؟خانــدان  انــدر خانــ�ۀ  کیســت 
علــی)ع(؟ اولاد  جــاه  و  عــزّ  قــدر  دانــی  چــه  فلــک!تــو  ای  دامــاد  و  بــود  بــرادر  را  پیمبــر  او 
فلــک!کی چنین رنج و غم و هم برکسی وارد شده‌ست؟ ای  یــاد  اگــر  داری  جهــان  انــدر  بازگــو 
ــم ــر آل رســول مجتبــی)ص( ایــن جــور و ظل خــوار کــی شــد این‌چنیــن دیگــر نبــی‌زاد ای فلــک؟حیــف ب
بــس ســتم‌گاری، بتــول اســت از تــو ناشــاد ای فلک!بس جفاکاری، رسول است از تو ناخوش ای سپهر!
جهــان در  ظهــورت  داده  کان  لــؤلاک  شــه  این‌چنیــن بــر ســبط او ســازی تــو بیــداد ای فلــک؟آن 



36 ■ نورنامه شماره10 −تابستان 1405

فلــک!مؤمنــان را می‌دهــی تکلیــف و تعذیــب ای لعیــن ای  امــداد  و  تأییــد  می‌کنــی  را  کافــران 
فلــک!تــف بــه روی تیره‌گــون شــوم تــو، صــد بــار تــف! ای  بــاد  تــو  واژون  ســر  و  فــرق  بــر  خــاک 
فلــک!این‌چنیــن آفــت نشــد بــر جســم و جــان هیچ‌کــس ای  اجســاد  و  ارواح  خلقــت  ابتــدای  ز 
قصــر دیــن هــم از تــو شــد بی‌بیــخ و بنیــاد ای فلــک!کاخ ایمــان شــد خــراب از جــورت ای خانه‌خــراب!
تیــر پیوســته  گلــو  انــدر  را  بی‌شــیر  فلــک!اصغــر  ای  فریــاد  فریــاد  تــو  کیشــیِ  جفــا  بــر 

وای ‌ویلا وای‌ ویلا، حسرتا وا حسرتا
وا دریغا وا دریغا، حسرتا وا حسرتا!

ردیف ل
ذوالجــلال جــلال  نــور  مهبــط  صــورت  بــه  لایــزالای  جــلال  و  حســن  مظهــر  معنــی  بــه  وی 
علــی)ع( اولاد  زینت‌بخــش  تــو  نسََــب هســتی  آلدر  افــزای  زاشــرف  پیمبــر  هســتی  حَسَــب  در 
بی‌مثــل نبَالـَـت  در  بی‌نظیــری،  اصالــت  بی‌مثــالدر  کرامــت  در  بی‌عدیلــی،  شــریعت  در 
ارتقــا چــرخ  قطــب  و  اعتــلا  کمــالآســمانِ  بــدر  مطلــع  ولایــت،  مهــر  مشــرق 
مبیــن دیــن  حامــی  نبــوتّ،  شــرع  جــدالشــارع  غابــات  شــیر  جَــلادتَ،‌  میــدان  مــرد 
بــوده‌ای به‌شــانت،  شــد  نــازل  »تطهیــر«  پاکیزه‌حــالآیــت  پاکیــزه‌رو،  دل،‌  پاکیــزه  پاک‌دیــن، 
روا؟ کــی نســبت  اســت  پــاک  عالــم  بــا  را  هســت بدبیــن، بــدروش، بدخو، بدآییــن،‌ بدخصالخــاک 
کــی شــود هم‌ســنگ گوهرپــاره‌ای،‌ خــوار سِــفال؟کــی شــود هم‌رنــگ جوهرریــزه‌ای، ســنگ ســیاه؟
قبــول را  شــهادت  ایــن  شــفاعت  بهــر  انتقــالکــرده‌ای  شــد  را  تــو  مــا  انتقــام  عفــو  بهــر 
بهــر امّــت چــون تــو ننمــودی دریــغ از جــان و مــالای دریــغ از مــا، غــم و ماتــم نســازیم ای دریــغ!
عطــا و  فیــض  منبــع  تشــنه‌کامِ  نبـْـودَ  تــو  نــوال!چــون  و  بــذل  مصــدر  بی‌نــوای  نبـْـود  تــو  چــون 

وای ‌ویلا وای ‌ویلا، حسرتا وا حسرتا
وا دریغا وا دریغا، حسرتا وا حسرتا!

ردیف م
امــام! یــا  روشــن  هســت  رویــت  ز  پیغمبــر  امــام!نــور  یــا  مســکن  راســت  الهــی  رمــز  ســینه‌ات 
امــام!غیــر تــو پشــت و پناهــی نیســت در کــؤن و مــکان یــا  مأمــن  هســت  را  مؤمنــان  تــو  درگــه 
جــزا روز  اندیشــ�ۀ  و  غــم  از  ایمــن  امــام!ســاز  یــا  مــن  بــر  لطــف  نــگاه  کــن  ذوالمــن  بهــر 
قــدم ســر،  از  کــرده‌ام  ولایــت  حــبّ  ره  ــا امــام؟در  چــون تــو هســتی راهبــر کــی بیــم رهــزن ی
نــام تــو ایــن هنــدو، غــلام  امــام!از دل و جــان هســت  یــا  دامــن  زنهــار  مکــش  »باقــی«  کــف  از 
مخــواه دیگــر  حیلــه‌ای  او  بخشــایش  پــی  ایــن قــدر بــس »حیدرآبــاد« اســت مســکن یــا امــام!از 
امــام!جزوجــزو جســم پاکــت‌ حامــی کلُ شــد بــه حشــر یــا  تــن  و  ســر  نمودســتی  آمــرزش  وقــف 
دشــمن دیــن بـُـد تــو را کــی بــود دشــمن؟ یــا امــام!خصــم ایمــان بــود، کــی بوده‌ســت خصــم تــو یزیــد؟
الــم و  درد  در  تــو  بهــر  از  حواّســت  و  یــا امــام!آدم  از غــم تــو حیــدر و زهــرا)س( بــه شــیون 

وای ‌ویلا وای‌ ویلا، حسرتا وا حسرتا
وا دریغا وا دریغا، حسرتا وا حسرتا!

ردیف ن
حســین)ع(هــم رســول مجتبــی را جــانِ جانــی یــا حســین)ع( یــا  روانــی  و  روح  را  پــاک  بتــولِ  هــم 
اســت حاصــل  تفاخــر  اوج  و  درجْــت   ‌ّ علــو حســین)ع(از  یــا  آســمانی  را  درگهــت  خاکســار 
آن‌کــه را بــر صــدر حُــبّ خــود نشــانی یــا حســین)ع(در جهــان او بی‌گمــان، مسندنشــین دولــت اســت
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ذرهّ‌وار ذرهّ‌وارم،‌  ذرهّ‌وارم،‌  حســین)ع(خاکســارم،  یــا  مهربانــی  مهربانــی،‌  مهربانــی، 
تــو پیــش  نباشــد  دل  دردِ  اظهــار  یــا حســین)ع(حاجــت  نهانــی  راز  هــر  پیداســت  دلــت  در 
دگــر مــاوای  و  ملجــا  تــو،  درگاه  در  نیســت »باقــی« را دریــن دنیــای فانــی یــا حســین)ع(جــز 
هنــد »رایــان«1  رتبــ�ۀ  از  شــود  برتــر  حســین)ع(رتبــه‌ام  یــا  بخوانــی  خــود  هندوغــلام  مــرا  گــر 
کشــت جــور  تیــغ  بــه  را  اکبــر  بی‌پیــر  ــا حســین)ع(کافــر  ــر جوانــی ی رحــم هــم ناکــرده ملعــون ب
یــا حســین)ع(تــا ســه روز آبــت نــداد و هفــت‌ ســین از خــون نهــاد ابــن زیــادت میهمانــی  خــوب کــرد 

وای‌ ویلا وای ‌ویلا، حسرتا وا حسرتا
وا دریغا وا دریغا، حسرتا وا حسرتا!

ردیف و
تشــنه‌گلو شــبرّ  شــهادت،‌  فخــر  چــون  فدخلــوایافــت  صــدای  جنـّـت  درَ  از  رضــوان  داد 
و گفــت: آورد  به‌دســت  کوثــر  کوثــر ســاقی  ــر آب جــوجــام  ــودی تشــنه‌لب ب ای پســر! درخــور کــه ب
رزم هنــگام  در  کــه  می‌پرســی  چــه  اکبــر  روجــرأت  بگردانیــد  او  بــه‌روی  رو  آمــد  هرکــه 
مپــرس را  شــهربانو  حــال  تــو  اکبــر  غــم  مــودر  می‌کندیــد  گاه  ســر  بــر  دســت  مــی‌زد  گاه 
بی‌حیــا کوفیــان  جفــای  دســت  از  کــوحیــف  بــه‌  کــو  ســکینه  ســرگردان،  گردیــده  بــی‌ردا 
تفــو!این‌چنیــن اهــل حــرم سرگشــته و حیــران شــدند بــادا  تفــو  گــردان  گنبــد  ای  رخُــت  بــر 

وای ‌ویلا وای ‌ویلا، حسرتا وا حسرتا
وا دریغا وا دریغا، حسرتا وا حسرتا!

ردیف ه
آه! ‌آه! ابتــر،  گردیــده  وطــن  در  صغــری  ‌آه!حــال  آه!  مــادر  بی‌تابــی  احــوال  شــنید  چــون 
گاه کــف بــر کــف ‌بــزد، گــه کوفــت بــر ســر آه! ‌آه!یــاد هــر یــک می‌نمــودی شــور و غوغــا می‌فــزود
‌آه آه  می‌نمــودی  بابــا  جــان  یــاد  بــه  ‌آه!گــه  آه!  بــرادر  هــر  فــراق  در  کــردی  گاه 
‌آه!گاه گریــان خــون فشــاند و گاه مویــان مــو بکنــد آه!  اصغــر  بهــر  شــیون  کــرده  اکبــر  بهــر 
را شــاه  قتــل‌گاه  زهــرا)س(‌  روبیــده  آه!زآســتین  آه‌!  پیمبــر  هــم  و  های‌هــا  حیــدر  کــرده 
بدگوهــران آن  دادنــد  کــف  ز  را  ایمــان  آه! ‌آه!نقــد  زر  و  دولــت  و  مــال  و  ملُــک  حــرص  بهــر 
نبــود زهــرا)س(  ۀ  زاد� نیک‌اختــر  حســینِ)ع(  یــا کــه خــود زهــرا)س(‌ نبــی را بـُـد نــه دختــر آه! ‌آه!یــا 

وای‌ویلا وای‌ویلا، حسرتا واحسرتا
وادریغا وادریغا، حسرتا واحسرتا!

ردیف لا
کربــلاآفــت و قهــر و غضــب، ظلــم و فســاد و شــر، بــلا در  نبــی  جــان  و  دل  بهــر  از  بــود 
بــلادر گذشــت از نــای اصغــر، بــازوی شــه را شکســت بی‌پــر،  نــاوک  آن  بــود  قهــر  کمــانِ  از 
ســنگین‌دلان آن  دور  از  می‌زدنــد  هــم  بــلاســنگ‌ها  ســر  بــر  چنیــن  نــازل  شــدی  را  بی‌نوایــان 
کبــری چــه گویــم، وای‌وای! و  زینــب)س(‌  زار  ــلاحــال  ــدر ب ــم، هــم ‌آن حزیــن ان ایــن غمیــن از درد و هَ
بــلابــاکِ آتــش، بیــمِ غــارت‌، خــوفِ جان‌هــا، الامــان! گــر دفــع شــد عــارض بشــد دیگــر  بــلا  یــک 
بــلاداغِ اصغــر، دردِ شــوهر، رنــجِ اکبــر، هــای! ‌هــای! هــر  آفــت  هــر  بـُـد  شــهربانو  بهــر  جملــه 

وای ‌ویلا وای ‌ویلا، حسرتا وا حسرتا
وا دریغا وا دریغا، حسرتا وا حسرتا!

1. رای: یکی از القاب پادشاهان در شمال هند است.



38 ■ نورنامه شماره10 −تابستان 1405

ردیف ی
چون کنم صبر و تحملّ، چون کنم چون؟ یا علی)ع(‌داغ فرزنــدان مــرا هــم کــرده محــزون یــا علــی)ع(‌
تــو؟ فرزنــدان  یــاد  در  دل،  خــون  نبــارم  گشــته زیــن غــم زآســمان هــم بــارش خون یــا علی)ع(‌چــون 
چون نسازم خون روان از دیده، جیحون؟ یا علی)ع(‌تشــنه‌لب شــد شــیر تــو چــون بــر لــب دریــا، شــهید
نشــد غــم  از  نجــات  هــم  را  انبیــا  و  علــی)ع(‌اولیــا  یــا  گــردون  گــردانِ  گنبــدِ  جفــای  از 
علــی)ع(‌نــی دری بــاز اســت و نــی راه ‌اســت پیــدا در نظــر یــا  بیــرون؟  افــلاک  گنبــد  از  روم  چــون 
تــو هســت اولاد  مــدّاح  ز دل  هنــدو  گــو  بــر تــو حــقِّ »باقــی« فانی‌ســت افــزون یــا علــی)ع(‌هســت 
رنــج تلخــیِ  از  لیــک  شــیرین‌زبانم،  ــا علــی)ع(‌1شــاعر  ــر زبانــم نیســت غیــر از درد مضمــون ی ب

شــعلۀ لکنــوی، پنَْــدِتْ امََــرْ ناتـْـه2 )- ۱۲۵۸ق/- ۱۸۴۲م(: فرزنــد پنَْــدِت داتــا رام،‌ اهــل کشــمیر،  	

ســاکن لکَهنــؤ و از طبقــۀ برهمــن بــود. او در دربــار امجدعلــی شــاه )حــک: ۱۲۵۸-۱۲۶۳ق( خدمت 

می‌کــرد و از دوســتان قتیــل لاهــوری بــود. 

دردنــاک شــاه،  زیــن  خانــ�ۀ  ز  چــون  ۀ انــور نکــرد پــاکافتــاد  کــس خــاک و خــون ز چهــر�
هــلاک منــزل  در  کــه  رســید  نــدا  گــر نیســت بــر ســر تــو کســی نوحه‌گــر چــه بــاک؟ناگــه 

ای از ازل به ماتم تو در بسیط خاک
گیسوی شام باز و گریبان صبح چاک

چشــمی گشــا! کــه فاطمــه)س( را دیــده تــر شده‌‌ســتجســم تــو ای کــه پــاره بــه تیــغ و تبــر شده‌‌ســت
شده‌‌ســت نوحه‌گــر  خــدا  شــیر  تــو  ماتــم  زبــر شده‌ســتدر  و  زیــر  حادثــه  ز  ســما  و  ارض 

ای از ازل به‌ماتم تو در بسیط خاک
گیسوی شام باز و گریبان صبح، چاک

بتــول گریــ�ۀ  از  شــده  پــر  دشــت  رســولدامــان  می‌زنــد  رو  و  ســر  بــر  دســت  امــروز 
ملــول خاطــر  بــا  همــه  قدســیان  نــزولهســتند  فلــک  از  کــرد  و  شــهپر  کنــد  جبریــل 

ای از ازل به ماتم تو در بسیط خاک
گیسوی شام باز و گریبان صبح چاک

بــس مائــل غــم اســت بریــده زهــره ز  در خــون طپیــد تــرک فلــک این‌چــه ماتــم اســت؟گیســو 
اســت پرنــم  ۀ خورشــید  دیــد� نــه  اســتتنهــا همیــن  محــرمّ  مــاه  کــه  مســیح  زنــد  ســر  بــر 

ای از ازل به ماتم تو در بسیط خاک
گیسوی شام باز و گریبان صبح، چاک

شــد مــاه  و  خورشــید  ۀ  دیــد� ز  دگــر  شــدمــردی  آه  صــرف  فلــک  پیــر  تــوان  و  تــاب 
شــددر هــر طــرف صداســت کــه عالــم ســیاه شــد تبــاه  محمـّـد)ص(  آل  عیــش  کشــتی 

ای از ازل به ماتم تو در بسیط خاک
گیسوی شام باز و گریبان صبح، چاک

زده‌ســت زمیــن  بــر  خــود  عمامــ�ۀ  فلــک  برجیس دســت بر ســر و روی و جبین زده‌ســتپیــر 

1. باقی، راجه گردهاری پرشاد باقی، رباعیات بابرکات )الفبای ماتم غم(، ۲۳-۲. 
Pandit Amar Nath .2؛ ن.ک: بیخبر، پندت برجکشن کول؛ و شوق، پندت جگموهن ناته رینه، تذکرۀ شعرای کشمیری 

پندتان )بهار گلشن کشمیر(، ۳۴۷/۱؛ صبا، محمد مظفر، تذکرۀ روز روشن، ۴۲۱.
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زده‌ســت نازنیــن  رخ  بــه  طپانچه‌هــا  در نیــل جامــه عیســی‌ِ گردون‌نشــین زده‌ســتزهــره 
ای از ازل به ماتم تو در بسیط خاک
گیسوی شام باز و گریبان صبح، چاک

خلقــی بــه خــون طپیــد، مکــن بیــش از این فغان»شــعله«! خمــوش بــاش! مکــش آه خون‌چــکان
بیــان؟ ۀ  انــداز� بــه  اســت  غــم  ایــن  انــس و جــانکــی شــرح  بــه ســوی شهنشــاه  برگــوی رخ 

ای از ازل به ماتم تو در بسیط خاک
گیسوی شام باز و گریبان صبح، چاک1

 

1. شعلۀ لکهنؤی، پندت امرناته، دیوان شعله ]میکروفیلم[، علیگر، کتابخانۀ دانشگاه علیگر، مرکز بین ‌المللی میکرو فیلم 
نور، ۱۹۱۱م )تاریخ کتابت(، شمارۀ ۲۹۷/۴، ۱۰ ب-۱۲ الف.

تصویر شماره 2: کتاب چاپ سنگی رباعیات بابرکات اثر 
گردهاری پرشاد متخلص به باقی حیدرآبادی
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تصویر شماره 2: بخش الف بای ماتم غم از کتاب چاپ سنگی رباعیات بابرکات 
اثر گردهاری پرشاد متخلص به باقی حیدرآبادی
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 از آموزش فارسی تا مهندسی دانش شرقی 
فورت‌ ویلیام کالج و نقش آن در آموزش فارسی، نشر متون شرقی و شکل‌گیری نثر جدید در هند

مهدی خواجه‌پیری1 

1. مؤسس و رئیس مرکز بین‌المللی میکروفیلم نور.

ــرد  ــکار ل ــه ابت ــادی ب ــال ۱۸۰۰ می ــه در س ــج ک ــام کال ــورت ویلی ف

ولزلــی در کلکتــه تأســیس شــد، در آغــاز نهــادی بــرای تربیــت مأمــوران 

کمپانــی هنــد شرقــی و آشــنا ســاختن آنــان بــا زبان‌هــا، قوانیــن و ســاختار 

ــز  ــی از مراک ــه یک ــج ب ــج به‌تدری ــن کال ــال، ای ــود. بااین‌ح ــد ب اداری هن

ــل شــد.  ــژہ فارســی، تبدی ــی، به‌وی ــر زبان‌هــای شرق ــوزش و ن ــم آم مه

فارســی بــه ســبب جایــگاه آن در اســناد، مکاتبــات و نظــام اداری و 

ــا  ــاز یافــت و ب ــج موقعیتــی ممت ــد، در برنامــه آموزشــی کال قضایــی هن

ــه  ــان و کتاب‌هــای آموزشــی، از آمــوزش خصوصــی ب تدویــن دســتور زب

ــیان  ــان، منش ــن می ــد. در ای ــل ش ــازمان‌یافته منتق ــمی و س ــی رس نظام

ــون  ــه و آماده‌ســازی مت ــح، ترجم ــوزش، تصحی ــدی در آم ــان هن و مولوی

فارســی نقشــی اساســی داشــتند. کالــج همچنیــن بــا چــاپ و آماده‌ســازی 

شــاری از متــون ادبــی، اخلاقــی، حقوقــی و آموزشــی، ایجــاد کتابخانه‌ای 

از نســخه‌های خطــی و ارتبــاط بــا چاپخانه‌هــای کلکتــه و سرامپــور، در 

حفــظ و گســرش میــراث مکتــوب فارســی مؤثــر بــود. فعالیت‌هــای آن 

در حــوزه هندوســتانی، اردو، بنگالــی و هنــدی نیــز بــه انتقــال بخشــی 

ــرد.  ــا کمــک ک ــن زبان‌ه ــد ای ــر جدی ــراث فارســی و شــکل‌گیری ن از می

ــا و کاهــش تدریجــی  ــر سیاســت آموزشــی بریتانی ــن، تغیی ــا وجــود ای ب

جایــگاه زبان‌هــای شرقــی، بــه افــول کالــج و سرانجــام انحــال رســمی آن 

در ســال ۱۸۵۴ انجامیــد. ازایــن‌رو، فــورت ویلیــام را بایــد نهــادی دوچهــره 

دانســت: از یک‌ســو ابــزاری بــرای تربیــت کارمنــدان و تثبیــت حکومــت 

اســتعماری، و از ســوی دیگــر یکــی از آخریــن مراکــز مهــم حضــور رســمی 

ــد. ــه زبان‌هــای جدیــد هن فارســی و انتقــال میــراث آن ب

کلمات کلیدی: 
فورت ویلیام کالج، آموزش 

فارسی، کمپانی هند شرقی، 

کارمندان استعماری، نسخه‌های 

خطی فارسی
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ـــرن  ـــاز ق ـــد در آغ ـــی و اداری هن ـــی، زبان ـــای آموزش ـــن نهاده ـــج،1  از مهم‌تری ـــام کال ـــورت ویلی ف

ـــروای  ـــی، فرمان ـــارد2 ولزل ـــرد ریچ ـــکار ل ـــه ابت ـــادی ب ـــال ۱۸۰۰ می ـــج در س ـــن کال ـــود. ای ـــم ب نوزده

ــرای  ــی بـ ــگاهی عمومـ ــاد دانشـ ــتین آن ایجـ ــد. هـــدف نخسـ ــیس شـ ــه تأسـ ــد، در کلکتـ کل هنـ

ـــه از  ـــی ک ـــود؛ مأموران ـــی ب ـــد شرق ـــی هن ـــوان کمپان ـــوران ج ـــت مأم ـــه تربی ـــود، بلک ـــد نب ـــردم هن م

ـــی،  ـــن، آداب اجتماع ـــا، قوانی ـــا زبان‌ه ـــاه ب ـــی کوت ـــد درزمان ـــدند و بای ـــد می‌ش ـــتان وارد هن انگلس

ـــد  ـــی معتق ـــدند. ولزل ـــنا می‌ش ـــده آش ـــرده و پیچی ـــی گس ـــی سرزمین ـــام حقوق ـــاختار اداری و نظ س

ـــدار  ـــروی نظامـــی و فرمـــان سیاســـی ممکـــن نیســـت؛ حکومـــت پای ـــا نی ـــا ب ـــد تنه ـــود کـــه اداره هن ب

ـــن مســـلمانان و هندوهـــا،  ـــی، قوانی ـــان مـــردم، اصطلاحـــات دیوان ـــی اســـت کـــه زب ـــد کارمندان نیازمن

شـــیوه مکاتبـــات رســـمی و تاریـــخ اداری هنـــد را بشناســـند. از همیـــن اندیشـــه، فـــورت ویلیـــام 

ـــی  ـــه یک ـــل ب ـــا در عم ـــود، ام ـــی ب ـــه اداری کمپان ـــر مدرس ـــه در ظاه ـــادی ک ـــد؛ نه ـــد آم ـــج پدی کال

ـــای  ـــی زبان‌ه ـــکریت و برخ ـــی، سنس ـــتانی، بنگال ـــی، هندوس ـــی، عرب ـــوزش فارس ـــم آم ـــز مه از مراک

ـــد. ـــل ش ـــد تبدی ـــر هن دیگ

تأسیس فورت ویلیام را باید بخشی از برنامه وسیع‌تر ولزلی برای بازسازی دستگاه کمپانی در هند 

دانست. در پایان قرن هجدهم، قلمرو کمپانی گسترش‌یافته بود و کارمندان جوان انگلیسی، بی‌آنکه 

زبان و جامعه هند را بشناسند، در منصب‌های قضایی، مالی و اداری قرار می‌گرفتند. این مأموران 

را  اسناد  کنند،  کار  بومی  منشیان  با  نمی‌توانستند  نمی‌دانستند،  بنگالی  یا  هندوستانی  فارسی،  اگر 

بفهمند، مکاتبات را بخوانند یا در دادگاه‌ها 

و دفاتر مالی وظیفه خود را درست انجام 

دهند. ازاین‌رو، کالج از آغاز باهدف تربیت 

جامعه  و  قانون  زبان،  با  آشنا  کارمندانی 

هند بنیاد گذاشته شد. در گزارش‌های اولیه، 

ازجمله گزارش کلادیوس بوکانن3 و سالنامه 

تربیت  کالج آشکارا  توماس روباک4، هدف 

اروپایی  کارمندان  زبانی  و  اخلاقی  فکری، 

کمپانی معرفی‌شده است.

1. کالجی وابسته به مرکز کمپانی هند شرقی در کلکته و نام فورت ویلیام نیز برگرفته از ویلیام سوم پادشاه انگلستان بود.
2. لرد ریچارد ولزلی لرد ریچارد کالی ولزی، از سیاستمداران و مدیران برجسته بریتانیا او اواخر سده هیجدهم و اوایل سده نوزدهم 

میلادی و فرماندار کل هند در بین سال‌های 1798 تا 1805م شناخته می‌شود.
Claudius Buchanan .3 )1815-1766م( کشیش، مبلغ مسیحی و نویسنده اسکاتلندی بود که بخش مهمی از فعالیت خود را در هند 

تحت حاکمیت بریتانیا گذراند. بوکانن مدتی به‌عنوان کشیش و معاون آموزشی در کالج فورت ویلیام فعالیت داشت.
Thomas Roobuck .4 )1819-1781م( افسر کمپانی هند شرقی، شرق‌شناس و زبان‌شناس بریتانیایی بود که در اوایل قرن نوزدهم در 

هند فعالیت می‌کرد. او بیشتر با فورت ویلیام کالج شناخته می‌شود.

تصویر شماره1: دانشگاه فورت ویلیام )کالج فورت 
ویلیام( در سال 1800 میلادی به دستور لرد ولزلی 

در کلکته تأسیس شد.
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فورت ویلیام ازنظر تاریخی با دو تاریخ شناخته می‌شود. 

۴ مـــه ۱۸۰۰ به‌عنـــوان تاریـــخ نمادیـــن آغـــاز آن انتخـــاب شـــد؛ زیـــرا بـــا ســـالگرد پیـــروزی 1

انگلیســـیان بـــر تیپـــو ســـلطان در سرینگاپاتـــم پیونـــد داشـــت. ایـــن انتخـــاب نشـــان 

مـــی‌داد کـــه ولزلـــی می‌خواســـت پیـــروزی نظامـــی را بـــا ســـازمان‌دهی آموزشـــی و 

اداری تکمیـــل کنـــد. بااین‌حـــال، تنظیـــات اداری و آغـــاز عملـــی فعالیـــت کالـــج در 

ـــاز  ـــت و نخســـتین دوره آموزشـــی آن در ۱۸۰۱ آغ ســـال‌های ۱۸۰۰ و ۱۸۰۱ صـــورت گرف

ـــد.  ش

کالـــج در کلکتـــه و در پیونـــد نزدیـــک بـــا فضـــای اداری کمپانـــی شـــکل گرفـــت و 2 

به‌تدریـــج دارای اســـتادان اروپایـــی، منشـــیان و مولویـــان هنـــدی، پندیت‌هـــا1، 

ــد. ــم شـ ــه درســـی منظـ ــاپ و برنامـ ــبکه چـ ــه، شـ کتابخانـ

ـــگاه  ـــن جای ـــاز داشـــت. ای ـــج، فارســـی جایگاهـــی ممت ـــس شـــده در کال ـــان زبان‌هـــای تدری در می

ـــا  ـــت. ت ـــه از ضرورت اداری برمی‌خاس ـــود، بلک ـــی نب ـــه فارس ـــیان ب ـــی انگلیس ـــه ادب ـــبب علاق ـــه س ب

ـــی،  ـــگ دیوان ـــآت، فرهن ـــمی، منش ـــات رس ـــناد، مکاتب ـــان اس ـــوز زب ـــی هن ـــم، فارس ـــرن نوزده ـــاز ق آغ

ـــور  ـــود. مأم ـــگال ب ـــد و بن ـــال هن ـــگاری در ش ـــاوت و تاریخ‌ن ـــی از قض ـــش مهم ـــی، بخ ـــر مال دفات

ــناد  ــا، اسـ ــا، گزارش‌هـ ــیاری از فرمان‌هـ ــت بسـ ــت، نمی‌توانسـ ــی نمی‌دانسـ ــر فارسـ ــی اگـ انگلیسـ

ـــام  ـــورت ویلی ـــی در ف ـــن فارس ـــد. بنابرای ـــی را بفهم ـــات قضای ـــی و اصطلاح ـــات سیاس ـــی، مکاتب ملک

ـــای  ـــی از ابزاره ـــه یک ـــود، بلک ـــیه‌ای نب ـــان حاش زب

ـــت  ـــت. خدم ـــار می‌رف ـــه ش ـــد ب ـــی اداره هن اصل

ــه  ــود کـ ــن بـ ــی همیـ ــه فارسـ ــج بـ ــت کالـ نخسـ

آمـــوزش فارســـی را از ســـطح آمـــوزش خصوصـــی 

نـــزد منشـــیان بـــه ســـطح برنامـــه رســـمی، امتحـــان، 

کتـــاب درســـی و رتبه‌بنـــدی اداری رســـاند.

پیـــش از تأســـیس کالـــج، مأمـــوران انگلیســـی 

و  فارســـی  خصوصـــی  منشـــیان  نـــزد  غالبـــاً 

آموزش‌هـــا  ایـــن  می‌آموختنـــد.  هندوســـتانی 

ــم  ــردی معلـ ــی فـ ــه توانایـ ــته بـ ــده، وابسـ پراکنـ

ـــن  ـــام ای ـــورت ویلی ـــود. ف ـــد ب ـــام واح ـــد نظ و فاق

رونـــد را نهادینـــه کـــرد. دانشـــجو بایـــد فارســـی 

نمونه‌هـــای  می‌کـــرد،  ترجمـــه  می‌خوانـــد، 

را  دیوانـــی  اصطلاحـــات  مکاتبـــه می‌نوشـــت، 

1. پنڈیت‌ها

تصویر شماره2: ریچارد مارکوس ولزلی 
نائب السلطنه هندوستان و از مدیران 

استعماری بریتانیا در شبه قاره هند
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می‌آموخـــت و در امتحـــان زبـــان شرکـــت می‌کـــرد. به‌این‌ترتیـــب، فارســـی وارد نظـــام آموزشـــی 

ـــوان میـــراث فرهنگـــی هنـــد  ـــی شـــد. البتـــه هـــدف ایـــن کار حفـــظ فارســـی به‌عن رســـمی کمپان

نبـــود، بلکـــه تربیـــت کارمنـــد کارآمـــد بـــرای حکومـــت اســـتعماری بـــود؛ بااین‌حـــال، نتیجـــه تاریخـــی 

ـــود را  ـــد خ ـــای نیرومن ـــن حضوره ـــی از آخری ـــم یک ـــرن نوزده ـــاز ق ـــی در آغ ـــه فارس ـــد ک ـــن ش آن ای

ــرد. ــه کـ ــت تجربـ ــه دولـ ــته بـ ــمی وابسـ ــاد رسـ در یک‌نهـ

ــتند. فرانســـیس  ــتاد اروپایـــی نقـــش شناخته‌شـــده داشـ در بخـــش فارســـی کالـــج، چنـــد اسـ

ـــی2  ـــای فارس ـــد راهن ـــاری مانن ـــود و آث ـــی ب ـــوزش فارس ـــن آم ـــم آغازی ـــای مه ـــن1 از چهره‌ه گلدوی

ـــو  ـــرد. متی ـــم ک ـــی فراه ـــات فارس ـــی و مکاتب ـــی فارس ـــوزش مقدمات ـــرای آم ـــی3 را ب ـــی فارس و منش

ـــتورهای  ـــن دس ـــی از مهم‌تری ـــال ۱۸۱۰، یک ـــی5 در س ـــان فارس ـــتور زب ـــف دس ـــا تألی ـــز ب ـــدن4 نی لمس

ــد  ــد را پدیـ ــیان در هنـ ــرای انگلیسـ ــی بـ فارسـ

ـــی  ـــه فارس ـــد ک ـــان می‌دهن ـــار نش ـــن آث آورد. ای

در فـــورت ویلیـــام تنهـــا به‌صـــورت تجربـــی و 

شـــفاهی آمـــوزش داده نمی‌شـــد، بلکـــه بـــه 

ـــن و مـــن آموزشـــی  ـــده، تمری ـــان دســـتور، قاع زب

تبدیل‌شـــده بـــود.

و  منشـــیان  واقعـــی  نقـــش  بااین‌همـــه، 

ـــایه  ـــد در س ـــدی و مســـلمان را نبای ـــان هن مولوی

نـــام اســـتادان اروپایـــی پنهـــان کـــرد. ســـاختار 

رســـمی کالـــج نـــام اســـتادان اروپایـــی را برجســـته 

می‌کـــرد، امـــا کار روزانـــه آمـــوزش فارســـی، 

اصطلاحـــات،  توضیـــح  نســـخه‌ها،  خوانـــدن 

و  مقابلـــه  تصحیـــح،  متـــون،  آماده‌ســـازی 

ـــر عهـــده منشـــیان  ـــی فارســـی ب ـــر عمل ـــال ن انتق

ـــان فارســـی  ـــود. در فهرســـت کارکن ـــان ب و مولوی

اللـــه‌داد،  کالـــج، نام‌هایـــی چـــون مولـــوی 

هـــارون حســـین، نظـــر اشرف، محمـــد اسَـــلم، 

Farancis Gladwin 1 )درگذشته 1812م( از افسران کمپانی هند شرقی بریتانیا، خاورشناس، مترجم و پژوهشگر زبان فارسی بود. 
شماری از متون فارسی و تاریخ هند را ترجمه و منتشر کرد. او از اساتید زبان فارسی فورت ویلیام کالج بود.

2. Persian Guide.

3. Persian Munshi.

Matthew Lumsden 4 )1835-1777م( خاورشناس، زبان‌شناس و کارگزار اسکاتلندی کمپانی هند شرقی بریتانیا بود که بیشتر عمر 
خود را در هند گذراند. او به‌ویژہ با کالج فورت ویلیام کلکته شناخته می‌شود.

5. A Grammar of the Persian Language.

تصویر شماره3: کلادیوس بوکانن یک روحانی 
انگلیکن اسکاتلندی، مُبَلِّغ مسیحی و از چهره 
های مهم جریان میسیونری بریتانیا در هند.
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ـــیخ  ـــد، ش ـــام احم ـــی، غ ـــام یحی ـــک، غ ـــام بهی ـــی، امام‌بخـــش، غ ـــوث، بدرعل ـــد غ ـــی، محم وارث عل

ـــم  ـــی، کری ـــی، تصـــدق عل ـــی، اســـدالله، شـــهاب‌الدین، مظهـــر عل ـــی، ســـلطان حســـین، حســـین عل عل

ـــده  ـــی آم ـــان‌ عل ـــوی ج ـــی و مول ـــن ‌عل ـــوی روش ـــر، مول ـــوی عبدالخی ـــید، مول ـــد رش ـــین، محم حس

اســـت. مولـــوی اللـــه‌داد از لکهنـــو آمـــده بـــود و در بخـــش فارســـی جایـــگاه برجســـته داشـــت. 

حضـــور افـــرادی از لکهنـــو، اوده، مرشـــدآباد، مظفرپـــور و دیگـــر مراکـــز علمـــی و اداری نشـــان 

می‌دهـــد کـــه کالـــج بـــر شـــبکه گســـرده فارســـی‌دانان هنـــد تکیـــه داشـــت، نـــه بـــر دانـــش 

اروپاییـــان به‌تنهایـــی.

ــتفاده  ــا اسـ ــح یـ ــازی، تصحیـ ــاپ، آماده‌سـ ــی، چـ ــه فارسـ ــام بـ ــورت ویلیـ ــر فـ ــت دیگـ خدمـ

آموزشـــی از متـــون فارســـی بـــود. بایـــد در اینجـــا تفکیـــک روشـــنی برقـــرار کـــرد: همـــه آثـــاری 

کـــه در فضـــای کالـــج مطـــرح بودنـــد، »تألیـــف کالـــج« نبودنـــد؛ برخـــی کتـــاب آموزشـــی تـــازه 

ـــی  ـــدند، برخ ـــاپ ش ـــا چ ـــاده ی ـــوزش آم ـــرای آم ـــه ب ـــد ک ـــی بودن ـــن فارس ـــون که ـــی مت ـــد، برخ بودن

در کتابخانـــه و برنامـــه درســـی کالـــج جـــای داشـــتند، و برخـــی در چاپخانه‌هـــای وابســـته بـــه 

ـــه فـــورت  ـــن اســـت ک ـــق ای ـــارت دقی ـــن عب ـــور منتـــر شـــدند. بنابرای ـــه و سرامپ فضـــای علمـــی کلکت

ویلیـــام بخشـــی از متـــون فارســـی را »چـــاپ، تصحیـــح، ترجمـــه، آماده‌ســـازی یـــا وارد برنامـــه 
آموزشـــی« کـــرد، نـــه اینکـــه همـــه آن‌هـــا را پدیـــد آورد. 

ـــی  ـــی منش ـــای فارس ـــه راهن ـــوان ب ـــام می‌ت ـــورت ویلی ـــه ف ـــته ب ـــی وابس ـــی فارس ـــار آموزش از آث

فارســـی، دســـتور زبـــان فارســـی اشـــاره کـــرد. ایـــن آثـــار بـــرای آمـــوزش فارســـی بـــه کارمنـــدان 

ــد  ــان نظام‌منـ ــورت زبـ ــی را به‌صـ ــج فارسـ ــه کالـ ــد کـ ــان می‌دهـ ــد و نشـ ــم شـ ــی فراهـ انگلیسـ

ـــی  ـــی فارس ـــی و منش ـــای فارس ـــی درآورد. راهن آموزش

ــا  ــتند؛ امـ ــردی داشـ ــی و کاربـ ــه مقدماتـ ــر جنبـ بیشـ

و  مفصل‌تـــر  اثـــری  لمَســـدِن«  فارســـی  »دســـتور 

ــوزش  ــی را در آمـ ــگاه فارسـ ــه جایـ ــود کـ ــر بـ علمی‌تـ

رســـمی کمپانـــی تقویـــت کـــرد.

در میـــان متـــون ادبـــی، اخلاقـــی و داســـتانی فارســـی 

ـــرای آمـــوزش  ـــا ب ـــام چـــاپ ی کـــه در فضـــای فـــورت ویلی

آمـــاده شـــد، نـــام انـــوار ســـهیلی ملاحســـین واعـــظ 

ـــاهنامه،  ـــی، ش ـــم طای ـــب، حات ـــتان مذاه ـــفی، دبس کاش

ـــی  ـــر فارس ـــم و ن ـــی از نظ ـــکندرنامه و مجموعه‌های اس

دیـــده می‌شـــود. مجموعه‌هـــای فارســـی آموزشـــی 

شـــامل گزیده‌هایـــی از آثـــاری ماننـــد گلســـتان و 

ــش،  ــار دانـ ــنی، بهـ ــاق محسـ ــعدی، اخـ ــتان سـ بوسـ

تصویر شماره4: متیو لومسدِن 
استاد فارسی و عربی در کالج 

فورت ویلیام و مصحح شاهنامه 
فردوسی و نسخه‌شناس برجسته 

کمپانی‌هندشرقی
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ـــون امیرخـــرو، رقعـــات جامـــی  ـــی، لیلـــی و مجن یوســـف و زلیخـــا، انشـــای ابوالفضـــل، اخـــاق جلال

ــط  ــج فقـ ــی در کالـ ــه فارسـ ــت کـ ــا در آن اسـ ــن مجموعه‌هـ ــت ایـ ــود. اهمیـ ــبحةالابرار بـ و سـ

به‌عنـــوان زبـــان نامه‌نـــگاری اداری تدریـــس نمی‌شـــد، بلکـــه متـــون اخلاقـــی، ادبـــی، بلاغـــی و 

داســـتانی نیـــز بـــرای پـــرورش تـــوان خوانـــدن و فهـــم نـــر و شـــعر فارســـی بـــه کار می‌رفتنـــد.

ـــتند.  ـــت داش ـــت اهمی ـــع و حقائق‌البلاغ ـــان قاط ـــی، بره ـــوم ادب ـــی و عل ـــوزه فرهنگ‌نویس در ح

برهـــان قاطـــع به‌عنـــوان فرهنـــگ بـــزرگ فارســـی بـــرای فهـــم واژگان و متـــون فارســـی کاربـــرد 

آموزشـــی داشـــت. حقائق‌البلاغـــت میـــر شـــمس‌الدین فقیـــر دهلـــوی نیـــز در حـــوزه بلاغـــت 

و صنایـــع ادبـــی فارســـی قـــرار می‌گرفـــت. حضـــور ایـــن دو اثـــر نشـــان می‌دهـــد کـــه آمـــوزش 

ــا بـــه کاربـــرد اداری محـــدود نبـــود، بلکـــه فهـــم دقیـــق زبـــان، واژگان،  فارســـی در کالـــج تنهـ

تعبیـــرات، بلاغـــت و ســـنت ادبـــی فارســـی نیـــز موردتوجـــه قـــرار داشـــت.

در بخـــش متـــون علمـــی، حقوقـــی و آموزشـــی نیـــز آثـــاری ماننـــد خلاصة‌الحســـاب، سراجیـــه 

و هدایـــه در فهرســـت آثـــار مرتبـــط بـــا فعالیـــت کالـــج دیـــده می‌شـــوند. بایـــد توجـــه داشـــت 

ـــی‌اند،  ـــی ـ فارس ـــا عرب ـــی ی ـــی، عرب ـــنت علم ـــا س ـــان ی ـــل زب ـــر اص ـــون، ازنظ ـــن مت ـــی از ای ـــه برخ ک

ـــوران  ـــی ـ اداری مأم ـــات علم ـــاب و اصطلاح ـــامی، ارث، حس ـــوق اس ـــوزش حق ـــرای آم ـــون ب ـــا چ ام

کمپانـــی بـــه کار می‌رفتنـــد، در کنـــار برنامـــه فارســـی و عربـــی کالـــج اهمیـــت یافتنـــد. بـــرای 

ـــا محاســـبات  ـــا احـــکام ارث، حقـــوق مســـلمانان ی ـــا دفـــر اداری ب مأمـــور انگلیســـی کـــه در دادگاه ی

ـــتند. ـــی داش ـــه عمل ـــی جنب ـــن متون ـــد، چنی ـــه‌رو می‌ش ـــی روب دیوان

ـــز  ـــان نی ـــب ‌خ ـــرزا ابوطال ـــی می ـــیر طالب ـــج، مس ـــر کال ـــه ع ـــک ب ـــی نزدی ـــار فارس ـــان آث در می

ـــود  ـــدی و فارســـی‌نویس ب ـــره‌ای هن ـــر، ســـفرنامه‌ای فارســـی از چه ـــن اث ـــگاه خاصـــی داشـــت. ای جای

ـــت داشـــت.  ـــفر اهمی ـــه س ـــا و تجرب ـــد، اروپ ـــان جدی ـــا جه ـــد ب ـــگان هن ـــه نخب ـــم مواجه ـــرای فه و ب

حضـــور چنیـــن اثـــری در فضـــای آموزشـــی و چاپـــی فـــورت ویلیـــام نشـــان می‌دهـــد کـــه کالـــج 

ـــره  ـــز در دای ـــد را نی ـــاصر هن ـــی مع ـــه فارس ـــت، بلک ـــه نداش ـــی توج ـــیک فارس ـــون کلاس ـــه مت ـــا ب تنه

ـــی‌داد. ـــرار م ـــود ق ـــه خ توج

بنابرایـــن، فهرســـت مهم‌تریـــن آثـــار فارســـی و فارســـی وابســـته در فضـــای فـــورت ویلیـــام 

ـــوار ســـهیلی، دبســـتان  ـــان فارســـی، ان ـــای فارســـی، منشـــی فارســـی، دســـتور زب ـــن اســـت: راهن چنی

ـــی،  ـــیر طالب ـــه، مس ـــه، هدای ـــاب، سراجی ـــت، خلاصة‌الحس ـــق‌ البلاغ ـــع، حقائ ـــان قاط ـــب، بره مذاه

حاتـــم طایـــی، شـــاهنامه، اســـکندرنامه و مجموعه‌هایـــی از نظـــم و نـــر فارســـی شـــامل گزیده‌هایـــی 

از گلســـتان، بوســـتان، اخـــاق محســـنی، بهـــار دانـــش، یوســـف و زلیخـــا، انشـــای ابوالفضـــل، اخـــاق 

ـــت  ـــت آن نیس ـــن فهرس ـــود از ای ـــرار. مقص ـــبحة الاب ـــی و س ـــات جام ـــون، رقع ـــی و مجن ـــی، لیل جلال

ـــار  ـــن آث ـــه ای ـــه مقصـــود آن اســـت ک ـــف شـــده‌اند؛ بلک ـــام تألی ـــورت ویلی ـــار در ف ـــن آث ـــه ای ـــه هم ک

ـــتند  ـــج حضـــور داش ـــه کال ـــی وابســـته ب ـــا فضـــای چاپ ـــه ی ـــح، کتابخان ـــوزش، تصحی در انتشـــارات، آم
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ـــد. ـــه کار می‌رفتن ـــی ب ـــوران کمپان ـــه مأم ـــی ب ـــگ فارس ـــان و فرهن ـــوزش زب ـــرای آم و ب

رشـــته‌ها و برنامـــه درســـی فـــورت ویلیـــام گســـرده بـــود. فارســـی بـــرای اســـناد، مکاتبـــات و 

ـــاط  ـــرای ارتب ـــتانی ب ـــی؛ هندوس ـــون دین ـــامی و مت ـــوق اس ـــه، حق ـــرای فق ـــی ب ـــی؛ عرب ـــون دیوان مت

روزمـــره و اداری در شـــال هنـــد؛ سنســـکریت بـــرای شـــناخت قوانیـــن و ســـنت‌های هنـــدو؛ و 

ـــا،  ـــر این‌ه ـــزون ب ـــد. اف ـــس می‌ش ـــی تدری ـــه محل ـــا جامع ـــاط ب ـــگال و ارتب ـــرای اداره بن ـــی ب بنگال

ـــز در برنامـــه آموزشـــی  ـــی نی ـــه و گاه پنجاب ـــاده، اوری ـــو، کنّ ـــی، تلوگ ـــی، تامیل ـــد مرات ـــی مانن زبان‌های

ـــد حقـــوق اســـامی، حقـــوق  ـــی مانن ـــار زبان‌هـــا، درس‌های ـــد. در کن ـــج جـــای یافتن ـــا انتشـــاراتی کال ی

ـــات  ـــات، ادبی ـــی، اخـــاق اداری، ریاضی ـــد، مقـــررات حکومـــت کمپان ـــای هن ـــخ و جغرافی ـــدو، تاری هن

ـــک  ـــه ی ـــته‌ها ب ـــن رش ـــه ای ـــه هم ـــود. البت ـــده ب ـــر گرفته‌ش ـــز در نظ ـــن نی ـــی و لاتی ـــی، یونان انگلیس

ـــه‌ای  ـــام را مدرس ـــورت ویلی ـــی ف ـــه ولزل ـــد ک ـــان می‌ده ـــی نش ـــرح کل ـــا ط ـــد، ام ـــال نبودن ـــدازه فع ان

بـــرای تربیـــت همه‌جانبـــه کارمنـــد اداری می‌خواســـت، نه‌فقـــط مدرســـه زبـــان.

در میـــان اســـتادان اروپایـــی کالـــج، دیویـــد بـــراون1 نخســـتین پرووســـت2، کلادیـــوس بوکانـــن 

ـــن و  ـــدی، فرانســـیس گلدوی ـــک گیلکریســـت3 اســـتاد زبان‌هـــای هن ـــاون پرووســـت، جـــان بورتوی مع

ـــامی،  ـــوق اس ـــی و حق ـــای عرب ـــی4 از چهره‌ه ـــان بیل ـــی، ج ـــم فارس ـــای مه ـــدن از چهره‌ه ـــو لمس متی

هـــری تومـــاس کولـــروک از اســـتادان برجســـته سنســـکریت و حقـــوق هنـــدو، و ویلیـــام کـــری 

ـــاس  ـــس، توم ـــام پرای ـــدن، ویلی ـــان لی ـــد. ج ـــی بودن ـــکریت و مرات ـــی، سنس ـــم بنگال ـــتادان مه از اس

روبـــاک و جیمـــز اتکینســـون نیـــز در حـــوزه زبان‌هـــا و مطالعـــات شرقـــی نقـــش داشـــتند. ایـــن 

اســـتادان چهـــره رســـمی و اروپایـــی کالـــج را تشـــکیل می‌دادنـــد، امـــا بخـــش زنـــده آمـــوزش و 

تولیـــد مـــن بـــدون منشـــیان، مولویـــان، پندیت‌هـــا و نویســـندگان هنـــدی ممکـــن نبـــود.

ـــد داشـــت.  ـــر جدی ـــدگاری در تحـــول ن ـــام نقـــش مان ـــورت ویلی در بخـــش هندوســـتانی و اردو، ف

ـــی از  ـــج یک ـــق، کال ـــوی عبدالح ـــی و مول ـــل جالب ـــم، جمی ـــار عظی ـــار وق ـــه آث ـــع اردو، ازجمل در مناب

مراکـــز مهـــم ساده‌ســـازی، آموزشی‌ســـازی و معیارســـازی نـــر اردو دانســـته شـــده اســـت. میـــر 

ـــا آرایـــش محفـــل و بـــاغ اردو، حیدربخـــش  ـــا بـــاغ و بهـــار، میـــر شـــیرعلی افســـوس ب امـــن دهلـــوی ب

ـــی  ـــم عل ـــرزا کاظ ـــینی و می ـــی حس ـــر بهادرعل ـــد می ـــندگانی مانن ـــی، و نویس ـــا کهان ـــا توت ـــدری ب حی

ـــار  ـــن آث ـــد. ای ـــر آموزشـــی و داســـتانی پرداختن ـــد ن ـــه تولی ـــا پیرامـــون آن ب ـــج ی جـــوان در فضـــای کال

ـــر  ـــه مأمـــوران انگلیســـی فراهـــم شـــد، امـــا در عمـــل ب ـــان هندوســـتانی ب ـــرای آمـــوزش زب در آغـــاز ب

ـــت. ـــر گذاش ـــد اردو اث ـــر جدی ـــکل‌گیری ن ش

David Brown .1 )1812-1763م( کشیش و مبلغ انگلیسی و از چهره‌های مؤثر در فعالیت‌های آموزشی تبشیری است که به سبب 
ارتباطش با کالج فورت ویلیام شناخته می‌شود.

2. ناظر عالی مذهبی و آموزشی.
John Borthwick Gilchrist .3 )1841-1759م( پزشک، زبان‌شناس و خاورشناس اسکاتلندی وابسته به کمپانی هند شرقی بود.

John Baillie of Leys .4 )1772-1833م( افسر، خاورشناس و کارگزار اسکاتلندی کمپانی هند شرقی بود که فارسی و عربی، خصوصاً 
عربی بود و ازجمله کتاب‌های او حقوق اسلامی است.
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در اینجـــا نیـــز فارســـی نقـــش پنهـــان امـــا بنیادیـــن داشـــت. بســـیاری از متـــون اردو و هندوســـتانی 

ـــی  ـــر فارس ـــیوه‌های ن ـــا و ش ـــاق نامه‌ه ـــی، اخ ـــای فارس ـــی، قصه‌ه ـــنت فارس ـــام از س ـــورت ویلی ف

تغذیـــه می‌کردنـــد. بـــاغ اردو میـــر شـــیرعلی افســـوس بـــا ســـنت گلســـتان‌خوانی و ترجمـــه نـــر 

اخلاقـــی فارســـی پیونـــد داشـــت. توتـــا کهانـــی بـــه ســـنت طوطی‌نامـــه و روایت‌هـــای فارســـی 

ـ هنـــدی مربـــوط بـــود. بـــاغ و بهـــار میـــر امـــن نیـــز در ادامـــه فضـــای قصه‌گویـــی فارســـی و 

ـــه  ـــود؛ بلک ـــد اردو نب ـــر جدی ـــز ن ـــط مرک ـــام فق ـــورت ویلی ـــن ف ـــم اســـت. بنابرای هندوســـتانی قابل‌فه

ـــود. ـــز ب ـــد نی ـــتانی جدی ـــه اردو و هندوس ـــی ب ـــراث فارس ـــال می ـــای انتق ـــی از حلقه‌ه یک

در بخـــش بنگالـــی و هنـــدی نیـــز کالـــج اثـــر مهمـــی داشـــت. ویلیـــام کـــری، رامـــرام باســـو، 

مرتیونجـــوی ودیالانـــکار و تارینـــی چـــرن میـــرا در بنگالـــی و سنســـکریت فعـــال بودنـــد و بـــه 

ـــر از  ـــدل می ـــی لال و س ـــدی، لالوج ـــش هن ـــد. در بخ ـــک کردن ـــی کم ـــد بنگال ـــر جدی ـــش ن پیدای

ـــاری  ـــدی ی ـــد هن ـــر جدی ـــکل‌گیری ن ـــه ش ـــاگر ب ـــم س ـــد پری ـــاری مانن ـــد و آث ـــم بودن ـــای مه چهره‌ه

ـــاده  ـــی س ـــون آموزش ـــه مت ـــج ب ـــاز اداری کال ـــد، از نی ـــای جدی ـــی در زبان‌ه ـــول ادب ـــن تح ـــاند. ای رس

ـــی  ـــار شـــد متون ـــج ناچ ـــردم را می‌آموخـــت، کال ـــان م ـــد زب ـــور انگلیســـی بای ـــد. چـــون مأم ـــد آم پدی

ـــه  ـــته ب ـــن ضرورت، ناخواس ـــد و همی ـــب باش ـــوزش مناس ـــرای آم ـــه ب ـــد ک ـــی کن ـــا بازنویس ـــد ی تولی

ـــد. ـــد انجامی ـــر جدی ـــول ن تح

ـــرای  ـــه ب ـــن کتابخان ـــود. ای ـــج ب ـــم کال ـــیار مه ـــای بس ـــی از بخش‌ه ـــام یک ـــورت ویلی ـــه ف کتابخان

پشـــتیبانی از آمـــوزش زبان‌هـــا و متـــون شرقـــی 

ایجـــاد شـــد و به‌تدریـــج مجموعـــه‌ای بـــزرگ از 

ــی،  ــی فارسـ ــی و نســـخه‌های خطـ ــای چاپـ کتاب‌هـ

ـــر  ـــی و دیگ ـــتانی، بنگال ـــی، سنســـکریت، هندوس عرب

نســـخه‌های  داد.  جـــای  خـــود  در  را  زبان‌هـــا 

ــخ،  ــد تاریـ ــی ماننـ ــی در موضوعاتـ ــی و عربـ فارسـ

شـــعر، فقـــه، فلســـفه، تفســـیر، حدیـــث، منطـــق، 

ـــش  ـــات بخ ـــت و ادبی ـــگ لغ ـــات، فرهن ـــب، ریاضی ط

ـــط  ـــه فق ـــد. کتابخان ـــه بودن ـــن مجموع ـــی از ای مهم

ـــزار آمـــوزش،  ـــود؛ بلکـــه اب ـــاب نب ـــداری کت محـــل نگه

ـــه شـــار  ـــد ب ـــح و شـــناخت اداری هن ترجمـــه، تصحی

می‌رفـــت.

سرنوشـــت ایـــن کتابخانـــه پـــس از افـــول کالـــج 

ــورت  ــت فـ ــش فعالیـ ــا کاهـ ــت دارد. بـ ــز اهمیـ نیـ

ــی از  ــمی آن، بخشـ ــال رسـ ــپس انحـ ــام و سـ ویلیـ

تصویر شماره 5: جان بُرث‌ویک 
گیل‌کریست پزشک و جراح ارتش کمپانی 
هند شرقی و مؤسس مرکز آموزش زبان 
اردو و فارسی برای کارگزاران کمپانی در 

کلکته.
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ـــاری  ـــد. ش ـــل ش ـــر منتق ـــیوی دیگ ـــی و آرش ـــای علم ـــه نهاده ـــی آن ب ـــخه‌های خط ـــا و نس کتاب‌ه

ـــیوی  ـــای آرش ـــام در مجموعه‌ه ـــام سرانج ـــورت ویلی ـــه ف ـــه کتابخان ـــته ب ـــی ‌وابس ـــخه‌های خط از نس

ـــه  ـــت ک ـــت اس ـــال ازآن‌جه ـــن انتق ـــت ای ـــت. اهمی ـــای گرف ـــد، ج ـــی هن ـــیو مل ـــه آرش ـــد، از جمل هن

ــای  ــی، از فضـ ــخه‌های فارسـ ــژہ نسـ ــام، به‌ویـ ــورت ویلیـ ــناختی فـ ــراث نسخه‌شـ ــی از میـ بخشـ

کالـــج بـــه نهادهـــای حافـــظ اســـناد و نســـخه‌های خطـــی منتقـــل شـــد و امـــکان شناســـایی و 

اســـتفاده پژوهشـــی از آن‌هـــا در دوره جدیـــد فراهـــم گردیـــد.

در روزگار معـــاصر، ایـــن بخـــش از میـــراث نســـخه‌ای فـــورت ویلیـــام بـــا کار فهرســـت‌نگاری 

ـــال  ـــز فع ـــه از مراک ـــی، ک ـــور در دهل ـــم ن ـــی میکروفیل ـــز بین‌الملل ـــت. مرک ـــازه یاف ـــت ت ـــاره اهمی دوب

ـــامی  ـــی اس ـــخه‌های خط ـــت‌نگاری نس ـــازی و فهرس ـــم، دیجیتال‌س ـــظ، میکروفیل ـــایی، حف در شناس

در هنـــد اســـت، مجموعـــه‌ای از نســـخه‌های خطـــی فارســـی محفـــوظ در آرشـــیو ملـــی هنـــد، 

ازجملـــه نســـخه‌های منتقل‌شـــده از مجموعـــه فـــورت ویلیـــام، را بررســـی و بـــرای آن فهرســـت 

ـــید  ـــاپ رس ـــه چ ـــی ب ـــت در دهل ـــن فهرس ـــرد. ای ـــم ک ـــی فراه ـــی و انگلیس ـــه فارس ـــی دوزبان تفصیل

ــان  ــه‌ای میـ ــه حلقـ ــت دارد کـ ــت اهمیـ و ازاین‌جهـ

ـــد  ـــی هن ـــیو مل ـــام، آرش ـــورت ویلی ـــراث نســـخه‌ای ف می

و مطالعـــات جدیـــد فارســـی در هنـــد ایجـــاد می‌کنـــد. 

بدیـــن ترتیـــب، کتابخانـــه فـــورت ویلیـــام فقـــط 

یک‌نهـــاد تاریخـــی پایان‌یافتـــه نیســـت؛ بخشـــی 

از نســـخه‌های آن هنـــوز در قالـــب فهرســـت‌های 

ـــار  ـــت و در اختی ـــده اس ـــد زن ـــیوی جدی ـــی و آرش علم

نسخه‌شناســـی،  فارســـی،  تاریـــخ  پژوهشـــگران 

ادبیـــات هنـــد و مطالعـــات اســـتعمار قـــرار دارد )مرکـــز 

بین‌المللـــی میکروفیلـــم نـــور، فهرســـت نســـخه‌های 

خطـــی فارســـی آرشـــیو ملـــی هنـــد، دهلـــی(.

چاپخانه‌هـــا نیـــز در اهمیـــت فـــورت ویلیـــام 

ــای  ــا چاپخانه‌هـ ــج بـ ــتند. کالـ ــی داشـ ــش اساسـ نقـ

ـــاط  ـــن ارتب ـــت و همی ـــاط داش ـــور ارتب ـــه و سرامپ کلکت

ــتانی،  ــی، هندوسـ ــی، عربـ ــون فارسـ ــاپ متـ ــه چـ بـ

بنگالـــی، هنـــدی و سنســـکریت کمـــک کـــرد. پیـــش 

ـــی و اردو  ـــون فارس ـــیاری از مت ـــاپ، بس ـــرش چ از گس

در قالـــب نســـخه‌های خطـــی محـــدود می‌ماندنـــد. 

نیـــاز کالـــج بـــه کتـــاب درســـی، فرهنـــگ، دســـتور زبـــان 

تصویر شماره 6: جیمز اندرو دالهوزی 
فرماندار کل هند بریتانیا و ملحق کننده 
سرزمین های بسیاری به قلمرو کمپانی 
هند شرقی. وی با تاثیر بر دولت‌های 

بومی و تغییر ساختار اداری و آموزشی 
در حذف زبان فارسی از نظام دیوانی 
هندوستان نقش مهمی را ایفا کرد. 



52 ■ نورنامه شماره10 −تابستان 1405

و متـــون باعـــث شـــد چـــاپ متـــون شرقـــی رونـــق گیـــرد. ازایـــن‌رو، فـــورت ویلیـــام در گســـرش چـــاپ 

زبان‌هـــای شرقـــی در هنـــد نقـــش غیرمســـتقیم امـــا مهـــم داشـــت.

ـــد.  ـــه‌رو ش ـــدن روب ـــی در لن ـــران کمپان ـــت مدی ـــا مخالف ـــاز ب ـــج از آغ ـــت، کال ـــن اهمی باوجودای

هزینـــه آن ســـنگین بـــود و هیئت‌مدیـــره کمپانـــی ترجیـــح مـــی‌داد آمـــوزش کارمنـــدان در انگلســـتان 

ـــام را  ـــورت ویلی ـــگاه ف ـــال ۱۸۰۶ جای ـــتان در س ـــری در انگلس ـــج هیلی‌ب ـــیس کال ـــود. تأس ـــام ش انج

ـــی  ـــج کاهـــش یافـــت. دوره طلای ـــت سیاســـی از کال ـــی، حمای ـــس از بازگشـــت ولزل ـــرد. پ ـــف ک تضعی

ـــا  ـــج ب ـــه کال ـــت؛ دوره‌ای ک ـــا ۱۸۰۷ دانس ـــال‌های ۱۸۰۱ ت ـــان س ـــاً می ـــد تقریب ـــام را بای ـــورت ویلی ف

قـــدرت در آمـــوزش، ترجمـــه و نـــر فعـــال بـــود. پـــس‌ازآن، فعالیـــت کالـــج به‌تدریـــج محـــدود 

ـــت. ـــه یاف ـــق ادام ـــکلی کم‌رم ـــه ش ـــه ب ـــد ده ـــا چن ـــد ت ـــد، هرچن ش

ــگاه  ــد، جایـ ــیان در هنـ ــی انگلیسـ ــت آموزشـ ــر سیاسـ ــا تغییـ ــای ۱۸۲۰ و ۱۸۳۰، بـ در دهه‌هـ

ـــتگاه اداری  ـــی از دس ـــذف تدریجـــی فارس ـــد. ح ـــر ش ـــه فارســـی محدودت ـــی و ازجمل ـــای شرق زبان‌ه

و قضایـــی، کـــه در دهـــه ۱۸۳۰ بـــه مرحلـــه مهمـــی 

رســـید، نشـــانه همیـــن تحـــول بـــود. فـــورت ویلیـــام 

در ایـــن میـــان وضعـــی دوگانـــه داشـــت: از یک‌ســـو 

ـــمی  ـــوزش رس ـــی در آم ـــد فارس ـــوه نیرومن ـــن جل آخری

کمپانـــی بـــود؛ از ســـوی دیگـــر، خـــود بـــه انتقـــال 

ـــدی  ـــه نظـــام آموزشـــی و اداری جدی ـــش فارســـی ب دان

ـــدود  ـــی را مح ـــای فارس ـــام ج ـــه سرانج ـــرد ک ـــک ک کم

لـــرد  دوره  در   ،۱۸۵۴ ســـال  در  کالـــج  ســـاخت. 

ـــش از آن  ـــد پی ـــد، هرچن ـــل ش ـــاً منح ـــوزی1، رس داله

ـــه  ـــه گرفت ـــود فاصل ـــتین خ ـــکوه نخس ـــاً از ش ـــز عم نی

ـــود. ب

ــوازن  ــد متـ ــام بایـ ــورت ویلیـ ــی فـ ــی نهایـ ارزیابـ

باشـــد. ایـــن کالـــج نهـــادی اســـتعماری بـــود و 

هـــدف اصلـــی آن تربیـــت کارمنـــدان آگاه‌تـــر بـــرای 

ـــه  ـــتقیم ب ـــت مس ـــه خدم ـــود، ن ـــی ب ـــت کمپان حکوم

ـــکریت،  ـــی، سنس ـــی، عرب ـــش فارس ـــد. دان ـــه هن جامع

ــاد گـــردآوری و  ــتانی و بنگالـــی در ایـــن نهـ هندوسـ

آمـــوزش داده شـــد تـــا حکومـــت بریتانیـــا بتوانـــد هنـــد 

1. سیاستمدار بریتانیایی و فرماندار کل هند از 1848 تا 1856 بود. نام او در تاریخ هند بیشتر با سیاست توسعه طلبانه کمپانی هند 
شرقی و الحاق ایالات هند شناخته می‌شود.

تصویر شماره 7: جان بیلی افسر 
اسکاتلندی کمپانی هند شرقی و استاد 
عربی و فارسی و حقوق‌اسلامی در کالج 
فورت‌ویلیام کلکته. او سال‌ها نماینده 
بریتانیا در دربار نواب اوده بود و نزدیک 
به 166 نسخه خطی بسیار نفیس عربی 

و فارسی را گردآوری نمود که بعد‌ها 
توسط نوه‌اش به کتابخانه دانشگاه 

ادینبرو واگذارشد. 
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را بهـــر اداره کنـــد. بااین‌همـــه، نتیجـــه تاریخـــی کار فقـــط هـــان نیـــت سیاســـی بنیان‌گـــذاران 

ـــون،  ـــی مت ـــح برخ ـــاپ و تصحی ـــی، چ ـــوزش فارس ـــظ و آم ـــه حف ـــته ب ـــام ناخواس ـــورت ویلی ـــود. ف نب

تدویـــن دســـتورها و کتاب‌هـــای آموزشـــی، شـــکل‌گیری نـــر جدیـــد اردو، هنـــدی و بنگالـــی، و 

ـــال  ـــر، انتق ـــوی دیگ ـــرد. از س ـــک ک ـــد کم ـــای جدی ـــه زبان‌ه ـــی ب ـــی‌گری فارس ـــراث منش ـــال می انتق

ـــط  ـــا توس ـــد آن‌ه ـــت‌نگاری جدی ـــد و فهرس ـــی هن ـــیو مل ـــه آرش ـــی آن ب ـــخه‌های خط ـــی از نس بخش

مرکـــز بین‌المللـــی میکروفیلـــم نـــور نشـــان می‌دهـــد کـــه میـــراث نســـخه‌ای کالـــج هنـــوز بـــرای 

تاریـــخ فارســـی در هنـــد زنـــده و قابل‌مطالعـــه اســـت.

خدمـــات فـــورت ویلیـــام بـــه فارســـی را بایـــد در چنـــد محـــور خلاصـــه کـــرد: رســـمی کـــردن 

ـــی؛  ـــان فارس ـــتور زب ـــی و دس ـــای آموزش ـــن کتاب‌ه ـــی؛ تدوی ـــوران کمپان ـــرای مأم ـــی ب ـــوزش فارس آم

اســـتفاده از متـــون فارســـی در آمـــوزش و فهـــم اســـناد اداری؛ چـــاپ، تصحیـــح یـــا آماده‌ســـازی 

ـــای  ـــخه‌ها و کتاب‌ه ـــزرگ از نس ـــه‌ای ب ـــاد کتابخان ـــی؛ ایج ـــی ـ فارس ـــی و عرب ـــار فارس ـــاری از آث ش

ـــرده  ـــری گس ـــد؛ و به‌کارگی ـــی هن ـــیو مل ـــه آرش ـــی آن ب ـــخه‌های خط ـــی از نس ـــال بخش ـــی؛ انتق شرق

ـــج از راه  ـــا، کال ـــار این‌ه ـــم. در کن ـــح و مترج ـــم، مصح ـــام معل ـــلمان در مق ـــیان مس ـــان و منش مولوی

ـــرد.  ـــد منتقـــل ک ـــد شـــال هن ـــر جدی ـــه ن ـــراث فارســـی را ب ـــار اردو و هندوســـتانی، بخشـــی از می آث

ـــتعمار و  ـــه اس ـــو مدرس ـــت: از یک‌س ـــره دانس ـــادی دو چه ـــد نه ـــام را بای ـــورت ویلی ـــت، ف ازاین‌جه

ابـــزار حکومـــت کمپانـــی؛ از ســـوی دیگـــر یکـــی از آخریـــن مراکـــز بـــزرگ حضـــور رســـمی فارســـی و 

ـــد. ـــد هن ـــای جدی ـــه زبان‌ه ـــی ب ـــراث فارس ـــال می ـــم انتق ـــای مه ـــی از کارگاه‌ه یک

تصویر شماره 8: نقش مهر کتابخانه 
کالج فورت ویلیام که در نسخ خطی این 

مجموعه دیده می‌شود؛ 
نقش مهر: کتاب کالج فورٹ ولیم

]در دو سطر بعدی نیز همین عبارت 
به خط دیواناگری هندی و خط بنگالی 

حک‌شده[.
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رساله موچَلکه
از امیر سید علی همدانی: معرفی نسخ و تصحیح متن

پیام طیبی زاده 1

)taiebyzadeh.payam@gmail.com( .1. پژوهشگر نسخ‌خطی و عرفانِ اسلامی؛ کتابخانه مرکزی دانشگاه‌‌تهران

رســاله »موچلکــه« از آثــار کمــر شناخته‌شــده امیــر ســید علــی 

همدانــی در شــار نوشــته‌های تعلیمــی و تفســیری او قــرار دارد. 

ــع  ــک پرســش آموزشــی و به‌منظــور رف ــه ی ــر در پاســخ ب ــن اث ای

دشــواری فهــم یکــی از مریــدان به نــام »موچَلکــه« در درک معانی 

باطنــی قــرآن کریــم نگاشــته شــده و بــر تبییــن لایه‌هــای معنایــی 

ــن پژوهــش، نســخه  ــد دارد. در ای ــات تأکی ــی آی و اشــارات عرفان

موجــود در کتابخانــه شــهید علــی پاشــا به‌عنــوان کهن‌تریــن شــاهد 

ــی  ــناختی آن بررس ــای نسخه‌ش ــده و ویژگی‌ه ــی ش ــی معرف متن

شــده اســت. ســپس مــن رســاله بــر اســاس همیــن نســخه تصحیــح 

ــید  ــاه س ــار کوت ــان آث ــگاه آن در می ــده و جای ــی گردی و بازخوان

ــن پژوهــش نشــان  ــه ای ــن شــده اســت. یافت ــی تبیی ــی همدان عل

می‌دهــد کــه رســاله »موچلکــه« نمونــه‌ای روشــن از شــیوه تعلیــم 

تدریجــی و مبتنــی بــر هدایــت معنــوی در آثــار همدانــی اســت؛ 

ــه و  ــه‌کار رفت ــزار آموزشــی ب ــه اب شــیوه‌ای کــه در آن مــن به‌مثاب

ســاختار آن بــر انتقــال مرحلــه‌ای فهــم اســتوار اســت. ایــن رســاله 

از ایــن منظــر، پیونــد میــان تفســیر قــرآن و آمــوزش عرفانــی را در 

ــازد. ــان می‌س ــی نمای ــنده به‌خوب ــری نویس ــه فک منظوم

کلمات کلیدی: 
همدانــی،  علــی  ســید  امیــر 

رســاله موچلکــه، نــر صوفیانــه، 

ــی ــخه خط نس
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مقدمه
امیــر ســید علــی همدانــی )786 – 714قمــری / 1385 – 1314میــادی( از برجســته‌ترین عارفــان 

و اندیشــمندان ســده هشــتم هجــری اســت کــه در تاریــخ مکتــب عرفــان اســامی جایگاهــی ممتــاز 

ــار متعــددی در حوزه‌هــای علــم و  ــر نقــش وی در گســرش آموزه‌هــای عرفانــی، آث دارد. افــزون ب

عرفــان از او بــر جــای مانــده اســت.1 بنابــر منابــع، وی در روز دوشــنبه دوازدهــم رجــب ســال ۷۱۴ 

هجــری قمــری برابــر بــا 8 آبــان 693 شمســی زاده و در ششــم ذی‌الحجــه ســال ۷۸۶ قمــری برابــر 

ــر همــدان در زمــان ســلطنت  8 بهمــن 763 شمســی، در هفتادوسه‌ســالگی، درگذشــت. ولادت می

محمــد خدابنــده اولجایتــو )703 – 716 ق / 1282 – 1316 م( هشــتمین پادشــاه از ســاطین 

مغولــی ایلخانــی2 و مولــد شــیخ همچنانكــه از نســبت همدانــی كــه بــه دنبــال نــام ایشــان آمــده، 
شــهرهمدان از بــاد قدیمــی ایــران بــود.3

ــر«،  ــرای وی ذکــر شــده اســت کــه »میرکبی ــی ب ــع تاریخــی و تذکره‌هــا القــاب گوناگون در مناب

»امیرکبیــر«، »علــی ثانــی« و »شــاه همــدان« از مشــهورترین آن‌هــا بــه شــار می‌رونــد و نیــز در 

شــعر »علائــی« و »علــی« تخلــص داشــته اســت.4 نورالدیــن جعفــر بدخشــی )740 – 797 ق / 1339 

– 1395 م(، از شــاگردان ســید علــی همدانــی، در کتــاب »خلاصــه المناقــب« ضمــن سلســله انســاب 

ــن  ــو اب ــه و ه ــا فتُوُحُ ــه وزادَ لنََ ــهُ روُحُ س اللّ ــدَّ ــبَهِ قَ ــبَهِ وَ شََرفُ حَس ــرُ نسََ ــد:  »ذِك ــیخ می‌نویس ش

الســیّد شــهاب‌الدین بــن محمّــد بــن علــی بــن یوســف بــن شرف بــن مُحــبّ بــن محمّــد بــن جعفــر 

بــن عبداللـّـه بــن محمّــد بــن علــی بــن حســین بــن حســن بــن جعفرالحُجــه بــن عبداللـّـه زاهــد بــن 

ــخی ســام  حســین بــن علــی زیــن العابدیــن بــن حســین الشــهید الزكــی بــن علــی الوفــی الرضــی السَّ

اللّــه علیهــم اجمعیــن.«5 مــادر وی، ســیده فاطمــه، از ســادات حســینی بــود و نســب او بــا هفــده 
واســطه بــه حــرت رســول اکــرم )ص( منتهــی می‌شــد.6

حافــظ حســین کربلایــی در »روضــات الجنــان« بــه نقــل از رســاله »انیــس الســالکین«، گــزارش 

ــا شــار فراوانــی از مشــایخ  ــان اســفار گســرده خــود ب ــد کــه ســید علــی همدانــی در جری می‌کن

عــر خویــش دیــدار کــرد.7 اگرچــه ایشــان از محــر مشــایخ متعــددی بهــره بــرد و در ســیر تربیــت 

1. احوال و آثار و اشعار میر سید علی همدانی )با شش رساله از وی(، تصحیح محمد ریاض، اسلام‌آباد: مرکز تحقیقات 
فارسی ایران و پاکستان، 1364، مقدمه.

2. مروج اسلام در ایران صغیر، دکتر پرویز اذکایی، همدان: نشر دانشگاه بو علی سینا، چاپ اول، 1370، ص 13.
3. میر همدان )احوال، آثار و آراء میر سید علی همدانی بانضمام پنج رساله وی(، پرویز اذکائی، همدان: بنیاد علمی و فرهنگی بوعلی 

سینا، چاپ اول، 1394، ص 27.
4. همان، ص 27.

5. خلاصه المناقب، نورالدین جعفر بدخشی، به كوشش دکتر سیده اشرف بخاری، اسلام آباد: انتشارات مركز تحقیقات فارسی ایران و 
پاكستان، چاپ اول، 1374،  ص 11.

6. تذکره علمای کشمیر، سید محسن حسینی کشمیری، به کوشش یوسف بیگ باباپور، تهران: سفیر اردهال، چاپ اول، 1391، ص 
.103

7. روضات الجنان و جنات الجنان، حافظ حسین كربلائی تبریزی، به تصحیح جعفر سلطان القرائی، تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب، 
چاپ اول، 1344، جلد 1، صص 108 – 109.
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معنــوی خــود از آنــان تأثیــر پذیرفــت، منابــع موجــود بیشــرین نقــش را در شــکل‌گیری شــخصیت 

ــن محمــود مزدقانــی )ف 766 ق /  ــن از اســتادانش؛ یعنــی شــیخ نظــام الدی ــه دو ت عرفانــی وی ب

ــی دوســتی ســمنانی )ف 732 ق / 1332 م(، نســبت  ــن اخــی عل ــرکات تقــی الدی 1365 م( و ابوال

داده‌انــد.1 بــا ایــن همــه، در گزارش‌هــای مربــوط بــه سلســله تربیــت و ارشــاد همدانــی، نــام شــیخ 

محمــود مزدقانــی بیــش از دیگــران برجســته شــده و غالبــاً به‌عنــوان مهم‌تریــن اســتاد و مرشــد وی 

معرفــی گردیــده اســت.2 

ســفرهای ســید علــی همدانــی در منابــع به‌عنــوان یکــی از ارکان فعالیت‌هــای تبلیغــی او 

نوشــته شــده اســت. بــر اســاس ایــن منابــع، نخســتین ســفر وی در کودکــی، همــراه بــا پــدر و دایــی، 

ــه ســلطانیه انجــام  ــده ب ــه دعــوت ســلطان محمــد خدابن ــا دوازده‌ســالگی و ب در حــدود هفــت ت

گرفــت.3 از حــدود دوازده‌ســالگی نیــز رفت‌وآمــد او میــان همــدان و مزدقــان و حضــور در محــر 

شــیخ محمــود مزدقانــی و اخــی علــی دوســتی ادامــه داشــت.4 پــس از رحلــت اخــی علــی دوســتی 

و بازگشــت بــه محــر شــیخ محمــود مزدقانــی، وی بــه دســتور اســتاد، ســفرهای گســرده خــود را 

آغــاز کــرد. 

آغــاز ایــن دوره بــا اســتناد بــه منابعــی چــون مســتورّات5، خلاصــه المناقــب6 و روضــات الجنــان 

و جنــات الجنــان 7 میــان ســال‌های ۷۳۳ تــا ۷۵۳ هجــری قمــری و از حــدود بیست‌ســالگی دانســته 

شــده اســت.8 بــر پایــه گــزارش تذکره‌هــا، همدانــی چندیــن بــار بــه حــج مــرف شــده و در برخــی 

منابــع تعــداد ایــن ســفرها تــا دوازده مرتبــه نیــز ذکــر شــده اســت.9 همچنیــن در پــاره‌ای از روایــات، 

از همراهــی او بــا حــدود هفتصــد تــن از ســادات و مریــدان در ســفر بــه کشــمیر یــاد شــده اســت. 

در مجمــوع، وی بخــش عمــده‌ای از عمــر خــود را در ســفر ســپری کــرده و کمــر در نقطــه‌ای ثابــت 

ــم  ــم و مقی ــر »مســافر مقی ــا تعبی ــره‌ای از او ب ــع تذک ــه در مناب ــا آنجــا ک اقامــت داشــته اســت؛ ت
مســافر« یــاد شــده اســت.10

1. سفینه شاه همدان، نسخه برگردان مجموعه خطی آثار میر سید علی همدانی در کتابخانه شهید علی پاشا، سید رضا 
باقریان موحد و محمد سوری، قم: نشر مجمع ذخائر اسلامی، چاپ اول، 1400، مقدمه، ص 9.

2. روضات الجنان و جنات الجنان، جلد 2، ص 274.
3. احوال و آثار و اشعار میر سید علی همدانی، ص 27.

4. مروج اسلام در ایران صغیر، ص37.
5. احوال و آثار و اشعار میر سید علی همدانی، ص 28.

6. خلاصه ‌المناقب، ص 262.
7. روضات الجنان و جنات الجنان، جلد 2، صص 254–253.

8. تذکره هفت اقلیم، ام‍ی‍ن‌اح‍م‍د رازی‌، ب‍ا ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ و ت‍ع‍ل‍ی‍ق‍ات‌ و ح‍واش‍ی:‌ م‍ح‍م‍درض‍ا طاه‍ری، ت‍ه‍ران‌: س‍روش‌ )ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا(‏
9. تاریخ فرشته، مح‍م‍دق‍اس‍م‌ ه‍ن‍دوش‍اه ‌‌اس‍ت‍رآب‍ادی‌، ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ و ت‍ع‍ل‍ی‍ق‌ و ت‍وض‍ی‍ح‌ و اض‍اف‍ات‌ م‍ح‍م‍درض‍ا ن‍ص‍ی‍ری‌، ت‍ه‍ران‌: ان‍ج‍م‍ن‌ آث‍ار و م‍ف‍اخ‍ر 

ف‍ره‍ن‍گ‍ی‏‌، 1387، جلد 4، ص 471.
ک‍ادم‍ی‌ پ‍اک‍س‍ت‍ان‌، چاپ دوم، 1967، جلد 2، ص 902. 10. تذکره شعرای کشمیر، سید حسام الدین راشدی، لاه‍ور: اق‍ب‍ال‌ آ
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کتاب‌شناسی آثار
آثار سید علی همدانی از حیث گستره موضوعی بسیار متنوع است و بر اساس گزارش منابع، 

مجموعه‌ای از رسائل و تألیفات او در حوزه‌هایی چون عرفان، حکمت، فقه، حدیث، منطق، کلام، 

فلسفه، طب و نجوم در منابع کتاب‌شناختی ثبت شده است. شمار قابل توجهی از این آثار نیز در 

قالب نسخه‌های خطی در کتابخانه‌های مختلف جهان محفوظ است. از نظر سبکی، آثار او مشتمل 

بر نظم و نثر است و در گونه‌های نثر ساده، مصنوع و مسجّع نگاشته شده‌اند. نثر فارسی وی روان 

و منسجم و آثار عربی‌اش حاکی از تسلط او بر زبان عربی است. این متون عمدتاً در خانقاه‌ها 

داشته  رواج  صوفیانه  محافل  در  نیز  وی  وفات  از  پس  و  می‌رفته  به‌کار  آموزشی  متون  به‌عنوان 

است. بخشی از رسائل او که در اصل نامه‌هایی خطاب به مریدان بوده، به‌تدریج به صورت رسائل 

مستقل درآمده‌اند. از مشهورترین آثار وی که تاکنون به دفعات به طبع رسیده است، عبارتند از: 

ذخیرة الملوک1، رساله همدانیه2، سیرالطالبین، مرآة التائبین،3 چهل اسرار4، شرح مرادات حافظ5، رساله 
مُشتیه6، چهل مقام صوفیه، رساله مختصر در علم نجوم7 و... .8

معرفی رساله موچلکه
رســاله »موچلکــه« از آثــار کوتــاه و تعلیمــی ســید علــی همدانــی اســت کــه در قالــب شرح و 

ــاَوَاتِ وَالْْأرَضِْ وَ اخْتِــاَفُ  تفســیر بخشــی از آیــات قــرآن کریــم، خاصــه آیــه »وَ مِــنْ آیاَتـِـهِ خَلـْـقُ السَّ

ألَسِْــنَتِكُمْ وَ ألَوَْانكُِــمْ...« ســامان یافتــه اســت. 

در ابتدای رساله آمده که یکی از شاگردان او به نام »موچَلکه«، در پی قرائت و تفسیر شیخ، 

از درک معانی و اشارات آیات ناتوان می‌ماند؛ از این‌رو سید علی همدانی این رساله مختصر را در 
توضیح همان معانی و به‌منزله تقریر و تثبیت آن سخنان برای وی و امثال او تألیف کرده است.9

دربــاره عنــوان »موچلکــه« دیدگاه‌هــای متفاوتــی ارائــه شــده اســت؛ برخــی آن را واژہ‌ای مغولــی 

ــه  ــاله به‌مثاب ــرد رس ــه کارک ــر ب ــه ناظ ــته‌اند ک ــس دانس ــتخط و صورت‌مجل ــند، دس ــای س ــه معن ب

1. ذخیرة الملوک، سید علی همدانی، به تصحیح و تعلیق: سید محمود انواری، تبریز: دانشگاه تبریز، دان‍ش‍ک‍ده‌ ادب‍ی‍ات‌ و ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌، 
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍اری‍خ‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌ ای‍ران‏‌، 1358.

2. احوال و آثار و اشعار میر سید علی همدانی، صص 138–141.
3. دو رساله سیرالطالبین و مرآة التائبین، میر سید علی همدانی، تصحیح: آذر اکبرزاده ابراهیمی و زهرا اختیاری، مشهد: 

انتشارات صبرا، چاپ اول، 1390.
4. چهل اسرار )غزلیات میر سید علی همدانی(، تصحیح دکتر سیده اشرف بخاری، تهران: انتشارات وحید، آبان ماه 1347.

5. شرح مرادات حافظ، میر سید علی همدانی، تصحیح ایرج گلسرخی، تهران، مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور 
خارجه، چاپ اول، 1373.

6. رساله مُشتیه، میر سید علی همدانی، تصحیح نعمت‌الله ایران‌زاده، مجله: دانش )مرکز تحقیقات فارسی ایران و 
پاکستان( تابستان 1384- شماره 81 )‎20 صفحه - از 21 تا 40(.

7. تصحیح و معرفی رساله مختصر در علم نجوم اثر سید علی همدانی، تصحیح: دکتر پیام طیبی‌زاده، نشریه نسخه‌های 
خطی، انتشارات دانشگاه تهران، جلد 16، چاپ اول، 1405، ص 631.

8. اصول تصوف، احسان الله علی استخری، تهران: کانون معرفت )چاپخانه بوذرجمهری(، چاپ اول، 1338، صص 
.292–290

9. احوال و آثار و اشعار میر سید علی همدانی، ص 27.



رساله موچلکه ■ 59

تقریــر مکتــوب یــک بیــان شــفاهی اســت. در فرهنــگ معیــن ذیــل معنــی موچلکــه )یــا مچلــکا( 

آمــده »کوچــک، ظریــف و آبــدار« را گوینــد.1 وجــه تســمیه رســاله برگرفتــه از نــام یکــی از مریــدان 

شــیخ، »موچلکــه«، اســت کــه ایــن رســاله در خطــاب بــه وی تألیــف شــده اســت. 

ــه  ــه در کتابخان ــت، از جمل ــوظ اس ــی محف ــخه‌های خط ــه‌ای از نس ــاضر در مجموع ــاله ح رس

ــاره 4250،  ــک )ش ــی مل ــه مل ــت 1286 ق(2، کتابخان ــاره 7742، کتاب ــم )ش ــی ق ــه مرعش آیت‌الل

کتابــت 907 ق( ، کتابخانــه مجلــس شــورای اســامی )شــاره 10197، کتابــت 916 ق( و کتابخانــه 

شــهید علــی پاشــا اســتانبول )شــاره 2794(. 

نسخه کتابخانه ملی ملک
و  کتابخانه  در  موجود  نسخه  »موچلکه«،  رساله  تصحیح  در  استفاده  مورد  نسخه‌های  از  یکی 

موزه ملی ملک به شماره 4250 است. این رساله بیست‌ونهمین اثر از مجموعه‌ای خطی به شمار 

می‌رود که در سال 907ق کتابت شده است. در فهرست کتابخانه3، کاتب مجموعه ابوذر بن عبدالله 

سبزواری معرفی شده‌اند. نسخه در قطع 24/8×17 سانتی‌متر و با جلد ترمه و چرم میشنِ ضربیِ 

طلاکوب نگهداری می‌شود. قدمت نسخه و نزدیکی تاریخ کتابت آن به روزگار مؤلف، این نسخه را 

به یکی از منابع مهم در مقابله و تصحیح متن رساله تبدیل کرده است )تصاویر 1 و 2(.

1. فرهنگ فارسی معین، محمد معین، تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر، چاپ اول، 1351، جلد سوم، صص 2886 – 2887.
2. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه بزرگ حضرت آیة‌الله مرعشی نجفی )ره(، قم: کتابخانه عمومی حضرت آیت الله العظمی مرعشی 

نجفی )ره(، چاپ اول، 1371، جلد20، ص 117.
3. فهرست كتابهای خطی كتابخانه ملی ملك، ایرج افشار و محمد تقی دانش‌پژوه، تهران: نشر كتابخانه ملك، چاپ اول، 1361، جلد 7، 

ص 301.

تصویر شماره2: صفحه پایانی رساله 
»موچلکه« در نسخه کتابخانه ملی ملک.

تصویر شماره1: صفحه آغازین رساله 
»موچلکه« در نسخه کتابخانه ملّی ملک 

)ش 4250، کتابت 907ق(.
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نسخه کتابخانه مجلس شورای اسلامی
نســخه دیگــری از رســاله »موچلکــه« در کتابخانــه مجلــس شــورای اســامی نگهــداری می‌شــود. 

ــا  ــرار دارد و در فهرســت نســخه‌ها ب ــه شــاره 10196/17 ق ــه‌ای ب ــاله در ضمــن مجموع ــن رس ای

عنــوان »رســاله موچلکــه )مجلکــه(« ثبــت شــده اســت.1 کاتــب نســخه محمــد بــن حســن شریــف 

آملــی اســت و کتابــت آن در ســال 1070ق انجــام گرفتــه اســت. مــن رســاله در صفحــات 195 تــا 

ــت  ــری کتاب ــه خــط تحری ــن نســخه ب ــاله شــاره 17 می‌باشــد. ای ــه جــای دارد و رس 198 مجموع

ــه شــنگرف نوشــته شــده اســت. صفحــات نســخه مجــدول و  شــده و عناویــن و نشــانی‌های آن ب

مرصــع بــوده و دارای دو سرلــوح مذهّــب اســت. همچنیــن در حواشــی نســخه نشــانه‌های مقابلــه 

و تصحیــح دیــده می‌شــود کــه بــر ارزش آن در بررســی ضبط‌هــای متنــی می‌افزایــد. جلــد نســخه 

از تیــاج مشــکی بــا ترنــج و لچکــی زرانــدود ســاخته شــده و در آغــاز آن یادداشــت تملــک و مهــری 

بیضوی با سجع »یا حسن بن علی« مشاهده می‌شود )تصاویر 3 و 4(.

1. فهرست نسخه‌های خطی كتابخانه مجلس شورای ملی، عبدالحسین حائری، ایرج افشار، محمد تقی دانش‌پژوه، احمد منزوی، 
تهران: انتشارات كتابخانه مجلس، جلد 2، ص 1429.

تصویر شماره3: صفحه آغازین رساله »موچلکه«، 
نسخه کتابخانه مجلس شورای اسلامی، ش 

10196/17، کتابت 1070 ق.

تصویر شماره4: صفحه پایانی رساله »موچلکه«، 
نسخه کتابخانه مجلس شورای اسلامی.
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نسخه کتابخانه شهید علی پاشا؛ نسخه تصحیح شده
نسـخه اسـاس ایـن تصحیـح در مجموعـه‌ای از آثـار سـید علـی همدانـی، محفـوظ در کتابخانـه 

شـهید علـی پاشـا اسـتانبول، بـه شماره 2794، قـرار دارد.1 ایـن نسـخه بـه دلیـل آنکـه قدیمی‌تریـن 

نسـخه موجـود و در دسترس از ایـن رسـاله اسـت، بـه عنـوان نسـخه اسـاس تصحیـح انتخـاب شـد. 

ایـن مجموعـه، از کهن‌تریـن و جامع‌تریـن مجموعه‌هـای شناخته‌شـده آثـار سـید علـی همدانـی بـه 

شمار مـی‌رود و مشـتمل بـر 38 رسـاله بوده و رسـاله »موچلکـه« در ایـن مجموعه به عنوان رسـاله 

بیسـت‌ونهم، در صفحـات 953 تـا 957 تقریـر شـده اسـت. 

کاتـب مجموعـه عبداللطیـف قلنـدر بـن عبداللـه بـن خضر سـبزواری اسـت کـه کتابـت آن را در 

فاصلـه سـال‌های 899 تـا 901 ق در مشـهد مقـدس و در جـوار بارگاه امام رضا )ع( به انجام رسـانده 

اسـت. وجـود یادداشـت‌های تملـک و وقـف، از جملـه تملـک عنایة‌اللـه احمـد بـن محمـد، از عالمان 

مکـه، و نیـز مهـر وقـف شـهید علـی پاشـا، از رجـال فرهنگـی و سیاسـی دولـت عثمانی، بـر اهمیت 

نسـخه افـزوده اسـت. قدمـت نسـخه، انتسـاب آن بـه یکـی از کهن‌تریـن سـفاین آثـار همدانـی و 

سلامت نسـبی متن، از مهم‌تریـن دلایـل انتخـاب آن به‌عنـوان نسـخه اسـاس و قیـاس با دیگر نسـخ 

خطی موجود، در این تصحیح بوده است )تصاویر 5 و 6(.

1. مجموعه‌ خطی آثار میر سید علی همدانی، کتابخانه شهید علی پاشا، استانبول، شماره 2794، مخطوط، برگ 953 – 957.

تصویر شماره5: آغاز رساله »موچلکه« در 
مجموعه رسائل سید علی همدانی، کتابخانه 

شهید علی پاشا استانبول، ش 2794.

تصویر شماره6:  انجامه رساله »موچلکه« در 
مجموعه سید علی همدانی، کتابخانه شهید علی 

پاشا استانبول.
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ساختار و ویژگی‌های محتوایی رساله
رســاله موجــز »موچلکــه« در ســاختاری تفســیری تقریــر شــده و محــور اصلــی آن، تأویــل عرفانی 

ــاَوَاتِ وَالْْأرَضِْ وَاخْتِــاَفُ ألَسِْــنَتِكُمْ وَألَوَْانكُِــمْ...« اســت. مــن  بخشــی از آیــه »وَ مِــنْ آیاَتـِـهِ خَلـْـقُ السَّ

ــه مناســبت  ــه آغــاز می‌شــود و ســپس در قالــب روایتــی تعلیمــی، ب ــا ذکــر بســم‌الله و طــرح آی ب

ناتوانــی یکــی از مخاطبــان در فهــم معانــی آیــه، وارد شرح و بســط محتــوای تفســیری می‌گــردد. 

بدیــن ترتیــب، ســاختار رســاله از یــک مقدمــه قرآنــی – روایــی آغــاز و تدریجــاً بــه ســوی تأمــات 

عرفانــی و کلامــی در بــاب نســبت کــرت و وحــدت در وجــودِ بســیط و لایتناهــی، گســرش می‌یابــد. 

ــالم اســتوار و  ــر ع ــی حــق در مظاهــر متک ــوم تجل ــن مفه ــر تبیی ــاله ب ــی، رس ــث محتوای از حی

اختــاف زبان‌هــا، فرهنگ‌هــا و اصطلاحــات انســانی را نــه نشــانه تعــارض، بلکــه از مظاهــر تنــوع 

ــان  ــری از بی ــا بهره‌گی ــدان ب ــر هم ــد. می ــی می‌کن ــهادت تلق ــق و ش ــه خل ــی در مرتب ــات اله تجلی

عرفانــی، کــرت ظاهــری را در نســبت بــا وحــدت باطنــی تفســیر و بــر ایــن نکتــه تأکیــد مــی‌ورزد 

کــه همــه تفاوت‌هــای زبانــی و بیانــی، نهایتــاً بــه حقیقــت واحــدی بازمی‌گردنــد کــه سرچشــمه آن 

اســاء و صفــات الهــی اســت. در ایــن چارچــوب، مســئله زبــان و تفــاوت آن، از ســطح یــک پدیــده 

اجتماعــی – زبانــی فراتــر رفتــه و بــه نشــانه‌ای از حکمــت و قــدرت الهــی تبدیــل می‌شــود.

در ادامــه، رســاله بــا اتــکا بــه آیــات قــرآن، احادیــث نبــوی، حکایــات تاریخــی و اشــارات روایــی، 

بــه تبییــن حــدود و مراتــب فهــم انســانی از معــارف دینــی می‌پــردازد. در ایــن میــان، نقــش عقــل، 

ــان ظاهــر شریعــت و  ــه و نســبت می ــرار گرفت شــهود و عشــق در ادراک حقیقــت مــورد توجــه ق

باطــن حقیقــت به‌صــورت ضمنــی تحلیــل می‌شــود. اســتفاده از اشــعار فارســی در مــن، عــاوه بــر 

تقویــت بعُــد بیانــی، کارکــرد تعلیمــی و اقناعــی رســاله را نیــز افزایــش داده اســت.

از منظــر سبک‌شــناختی، رســاله »موچلکــه« آمیــزه‌ای از نــر خطابــی، اســتدلالی و عرفانــی اســت 

کــه در آن، زبــان از حالــت گزارشــیِ صرف خــارج شــده و بــه ابــزاری بــرای انتقــال معانــی شــهودی 

ــی،  ــتدلال‌های کلام ــار اس ــی در کن ــی و تمثیل ــات تاریخ ــور روای ــود. حض ــل می‌ش ــی تبدی و تأویل

ســاختاری چندلایــه بــه مــن بخشــیده و آن را بــه نمونــه‌ای از نــر تعلیمــی در بیــن آثــار امیــر ســید 

علــی همدانــی تبدیــل کــرده اســت. ایــن ویژگی‌هــا ســبب شــده رســاله عــاوه بــر ارزش تفســیری، 

از حیــث شــناخت شــیوه بیــان عرفانــی در قــرن نهــم هجــری نیــز واجــد اهمیــت باشــد.
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متن رساله

نًا بِذِكْرهِِ وَبِهِ نسَْتعَِین بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ تیََمُّ

ذَلكَِ  إنَِّ فِی  وَألَوَْانكُِمْ  ألَسِْنَتِكُمْ  وَاخْتِلََافُ  وَالْْأرَضِْ  مََاَّوَاتِ  وَمِنْ آیاَتهِِ خَلقُْ الس الله تعالی: »و  قال 

لََآیاَتٍ للِعَْالمِِین«1 دوش که خدمت آن عزیز حاضر بود این آیه مع ما قبله در قرائت عشاء خوانده 

شد و آن عزیز هیچ از آن فهم نکرد ابوذر غفاری رضی الله عنه روایت می‌کند از حضرت سید کاینات 

علیه افضل الصلوات و اکمل و التحیات که »ما من حرفٍ من القرآن الأ و له«2 »و ستوّن ألف فهم«3 

خَیْراً  فِیهِمْ  اللَّهُ  عَلِمَ  یا نی؛ »وَلوَْ  نمی‌دانم که فقهای زمان تو ازین شصت هزار یکی فهم کرده‌اند 

لََأسَْمَعَه«4 ورود توقیع و طغراء این خطابه شریف ربانی، از سرادقات جناب کبریاء حضرت سبحانی 

و  از مظاهر جهان ظهوری  را در هر مظهری  الهی  عنایت  آفتاب  انوار  بدانکه سطوات  اشارتست 

نفحات الطاف و تجلیات هدایت ذات نامتناهی را در هر منطقی از السنه انسان بروزیست و جمیع 

لغات مصطلحه و اصطلاحات مختلفه و رسوم و عادات متضاده و اشارات و عبارات متقابله آثار 

مظاهر کمال قدرت و حکمت و ارادتست  که از لجۀ بحر غیب احدیت بواسطه تلاطم امواج تجلیات 

جلال و جمال به سواحل عالم حس و شهادت ظهور می‌کند حضرت صمدیت را با هر مظهری از این 

مظاهر سّری و در ضمن هر سری بریست و اصناف و انواع خلایق که در بلاد و اقالیم اقطار زمین 

بالسنه مختلف حق را جلت عظمته می‌خوانند مثلاً عرب الله می‌گوید و عجم خدا می‌خواند و ترک 

تنکری می‌داند و مغول بلواج بر زبان می‌راند و هر یک از این محجوبان استقباح منع زبان دیگری 

می‌کند  و اصطلاح دیگری را کاره است زیرا که دیده بصریتش با دُخنه شهوات نفسانی و لذات 

بهیمی کور گشته است و در پس پرده بشریت از مطالعه آثار تجلیات قدرت و حکمت که در آن 

ساریست محجوبست که کل حزبٍ بما لدیهم فرحون اما حضرت صمدیت را که بارگاه قبول و مقام 

عندیت و مقعد صدقست نه کسوت اختلافست و نه نسبت امتیاز بلکه در هر زمانی بهر لسانی در 

آن حضرت مقبولست و منکر این حقایق از ادراک این سعادت محرومست و بر بساط قرب مخذول 

همچنین اگر کسی بجهت حصول مهابت در باطن فاجری لفظی از الفاظ شرعی به لفظ سیاسی 

مبدل کند بدین مقدار به‌هیچ‌وجه قدحی در دین آن کس واقع نگردد بلکه مثاب بود اما کوران در 
هر دو سرای کورند »وَمَنْ كَانَ فِی هَذِهِ أعَْمَى فهَُوَ فِی الْْآخِرةَِ أعَْمَى وَأضََلُّ سَبِیلًًا«5

ای عزیز! دروغ در شرع حرامست و چون خون و مال مسلمانی از شر ظالمی به واسطه دروغی 

»لیَْسَ  نام وی در دیوان کذابٌ ثبت نگردد که  بدان دروغ  محفوظ ماند آن دروغ واجب شود و 

1. سورۀ مبارکۀ روم )30(، آیه 22.
2. مجمع البحرین و مطلع النیرین، فخرالدین بن محمد طریحی، تحقیق احمد الحسینی، تهران: نشر مرتضوی، 1375، 

ص 914، صورت اصل حدیث اینطور ذکر شده: »ما من حرف من حروف القرآن إلا و له سبعون ألف معنی«
3. البرهان فی علوم القرآن، بدر الدین محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشی، بیروت: دارالمعرفة، 1990، جزء 2، ص 290.

4. سورۀ مبارکۀ انفال )8(، آیه 23.
5. سورۀ مبارکۀ اسراء )17(، آیه 72.
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ابٍ مَنْ أصَْلحََ بیَْنَ اثنَْیْن«1 و راستی که موجب فتنه باشد گفتن آن حرامست »وَالفِْتنَْةُ أشََدُّ مِنَ  بِكَذَّ

القَْتلْ«2. این‌جا بدانی که آن‌چه رسول صلی الله علیه و سلم فرمود که رب سیئة یعملها الرجل و لا 

یکون له حسنة انفع له منها3 چه معنی دارد.

شعر
رفتــنبــه نــور عقــل تــوان در طریــق جــان رفتــن تــوان  کــی  راه  ایــن  در  وهــم  بپــای 
رفتــنجنــان جــان نتــوان یافتــن بــه وهــم و خیــال جنــان  آن  در  بتوانــی  جــان  راه  ز 
رفتــنبه عقل ره برو از حس ببر که جایز نیست گمــان  پــی  در  و  گذاشــتن  یقیــن 
بــدو کــه  طلــب  ذره  خــرد  آفتــاب  رفتــنز  آســمان  مهــر  و  مــه  فــراز  تــوان 
را پنهــان  راز  دیــد  تــوان  عشــق  رفتــنبنــور  عیــان  ره  در  تــوان  پــای عشــق  بــه 

شنیده باشی که چون معاویه بر امیر المؤمنین علیه کرم الله وجهه خروج کرد بعد از آن‌که در 

جنگ صفین مغلوب گشت، گفت تا اهل شام مصحف ها بر سر نیزه‌ها کردند و فریاد برآوردند که 

ما به قرآن عمل می‌کنیم اهل کوفه با امیر مشاورت کردند4 فرمود که: »ذلک الکتاب الصامت و انا 

الکتاب الناطق«5. اگر مثل این سخن در زمان تو از درویشی صادر شود جمیع فقهای زمان به قتل او 

فتوا دهند. نقلست که در زمان عمر رضی الله عنه دو ضعیفه را در طفلی منازعت افتاد، هر یکی 

بغایت و غیره اثبات نمی‌توانستند کرد. چون خبر به امیرالمؤمنین علی کرم الله وجهه رسید، حاضر شد 

و فرمود: تا سیاف را آوردند پس امر کرد که کودک را به دو نیم کند و هر یکی را نصفی بدهند. چون 

سیاف قصد کودک کرد، از آن دو ضعیفه یکی در اضطراب افتاد و فریاد برآورد که: »مکشید و بدان 

دیگر دهید که من از حق خود در گذشتم«؛ چنان‌که بر همه معلوم شد که آن اضطراب از جهت 

شفقت مادریست و در آن دیگر هیچ اثر به دید نیامد. چه گویی علی در امر کشتن آن طفل به‌جهت 

ظهور این حق محق بود یا مبطل. از این‌جا معلوم کنی که بر حاکم اظهار حق واجبست به هر 

نوع که میسر شود، چنان‌که حادثات واضحه را باحکام شرع حکم می‌کنند واقعات مخفی را به نور 

فراست درک می‌کنند و التفات به تقلید مترسمان دیانت نکنند تا در محشر کبری و قیامت عظمی از 

بِیلََا«6 »رَبَّنَا  آن جمله نباشند که به حسرت فریاد کنند که »رَبَّنَا إنَِّا أطَعَْنَا سَادَتنََا وكَُبََراَءَناَ فأَضََلُّوناَ السَّ

آتهِِمْ ضِعْفَیْنِ مِنَ العَْذَاب«7 ایزد تعالی مشارع عقاید اصل اسلام را از آفات زخارف تسویلات فجُّار 

متفقهه و وساوس تمویهات قراء متشرقه در پناه عصمت مصون و محفوظ داراد به منه و کرمه إنه 

لاَّم‌ُ عَلی‌ مَن‌ِ اتَّبَع‌َ الهُدی‌ قریبٌ مجیبٌ و الحمدلله وحده الس

1. جامع السعادات، المولى محمد مهدی النراقی، بیروت: مؤسسه الأعلمی للمطبوعات، چاپ چهارم، 1998، جلد 2، ص 
.291

2. سورۀ مبارکۀ بقره )2(، آیه 191.
3. این روایت در بین نسخ اختلاف دارد.

4. وَقْعَةُ صِفّین، نصر بن مزاحم )متوفای ۲۱۲ق(، المؤسسة العربیة الحدیثة، چاپ اول، 1382 ق.
5. ر ک: بحار الأنوار، جلد 79، ص 199. ینابیع المودّة، جلد 1، ص 214.

6. سورۀ مبارکۀ احزاب )33(، آیۀ 67.
7. سورۀ مبارکۀ احزاب )33(، آیۀ 68.
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بازنگری تاریخ سیاسی پادشاهان هندوسکایی و پهلوه
 بر پایه‌ی لغت‌شناسی عناوین پادشاهان بر سکه‌ها  )پیرامون 100-12 پیش از میلاد(

یوسف افتخاری1

yusefef@gmail.com 1. پژوهشگر تاریخ و سکه‌شناسی، دانشگاه شهرکرد

باســتانی بودنــد کــه در  هندوســکایی‌ها و پهلوه‌هــا دو دودمــان 

هم‌زمــان بــا اشــکانیان، از پیرامــون ســده‌ی یکــم پیــش از میــاد در ناحیه‌ی 

شرق ایــران و شــال غربــی هنــد باســتان پــا گرفتنــد و بــرای نزدیــک بــه 

یــک ســده فرمانروایــان بی‌رقیــب ایــن سرزمیــن شــدند. پادشــاهان ایــن دو 

ــر  ــخ در بیش ــوند و تاری ــناخته می‌ش ــان ش ــر از سکه‌هایش ــان بیش دودم

ــن  ــد. در ای ــب می‌زن ــه ل ــی ب ــر خاموش ــان مه ــخن از ایش ــع در س مواق

ــی کــه  ــا بررســی لغت‌شناســانه‌ی عناوین ــه‌ای و ب ــه روش کتابخان ــه ب مقال

بــر ســکه‌ها بــه پادشــاهان ایــن دو دودمــان اختصاص‌یافتــه، تــاش شــده 

ــت  ــه دس ــان ب ــاهی ایش ــار پادش ــری از سال‌ش ــخ دقیق‌ت ــا تاری ــت ت اس

ــن  ــتان و در سرزمی ــه در دوران باس ــرض این‌ک ــا ف ــر ب ــن ام ــود. ای داده ش

موردبررســی، دو »شاهنشــاه« نمی‌توانســتند در همســایگی یکدیگــر بزینــد 

ــام  ــوه انج ــکایی و پهل ــکه‌های هندوس ــی س ــن یونان ــی عناوی ــا بررس و ب

یافــت. بــر ایــن اســاس، شاهنشــاه یعنــی شــاه شــاهان پذیرفتــه از ســوی 

ــه  ــر ب ــی بالات ــوان مقام ــی به‌عن ــر سیاس ــت ازنقطه‌نظ ــاهان زیردس پادش

ــه‌ی  ــر پای ــن ب ــن سرزمی ــازوکار اداره‌ی ای ــد و س ــناخته می‌ش ــمیت ش رس

برهم‌کنش و ســازش میان شــاهان زیردســت و نیز شــهربانان انگشت‌شــار 

ــه  ــوان انگاشــت ک ــن روش، می‌ت ــود. بدی ــده‌ی شاهنشــاه وقــت ب و برگزی

ــرای  ایــن مردمــان ســکایی و اشــکانی کــه خاســتگاهی ایرانــی داشــتند، ب

فرمــان رانــدن بــر سرزمینــی چنیــن پهنــاور به‌ناچــار شــیوه‌ی مملکــت‎داری 

هخامنشــیان را پذیرفتنــد و بــه کار بســتند.با فــرض بــالا، تاریــخ پادشــاهی 

ــا 73 پ.م.،  ــون 100 ت ــکایی، از پیرام ــان هندوس ــذار دودم ــو، بنیان‌گ مائ

تاریــخ پادشــاهی ونــون بنیان‌گــذار دودمــان پهلــوه، از 73 تــا 60 پ.م. و 

ــا 57 پ.م. تخمیــن زده شــد.  ــز از 60 ت اسپالیریســس نی

کلمات کلیدی: 
هندوسکایی‌ها، پهلوه‌ها، 

اشکانیان، سکه‌شناسی، عناوین 

سلطنتی، شاهنشاه، گاهشماری 

پادشاهی، مائو، ونون، 

اسپالیریسس، ادارهٔ سرزمینی، 

هخامنشیان، تعامل سیاسی، 

ایران باستان، هند باستان.
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مقدمه
ــم  ــا2 می‌دانی ــز پهلوه‌ه ــکایی‌1ها و نی ــی هندوس ــخ و باستان‌شناس ــا از تاری ــه م ــینه‌ی آنچ بیش

بــه لطــف وجــود ســکه‌ها و سکه‌شناســی اســت. بیشــر شــخصیت‌های تاریخــی ایــن دو دودمــان 

شرقــی نیــز نامشــان تنهــا بــر ســکه‌ها آمــده اســت و بــا خوانــش کتیبــه‌ی ســکه‌ها و لغت‌شناســی3 

ــت.   ــده اس ــان برداشته‌ش ــان ایش ــاری می ــی و درب ــای خاندان ــرده از پیونده ــدودی پ ــا ح ــا ت آن‌ه

طبیعــی اســت کــه  هــم بــه ســبب روش‌شناســی موردنیــاز در مواجهــه بــا منابــع و هــم پیچیدگــی 

بحــث حاصــل از برهم‌کنــش و پیونــد تاریخــی میــان ایــن دو دودمــان، پیشــینه‌ی پژوهــش تاریــخ 

سیاســی ایشــان نیــز بــر پایــه‌ی سکه‌شناســی و اســتدلا‌ل‌هایی بــه نســبت طویــل‌ در قالــب کتــاب 

اســتوار باشــد. بــا نزدیــک شــدن بــه پایــان ســده‌ی نوزدهــم میــادی و علاقــه‌ نشــان دادن مؤسســات 

دانشــگاهی و پژوهشــگران اروپایــی بــه سکه‌شناســی شرق باســتان، در ســال 1886 م.  گاردنــر بــا 

نــگارش کتــاب ســکه‌های یونانــی و ســکایی پادشــاهان باخــر و هنــد  طلایــه‌دار پژوهــش در ایــن 

موضــوع شــد. ســپس، در ســال 1888 م.، کانینگهــام4 کتــاب ســکه‌های هندوســکایی‌ها را نگاشــت. 

وی، ســپس در ســال 1893 م.، مقالــه‌ای بــا عنــوان »واپســین هندوســکایی‌ها« در تکمیــل پژوهــش 

ــوگ  ــد5 در بخشــی از پروژهــای کاتال ــر درآورد. در ســال 1914 م.، وایته ــه رشــته‌ی تحری پیشــین ب

ــاند. در  ــاپ رس ــه چ ــی را ب ــکه‌های هندی-یونان ــاب س ــور کت ــاب در لاه ــوزه‌ی پنج ــکه‌های م س

ســال 1949 م.، لوهویــزن6 دوران ســکایی  را نوشــت. تــارن7 در ســال 1951 م.، کتــاب یونانیــان در 

باخــر و هنــد را در مجموعــه‌ی تاریــخ دانشــگاه کمبریــج بــه زیــور طبــع آراســت. ســکه‌خانه‌های 

هندوســکایی بــه قلــم جنکینــز و چــاپ ســال 1955 م. مقالــه‌ای سکه‌شناســانه در ایــن زمینــه اســت. 

پــس از وی، نارایــن8 در ســال 1957 م. در بخش‌هایــی از یــک بررســی تاریخــی بــا عنــوان هنــدی-

یونانی‌هــا، بــه روشــنایی افکنــدن بــر گوشــه‌هایی تاریــک از تاریــخ ایــن دو دودمــان پرداخــت. از 

ــاره می‌تــوان کتــاب واپســین پادشــاهان یونانــی در هنــد چــاپ ســال  واپســین پژوهش‌هــا دراین‌ب

1997، کتــاب ســکه زنــی هرمایــوس و تقلیدهــای ســکاها از آن چــاپ ســال 1999 و کتــاب ســکه‌ها 

و تاریــخ هندوســکاییان چــاپ ســال 2001 همگــی بــه قلــم ســینیور9 و همچنیــن ســکه‌های یونانــی-

باخــری و هندویونانــی اثــر بپراچــی10 چــاپ ســال 2003 را نــام بــرد.
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ـــه ســـازه‌ی  ـــران را ب ـــخ باســـتانی ای ـــد. اگـــر تاری ـــخ« می‌گفتن ـــی ســـکه را »می ـــوی پارت ـــان پهل در زب

ــان  ــده‌ میـ ــای پیونددهنـ ــتی میخ‌هـ ــتانی به‌راسـ ــکه‌های باسـ ــم، سـ ــبیه کنیـ ــرگی تشـ ــی سـ چوبـ

پاره‌هـــای مجـــزای ایـــن ســـازه هســـتند و بـــدون آن‌هـــا، یافته‌هـــای تاریخـــی و باستان‌شناســـی 

ــا  ــی تـ ــکه‌های تاریخـ ــت سـ ــیدند. اهمیـ ــر می‌رسـ ــه نظـ ــط بـ ــزا و بی‌ربـ ــی مجـ ــا تکه‌هایـ تنهـ

ـــار  ـــن دی ـــام ای ـــس از اس ـــرای پ ـــز ام ـــتانی و نی ـــاهان باس ـــیاری از پادش ـــام بس ـــه ن ـــت ک ـــی اس جای

ـــن  ـــت. از ای ـــان‌زده اس ـــه ده ـــی ب ـــر خاموش ـــا مه ـــاره‌ی آن‌ه ـــخ درب ـــده و تاری ـــکه‌ها آم ـــر س ـــا ب تنه

ـــش  ـــال پی ـــزار س ـــش از دو ه ـــه پی ـــرد ک ـــام ب ـــکایی را ن ـــاه هندوس ـــن پادش ـــد ت ـــوان چن ـــان می‌ت می

ـــده  ـــک س ـــه ی ـــک ب ـــان نزدی ـــد. این ـــان می‌راندن ـــد فرم ـــرب هن ـــران و غ ـــی از شرق ای ـــر بخش‌های ب

ـــرک و  ـــی مش ـــینه‌ی زبان ـــا پیش ـــاور ب ـــن پهن ـــن دو سرزمی ـــان ای ـــی می ـــی و سیاس ـــام‌آوران فرهنگ پی

فرهنـــگ و تاریـــخِ گاه درهم‌تنیـــده شـــدند.

پیرامــون 130 پ.م. سَــکاها1یی از آســیای مرکــزی بــه پادشــاهی یونانــی باکتریــا تاختنــد. ســکاها 

بیابان‌گردانــی ایرانــی ‌‌زبــان بودنــد )میلــوارد2، 2007: 13( و ســکا واژہ‌ای ایرانــی و معــادل بــا 

سْــکوت3 یونانــی اســت )کاراســولاس4، 2004: 9(. شــواهدی از اســرابو در دســت داریــم کــه قســمتی 

از باخــر پــس از غلبــه بــر ســکاها بــه دســت اشــکانیان افتــاد. می‌دانیــم کــه ایــن قــوم ســکارااوک‌ها 

و ناحیــه‌ای کــه از چنگشــان خارج‌شــده اســت مــرو بــوده اســت. بــر یکــی از ســکه‌های فرهــاد دوم 

عبــارت مرگیــان اســت و ایــن خــود، ســندی بــر صحــت ایــن مدعاســت )گوتشــمیت، 1888: 71(. بــر 

پایــه‌ی منابــع چینــی، آن‌گونــه کــه ژانــگ چیــن5 در شــیجی6 و ســالنامه‌ی دودمــان هــان7 گــزارش 

ــکاها،  ــکل  از س ــه‌ای متش ــالاران اتحادی ــا8 س ــداد یوئه‌چی‌ه ــن روی ــی ای ــران اصل ــد، بازیگ می‌ده

ــه  ــار ب ــا ناچ ــورش یوئه‌چی‌ه ــر فشــار ی ــد. ســکاها زی ــرد بودن ــل بیابان‌گ ــر قبای ــیانی‌ها9 و دیگ آس

ــاد دوم  ــاهی فره ــول دوران پادش ــرای10، 1996: 1(. در ط ــدند. )ف ــد، روان ش ــوی هن ــوب، به‌س جن

و اردوان یکــم اشــکانی )138-124 پ.م.( ســکاها مشــکلات فراوانــی بــرای اشــکانیان می‌کردنــد و 

هــردوی فرهــاد دوم و اردوان یکــم در جنــگ بــا ســکاها کشــته شــدند )دوبــوواز، 1938: 38-37(. 

بــا دومیــن مــوج حرکــت یوئه‌چی‌هــا از ایلــی11 شــالی به‌ســوی باخــر، بــه نظــر می‌رســد پــس از 
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مــرگ هلیــوس، در حــدود 139 پ.م.  و بــا فشــار وارده از ســوی یوئه‌چی‌هــا، قبایــل ســکایی ســاکن 

ــد.  ــی از آن را اشــغال کردن ــده و بخش‌های ــه باخــر آم ــا ب ــا و آمودری ــان ســیر دری ــه‌ی می در ناحی

ــرداد دوم در 124 پ.م. ســکاها سرکــوب شــدند و از راه مــرو و هــرات  ــر تخــت نشســن مه ــا ب ب

ــدان  ــر ب ــد کــه پیش‌ت ــه بازمانــدگان ســکاهایی برخوردن ــد و در آنجــا ب راه سیســتان را پیــش گرفتن

جــا آمــده و بــا اشــکانیان درآمیختــه بودنــد. احتــالاً لشکرکشــی مهــرداد دوم در برابــر ســکاها در 

تاریخــی پــس از 120 پ.م. )تاریــخ بــه زیــر فرمــان درآمــدن بابــل بــه دســت مهــرداد دوم( رخ‌داده 

اســت )نارایــن، 1957: 141(. زیــر فرمــان مهــرداد دوم، اشــکانیان بــر سرزمین‌هــای بســیاری از شرق 

ایــران، افغانســتان امــروزی تــا هنــد، فرمــان می‌راندنــد. این‌کــه تــا چــه زمــان ســیطره اشــکانیان بــر 

ایــن نواحــی تــداوم داشــت، نامشــخص اســت )فــرای، 1996: 1(. 

بـر اسـاس یکـی از منابـع چینـی، هان شـو1، با کـوچ یوئه‌چی‌ها2 و برخـورد با آن‌ها، مردمان سـکا 

)= سـای3( ناچـار بـه کـوچ شـدند )هالسـوه4: 144(. هنگامی‌کـه یوئه‌چی‌هـا بـه غـرب روی آوردنـد، 

پادشـاه سـای را شکسـت دادنـد و آن‌هـا را از راه گذرگاهـی از پامیـر5 بـه دره‌ی گیلگیت6 واداشـتند. 

همچنیـن، احتمال دارد کـه سـکاها از راه هـرات بـه جنـوب کوچیدنـد و از درنگیانـه و ناحیه‌ی پیچ 

هیرمنـد کـه بعدهـا بـه سکسـتان معـروف گردیـد و نـام کنونی ناحیـه‌ی سیسـتان از آن گرفته‌شـده، 

گذشـتند. بعدهـا، آنـان بـه دنبال خط سـیر اسـکندر، احتمالاً پیش از آن‌کـه به‌طرف مشرق برگردند 

و از راه تنگه‌هـای گوناگـون کوه‌هـای سـلیمان و مـرز شمال غـرب، رهسـپار جلگـه‌ی هنـد شـوند، 

به‌سـوی شمال غـرب از آراخوسـیه گذشـتند. سرانجـام توخری‌هـا )=یوئه‌چی‌هـا( صدسـال پـس از 

سـکارااوک‌ها از راه سرراسـت‌تر ولـی دشـوار تنگه‌هـای کوهسـتانی راه گندهـارا را پیـش گرفتنـد. 

بدین‌سـان، در سرتـاسر سـده‌ی یکـم پیـش از میلاد سـکارااوک‌ها تقریبـاً بـی آن‌کـه معارضـی داشـته 

باشـند بـر پنجـاب فرمـان راندنـد )بیـوار، 2006: 193(. از دیـد جنکینـز )1955: 2( جـای شـگفتی 

نیسـت کـه پادشـاهان بعـدی سـکا چـون وُنـون7، اسپالیریسـس8 و آزس یکـم نخسـت در آراخوسـیه 

سـکه زدنـد و از مهاجمانـی کـه از سـوی غـرب وارد شـدند چیـزی جـز ایـن انتظـار نمی‌رفت.

عنوان شاهنشاه بر سکه‌های باستانی
ـــت  ـــکانی یاف ـــن از دوره‌ی اش ـــل زری ـــکه‌ی اصی ـــون س ـــتند و تاکن ـــن نداش ـــکه‌ی ‌زری ـــکانیان س اش
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نشـــده اســـت1 )افتخـــاری، 1396 ب: 1(. هندوســـکاییان و پهلوه‌هـــا نیـــز، شـــاید بـــه تبعیـــت از 

ـــود.  ـــی ب ـــکه‌های ســـیمین و مفرغ ـــر س ـــاس آن ب ـــد کـــه اس ـــی‌ای را برگزیدن ـــتگاه پول ـــان، دس ایش

بـــر ایـــن ســـکه‌ها، پادشـــاهان هندوســـکایی و پهلـــوه عناویـــن گوناگونـــی دارنـــد کـــه از ایـــن 

ـــه »در ســـیرت  ـــاب اول گلســـتان ک ـــن پژوهـــش اســـت. در ب ـــوان »شاهنشـــاه2« مدنظـــر ای ـــان عن می

ـــذر  ـــه درگ ـــده ک ـــی آم ـــت عبارت ـــن اس ـــران که ـــی ای ـــفه‌ی سیاس ـــده‌ی فلس ـــاز تابانن ـــاهان« و ب پادش

زمـــان در میـــان ایرانیـــان ضرب‌المثـــل شـــده اســـت: »ده درویـــش در گلیمـــی بخســـبند و دو پادشـــاه 

ـــه  ـــر اینک ـــی ب ـــه مبن ـــن مقال ـــرض ای ـــا ف ـــه ب ـــن گفت ـــاب اول(. ای ـــعدی، ب ـــد« )س ـــی نگنجن در اقلیم

»در اقلیـــم بررسی‌شـــده دو شاهنشـــاه در همســـایگی نگنجنـــد« همســـانی دارد. بـــرای بررســـی 

ـــز  ـــامی و نی ـــی و اس ـــی ایران ـــون تاریخ ـــن واژہ در مت ـــی ای ـــه لغت‌شناس ـــدا ب ـــاه ابت ـــوان شاهنش عن

ســـکه‌ها می‌پردازیـــم.

بـــه گفتـــه‌ی حمـــزه اصفهانـــی )1844: 42(، ملوک‌الطوایـــف 90 تـــن بودنـــد و همـــه‌ی آنـــان 

پادشـــاه عـــراق را کـــه تختگاهـــش تیســـفون یعنـــی مدایـــن بـــود، بـــزرگ می‌داشـــتند. بارتلُمُـــه 

ــهر را  ــکندر ایرانشـ ــه اسـ ــد کـ ــوَدای می‌دانـ ــاهان 90 کدگ‌خْـ ــان را پادشـ )1920، 3: 52-53( اینـ

ـــی  ـــای سیاس ـــدا« در معن ـــوَدای= خ ـــان وی، واژہ‌ی »خْ ـــه گ ـــود و ب ـــرده ب ـــش ک ـــا بخ ـــان آن‌ه می

ـــوان  ـــاه« را در عن ـــای »پادش ـــت معن ـــر، برداش ـــن نظ ـــد ای ـــت. در تائی ـــاق می‌گش ـــاه« اط ـــه »ش ب

پادشـــاه جوزجـــان نیـــز داریـــم: »پادشـــاه جوزجـــان را »کـــوزکان خـــداه« می‌نامیدنـــد« )ابـــن 

ــه از  ــی کـ ــا فرمانروایانـ ــا نه‌تنهـ ــن )1936: 17(، گویـ ــر کریستنسـ ــا بـ ــه، 1889: 40(. بنـ خرداذبـ

ـــه  ـــود(، بلک ـــران رســـم ب ـــن همیشـــه در ای ـــه ای ـــتند )ک ـــاه« داش ـــوان »ش ـــد عن ـــدان شـــاهی بودن خان

ــران اشـــکانی را یـــک »پادشـــاهی« می‌خواندنـــد.  ــه‌‌ی ایـ ــای هجده‌گانـ ــر یـــک از حکومت‌هـ هـ

و ایـــن نابه‌‍‌جـــا نیســـت اگـــر تاریخ‌نـــگاران عـــرب روزگارِ میـــان اســـکندر و برآمـــدن ساســـانیان 

را روزگار پادشـــاهان خاندان‌هـــا »= ملوک‌الطوایـــف« نامیده‌انـــد. ایـــن عبـــارت برگردانـــی از 

واژہ‌ی پهلـــوی »کَدَگ‌خـــوَدای« بـــه معنـــی »ســـالارِ خانـــدان/ رئیـــس طایفـــه« یـــا »شـــاهزاده‌ی 

 petty ruler فرمانـــروا3« اســـت. در پژوهش‌هـــای تازه‌تـــر بـــه زبـــان انگلیســـی، کدگ‌خـــودای را

)مشـــایخ، 5 :2010(، petty lord )دریایـــی، 2010: 251( و یـــا petty king )کانپِـــا، 2020: 9( 

1. سکه‌های زرین منتسب به ‌آن‌ها یا سکه‌های تقلیدی اقوام کوچ‌نشین هم‌زمان )اولبریخت، 1392: 18( یا سکه‌های 
جعلی مدرن هستند. واکر )95/1994: 1-35( نشان داد که سکه‌های زرین ونون یکم که سلوود در سال 1991 معرفی کرد، 

جعل امروزی هستند. آلرام )1392: 582( نیز این سکه‌های زرین ونون یکم را که در جریان کنفرانس جهانی سکه‌شناسی 
در بروکسل معرفی شدند، از همان نخست، جعلی دانست. سینیسی )2011: 276(، جعفری دهقی )1391:24( و گوبل 

)1391: 109( نیز با اطمینان بیان نموده‌اند که اشکانیان هرگز اقدام به ضرب سکه‌ی زر نکرده‌اند. 
2. نوشته‌ی یک چهاردرهمی از مهرداد سوم اشکانی )سلوود 1.44( "]سکه‌ی[ شاهنشاه بزرگ ارشک و بنیان‌گذار" است 

و بر این سکه عنوان مهرداد سوم از "شاهنشاه" به "شاهنشاه بزرگ" ارتقا یافته است. عنوان "شاهنشاه بزرگ" تنها 
بر سکه‌های دو فرمانروای اشکانی، وی و مهرداد دوم، دیده می‌شود. به احتمال زیاد در رقابت با پادشاه هندوسکایی، 

آزیلیسس که به تازگی بر سکه‌هایش خود را "شاهنشاه بزرگ" خوانده بود، مهرداد سوم نیز همین عنوان را اختیار کرده 
بود )افتخاری، 1396 ب: 70(.

Landesfürst :به آلمانی prince régnant .3
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ـــی  ـــادل یونان ـــد. مع ـــا می‌ده ـــاهِ خُرده‌پ ـــا پادش ـــروا ی ـــی فرمان ـــی معن ـــه فارس ـــه ب ـــد ک برگردانده‌ان

ـــیلِئوس1« اســـت2. ـــاه« »باس ـــتان »ش باس

در دنیـــای باســـتان »شاهنشـــاه« یـــا »شـــاه شـــاهان« پادشـــاهی بـــود کـــه بـــر پادشـــاهان زیردســـت 

فرمـــان می‌رانـــد و ریشـــه‌ی ایـــن عنـــوان بـــا کارکـــرد سیاســـی آن نیـــز همخوانـــی داشـــت. در نوشـــته‌ی 

ـــزرگ  ـــی ب ـــروف یونان ـــا ح ـــاه ب ـــی شاهنش ـــادل یونان ـــوه مع ـــکایی و پهل ـــکه‌های هندوس ـــی س یونان

ـــه  ـــرام پنجـــم ب ـــا به ـــانی ت ـــر ســـکه‌‌های ساس ـــده اســـت. ب ـــیلئون3« آم ـــیلئوس باس ـــه شـــکل »باس و ب

ریخـــت هـــزوارش »مَلـــکان ملـــکا4« نوشـــته می‌شـــد و «شاهانشـــاه« خوانـــده می‌شـــد  )گوبـــل، 

ــاه«  ــامانی و بویـــی »شاهانشـ ــر ســـکه‌‌های سـ ــوان بـ ــر ایـــن عنـ ــای دیگـ 2006: 330(. ریخت‌هـ

ـــده  ـــاری، 1394: 85( آم ـــاهان« )افتخ ـــاه ش ـــاه »ش ـــکه‌‎های نادرش ـــر س ـــدی، 1393: 497( و ب )باغ‌بی

ـــدی،  ـــوک« )باغ‌بی ـــک المل ـــی »مل ـــکه‌های بوی ـــر س ـــز ب ـــوان نی ـــن عن ـــر ای ـــای دیگ ـــت. معادل‌ه اس

ـــان خـــان5« )ناســـتیچ6،  ـــه ســـال 610 ه.ق. »خان ـــد ب ـــر ســـکه‌ای مفرغـــی ضرب اوزجن 1393: 506(، ب

ـــتند.  ـــاری، 1394: 85( هس ـــاطین« )افتخ ـــر س ـــلطان ب ـــاه »س ـــکه‌های نادرش ـــر س 2010: 172( و ب

ـــاه  ـــران پادش ـــدد او دیگ ـــه م ـــه »ب ـــت ک ـــاه اوس ـــه شاهنش ـــت ک ـــده اس ـــی آم ـــای فارس در فرهنگ‌ه

شـــوند« )سروری، 1340: سرواژہ‌ی شاهنشـــاه( و شاهنشـــاه »سرآمـــد پادشـــاهان و پادشـــاهی ]اســـت[ 

ـــن  ـــه در ای ـــا مفهومـــی از شاهنشـــاه ک ـــر ب ـــن تعابی ـــه مـــدد وی پادشـــاه شـــوند« و ای ـــه دیگـــران ب ک

مقالـــه بـــه آن اســـتناد می‌شـــود همخوانـــی دارنـــد. بـــر ایـــن اســـاس، شاهنشـــاه یعنـــی شـــاه 

شـــاهانِ پذیرفته‌شـــده از ســـوی پادشـــاهان زیردســـت، ازنقطه‌نظـــر سیاســـی، به‌عنـــوان مقامـــی 

ـــاهان  ـــان شاهنش ـــر فرم ـــای زی ـــازوکار اداره‌ی سرزمین‌ه ـــد و س ـــناخته می‌ش ـــمیت ش ـــه رس ـــر ب بالات

ـــز شـــهربانان  ـــان شـــاهان زیردســـت و نی ـــش و ســـازش می ـــه‌ی برهم‌کن ـــر پای ـــو ب هندوســـکایی و پهل

ـــود. ـــت ب ـــاه وق ـــده‌ی شاهنش ـــار و برگزی انگشت‌ش

مهـــرداد دوم )پادشـــاه اشـــکانی: 123/14-87/88 پ.م.( کـــه یکـــی از توانمندتریـــن پادشـــاهان 

ـــه،  ـــاهی آدیابن ـــه پادش ـــود و س ـــوس را گش ـــال 113 پ.م. دورا اوروپ ـــود، در س ـــکانی ب ـــان اش دودم

کردونـــه و خسرونـــه، میـــان دجلـــه و فـــرات، دست‌نشـــانده‌ی اشـــکانیان شـــدند )شـــیپمان، 

1384: 38(. در پایـــان ســـده‌ی دوم پیـــش از میـــاد، نینـــوا پایتخـــت کهـــن آشـــور نیـــز جایـــگاه  

ســـکه‌خانه‌ای اشـــکانی بـــود7. بنـــا بـــر گـــان شـــیپمان )1384: 39(، مهـــرداد دوم پیرامـــون 109 

ــار  ــتین بـ ــرای نخسـ ــخ، و بـ ــش از آن تاریـ ــی پیـ ــد؛ ولـ ــاه« خوانـ ــود را »شاهنشـ و 108 پ.م. خـ

1. βᾰςῐλεύς

2. Woodhouse, 1910: king
3. BAΣΙΛΕΩΣ BAΣΙΛΕΩN
4. MLK’n MLK’

5. سجع منحصربه‌فرد این سکه چنین است: »خانان خان عمرش برد هزار سال تا ولایت گرسنه سیر شود.
6. Nastich

G. Le Rider, Iranica Antiqua 7 (1967). S.4 ff. :7. نک
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ـــاه«  ـــران »شاهنش ـــکانی ای ـــاه اش ـــخ 111/3/28 پ.م. پادش ـــه تاری ـــندی ب ـــی،  در س ـــناد بابل در اس

خوانـــده می‌شـــود )فـــان در اشـــپک، 1391: 307 و 308(.  گوتشـــمیت )1388: 110( می‌پنـــدارد 

ـــه  ـــد، ب ـــه بع ـــان ب ـــد و از آن زم ـــرداد دوم داده‌ان ـــه مه ـــاه« را در 113 پ.م. ب ـــوان »شاهنش ـــه عن ک

ـــار پادشـــاهی  ـــر چه ـــان ب ـــه هم‌زم ـــود ک ـــراردادی شاهنشـــاه )= شـــاه شـــاهان( پادشـــاهی ب شـــکل ق

همســـایه، یعنـــی آتروپاتـــن، آدیابنـــه، کردونـــه و خسرونـــه فرمـــان می‌رانـــد. پـــس از درگذشـــت 

ــرداد دوم  ــت مهـ ــت‌آمده از درگذشـ ــت به‌دسـ ــان، از فرصـ ــاه ارمنیـ ــران پادشـ ــرداد دوم، تیگـ مهـ

ســـود جســـت، سرتـــاسر ارمنســـتان را بـــه زیـــر فرمـــان درآورد، میـــان‌رودان شـــالی را گشـــود و 

ـــیپمان،  ـــرد )ش ـــار ک ـــاه« را اختی ـــا شاهنش ـــاهان ی ـــاه ش ـــوان »ش ـــت و عن ـــان تاخ ـــی اکبات ـــا نزدیک ت

ـــن  ـــژہ ای ـــران، به‌وی ـــرب ای ـــت‌رفته‌ی غ ـــی ازدس ـــی نواح ـــوم تمام ـــاد س ـــه فره 1384: 4(. هنگامی‌ک

ـــس از  ـــان اشـــکانیان درآورد، نخســـتین اشـــکانی پ ـــر فرم ـــر زی ـــار دیگ ـــار شاه‌نشـــین کوچـــک را ب چه

ـــه  ـــرد ک ـــان ک ـــوان گ ـــه ‌می‌ت ـــخن اینک ـــد. کوتاه‌س ـــده ش ـــاه« خوان ـــه »شاهنش ـــد ک ـــرداد دوم ش مه

ـــا 87/88 پ.م. شاهنشـــاه می‌شـــود. پـــس از وی تیگـــران دوم از 87/88 پ.م.  مهـــرداد دوم از 113 ت

ـــپس  ـــود و س ـــده می‌ش ـــاه خوان ـــوم شاهنش ـــاد س ـــس از او فره ـــد و پ ـــل می‌آی ـــوان نائ ـــن عن ـــه ای ب

ــب،  ــود. به‌این‌ترتیـ ــی می‌شـ ــکانی موروثـ ــان اشـ ــوان در دودمـ ــن عنـ ــکه‌ها1 ایـ ــی سـ ــه گواهـ بـ

می‌تـــوان پنداشـــت کـــه در سرزمینـــی پهنـــاور در غـــرب ایـــران و همســـایگی‌اش، تنهـــا یک‌تـــن 

می‌توانســـته اســـت عنـــوان پادشـــاه را اختیـــار کنـــد. درواقـــع بـــه نظـــر می‌رســـد کـــه از منظـــر 

ـــادی برخـــوردار  ـــیت زی ـــرزی و از حساس ـــاد فرام ـــده‌ی ابع ـــوان دربردارن ـــن عن سیاســـت خارجـــی، ای

ـــمیت  ـــه رس ـــز می‌بایســـت آن را ب ـــه نی ـــاضر درصحن ـــایگان ح ـــاس، همس ـــن اس ـــر ای ـــت. ب ـــوده اس ب

ـــتانی  ـــای باس ـــط قدرت‌ه ـــدن توس ـــناخته ش ـــمیت ش ـــه رس ـــدون ب ـــتفاده از آن ب ـــناختند و اس می‌ش

منطقـــه به‌احتـــال بســـیار میـــان ایـــن قدرت‌هـــا ایجـــاد تنـــش می‌کـــرده اســـت. مصـــداق ایـــن 

کلام آن اســـت کـــه در نامـــه‌ای بـــه فرهـــاد ســـوم )پادشـــاه اشـــکانی: 70-57 پ.م.(، پومپیـــوس 

عنـــوان شاهنشـــاهی وی را بـــه رســـمیت شـــناخته بـــود )شـــیپمان، 1384: 110(. بـــا ایـــن فـــرض 

ــاه«  ــوه، دو »شاهنشـ ــکایی و پهلـ ــاهان هندوسـ ــان پادشـ ــر فرمـ ــه در اقلیـــم موردبررســـی زیـ کـ

نمی‌توانســـتند در گســـره‌ای مشـــخص از پادشـــاهی‌های همســـایه بزینـــد، بـــه بررســـی عناویـــن 

ـــک  ـــه مح ـــان را ب ـــی ایش ـــخ سیاس ـــم و تاری ـــان می‌پردازی ـــر سکه‌هایش ـــکایی ب ـــاهان هندوس پادش

ایـــن فـــرض می‌زنیـــم.

1. شوربختانه منابع ایرانی و اسلامی برگرفته از خدای‌نامه تنها به آوردن نام پادشاهان اشکانی بسنده می‌کنند و گرچه 
در مواردی انگشت‌شمار القاب پادشاهان اشکانی فهرست شده است )نک: خوارزمی، 1428: 104؛ بیرونی، 1878: 113 و 
میرخواند، 1389، 1: 732(، در هیچ یک از این منابع سخنی از عناوین ایشان به میان نمی‌آید )برای نمونه، نک: حمزه 

اصفهانی، 1844: 26- 27؛ ابن بلخی، 1385: 16-19؛ مسعودی، 1425، 1: 179؛ مسعودی، 1893: 95 -96؛ و بلعمی، 1401: 661-
.)659
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شاهنشاه بزرگ مائو بنیان‌گذار دودمان هندوسکایی
مائــو پادشــاهی ســکا در هنــد و ونــون پادشــاهی نوپــای پهلــوه را در سیســتان بنیــان نهادنــد 

)نارایــن، 1957: 138(. بــه نظــر بیــوار )2006: 182(، فرمانــده ســکاها در جنــگ گوگمــل مائوآکِــس1 

ــکایی  ــزدوران س ــده‌ م ــو2 فرمان ــاید مائ ــام اســت. ش ــن ن ــو ریخــت پســین‌تر ای ــام داشــت و مائ ن

بــوده اســت کــه خدمــت پادشــاهان یونانــی می‌کردنــد و درزمانــی کــه گــان می‌رفــت ســکاها از 

بیــرون دســت بــه یــورش بزننــد، از داخــل بــر مملکــت تســلط یافتــه اســت. بــه رأی نارایــن )1957: 

145(، پادشــاهی مائــو اندکــی پــس از 100 پ.م. آغــاز گشــته اســت و ایــن تاریــخ تقریبــاً بــا تاریــخ 

برانــدازی آنتیالکیــداس در تکســیله بــه دســت آپودوتــوس هم‌خوانــی دارد. پــس از بــه زیــر فرمــان 

درآوردن دره‌ی ســوات3 و سرزمیــن هــزاره4، مائــو تکســیله را نیــز تــرف کــرد. فتح تکســیله بایســتی 

پیــش از 77 پ.م. یعنــی تاریــخ بشــقاب تکســیله و پیرامــون 85 پ.م. رخ‌داده باشــد )نارایــن، 1957: 

147(. آنچــه بــا قطعیــت دربــاره‌ی مائــو می‌دانیــم ایــن اســت کــه تختــگاه او نــه در درنگیانــه یــا 

آراخوســیه، کــه در هــزاره‌ی کشــمیر بــوده اســت )گازرانــی، 2015: 15(.

ـــوع  ـــر تن ـــو ب ـــرای مائ ـــاه« ب ـــوان »ش ـــاه« دارد. عن ـــوان »ش ـــکه‌هایش عن ـــتین س ـــر نخس ـــو ب مائ

ـــپس  ـــه وی س ـــد ک ـــر می‌رس ـــه نظ ـــورد. ب ـــم می‌خ ـــه چش ـــی ب ـــکه‌های مفرغ ـــاری از س انگشت‌ش

بـــا فتـــح پادشـــاهی‌های کوچـــک همســـایه به‌عنـــوان »شاهنشـــاه بـــزرگ« ارتقـــا یافتـــه باشـــد. 

ســـکه‌های مفرغـــی مائـــو بـــا عنـــوان »شـــاه« در ســـکه‌خانه‌ی الـــف، ب و پ ضرب می‌شـــدند و 

ـــی  ـــاهی یونان ـــز پادش ـــکانی و نی ـــاهی اش ـــا پادش ـــان ب ـــی ایش ـــد فرهنگ ـــکه‌ها پیون ـــن س ـــوش ای نق

ـــو در یک‌ســـو نقـــش کادوســـه و در ســـوی  باخـــر را نشـــان می‌دهـــد. گـــروه نخســـت ســـکه‌های مائ

ـــوس،  ـــکه‌های دمتری ـــدی از س ـــکه‌ی 1( و تقلی ـــاره 1: س ـــر ش ـــد )تصوی ـــل دارن ـــش سر فی ـــر نق دیگ

پادشـــاه یونانـــی باخـــر، هســـتند )نارایـــن، 1957: 52(. ایـــن سر فیـــل نمـــاد پادشـــاهی یونانـــی 

ـــش5،  ـــدو، گان ـــدای هن ـــان از خ ـــاید نش ـــاری، 1393: 17( و ش ـــود )افتخ ـــان ب ـــر سکه‌هایش ـــر ب باخ

داشـــت6. شـــار فـــراوان ســـکه‌های ایـــن گـــروه کـــه از حفاری‌هـــای گوناگـــون به‌دســـت‌آمده‌اند 

نشـــان از ایـــن دارنـــد کـــه ایـــن ســـکه‌خانه‌های مائـــو دســـت‌کم چنـــد ســـالی بـــه ضرب ایـــن 

ـــوان  ـــه عن ـــش از آن‌ک ـــال پی ـــد س ـــرای چن ـــو ب ـــه مائ ـــدان معناســـت ک ـــن ب ـــد و ای ـــکه‌ها پرداخته‌ان س

»شاهنشـــاه بـــزرگ« را اختیـــار کنـــد، به‌ســـادگی »شـــاه« خوانـــده می‌شـــده اســـت. گـــروه دوم 

ایـــن ســـکه‌ها بـــا عنـــوان »شـــاه« در یک‌ســـو اســـب و در دیگـــر ســـو نقـــش کـــان و تیـــردان 

دارنـــد )تصویـــر شـــاره 1: ســـکه‌های 3 و 4( و ایـــن دو، نقـــوش رایـــج ســـکه‌های مفرغـــی دو 

1. Mauakes
2. Maues
3. Swat
4. Hazara
5. Ganesh

Brown, R. L. (1991). Ganesh: Studies of an Asian God :6. نک
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ـــروه  ـــف: 151 و 227(. گ ـــاری، 1396 ال ـــود )افتخ ـــک دوم، ب ـــم و ارش ـــک یک ـــکانی نخســـت، ارش اش

ــره‌ی کوچـــک  ــکه‌های مفرغـــی و نقـ ــده‌ی سـ ــاه« دربردارنـ ــوان »شـ ــا عنـ ــکه‌های بـ ــوم از سـ سـ

اســـت کـــه نقـــش آپولـــو و ســـه‌پایه بـــر خوددارنـــد )تصویـــر یـــک: ســـکه‌ی 4( و ایـــن نقـــوش 

ـــه  ـــی ک ـــا زمان ـــه ت ـــدارد ک ـــه از ســـکه‌های ســـلوکی اســـت. جـــای شـــگفتی ن ـــو و ســـه‌پایه برگرفت آپول

ـــوز  ـــده و هن ـــان می‌ران ـــک فرم ـــی کوچ ـــر سرزمین ـــا ب ـــده و تنه ـــده می‌ش ـــاه« خوان ـــوز »ش ـــو هن مائ

ـــار  ـــی و ش ـــکه‌های مفرق ـــه ضرب س ـــا ب ـــت، تنه ـــوده اس ـــاورده ب ـــت نی ـــه دس ـــی ب ـــی چندان دارای

اندکـــی ســـکه‌های ســـیمین ســـبک موفـــق شـــده باشـــد. ولـــی دســـته‌ی بعـــدی ســـکه‌های مائـــو 

ــکه‌خانه‌های  ــر سـ ــزون بـ ــا، افـ ــواه مونوگرام‌هـ ــه گـ ــد و بـ ــزرگ« می‌خواننـ ــاه بـ وی را »شاهنشـ

ــن  ــان نارایـ ــه گـ ــدند. بـ ــر ضرب می‌شـ ــکه‌خانه‌ی دیگـ ــش سـ ــت‌کم در شـ ــا پ، دسـ ــف تـ الـ

)1957: 111(، مائـــو در برقـــرار ســـازی دوبـــاره‌ی قـــدرت اســـراتو در برابـــر آپولودوتـــوس از وی 

ــر ســـکه‌های  ــج بـ ــای رایـ ــز مونوگرام‌هـ ــای ب، پ و ت نیـ ــرده اســـت. مونوگرام‌هـ ــتیبانی کـ پشـ

ـــه‌ی  ـــه نوب ـــز ب ـــوس1 نی ـــکه‌های تلف ـــدول 1(. س ـــک: ج ـــن، 1957: 145( )ن ـــود )نارای ـــوس ب آپولودوت

خـــود مونوگرام‌هـــای ث و ح را دارنـــد کـــه بـــر ســـکه‌های هندویونانـــی دیـــده نمی‌شـــوند، ولـــی 

ــا را بـــر ســـکه‌های مائـــو می‌بینیـــم )نارایـــن، 1957: 147(. آن‌هـ

ازآنجاکـــه چهاردرهمی‌هایـــی بـــا نقـــش زئـــوس و نیکـــه در پیونـــد بـــا یکدیگرنـــد )تصویـــر 

ـــتند  ـــکه‌هایی هس ـــا س ـــا تنه ـــه گوی ـــا پ ک ـــف ت ـــکه‌خانه‌های ال ـــا 6(، س ـــکه‌های 3 ت ـــاره 2: س ش

ـــن  ـــه همی ـــتند. ب ـــاط هس ـــم در ارتب ـــد باه ـــو« ضرب کرده‌ان ـــاه مائ ـــته‌ی »ش ـــا نوش ـــکه‌های ب ـــه س ک

ترتیـــب، ســـکه‌خانه‌های ب، ت، ث، ج و چ بـــه دلیـــل ضرب ســـکه‌های ســـیمین بـــا نقـــش ارابـــه 

ــرض  ــوان فـ ــس می‌تـ ــد. پـ ــد باهم‌انـ ــر در پیونـ ــوی دیگـ ــته در سـ ــوس نشسـ ــو و زئـ در یک‌سـ

کـــرد کـــه مائـــو در آغـــاز هنگامی‌کـــه عنـــوان »شـــاه« داشـــت، سرزمین‌هـــای مربـــوط بـــه دو 

ــا  ــا 4( و ســـپس بـ ــر یـــک: ســـکه‌های 1 تـ ــا پ را گشـــوده اســـت )تصویـ ســـکه‌خانه‌ی الـــف تـ

ــاه  ــا »خ«، عنـــوان »شاهنشـ ــا ســـکه‌خانه‌های »ت« تـ فتـــح شاه‌نشـــین‌های دیگـــر در ارتبـــاط بـ

بـــزرگ« را اختیـــار کـــرده اســـت )تصویـــر دو: ســـکه‌های 7 و 8؛ تصویـــر ســـه و تصویـــر چهـــار: 

ـــوس  ـــره‌ی آپولودوت ـــای نق ـــدی از درهم‌ه ـــو تقلی ـــر مائ ـــل و گاو ن ـــکه‌های فی ـــکه‌های 1 و 2(. س س

ـــه  ـــش نیک ـــکه‌های 6 و 7(. نق ـــک: س ـــر ی ـــک: تصوی ـــن، 1957: 65( )ن ـــود )نارای ـــرح ب ـــن ط ـــا همی ب

بـــا شـــاخه‌ی نخـــل و دیهیـــم در دســـت نیـــز از زمـــان اوکراتیـــد دوم بـــه بعـــد نقـــش رایـــج بـــر 

ســـکه‌های گندهـــاره2 شـــد و ســـکه‌های ضرب آنجـــا بـــه دســـت پادشـــاهان پـــس از وی چـــون 

ـــو و  ـــوس، مائ ـــدوروس، آرخبی ـــم، فیلوکســـنس، آرتمی ـــدر، آنتیماخـــوس دوم، اســـراتو یک ـــدر3، اپان منان

آزس تقلیـــد شـــد )نارایـــن، 1957: 70( )نـــک: تصویـــر شـــاره 2: ســـکه‌های 3 تـــا 6(.

1. Telephos
2. Gandhāra
3. Menander
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جدول 1: شماری از مونوگرام‌ها بر پشت سکه‌های مائو
خحچجثتپبالف*

مونوگرام

1

2

3

45

67

89

تصویر شماره 1: 1-4: سکه‌های شاه مائو؛ 5-9: سکه‌های شاهنشاه بزرگ مائو
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12

34

56

7

78

تصویر شماره 2: سکه‌های شاهنشاه بزرگ مائو
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12

34

56

78

910

تصویر شماره 3: سکه‌های شاهنشاه بزرگ مائو
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12

34

56

78

910

تصویر شماره 4: 1-2: سکه‌های شاهنشاه بزرگ مائو ؛ 3 -8: سکه‌های شاهنشاه بزرگ ونون 
به همراه اسپالاهور
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12

34

5

تصویر شماره 5: 1-4: سکه‌های شاهنشاه بزرگ ونون به همراه اسپالاگادامس؛ 5: سکه‌ی 
شاهنشاه بزرگ اسپالیریسس

بر اساس گمان ترُدِی )380-381( مبنی بر اینکه نام »مائو« ریخت دیگری از نام »میوو/موکوا«، 

پادشاه فرغانه پیرامون 100 پیش از میلاد است، ناراین )1957: 142( یورش چینیان به فرغانه را پیرامون 

102 پ.م. می‌داند و مائو و موکوا را دو فرد متفاوت ولی دارای نام‌های سکایی مشابه می‌خواند. 

تاریخ  بنیان، وی آغاز  این  بر  پادشاهان سکا )= سای( می‌داند.  از  سنیور )2005: 1( مائو را یکی 

پادشاهی مائو را 120 پ.م. تخمین می‌زند. ولی با داوری از روی سکه‌شناسی و از دیدگاه فراوانی 

و فیلولوژی عنوان‌های »شاه« و »شاهنشاه بزرگ« نگاشته بر سکه‌های هندوسکایی، مائو بایست 

پس از درگذشت مهرداد دوم اشکانی در 88./87 پ.م. یا اندکی پس‌ازآن عنوان »شاهنشاه بزرگ« 

را اختیار کرده باشد. مائو می‌بایست از فرصت به‌دست‌آمده از درگذشت مهرداد دوم، توانمندترین 

پادشاه اشکانی، در 87/88 پ.م. سود جسته باشد و سرزمین‌های در پیوند با سکه‌خانه‌های پ تا 

ح را گشوده باشد. هم‌چنین با توجه به میزان فراوانی سکه‌های مفرغی با نقش سر فیل و عنوان 

»شاه« می‌توان پنداشت که این سکه‌ها بیش از یک دهه ضرب می‌شدند و بنابراین مائو بایست 

پیرامون 100 پ.م.، بیش از یک دهه پیش از درگذشت مهرداد دوم، بر تخت پادشاهی هندوسکایی 

نشسته باشد. این گمان فرض یکسان بودن مائو و میوو/میوکوا را نیز رد نمی‌کند؛ گرچه مهر تأییدی 
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»شاهنشاه  نوشته‌ی  با  سکه‌های  برای ضرب  را  بیست  از  کمتر  بازه‌ای  اگر  باز  نمی‌زند.  آن  بر  نیز 

بزرگ مائو« در نظر بگیریم، پس باید پیرامون سال 70 پ.م. را پایان کار مائو بدانیم1. سکه‌های 

با نوشته‌ی »شاهنشاه بزرگ مائو« که در یک شاهنشاهی و در ابعاد یک امپراتوری کوچک ضرب 

می‌شدند، تنوع قابل‌توجهی دارند و می‌بایست ضرب آن‌ها در بازه‌ای طولانی‌تر از ضرب سکه‌های 

با نوشته‌ی »شاه مائو« صورت گرفته باشد. بدین ترتیب، مائو پیرامون 35 سال، از 100 تا 70 پ.م.، 

پادشاه هندوسکاییان بوده که این با تخمین 35 ساله‌ی سنیور از این بازه منطبق است؛ ولی تاریخ 

آغاز پادشاهی مائو که سنیور 120 پ.م. فرض کرده بود دو دهه جابه‌جا می‌شود.  سنیور )2001، 

به  آغاز آن  بود که  پیشنهاد کرده  مائو  پادشاهی  برای  را  تاریخ 95-60 پ.م.  1: 33( خودْ پیش‌تر 

آغاز پیشنهادی در پژوهشی که پیش رودارید نزدیک‌تر است. پیش‌تر، دابینس )1973: 45( دوران 

پادشاهی مائو را از 85 تا 57 پ.م. فرض کرده بود.

شاهنشاه بزرگ وُنون بنیان‌گذار دودمان پهلوه
مسلماً سکا-اشکانیان2 یا پهلوه‌ها3 یارای خیزش دوباره در زمان مهرداد دوم، زمانی که سکستان زیر 

فرمان اشکانیان بود، را نداشتند )ناراین، 1957: 142(. به نظر می‌رسد که سال‌ها پس از مرگ مهرداد 

دوم، ونون از خلأ قدرت در سکستان سود برده و پادشاهی پهلوه را بنیان نهاده است. وی با شاهان 

زیردست خود اسپالاهور، اسپالیریسس و اسپالاگادامس4 سکه‌های مشترک ضرب کرد )تصویر چهار: 

سکه‌های 3 تا 8 و تصویر پنج: سکه‌های 1 تا 4(. ونون نامی بی‌شک اشکانی است و نام دو پادشاه 

اشکانی در سده‌ی نخست میلادی نیز بوده است. ونون نامی اشکانی بود و دو تن از پادشاهان این 

دودمان نام ونون داشتند. ریخت دیگر این نام در منابع ایرانی و اسلامی »وُنحُن«5 است )حمزه 

اصفهانی، 1844: 14 و دواداری، 1414، 2: 268(. بر سکه‌های ونون یکم اشکانی در نوشته‌ی یونانی 

دوران  از  دوره‌ای  بر همپوشانی  مبنی  موثقی  است. هیچ مدرک  آمده  اونونس6ِ  به شکل  نام  این 

پادشاهی وی با مائو وجود ندارد. با این فرض که در اقلیم بررسی‌شده دو شاهنشاه در همسایگی 

هم نگنجند، ونون پس از درگذشت مائو عنوان »شاهنشاه بزرگ« گرفت و جانشین عنوان مائو، ولی 

1. به گمان ناراین )1957: 144( با در نظر مبدأ 155 پ.م. برای گاه‌نگاری سنگ‌نبشته‌های شاهاداور، مانسهره و فتح 
جنگ و بشقاب تکسیله، این نبشته‌ها به ترتیب به 95، 87، 87 و 77 پ.م. تاریخ‌گذاری می‌شوند. بدین روش، تاریخ 

سنگ‌نبشته‌‌ی موچای  نیز به 74 پ.م. باز می‌گردد. این سنگ‌نگاره‌ها و بشقاب تکسیله همگی در ارتباط با دوران 
پادشاهی مائو هستند. ناراین واپسین سال‌های پادشاهی مائو را به 75 پ.م. می‌رساند که به استناد آن، نسل نویی از 

شهربانان )ساتراپ‌ها( که پاتیکا یکی از آن‌ها بود جانشین نسل پیشین شد.
2. Scytho-Parthians
3. Pahlavas

4. پسر اسپالاهور
5. خطای رونویس‌کننده یا نگارنده مبنی بر شباهت »ونحن« با »ویجن«، ریخت عربی نام بیژن، سبب شده که در آثار 

الباقیه که به طور مستقیم به حمزه اصفهانی مرجع می‌دهد، نام »نرسی بن ونحن« )حمزه اصفهانی، 1844: 14( به شکل 
»نرسه بن ویجن« )بیرونی، 1878( در آید.  در شماری دیگر از منابع ایرانی و اسلامی نام ونحن را به شکل‌های نادرست 

»ویزن« )گردیزی، 1363: 61(، »کهبن« )گردیزی، 1363: 60( و »وبجن« )ابن اثیر، 1407: 293( نیز نگاشته‌اند )نک: افتخاری، 
نگاهی به تاریخ اشکانیان بر پایه‌ی منابع ایرانی و اسلامی، 1405: 368(.

6. ΟΝΩΝΗΣ
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در پادشاهی همسایه گشت. ونون در بخش‌های غربی این سرزمین، یعنی سیستان و آراخوسیه به 

ضرب سکه پرداخت و واپسین سکه‌های وی در شرقی‌ترین نقاط پادشاهی هندوسکایی تا تکسیله 

نیز یافت شده‌اند )سنیور، 2001، 39-45؛ دابینس، 1973: 64-68 و فرولیش، 2008: 39-32(.

شاهنشاه بزرگ اسپالیریسس از دودمان پهلوه )برادر ونون پهلوه(
وی که به گواه شماری از سکه‌ها برادر ونون پهلوه بود، پس از مرگ ونون، شاهنشاه بزرگ خوانده 

شد. با توجه به تنوع کم و نیز میزان فراوانی سکه‌های وی )تصویر شماره 5: سکه‌ی شماره‎‎ی 5(، 

می‌توان بازه‌ای سه‌ساله را برای دوران شاهنشاهی وی تخمین زد. پیش از اختیار عنوان »شاهنشاه 

بزرگ« وی سکه‌ای مشترک با آزس ضرب کرده بود.

مفهوم دیگری که در ارتباط با عنوان شاهنشاه هندوسکایی و پهلوه جای بحث دارد ساتراپ‌ها 

یونانی  بزرگ، شهرهای  پادشاه  بر سکه‌های  افزون  امپراتوری هخامنشی،  در  یا شهربانان هستند. 

باج‌گزار، پادشاهانی که آن‌ها نیز باج می‌پرداختند و نیز ساتراپ‌ها )شهربان‌ها( در پیش‌آمدهایی 

سکه می‌زدند )بابلون، 1893: 21(. به‌منظور تضمین کنترل بر امپراتوری هخامنشی که میانِ سال‌های 

550 تا 522 پ.م. به‌سرعت گسترش یافت، کوروش بزرگ )پادشاه: 559-530 پ.م.( و پسرش کمبوجیه 

اقتباس  را در مقیاس وسیعی  پیشین  امپراتوری‌های  )پادشاه: 530-522 پ.م.( ساختارهای موجود 

کردند. این ساختارها به‌نوبه‌ی خود ساختار سلسله‌مراتبی دستگاه ساتراپی )شهربان‌نشین( را تعیین 

می‌کردند که اساساً بدون تغییر باقی ماند و سرتاسر دوران هخامنشی به‌عنوان ابزاری کارآمد برای 

اداره‌ی امور به‌کاربرده شد. ساتراپی‌ها دستگاهی را شکل می‌دادند که امکان حکومت بر کل قلمرو 

را  دیوان‌سالاری محلی  و کنترل  نظامی  نیروهای  استخدام  مالیات،  ارسال  و  هخامنشی، جمع‌آوری 

فراهم می‌ساخت. مقابله با بحران‌ها و شورش‌ها و دفاع در برابر تهدیدات خارجی نیز از وظایف 

ساتراپ‌ها بود )جیکابز1، 2006: 1(. متأسفانه نویسندگان یونانی توضیح نمی‌دهند که مقام ساتراپی 

چگونه واگذار می‌شد و اختیارات آن تا چه اندازه بود و چون واژہ‌های ساتراپ )شهربان( و هوپارخ 

)فرماندار( را بی‌دقت و سرسری به کار می‌برند، آگاهی‌هایی که می‎دهند مبهم است )کوک، 1390: 

313(. چنین به نظر می‌رسد که در روزگار هخامنشی در ساتراپی‌های )شهربان‌نشین‌های( بسیار 

مهم مقام شهربان به شاهزادگان اختصاص داشت و ثانیاً لزوماً از پدر به پسر نمی‌رسید. ساتراپی‌های 

کوچک را گویا به پارسیان اصیل‌زاده‌ای می‌سپردند که از تجربیات محلی کافی برخوردار باشند و 

آنان تا هنگامی‌که خراج می‌پرداختند در مقام خود باقی می‌ماندند )کوک، 1390: 306(. بدین روش 

و نیز آن‌گونه که از سکه‌ها برمی‌آید، به نظر می‌رسد که هندوسکاییان که از تجربه‌ی شهرنشینی 

روش  به‌ناچار  می‌راندند  فرمان  آن  بر  که  پهناوری  گرداندن سرزمین  برای  نبودند،  برخوردار  کافی 

مملکت‌داری هخامنشیان را اختیار کردند و پادشاهان زیردست و ساتراپ‌ها )شهربانان( پایه‌های  

سیاسی، نظامی و اقتصادی حکومت ایشان را شکل می‌دادند.
1. Jacobs
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نتیجه‌گیری
بـــه گفتـــه‌ی بیـــوار )2006: 194(، جانشـــینان بلافصـــل مائـــو در تکســـیله نـــه ســـکا بلکـــه یونانـــی 

ـــی  ـــه فرمانروای ـــود ک ـــراتوس2 ب ـــوس دوم1 و هیپوس ـــاهی‌های آپولودوت ـــس از پادش ـــا پ ـــد. تنه بودن

ـــود  ـــپ موج ـــت گ ـــن واقعی ـــت نشســـت. ای ـــر تخ ـــاد و آزس ب ـــکاها افت ـــت س ـــه دس ـــاز ب ـــیله ب تکس

ـــو  ـــس از مائ ـــه پ ـــاهی ک ـــه پادش ـــد؛ چراک ـــر می‌کن ـــو و آزس، را پ ـــیله، مائ ـــاه تکس ـــان دو شاهنش می

ـــه  ـــود، بلک ـــو نب ـــکایی مائ ـــین هندوس ـــود جانش ـــاه« ب ـــوان »شاهنش ـــردن عن ـــار ک ـــته‌ی اختی شایس

ایـــن ونـــونِ پلهـــو بـــود کـــه پـــس از مائـــو شاهنشـــاه خوانـــده شـــد. ایـــن گفتـــه مؤیـــد فـــرض 

ایـــن مقالـــه مبنـــی بـــر ایـــن اســـت کـــه »در اقلیـــم بررسی‌شـــده دو شاهنشـــاه در همســـایگی 

ـــه ترتیـــب  ـــوده اســـت، ب ـــو شاهنشـــاه ب ـــون یکـــم در پهل ـــد«. بدیـــن ترتیـــب، هم‌زمـــان کـــه ون نگنجن

ــروای  ــپس آزس فرمانـ ــد. سـ ــان می‌راندنـ ــیله فرمـ ــر تکسـ ــراتوس بـ ــوس دوم و هیپوسـ آپولودوتـ

مقتـــدر هندوســـکایی به‌جـــای هیپوســـراتوس بـــر تخـــت هندوســـکاییان می‌نشـــیند و پـــس از 

مـــرگ ونـــون پهلـــو، شاهنشـــاه خوانـــده می‌شـــود )جـــدول 2(. پـــس از آزس یکـــم، بـــه ترتیـــب 

آزیلیســـس و آزس دوم عنـــوان شاهنشـــاه را اختیـــار می‌کننـــد. بدیـــن ترتیـــب، مائـــو از پیرامـــون 

ـــزرگ را  ـــاه ب ـــوان شاهنش ـــا 73 پ.م. عن ـــون 88 ت ـــپس از پیرام ـــود، وی س ـــاه ب ـــا 88 پ.م. ش 100 ت

ـــود و اسپالیریســـس از  ـــو ب ـــاه پهل ـــا 60 پ.م. شاهنش ـــون 73 ت ـــون از پیرام ـــس از وی، ون ـــد. پ برگزی

ـــرد. ـــه ارث ب ـــوان را ب ـــن عن ـــا 57 پ.م. ای ـــون 60 ت پیرام

در پادشاهی پهلوهدر پادشاهی هندوسکایی
-مائو )شاه: پیرامون 100-88 پ.م.(

مائو )شاهنشاه بزرگ: پیرامون 88- 73 پ.م.(
-

آپولودوتوس دوم )یونانی(
هیپوستراتوس )یونانی(

ونون یکم )شاهنشاه بزرگ: پیرامون 73-60 پ.م.(
اسپالوریسس )شاهنشاه بزرگ: پیرامون 60-57 پ.م.(

جدول 2: شاهنشاهان هندوسکایی و پهلو پیش از به تخت نشستن آزس یکم

1. Apollodotus II
2. Hippostratus
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مطالبات دولت سَنیّه
سواد حکم عباس‌میرزا در باب تعهدات مالی دولت انگلستان وکمپانی هند شرقی با ایران

اسداللهّ عبدلی آشتیانی1
محمد امین حیاتی 2

1. پژوهشگر اسناد تاریخی و دیوانسالاری ایران و هند. 
2. دانش‌آموخته کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی)ره(.

روابــط مالــی ایــران و بریتانیــا در دوره فتحعلی‌شــاه و عباس‌میــرزا، 

تحــت تأثیــر تعهــدات مالــی ناشــی از عهدنامه‌هــای مجمــل، مفصــل 

و تهــران، بــه یکــی از موضوعــات مهــم مناســبات دو دولــت تبدیــل 

شــد. مقالــه حــاضر بــا بررســی ســندی دیوانــی از آرشــیو ملــی هنــد، 

بــه یکــی از مــوارد محاســبه و تســویه مطالبــات مالــی دولــت قاجــار 

از بریتانیــا می‌پــردازد. ایــن ســند کــه بــا مهــر عباس‌میــرزا و خطــاب 

ــغ  ــده، مبل ــم ش ــران، تنظی ــا در ای ــوک، کاردار بریتانی ــری ویل ــه ه ب

۱۰۸٬۸۸۷ تومــان و ۸۰۰۰ دینــار را به‌عنــوان »وجــه قــراردادی دولــت 

انگلیــس« ثبــت کــرده و هزینه‌هــا و پرداخت‌هــای مرتبــط را در 

قالــب صورت‌حســابی تفصیلــی آورده اســت. تاریــخ ســند، ربیــع‌الاول 

۱۲۴۱ق، و محتــوای آن نشــان می‌دهــد کــه ایــن مــدرک احتــالاً 

بخشــی از رونــد محاســبه و تســویه تعهــدات مالــی بریتانیــا در 

قبــال دولــت قاجــار بــوده اســت. تصریــح پایانــی ســند بــر دریافــت 

ــت آن را در  ــز اهمی ــدی نی ــای بع ــه ادع ــی هرگون ــه و نف ــل وج کام

ــن  ــد. ای ــش می‌ده ــات افزای ــن مطالب ــویه ای ــی تس ــناخت چگونگ ش

ــا  ــران و بریتانی ــط ای ــی رواب ــاد مال ــازی ابع ــد در بازس ــند می‌توان س

ــازوکار  ــناخت س ــادی و ش ــم می ــده نوزده ــت س ــای نخس در دهه‌ه

ــت ســودمند باشــد. ــراردادی دو دول اجــرای تعهــدات ق

کلمات کلیدی: 
عباس‌میــرزا، ایــران قاجــاری، 

ویلــوک،  هــری  بریتانیــا، 

سوبســید،  تهــران،  عهدنامه‌

آرشــیو  مالــی،  مطالبــات 

ــد. ــی هن مل
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مقدمه
ــد.  ــازه ش ــه‌ای ت ــادی وارد مرحل ــم می ــده نوزده ــاز س ــا در آغ ــران و بریتانی ــی ای ــط سیاس رواب

گســرش نفــوذ فرانســه ناپلئونــی در اروپــا، رقابــت قدرت‌هــای بــزرگ بــر سر راه‌هــای منتهــی بــه 

هندوســتان و هم‌زمــان آغــاز پیــروی روســیه در قفقــاز، ایــران قاجــاری را بــه یکــی از کانون‌هــای 

مهــم سیاســت بین‌المللــی تبدیــل کــرد. در چنیــن شرایطــی دولــت بریتانیــا کــه امنیــت هندوســتان را 

مهم‌تریــن اولویــت راهــردی خــود می‌دانســت، تــاش کــرد بــا برقــراری روابــط نزدیک‌تــر بــا دربــار 

فتحعلی‌شــاه، از نفــوذ فرانســه در ایــران جلوگیــری کنــد.

یکـــی از نخســـتین گام‌هـــای مهـــم در ایـــن مســـیر، مأموریـــت سر هـــار فـــورد جونـــز بـــود. 

ــاد  ــه انعقـ ــام بـ ــرات او سرانجـ ــد و مذاکـ ــزام شـ ــران اعـ ــه ایـ ــادی بـ ــال ۱۸۰۸ میـ ــز در سـ جونـ

ـــس  ـــدن و پاری ـــدید لن ـــت ش ـــط رقاب ـــه در شرای ـــق ک ـــن تواف ـــد. ای ـــل ۱۸۰۹ انجامی ـــه مجم عهدنام

ـــب آن،  ـــاخت. متعاق ـــم س ـــت را فراه ـــی دو دول ـــی و نظام ـــکاری سیاس ـــه هم ـــت، زمین ـــکل گرف ش

ـــران در ســـال  ـــه ته ـــه مفصـــل ۱۸۱۲ و ســـپس عهدنام ـــاد عهدنام ـــی و انعق ـــور اوزل ـــت سر گ مأموری

۱۸۱۴، چارچـــوب دقیق‌تـــری بـــرای روابـــط دو کشـــور ایجـــاد کـــرد.

یکـــی از مهم‌تریـــن مفـــاد ایـــن توافق‌هـــا، تعهـــد مالـــی بریتانیـــا نســـبت بـــه ایـــران بـــود. 

دولـــت بریتانیـــا متعهـــد شـــد در شرایـــط مشـــخص، کمک‌هـــای مالـــی و نظامـــی قابل‌توجهـــی 

ـــوان  ـــا عن ـــاً ب ـــی غالب ـــع انگلیس ـــه در مناب ـــدات ک ـــن تعه ـــد. ای ـــرار ده ـــار ق ـــت قاج ـــار دول در اختی

ــان دو  ــات اختـــاف میـ ــه یکـــی از مهم‌تریـــن موضوعـ ــا بـ ــناخته می‌شـــود، بعدهـ Subsidy  شـ

ـــدد  ـــات متع ـــت و در مکاتب ـــه یاف ـــادی ادام ـــه ۱۸۲۰ می ـــا ده ـــه ت ـــی ک ـــد؛ اختلاف ـــل ش ـــت تبدی دول

ـــت. ـــکاس یاف ـــا انع ـــدگان بریتانی ـــی و نماین ـــات ایران ـــان مقام می

ســند موردبررســی در ایــن مقالــه کــه از آرشــیو ملــی هنــد به‌دســت‌آمده و خطــاب بــه هــری 

ویلــوک، کاردار ســفارت بریتانیــا در ایــران، تنظیم‌شــده اســت، ازجملــه اســنادی اســت کــه می‌توانــد 

در روشــن شــدن ابعــاد ایــن اختــاف مالــی اهمیــت فراوانــی داشــته باشــد.

هنری ویلوک و مأموریت او در ایران
هنری ویلـوک از اعضـای شناخته‌شـده دسـتگاه دیپلماسـی بریتانیـا در ایران عصر قاجـار بود. وی 

پـس از فعالیت‌هـای طولانـی در هیئت‌هـای سیاسـی بریتانیـا در ایـران، در دهـه ۱۸۲۰ میلادی بـه 

یکـی از مهم‌تریـن واسـطه‌های ارتبـاط میـان دربـار قاجـار و دولـت بریتانیا تبدیل شـد.

از  ناشـی  از تعهـدات مالـی  بـود کـه بسـیاری  بـا مرحلـه‌ای  دوران فعالیـت ویلـوک مصـادف 

عهدنامه‌هـای پیشـین هنـوز محـل اختلاف بـود. از یک‌سـو دولـت ایـران معتقـد بـود کـه بریتانیـا 

به‌تمامـی تعهـدات مالـی خـود عمل‌نکـرده اسـت و از سـوی دیگـر دولت بریتانیا با اسـتناد بـه تغییر 

شرایـط سیاسـی و اتحـاد خـود بـا روسـیه، تفسـیر محدودتـری از تعهـدات خـود ارائـه می‌کـرد.
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در چنیــن فضایــی، ویلــوک نه‌تنهــا نقــش یــک نماینــده سیاســی، بلکــه در عمــل نقــش مجــری 

بخشــی از توافقــات مالــی میــان دو دولــت را نیــز بــر عهــده داشــت. بــه همیــن دلیــل نــام او در 

بســیاری از اســناد مربــوط بــه مطالبــات مالــی ایــران دیــده می‌شــود.

معرفی سند
ســند موردبررســی بــا مهــر نایب‌الســلطنه عباس‌میــرزا صادرشــده و مخاطــب آن »مســر ویلــوک، 

ــت از  ــه به‌صراح ــت ک ــند در آن اس ــتین س ــت نخس ــت. اهمی ــس« اس ــنیه انگلی ــت س ــل دول وکی

»وجــه قــراردادی دولــت ســنیه انگلیــس« ســخن می‌گویــد.

در متن آمده است:

ــه هندوســتان  »چــون از وجــه قــراردادی دولــت ســنیه انگلیــس کــه عالیجــاه جــارج ویلــوک ب

رفتــه محاســبه کــرده مبلــغ یک‌صــد و هشــت هــزار و هشــت‌صد و هشــتادوهفت تومــان و 

ــی اســت...« ــب سرکار باق ــار در طل ــزار دین هشــت ه

ایــن عبــارت نشــان می‌دهــد کــه موضــوع ســند نــه یــک معاملــه شــخصی و نــه یــک اختــاف 

تجــاری، بلکــه حسابرســی و تعییــن تکلیــف مبلغــی بــوده کــه بــر اســاس یــک قــرارداد رســمی میــان 

دولــت ایــران و دولــت بریتانیــا پرداخــت آن مــورد انتظــار بــوده اســت.

نکتــه مهــم دیگــر، اشــاره بــه جــرج ویلــوک اســت کــه ظاهــراً پیش‌تــر ایــن حســاب را بررســی 

و تنظیــم کــرده بــود. ازایــن‌رو ســند حــاضر را می‌تــوان ادامــه رونــدی اداری دانســت کــه طــی آن 

مقامــات ایرانــی و نماینــدگان بریتانیــا در پــی تعییــن تکلیــف مطالبــات مالــی باقی‌مانــده بوده‌انــد.

تحلیل محتوای مالی سند
مبلـغ اصلـی مورداشـاره در سـند ۱۰۸٬۸۸۷ تومـان و ۸۰۰۰ دینـار اسـت. پـس از ذکـر ایـن مبلـغ، 

مجموعـه‌ای طولانـی از هزینه‌هـا، پرداخت‌هـا، مواجب، انعام‌ها و مخارج مختلف ثبت‌شـده اسـت.

ـــان  ـــای کاپیت ـــان انگلیســـی، هزینه‌ه ـــوق معل ـــه پرداخـــت حق ـــوان ب ـــوارد می‌ت ـــن م ـــان ای در می

ـــباب  ـــه اس ـــل، کرای ـــه حمل‌ونق ـــی، هزین ـــر دارس ـــی، مس ـــوران انگلیس ـــت، مأم ـــان باری ـــارت، کاپیت م

ـــرد. ـــا اشـــاره ک ـــت بریتانی ـــه وابســـتگان دول ـــی جـــران امـــوال مسروق شـــاهی و حت

چنیــن ســاختاری نشــان می‌دهــد کــه ســند درواقــع یــک دفــر تسویه‌حســاب یــا صورت‌حســاب 

رســمی اســت. به‌عبارت‌دیگــر، مبلــغ اصلــی به‌عنــوان طلــب ایــران شناسایی‌شــده و ســپس 

هزینه‌هایــی کــه از محــل آن قابــل کــر بوده‌انــد، به‌تفصیــل محاسبه‌شــده‌اند.

وجــود ایــن جزئیــات بــا شــیوه حســابداری دیوانــی عــر قاجــار مطابقــت کامــل دارد و احتــال 

جعلــی یــا غیررســمی بــودن ســند را بســیار کاهــش می‌دهــد.
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ارتباط سند با مطالبات مالی ایران از بریتانیا
ــران و  ــای ای ــی از عهدنامه‌ه ــای ناش ــه یارانه‌ه ــند ب ــن س ــا ای ــه آی ــت ک ــی آن اس ــش اصل پرس

ــر. ــا خی ــود ی ــوط می‌ش ــا مرب بریتانی

چند قرینه مهم در تأیید این فرض وجود دارد:

ــن  ــت. ای ــه اس ــن به‌کاررفت ــس« در م ــت انگلی ــراردادی دول ــه ق ــاح »وج ــه اصط ــت آنک نخس

ــاره دارد. ــت اش ــان دو دول ــی می ــای سیاس ــی از قرارداده ــدات ناش ــه تعه ــاد ب ــر به‌احتمال‌زی تعبی

دوم آنکـه تاریـخ سـند، ربیـع‌الاول ۱۲۴۱ قمـری، برابـر بـا حـدود ۱۸۲۵ تـا ۱۸۲۶ میلادی اسـت؛ 

یعنـی درسـت در دوره‌ای کـه مسـئله پرداخـت سوبسـیدهای بریتانیـا همچنـان محـل اختلاف بود.

سـوم آنکـه مبلـغ موردبحـث، رقمـی بسـیار بـزرگ بـرای یـک مطالبـه عـادی محسـوب می‌شـود. 

رقـم بیـش از یک‌صـد هـزار تومـان تنهـا در چارچوب روابـط مالی میـان دولت‌ها معنا پیـدا می‌کند.

چهــارم آنکــه مخاطــب ســند هــری ویلــوک اســت؛ شــخصی کــه در همین دوره مســئول رســیدگی 

بــه بخــش مهمــی از مذاکــرات مالــی میــان ایــران و بریتانیــا بود.

بـــا کنـــار هـــم قـــرار دادن ایـــن شـــواهد می‌تـــوان احتـــال داد کـــه ســـند حـــاضر بخشـــی از 

ــده در  ــده داده‌شـ ــای مالـــی وعـ ــر سر کمک‌هـ ــا بـ ــران از بریتانیـ ــات ایـ ــویه مطالبـ ــد تسـ فرآینـ

عهدنامه‌هـــای اوایـــل قـــرن نوزدهـــم بـــوده اســـت.

اهمیت بخش پایانی سند
ــح  ــی کــه تصری ــرار داشــته باشــد؛ جای ــی آن ق ــن قســمت ســند در حاشــیه پایان شــاید مهم‌تری

می‌شــود مبلــغ مذکــور به‌طــور کامــل تحویــل و ایصــال شــده و پــس‌ازآن »به‌هیچ‌وجــه ادعایــی و 

طلــب حســاب وجــه قــراردادی ســابقه نــدارم«.

اگر این عبارت را به همان معنای ظاهری آن تفسیر کنیم، سند حاضر نه صرفاً یک صورت‌حساب، 

بلکه سندی دال بر تسویه نهایی بخشی از مطالبات مالی ایران از دولت بریتانیا است.

ــه اختلافــات مالــی  ــع تاریخــی تنهــا ب ــه ازآن‌جهــت اهمیــت دارد کــه بســیاری از مناب ایــن نکت

ــات در  ــن مطالب ــویه ای ــی تس ــه نهای ــندی از مرحل ــر س ــا کم ــاره‌کرده‌اند، ام ــت اش ــان دو دول می

دســرس بــوده اســت. بنابرایــن ایــن مــدرک می‌توانــد اطلاعــات تــازه‌ای دربــاره نحــوه پایــان یافــن 

بخشــی از اختلافــات مالــی میــان دو کشــور ارائــه دهــد.



مطالبات دولت سَنیه ■ 93

نتیجه‌گیری
ــی  ــط مال ــاره رواب ــده درب ــناد شناخته‌ش ــن اس ــی از مهم‌تری ــی، یک ــاب موردبررس ــازه ی ــند ت س

ایــران و بریتانیــا در دوره عباس‌میــرزا بــه شــار مــی‌رود. مــن ســند نشــان می‌دهــد کــه در دهــه 

۱۲۴۰ قمــری هنــوز موضــوع مطالبــات ناشــی از »وجــه قــراردادی دولــت انگلیــس« در دســتور کار 

مقامــات ایرانــی قــرار داشــته اســت.

ــدرج در آن،  ــی من ــوع محاســبات مال ــت مخاطــب و ن ــخ آن، هوی ــوای ســند، تاری بررســی محت

فــرض ارتبــاط مســتقیم آن بــا تعهــدات مالــی ناشــی از عهدنامه‌هــای ایــران و بریتانیــا را تقویــت 

می‌کنــد. هرچنــد بــرای اثبــات قطعــی ایــن ارتبــاط بایــد اســناد تکمیلــی موجــود در آرشــیو ملــی 

هنــد، آرشــیو وزارت خارجــه بریتانیــا و مکاتبــات هــری ویلــوک به‌صــورت تطبیقــی مطالعــه شــود، 

ــات  ــد تســویه مطالب ــالاً بخشــی از رون ــن ســند احت ــه ای ــا شــواهد موجــود نشــان می‌دهــد ک ام

مالــی دولــت قاجــار از بریتانیــا بــوده اســت.

ــط  ــده رواب ــر شناخته‌ش ــاد کم ــازی ابع ــرای بازس ــمند ب ــی ارزش ــوان آن را منبع ــن‌رو می‌ت ازای

ــت. ــار دانس ــلطنت قاج ــت س ــای نخس ــا در دهه‌ه ــران و بریتانی ــی ای مال

تصویر شماره 1: کپیه‌ای از صف سلام فتحعلی‌شاه قاجار که روزگاری بر دیوارهای شاه‌نشین 
عمارت نگارستان توسط عبدالله نقاش باشی، تصویرگری شده بود.

در میانه تصویر سر جان مالکوم، سر گور اوزلی و سر هرفورد جونز دیده می‌شوند.
Meisterdrucke.ie :منبع
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هو‌الله

محل مهر:) سرکارنواب نایب السلطنه العلیه العالیه (

حـــــــــــــــکم والا شـــــــــــــــــــــــــد

آنکه عالیجاه بلند جایگاه مَجدَت و نجَدَت پناه فِتانت و مَعانتَ انِتِباه زُبدة الاکابر المسیحیه 1 

مِستر وُلک وکیل دولت سَنیه انگلیس به التفات خاطر خطیر  والا سرافراز بوده بداند:

کـه چـون از وجـه قـراردادی دولـت سـنیه انگلیس کـه عالیجاه جـارج وُلک به هندوسـتان رفته 2

محاسـبه کـرده مبلـغ )عـدد بـه سـیاق:108887 تومـان و8000 دینـار( یکصـد و هشـت‌هزار 

و هشـت‌صد و هشـتاد و هفت‌هـزار تومـان و هشـت هـزار دینـار طلـب سرکار باقـی اسـت. و از 

آن بابـت مبلـغ )عـدد بـه سـیاق:  18893 تومـان و850 دینار(هجـده هـزار و هشـت‌صد و نـود و 

سـه‌تومان و هشـت‌ صـد و پنجـاه دینـار بـه ایـن تفصیـل:

دفـعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

4435 تومان و2000دینار

1550تومان
عالیشأن کاپتان مارت و معلمینِ انگلیس

2885تومان و2000دینار

عالیشأن معتمد الدوله 

درمعامله 1237  به 

موجب  نسََق700تومان

تََمسک عالیشأن 

میرزا محمد علی 

مستوفی‌سرکار به‌تاریخ 

شهر رجب 1230- 450 

تومان

کاپتان بارت 

سر‌رشته‌داری 

انگلیس به‌ موجب  

نوشته‌جات قائم‌مقام 

2368تومان 

و6000دینار

مبلغ  به ‌تاریخ 

شهررجب1238 

 150 تومان: 

)برحسب رقم 

100تومان 

بدون]رقم[ )مقرراً( 

50 تومان(

برات سررشته‌داری از 

بابت یونت ئیل به‌ 

صیغه انعام

50 تومان.

تََمسک عالیشأن 

محمد‌رضا خان 

به‌ تاریخ شهر 

جمادی‌الثانی

1237-150 تومان

میرزا بابای حکیم 

برحسب تََمسک به‌ 

تاریخ جمادی‌الثانی

1238-250 تومان

وجوهات خارج 

برگشت غره شهر 

صفر ایت ئیل لغایت 

غره جمادی الثانی 

ئیلان ئیل133تومان

انعام میررکن الدین 

برحسب نوشته 

قائم مقام

100تومان

مِیجِر پیئر 

اندیرکَنت83تومان 

و3000دینار: 

)قبض و نوشته 

قائم‌مقام 33تومان 

و3000دینار-

بدون نوشته50تومان

دفـعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
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14/497تومان و8250دینار]10/457تومان و8250دینار[

قلم‌دادی عالیشأن مستر ولک که وقت عرض حساب قشون شده 

10/457تومان و8250دینار

انعام عالیشأن جارج ولک و مستر لامتران 

4000تومان

عوض اسباب مسروقه تاتاران دولت 

انگلیس که در قزوین مسروق 

شده از بابت وجه برآورد محسوب 

می‌شود 464تومان و4000دینار: 

)ابراهیم‌آقا‌ تاتار 187تومان 

و5000دینار- عبدالله‌آقا تاتار 

276تومان و 9000دینار(

مِیجر دارسی و مامورین انگلیس 

12/917تومان و7000دینار: )مِیجر 

دارسی برحسب دروجه دولت‌انگلیز 

داده شده 3038تومان-نقد وجه 

جنس9879تومان و7000دینار( 

)کسر:( 3174 تومان تفاوت وجه 

روپیه و لندن از قرار قبض جارج 

ولک اطلاع داده.
)باقی:( 9743تومان و7000دینار.1

جارج ولک در 

ابتداء خدمت 

سفر هندوستان 

3000تومان

انعام مستر هایران  

که به‌توسط 

مسترولک داده 

می‌شود

1000تومان

کرایه اسباب شاهی 64تومان 

و6750دینار-

قیمت کرسی که جارج ولک آورده 

با کرایه دوعدد 185 تومان

-

89/994 تومان و7750دینار

به سرکار رسیده مبلغ هشتادو نه هزار و ونه‌صد و نود وچهارتومان و هفت‌هزار و هفت‌صد و پنجاه دینار تبریزی 

گردید به موجب عالیشأنان رفیع جایگاه مجدت و جلالت‌پناه اخلاص و ارادت‌آگاه  مقرب الحضرت العلیه حاجی 

ابوابجمع کرده اضافه مبلغ مزبور را ابوابجمع سایر قرار شده است. علیخان‌ حیدر

واصلی مشارالیه از بابت مصارف مفصله

9902تومان و5000دینار )مقرراً(:

قائم مقام1000تومان

عالیشأنان فرج‌الله خان 500تومان

معلمین انگلیسی از بابت مواجب  ایت‌ئیل و تخاقوی‌ئیل 3242تومان 

و5000دینار

تمسک عالیشأن میرزا محمد علی250تومان

عالیشأن مستر ناب 7230تومان

عالیشأن مسترکایک معلم 1330تومان: )ئیلان ئیل665تومان-تخاقوی 

ئیل665تومان(.

تمسک عالیشأن فتحعلی خان 150 تومان

عالیجاه سرتیپ طب الفقها1230.. -200تومان

»عدد به مبلغ باقی آخر«2

9902تومان و5000دینار:

طلب تمسک مستر باریت و عالیشأن حیدرعلیخان شد 1230تومان
-

»عدد به مبلغ باقی آخر«3

8672تومان و5000دینار
80092تومان و2750دینار4

1. محاسبه بدین قرار است: )9743/7000 =10457/8250-714/750 (
2. »عدد به مبلغ باقی آخر« عبارت است از:)80092/2750= 89994/7750-9902/5000 (

3. »عدد به مبلغ باقی آخر «عبارت است از: )8672/7000=9902/7000-1230 (
4. »عدد به مبلغ باقی آخر «عبارت است از: )80092/2750=9902/7000-1230 (
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بــرآورد حوالــه نمایــد بایــد طــوری مبالــغ خرانــه کارســازی عالیشــأنان مشــارالیه نمایــد وهمیــن 

رقــم را صحــت ســند خــرج خــود دانســته ضبــط نمایــد و هروقــت در بــرات حوالــه آن عالیشــأنان 

ــد. و درعهــده شناســد  ــر و تعرضــی شــده و عالیشــأنان خــود از عهــده برآمــده وکارســازی نمای غی

تحریــراً فــی شــهر ربیــع الاول1241.

]حواشی/سجلات[

محل مهر: )سرکار نواب نایب السلطنه العلیه العالیه(

مقــرر آنکــه چــون درحیــن صــدور رقــم مطــاع پــاره‌ای از تنخــواه بــروات بــود و وجــه کل آن‌هــا 

ــی  ــه تمام ــد. ک ــخص ش ــذاران سرکار مش ــات کارگ ــن اوق ــا در ای ــوده ت ــخص نم ــد مش ــق نق به‌طری

بــروات از قــرار نقــد بــدون نقصــان گماشــتگان سرکار رســیده اســت. حــدوداً مرقــوم می‌شــود کــه 

ــت‌صد  ــت‌هزار و هش ــد و هش ــار( یک‌ص ــان و8000 دین ــیاق: 108/887 توم ــه س ــدد ب ــغ )ع مبل

و هشــتاد و هفــت هــزار تومــان و هشــت‌هزار ]دینــار[ مــن طلــب کار از دولــت بهیــه انگلیــس 

تمــام و کــال تحویــل و ایصــال عالیجاهــا عمــدة الاکابــر العیســویه مســر ولــک وکیــل دولــت بهیــه  

ــب حســاب وجــه  ــی و طل ــچ وجــه ادعای ــه هی ــد و ب ــه از آن سرکار واصــل گردی ــس شــده ک انگلی

قــراردادی ســابقه نــدارم. تحریــراً فــی شهرشــوال المکــرم1241.
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از سمرقند تا قلعه سرخ دهلی )بخش نخست(
شجره‌شناسی و فیلوژنی خاندان سلطنتی گورکانیان هند

شریف‌حسین قاسمی 1

ترجمه: عمادالدّین رباّنی

1. پروفسور شریف‌حسین قاسمی ایران‌شناس و نسخه‌پژوه و استاد بازنشسته دانشگاه دهلی نو هندوستان.

ایــن کتــاب ارزشــمند کــه بــه قلــم پروفســور شریف‌حســین قاســمی 

نگاشــته شــده، بــرای نخســتین‌بار، شــجره‌نامه‌ی کامــل و مدوّنــی از 

ــد گــرد آورده اســت.  خانــدان ســلطنتی گورکانیــان هنــد را در یــک مجلّ

نویســنده بــا بهره‌گیــری از منابــع معتــر فارســی، اردو و انگلیســی، شرح 

حــال ۲۸ پادشــاه مغــول را از ظهیرالدیــن محمــد بابــر، بنیان‌گــذار ایــن 

سلســله، تــا بهادرشــاه ظفــر، آخریــن شــاه مغــول، بــه ترتیــب ارائــه کــرده 

و اطلاعاتــی دقیــق از ســال‌های حکومــت، ولادت، وفــات، خویشــاوندان، 

همــران و فرزنــدان هــر یــک را ثبــت نمــوده اســت. اهمیــت ایــن اثر در 

آن اســت کــه پیــش از ایــن، اطلاعــات مربــوط بــه اعضــای ایــن خانــدان 

ــی به‌طــور  ــچ کتاب ــود و هی ــده ب ــع تاریخــی پراکن ــزرگ در صدهــا منب ب

گورکانیــان  )تبارشناســی(  فیلوژنــی  و  بــه شجره‌شناســی  اختصاصــی 

ــر  ــه را پ ــن زمین ــا خــأ موجــود در ای ــاب نه‌تنه ــن کت ــود. ای ــه ب نپرداخت

کــرده، بلکــه بــا ارائــه‌ی فهرســت‌های مفصــل از اشــخاص، اماکــن و 

کتاب‌هــا، به‌عنــوان یــک مرجــع پژوهشــیِ بی‌نظیــر بــرای مورخــان، 

نسب‌شناســان و علاقه‌منــدان بــه تاریــخ شــبه‌قاره، ســودمند افتــاده 

ــی  ــای سیاس ــاره‌ی ازدواج‌ه ــمندی درب ــب ارزش ــن، مطال ــت. همچنی اس

ــاری،  ــان درب ــگاه زن ــوت، جای ــی و راجپ ــای صوف ــا خانواده‌ه ــولان ب مغ

و سرانجــام غم‌انگیــز ایــن خانــدان در پــی جنــگ اســتقلال ۱۸۵۷، 

ــاب،  ــن کت ــان، ای ــت. بدین‌س ــزوده اس ــر اف ــن اث ــی ای ــای تاریخ ــر غن ب

دریچــه‌ای تــازه بــه‌روی شــناخت ســاختار خویشــاوندی، روابــط سیاســی 

و تحــولات اجتماعــی یکــی از بزرگ‌تریــن امپراتوری‌هــای تاریــخ جهــان 

گشــوده اســت.

کلمات کلیدی: 
گورکانیان، مغول‌های هند، 

شجره‌شناسی، بابر، همایون، 

اکبر، جهانگیر، شاه‌جهان، 

اورنگ‌زیب، بهادرشاه ظفر، 

تاریخ هند، تبارشناسی.
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مقدمه
ـــودی  ـــم ل ـــر در ســـال ۹۳۲ هجـــری قمـــری/۱۵۲۶ میـــادی، ســـلطان ابراهی ظهیرالدیـــن محمـــد باب

را در میـــدان نـــرد پانی‌پـــت شکســـت داد. پس‌ازایـــن، او ســـایر نقـــاط هنـــد را نیـــز فتـــح کـــرد 

و بدیـــن ترتیـــب پایه‌هـــای یـــک امپراتـــوری قـــوی و بـــا دوام مغـــول را در اینجـــا بنـــا نهـــاد و 

ـــن  ـــار در ای ـــن ب ـــرای اولی ـــر اعضـــای آن ب ـــات معت ـــه جزئی ـــا شـــکوفا شـــد ک ـــول در اینج سلســـله مغ

ـــود  ـــرده ب ـــام ک ـــر اع ـــور اک ـــه امپرات ـــود ک ـــن ش ـــت روش ـــدا لازم اس ـــت. در ابت ـــده اس ـــاب ثبت‌ش کت

کـــه زنـــان خانـــواده ســـلطنتی بایـــد به‌جـــای نـــام واقعی‌شـــان، بـــا القـــاب و آدرس‌هایشـــان بـــه 

یـــاد آورده شـــوند. ایـــن القـــاب و نشـــانی‌ها بیشـــر نشـــان‌دهندۀ محـــل تولـــد ایـــن زنـــان یـــا 

ـــاری  ـــد قنده ـــلطنتی، مانن ـــوادۀ س ـــای خان ـــط اعض ـــار توس ـــن ب ـــرای اولی ـــه ب ـــد ک ـــی بودن مکان‌های

ـــت نشـــد، هـــم  ـــل رعای ـــتور به‌طـــور کام ـــن دس ـــا ای ـــم دیده‌شـــده اســـت؛ ام ـــادی بیگ ـــم و اکبرآب بیگ

ـــای  ـــی در کتاب‌ه ـــم زمان ـــوان مری ـــم عن ـــم و ه ـــو بیگ ـــده بان ـــر، حمی ـــود اک ـــادر خ ـــی م ـــام واقع ن

ـــای  ـــا نام‌ه ـــی ب ـــاب و گاه ـــا الق ـــی ب ـــع گاه ـــلطنتی در مناب ـــان س ـــی زن ـــت. یعن ـــده اس ـــه آم مربوط

ـــح  ـــن صحی ـــی در تعیی ـــال سردرگم ـــل، احت ـــن دلی ـــه همی ـــوند. ب ـــاد آورده می‌ش ـــه ی ـــان ب واقعی‌ش

ـــل  ـــق ح ـــی و تحقی ـــا بررس ـــوان ب ـــکل را می‌ت ـــن مش ـــال، ای ـــود دارد. بااین‌ح ـــا وج ـــخصیت آن‌ه ش

کـــرد. منابـــع معتـــر نشـــان می‌دهنـــد کـــه بابـــر هفـــت همـــر و کنیـــز، شـــش پـــر و شـــش 

ـــکر  ـــب لش ـــام و ترتی ـــش و انتظ ـــامان و آرای ـــوزک ]س ـــش در ت ـــام بچه‌های ـــت؛ ن ـــته اس ـــر، داش دخ

و مجلـــس دربـــار[ بابـــری، منابـــع معـــاصر او و منابعـــی کـــه بعـــداً نوشته‌شـــده آمـــده اســـت. 

ـــول  ـــله مغ ـــب سلس ـــن ترتی ـــد آورد. بدی ـــه هن ـــود را ب ـــواده خ ـــر خان ـــتان، باب ـــح هندوس ـــد از فت بع

ـــواده زندگـــی  ـــن خان ـــه مغـــولان قـــدرت را در دســـت داشـــتند، اعضـــای ای ـــی ک ـــا زمان آغـــاز شـــد و ت

پرزرق‌وبرقـــی داشـــتند. همایـــون، پـــر و جانشـــین بابـــر، توســـط شیرشـــاه ســـوری شکســـت 

ـــون  ـــدند. همای ـــتاده ش ـــل فرس ـــه کاب ـــان ب ـــظ آبرویش ـــرای حف ـــواده ب ـــان خان ـــس‌ازآن زن ـــورد و پ خ

ـــن،  ـــرد. پس‌ازای ـــح ک ـــاره فت ـــد را دوب ـــد، در ســـال ۹۶۲ ه.ق./۱۵۵۵ م.، هن ـــال بع ـــارده س حـــدود چه

ـــت  ـــر تخ ـــاه ب ـــی آن ۲۸ پادش ـــه در ط ـــال دوام آورد ک ـــدود ۳۳۱ س ـــد ح ـــا در هن ـــت مغول‌ه حکوم

ســـلطنت نشســـتند. ایـــن پادشـــاهان بیـــش از یک‌بـــار ازدواج کردنـــد و تعـــداد زیـــادی فرزنـــد 

ـــت  ـــون طبیع ـــن قان ـــرد.  ای ـــاهده ک ـــه مش ـــع مربوط ـــوان در مناب ـــات آن را می‌ت ـــه جزئی ـــتند ک داش

ـــر، سلســـله مغـــول  ـــن ام ـــواه روشـــن ای ـــی می‌شـــود. گ ـــه ســـقوطی منته ـــه هـــر صعـــودی ب اســـت ک

ـــد  ـــه رانگـــون تبعی ـــر، توســـط بریتانیایی‌هـــا ب ـــادر شـــاه ظف ـــن پادشـــاه آن، به ـــد اســـت. آخری در هن

ـــا سرنوشـــت وحشـــتناکی  ـــی ب ـــواده او در دهل ـــرد. خان ـــوت ک ـــر ۱۸۶۲ ف ـــا در ۷ نوام شـــد و در آنج

روبـــرو شـــدند، بســـیاری از شـــاهزادگان کشـــته شـــدند، تعـــداد کمـــی از دهلـــی فـــرار کردنـــد 

و توانســـتند جـــان خـــود را نجـــات دهنـــد. زنـــان ســـلطنتی سرنوشـــت وحشـــتناکی را متحمـــل 

شـــدند. آن‌هـــا بـــرای شـــکوه گذشـــتۀ خـــود ســـوگواری می‌کردنـــد. رســـانه‌ها مـــدام در مـــورد 
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ــا  ــاً بـ ــا عمدتـ ــه مغول‌هـ ــد کـ ــزارش می‌دادنـ ــد گـ ــده مانده‌انـ ــه زنـ ــده‌ای کـ ــودکان ویران‌شـ کـ

افـــراد درون‌خاندانـــی ازدواج می‌کردنـــد. عـــاوه بـــر ایـــن، آن‌هـــا بـــا خانواده‌هـــای شـــاهزادگان 

ـــلطنتی  ـــای س ـــا، خانواده‌ه ـــان آن‌ه ـــن می ـــد. در ای ـــز ازدواج می‌کردن ـــود نی ـــد خ ـــران قدرتمن و وزی

صفـــوی ایـــران ســـاکن هنـــد کـــه اعضـــای آن بـــه دلایـــل مختلـــف بـــه هنـــد آمـــده و در اینجـــا 

ــویی  ــا همچنیـــن روابـــط زناشـ ــد. مغول‌هـ ــه بودنـ ــد، به‌خصـــوص قابل‌توجـ ــده بودنـ ــاکن شـ سـ

ـــراری  ـــای اح ـــه، خانواده‌ه ـــرای نمون ـــد؛ ب ـــظ کردن ـــی حف ـــای صوف ـــی از خانواده‌ه ـــا برخ ـــود را ب خ

ــن  ــا ایـ ــز بـ ــد نیـ ــه هنـ ــدن بـ ــل از آمـ ــی قبـ ــا حتـ ــتند. مغول‌هـ ــه هسـ ــدی قابل‌توجـ و نقش‌بنـ

خانواده‌هـــا روابـــط نزدیکـــی داشـــتند. برخـــی از اعضـــای خانواده‌هـــای صوفیـــان نیـــز در امـــور 

ـــر  ـــیدند. اک ـــدرت رس ـــه ق ـــان ب ـــن از آن ـــد ت ـــه چن ـــد؛ ک ـــل بودن ـــول دخی ـــوری مغ ـــی امپرات انتظام

ـــرد  ـــد ازدواج ک ـــلمان در هن ـــم غیرمس ـــای حاک ـــا خانواده‌ه ـــه ب ـــود ک ـــول ب ـــم مغ ـــن حاک ـــاه اولی ش

ـــه  ـــا ادام ـــان مغول‌ه ـــان در می ـــا پای ـــنت ت ـــن س ـــود. ای ـــم نم ـــش را فراه ـــات ازدواج پسران و مقدم

یافـــت. ذکـــر ایـــن نکتـــه جالـــب تاریخـــی در اینجـــا حائـــز اهمیـــت اســـت کـــه، در ایـــن میـــان 

راجپوت‌هـــا، خانواده‌هـــای راتهـــور و کچهواهـــه موافقـــت خـــود را بـــرای برقـــراری روابـــط 

ـــران  ـــه ازدواج دخ ـــاضر ب ـــادا ح ـــای ه ـــا راجپوت‌ه ـــد، ام ـــرده بودن ـــام ک ـــا اع ـــا مغول‌ه ـــویی ب زناش

خـــود بـــا مغول‌هـــا نبودنـــد )مآثرالامـــرا، 2/142(. بنابرایـــن، هنگامی‌کـــه جهانگیـــر، پـــس از بـــه 

ـــه کاخ شبســـتان  ـــر جگـــت ســـینگ، را ب ـــان ســـینگ، پ ســـلطنت رســـیدن، خواســـت دخـــر راجـــا م

ـــت  ـــه موافق ـــن رابط ـــا ای ـــود، ب ـــده ب ـــر برگزی ـــادری دخ ـــزرگ م ـــه پدرب ـــوج، ک ـــد، رای به ـــی کن معرف

نکـــرد )مآثرالامـــرا، 2/141( شـــایان‌ذکر اســـت کـــه امپراتـــور جهانگیـــر هیـــچ واکنـــش منفـــی بـــه 

ایـــن وضعیـــت نشـــان نـــداد و ازدواج‌هـــای اجبـــاری را مجـــاز ندانســـت. شـــاه جهـــان از ممتـــاز 

ـــات والدینشـــان  ـــان حی ـــا در زم ـــه بیشـــر آن‌ه ـــد داشـــت ک ـــارده فرزن ـــوی چه محـــل از سلســـله صف

درگذشـــتند. هفـــت فرزنـــد ممتـــاز محـــل در آخریـــن روزهـــای زندگـــی او زنـــده بودنـــد. به‌جـــز 

ـــای  ـــول در کتاب‌ه ـــوران مغ ـــه امپرات ـــدان هم ـــورد فرزن ـــی در م ـــات کم ـــول، اطلاع ـــور مغ دو امپرات

ـــه  ـــت. ب ـــر داش ـــر و ۶ دخ ـــود، ۱۱ پ ـــام ب ـــاهی بدن ـــه پادش ـــاه دوم، ک ـــود دارد. اکبرش ـــخ وج تاری

ـــول  ـــود پ ـــای خ ـــع نیازه ـــرای رف ـــه ب ـــر، ک ـــاه ظف ـــول، بهادرش ـــور مغ ـــن امپرات ـــب، آخری ـــن ترتی همی

ـــی  ـــا خدمتکاران ـــز ب ـــاهان نی ـــن پادش ـــردوی ای ـــت. ه ـــر داش ـــر و ۳۱ دخ ـــت، ۱۶ پ ـــرض می‌گرف ق

ــی  ــاه قربانـ ــن دو پادشـ ــدان ایـ ــر فرزنـ ــد. بیشـ ــی ازدواج کردنـ ــی دهلـ ــای معمولـ از خانواده‌هـ

ـــا  ـــر آن‌ه ـــه بیش ـــد ک ـــاهزاده‌هایی بودن ـــاهزادگان، ش ـــدند. ش ـــتقلال ۱۸۵۷ ش ـــگ اس ـــای جن پیامده

به‌عنـــوان فرمانـــدار خدمـــت می‌کردنـــد، امـــا مغول‌هـــا همچنیـــن بـــه زنـــان خانواده‌هایشـــان 

ـــر  ـــد. دخ ـــا می‌ش ـــلطنتی اعط ـــی س ـــرای زندگ ـــی ب ـــا جاگیرهای ـــه آن‌ه ـــتند. ب ـــژہ‌ای داش ـــه وی توج

شـــاه‌جهان، جهـــان‌آرا و دخـــران اورنـــگ زیـــب، زیـــب النســـا، و زینت‌النســـاء زندگـــی خـــود را 

در رفـــاه بســـیار گذراندنـــد. آن‌هـــا در دهلـــی باغ‌هـــا و مســـاجدی دارنـــد. نه‌تنهـــا ایـــن، بلکـــه 
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ـــی  ـــد، جای ـــاخته ش ـــوه‌ س ـــای بی ـــرای خانواده‌ه ـــرا ب ـــی آگ ـــوره در نزدیک ـــهاگ پ ـــام س ـــه ن ـــهرکی ب ش

ــارون،  ــود. )هـ ــکش بـ ــک پیشـ ــد. این‌یـ ــی کننـ ــزت زندگـ ــتند باعـ ــی می‌توانسـ ــن زنانـ ــه چنیـ کـ

ــن  ــای ایـ ــاره اعضـ ــی دربـ ــده، اطلاعاتـ ــا نوشته‌شـ ــاره مغول‌هـ ــه دربـ ــی کـ 254/1( در کتاب‌هایـ

ـــت.  ـــده اس ـــردآوری نش ـــاب گ ـــک کت ـــا در ی ـــت، ام ـــده اس ـــز ارائه‌ش ـــدان نی خان

ـــوط  ـــات مرب ـــکان اطلاع ـــد ام ـــا ح ـــنده ت ـــت. نویس ـــه اس ـــن نقیص ـــع ای ـــاش، رف ـــن ت ـــدف از ای ه

ـــع  ـــک منب ـــش از ی ـــه در بی ـــی ک ـــه اطلاعات ـــت و ب ـــه اس ـــر گرفت ـــع معت ـــاب را از مناب ـــن کت ـــه ای ب

ـــی، اردو و  ـــای فارس ـــه زبان‌ه ـــی ب ـــامل کتاب‌های ـــاب ش ـــن کت ـــت. ای ـــت داده اس ـــده‌اند، اولوی ذکرش

ـــای  ـــه زبان‌ه ـــی ب ـــامل کتاب‌های ـــم ش ـــع راق ـــت. مناب ـــم اس ـــرای راق ـــع ب ـــوان مناب ـــی به‌عن انگلیس

ــن و  ــتند و مهم‌تریـ ــادی هسـ ــاصر و قابل‌اعتـ ــع معـ ــی منابـ ــای فارسـ ــی، اردو و کتاب‌هـ فارسـ

اساســـی‌ترین آن‌هـــا محســـوب می‌شـــوند. باوجـــود جســـتجویم، نتوانســـتم چنـــد اثـــر بـــه زبـــان 

ـــی  ـــای انگلیس ـــط کتاب‌ه ـــادی توس ـــد زی ـــا ح ـــود ت ـــن کمب ـــا ای ـــم، ام ـــدا کن ـــی پی ـــی در دهل فارس

ـــود آورده‌ام،  ـــع خ ـــه در مناب ـــی ک ـــای انگلیس ـــام کتاب‌ه ـــت. تم ـــده اس ـــران ش ـــا ج ـــارۀ مغول‌ه درب

ـــت،  ـــار و اصال ـــر اعتب ـــن، ازنظ ـــده‌اند.  بنابرای ـــع نوشته‌ش ـــر مناب ـــا ذک ـــی ب ـــع فارس ـــاس مناب ـــر اس ب

ـــی اردو  ـــر اطهـــر فاروقـــی )دبیـــر انجمـــن ترق ـــتند. آقـــای دک ـــی هس ـــی فارس ـــع اصل مشـــابه منب

ــال کتاب‌هایـــی  ــه دنبـ ــه بـ ــا همیشـ هنـــد( چنیـــن کتاب‌هایـــی را منتـــر کـــرده اســـت.  آن‌هـ

ـــد دلیـــل ازنظـــر خودشـــان ارزش انتشـــار داشـــته باشـــند. مـــن از شـــا ممنونـــم  ـــه چن هســـتند کـــه ب

ـــد.  ـــاپ ش ـــی چ ـــر فاروق ـــای اطه ـــش آق ـــا کوش ـــه ب ـــد ک ـــه نمودی ـــی توج ـــاب تاریخ ـــن کت ـــه ای ـــه ب ک

ـــت. ـــن اس ـــحالی م ـــار و خوش ـــه افتخ ـــن مای ای
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ظهیرالدین محمد بابر
• بنیان‌گذار امپراتوری مغول در هند •

		 932-937 ه.ق/ 1525- 1530 م. مدت حکومت در هندوستان:
						 ۶ محرم ۸۸۸ ه.ق/ 14 فوریه 1۴۸۳ م.     تولد:

سال جلوس:	 بابــر بــرای اولیــن بــار در روز سه‌شــنبه، ۵ رمضــان ۸۹۹ ه.ق/ژوئــن ۱۴۹۴ 
م. در ســن ۱۱ ســال و ۷ مــاه و ۳ روز در برندجــان )ســمرقند( به‌عنــوان حاکــم فرغانــه بــر تخــت 

ســلطنت نشســت. پــس از شکســت شــیبانی خــان، در ســال ۹۱۰ ه .ق/۱۵۰۴ م. کابــل را فتــح کــرد. 

او در روز جمعــه، ۷ رجــب ۹۳۲ ه. ق- صبــح جمعــه )هفــت رجــب( ۱۵۲۶م، ابراهیــم لــودی را در 

پانی‌پــات شکســت داد و هنــد را فتــح نمــود.

پــس از مرگــش در دهلــی در ســن ۴۸ یــا ۴۷ ســالگی در روز شــنبه  			  وفات: 
۶ جــادی‌الاول ۹۳۷ ه.ق. )بــه مــاده تاریــخ = بهشــت ​​روزی‌بــاد( / ۲۶ دســامبر ۱۵۳۰م .، از او بــا 

القــاب فــردوس مکانــی، گیتی‌ســتانی، فــردوس منــزل یــاد می‌شــود. بابــر ابتــدا در آرام بــاغ، آگــره، 

ــد. ــپرده ش ــاک س ــه خ ــل، ب ــی، در کاب ــر فعل ــاغ باب ــپس در ب س

پــدر: عمــر شــیخ میــرزا )متوفــی دوشــنبه 4 رمضــان 899  ه.ق/ژوئــن 1494 م.( فرزند ابوســعید 
میــرزا فرزنــد محمــد میــرزا فرزنــد میــران شــاه فرزنــد امیــر تیمــور گرگانی.

			 قتُلـُـق نــگار خانــم )متوفــی 27 ذی‌الحجــه ، 910 ه.ق( دخــر   مادر:
ــی  ــود. او زن ــر ب ــزرگ باب ــت بیگــم مادرب یونــس خــان، پــر ولیــس خــان، حاکــم مغولســتان، دول

بســیار شــجاع، دوراندیــش و مدبــر بــود. بیشــر کارهــا بــا مشــورت او انجــام می‌شــد )مآثــر، 61/3(. 

ــت: ــز داش ــری نی ــران دیگ ــرزا، هم ــیخ می ــر ش ــر، عم ــدر باب ــم، پ ــگار خان ــق ن ــر قتل ــاوه ب ع

فاطمه سلطان آغا 

)اولین زن‌پدر بابر بود(
الوس آقا بنت خواجه حسین

مخدوم سلطان بیگم 

)ملقب به قراکوزا بیگم(

آقا سلطانتون سلطان
امید آغاچه

 )کنیز بود(

برادران بابر:
جهانگیر میرزا

 )دو سال کوچک‌تر بود، نام مادرش امید 

آغاچه بود(

ناصر میرزا

 )چهار سال از بابر کوچک‌تر بود.

 نام مادرش امید آغاچه بود(



104 ■ نورنامه شماره10 −تابستان 1405

خواهران بابر:
• خـان‌زاده بیگـم: پنـج سـال بزرگ‌تـر از بابر، خواهـر واقعی بابر بـود. او نقش مهمـی در زندگی 

بابـر ایفـا کـرد. در یـک موقعیـت اضطراری، او با محمد شـیبانی خـان، از مخالفان بابـر، ازدواج کرد. 

بدیـن ترتیـب، بابـر از محـاصره شـیبانی خـان در تاشـکند نجـات یافت. شـیبانی خـان صاحب پسری 

بـه نـام خرم شـاه شـد کـه در نوزادی درگذشـت. شـیبانی از ترس اینکه خـان‌زاده بیگم ممکن اسـت 

در توطئـه‌ای بـا بـرادرش علیـه او شرکـت کنـد، او را طالق داد و او را بـه عقـد یکـی از امـرای خود، 

سـید هـادی، درآورد. شـیبانی خـان و سـید هـادی درنبردی بـا شاه‌طهماسـب صفـوی کشـته شـدند. 

خـان‌زاده بیگـم بـه دسـت ایرانیـان افتاد. وقتی پادشـاه ایـران فهمید که خـان‌زاده بیگـم خواهر بابر 

اسـت، بـا احترام او را بـه افغانسـتان نـزد بابـر فرسـتاد. او در سـال  1511 م./917 ه.ق بـا یکـی از 

دوسـتانش، محمدمهـدی خواجـه، ازدواج کـرد. مهـدی خواجه خواهری به نام سـلطانه بیگم داشـت. 

او توسـط خـان‌زاده بیگـم بـزرگ شـد. او بـا میـرزا هنـدال )ایـرا، ص 47( ازدواج کرد. خـان‌زاده بیگم 

اولیـن کسـی بـود کـه در خانـواده بابـر عنوان پادشـاه بیگـم را دریافت کـرد. خان‌زاده بیگـم به هند 

آمـد و سـپس، پـس از شکسـت همایـون از شیرشـاه سـوری، به همـراه دیگر زنـان خانواده سـلطنتی 

بـه افغانسـتان رفـت. در افغانسـتان، دو بـرادر همایون، عسـکری میـرزا و میرزا، با همایـون مخالف 

بودنـد. بـرای رفـع ایـن اختلاف، خان‌زاده بیگم به قندهار فرسـتاده شـد. او در کارش شکسـت خورد 

و درراه قندهـار درگذشـت )شرمـا، 31، ایرا، 30(.

• مهربانو: فرزند امید آقا بود و دو سال از بابر کوچک‌تر بود. ناصر میرزا برادر حقیقی او بود.

ــی  ــود. خواهــر تن ــر ب ــر کوچک‌ت ــود. هشــت ســال از باب ــد آغــا ب ــد امی • شــهربانو بیگــم: فرزن

نصیــر میــرزا و مهــر بانــو بــود.

• یادگار سلطان: نام مادرش آغا سلطان بود که صیغه پدر بابر بود.

• رقیه سلطان بیگم: مادرش مخدوم سلطان بیگم ملقب به قره کوز بیگم بود.

همسران بابر:
• عایشــه بیگــم: او دخــر ســلطان احمــد میــرزا، عمــوی بابــر بــود. از بابــر طــاق گرفتــه بــود. 

نــام مــادرش حبیبــه ســلطان بیگــم بــود.

• معصومه سلطان بیگم: خواهر کوچک‌تر عایشه بیگم و کنیز بابر بود )ایرا، ۱۱(. او هنگام به 

دنیا آوردن دختری درگذشت. دختر متوفی به نام مادرش معصومه سلطان بیگم نام‌گذاری شد.

• بی‌بی مبارکه بنت ملک شاه منصور، گلبدن بیگم او را افغانی‌آغا می‌نامید )ایرا، 13(.
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• مهـام بیگـم: او مـادر همایـون بـود. او در سـال ۱۵۰۶ با بابـر ازدواج کرد )ایـرا، ۱۰(. مهام بیگم 

پسری بـه نـام فاروق داشـت کـه در نـوزادی درگذشـت. او در ۲ اوت ۱۵۲۶ به دنیا آمـد )ایرا، ۱۵(.

ـــا  ـــه ازدواج ب ـــم( را ب ـــام بیگ ـــم )مه ـــو بیگ ـــده بان ـــه حمی ـــت ک ـــی اس ـــن زن ـــم: ای ـــدار بیگ • دل

ــه، و  ــندۀ همایون‌نامـ ــم، نویسـ ــدن بیگـ ــادر گلبـ ــاری، ۳۰(. او مـ ــرد )قندهـ ــون ترغیـــب کـ همایـ

ـــرزا  ـــوار می ـــرا، ۱۳(. ال ـــت )ای ـــم اس ـــدار بیگ ـــر دل ـــدال پ ـــت. هن ـــم( اس ـــرگ بیگ ـــم )گل ـــرخ بیگ گل

آخریـــن فرزنـــد آن‌هـــا بـــود کـــه زود درگذشـــت )ایـــرا، ۲۵(.

• صالحه سلطان بنت پاشا بیگم. 

• زینب سلطان: بابر در سال 1504 م. یا 1505 م. با زینب سلطان ازدواج کرد )ایرا، 10(.

• گلنار و نارگل: شاه‌طهماسب صفوی دو کنیز به نام‌های گلنار و نارگل نزد بابر فرستاد.

پسران بابر:
• نصیرالدیــن محمــد همایــون: در 4 ذی‌القعــده 913 ه.ق. )= ســلطان همایــون خــان( / 1508 

م. در قلعــۀ کابــل بــه دنیــا آمــد و در ســال 963 ق ه.ق./ 1556 م. در دهلــی درگذشــت.

• میــرزا هنــدال: نــام اصلــی او محمــد نصیــر ابوالنــر محمد بــود. او احتمالاً در ســال ۱۵۱۹/۹۲۵ 

ــد.  ــدل نامیدن ــن‌رو او را هن ــد، ازای ــت ش ــد دریاف ــح هن ــان فت ــد او در زم ــژده تول ــد. م ــد ش متول

هنــدل در ۲۱ ذی‌القعــده 956 ه. ق./۱۵۵۱ م.، در ســن ۳۳ ســال و هشــت‌ماهگی درگذشــت. 

قندهــاری )39( - گلبــدن بیگــم و گــور بیگــم، نویســندگان کتــاب نامــان همایــون، خواهــران میــرزا 

هنــدال بودنــد. گلــرخ بیگــم بــا نورالدیــن محمــد چغتایــی ازدواج‌کــرده بــود. دخــر آن‌هــا ســلیمه 

ســلطان بــود کــه بــا بایرم‌خــان، خــانِ خانــان ازدواج‌کــرده بــود. پــس از تــرور بایــرام خــان در  908 

ــرزا  ــه سلطان/ســلطنه بیگــم دخــر می ــا او ازدواج کــرد. رقی ــور اکــر خــود ب ه.ق./1561 م.، امپرات

ــا شــاه قلــی محــرم ازدواج‌کــرده بــود. او در جــادی‌الاول  1035 ه. ق./ژانویــه  هنــدال بــود. او ب

1626 م. در ســن 84 ســالگی درگذشــت. امپراتــور اکــر نیــز بــا او ازدواج‌کــرده بــود )بیلــی، 392(.

• محمــد عســکری میــرزا: پــر ســوم بابــر بــود. گلــرخ بیگــم مــادرش بــود. در ســال 922 ه .ق./ 

1515م. بــه دنیــا آمــد. درراه حــج در 11 ذی‌الحجــه 964 ه.ق./ 15 اکتــر 1556 م. در سرزمیــن شــام 

فــوت کــرد )قندهــاری، 35(. نــام همــرش ســلطان بیگــم بــود. یکــی از دخترانــش بــا یوســف خــان 

مشــهدی ازدواج کــرد. بــه گفتــه گلبــدن بیگــم: محمــد عســکری میــرزا اکــر را بــه همــرش ســلطان 

بیگــم تحویــل داده بــود؛ ولــی بــا اکــر ماننــد پــر خــود رفتــار می‌کــرد )قندهــاری، ۳۶(. ابراهیــم 

میــرزا، پــر عســکری میــرزا، بــه دلیــل شــورش علیــه همایــون زندانــی شــد.
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• میرزا ناصر )جم، 42/1(.

• فرخ فال گل‌چهر )جم، 1/ 42(.

ــن  ــرا، ۱۸(. همچنی ــود )ای ــرده ب ــم ازدواج‌ک ــروز بیگ ــا مهر‌اف ــرزا ب ــران می ــرزا: کام ــران می • کام

ــام گلــرخ بیگــم کــه  خانــم بیگــم نام‌بــرده شــده اســت )ایــرا، ۳۵، ۲۲۰(. او عروســی داشــت بــه ن

ــم  ــرخ بیگ ــود. گل ــرده ب ــرزا ازدواج‌ک ــلطان می ــد س ــن محم ــرزا ب ــین می ــم حس ــدش ابراهی ــا فرزن ب

پــری بــه نــام مظفــر حســین داشــت )عمــل ۱۹۵/ ۳، ۲۰۸(، ابراهیــم و میــرزا ابوالقاســم نــام دیگــر 

فرزندانــش بودنــد. ابوالقاســم میــرزا توســط راجــا بهــادر رامــل کشــته شــد )ســوکمار، 84-34، 137، 

ــت، 468/1(. قندهــاری، 33، امام

دختران:
• گلرنــگ خانــم دخــر صالحــه ســلطان بنــت پاشــا بیگــم: او بــا میــرزا نورالدیــن محمــد 

مآثــر 375/11( )ســوکمار، ۱۵۹،  بــود  ازدواج‌کــرده 

• گل‌چهــره بیگــم: همایــون او را در ســال ۱۵۴۸ م. در کابــل بــه عقــد یــک شــاهزاده ازبــک بــه 

نــام عبــاس ســلطان، درآورد )بلــی، ۱۴۶(.

• گلــرخ بیگــم، گلــرگ بیگــم: او دخــر دلــدار بیگــم و خواهــر گل‌بــدن بیگــم بــود. هنــدال بــرادر 

ــرد  ــادت ک ــر از او عی ــد و جهانگی ــار ش ــر بی ــال 1624 م./1033 ه.ق. در اجمی ــود. او در س او ب

)مآثــر، 199/3(. او بــا میــرزا نورالدیــن محمــد چغتایــی ازدواج کــرد. یکــی از دخــران آن‌هــا، ســلیمه 

ســلطان بیگــم، در ســال 1558 م. بــا بیــرم خــانِ خان‌خانــان ازدواج کــرد. بیــرم خــان در ســال 908 

ــا او ازدواج کــرد. بدیــن ترتیــب گلــرخ بیگــم مــادر  ه.ق./ 1561 م. کشــته شــد و پــس‌ازآن اکــر ب

ــان، 146،  ــت )ه ــده اس ــم ثبت‌ش ــرگ بیگ ــام او گل ــرا، 375/12( ن ــد. در )مآثرالام ــر ش ــوهر اک ش

ســوکمار، 137(. او در ســال  1612 ه.ق/1021 م. در زمــان ســلطنت جهانگیــر درگذشــت )هــان، 

349(. نــواب نورالنســا گلــرخ بیگــم دخــر دیگــری داشــت )بهکــری، 87(

• معصومـــه ســـلطان بیگـــم، دخـــر معصومـــه ســـلطان بیگـــم: او بـــه نـــام مـــادر مرحومـــش 

ــرا، 3(. ــد )ایـ ــذاری شـ نام‌گـ

ــون اســت. او  ــارۀ همای ــه درب ــون نام ــدار بیگــم: او نویســندۀ همای ــدن بیگــم، دخــر دل • گل‌ب

ــود و  ــار ب ــی بیه ــه وال ــان(، ک ــای )خــر خ ــان چغت ــون، اخــر خواجــه خ ــی همای ــا امیرالامرائ ب

ــر، 239/3، شرمــا، 63(.  ــود )بیلــی، 146؛ ماث در ســال ۹۶۶ ه.ق./۱۵۵۹م. درگذشــت، ازدواج‌کــرده ب

گلبــدن بیگــم در 6 ذی‌الحجــه 1011 ه. ق./ 7 مــی )فوریــه؟( 1603 م. در ســن 82 ســالگی در آگــره 

درگذشــت.
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نصیرالدین محمد همایون
		 937 ه.ق./ 1530 م.- 947 ه.ق./ 1540 م. حکومت دوره اول:

رمضان 963 یا 962 ه.ق. )به ماده تاریخ =شمشیر همایون( 			  دوره دوم:
دوشنبه جمادی‌الاول 936 ه.ق. )به ماده تاریخ = خیرالملوک( 			  سال جلوس:

13 سال و 10 ماه و چند روز )جم، 144/2( 		 مدت سلطنت:	
 11 در  و  کرد  قدیمی دهلی سقوط  قلعه  در  از ساختمانی  او  		 وفات:
ربیع‌الاول 963 ه.ق. )به ماده تاریخ = همایون شاه از پشت‌بام 

افتاد، که این ماده تاریخ ‌برای سال 962 است(. در سن 47 سالگی 

)یا به روایتی 49 سالگی( درگذشت. پس از مرگش، از او به‌عنوان 

»جنت‌مکانی و جنت آشیانی« یاد شد.

ظهیرالدین محمد بابر 				   پدر:
ماهم بیگم 				   مادر: 

زنان:
• کجـگ بیگـم )ماثـر  235/3( یـا مـاه چوچـک بیگـم )Moon Flower(، )ماثـر، 1683/1( دختر 

میـر علاءالملـک ترینـدی )مآثـر، 235/3(، مـادر بـرادر ناتنـی اکبر، حکیـم میـرزا، حاکـم کابـل )عمل، 

190/3( و زنـی بسـیار باهـوش بـود. امـور کابـل را از طـرف پسرش بـا مهربانـی و سـخاوت اداره 

می‌کـرد. در ۱۳ شـعبان ۹۷۱ ه.ق./ ۲۷ مـارس ۱۵۶۴ م. تـرور شـد )قندهـاری، ۱۰۷(. مـاه چوچـک 

یکـی از دخترانـش را بـه ازدواج ابوالمعالـی درآورده بـود. بـه دسـتور ابوالمعالی، برادرش حیدر قاسـم 

خـان، مـاه چوچـک را کشـت )قندهـاری، ۱۰۷، بکـری ۵۶، ۵۷(.

• حمیده بانو بیگم، که با نام مریم مکانی نیز شناخته می‌شود، نوه صوفی مشهور شیخ احمد 

دارد.  اختلاف‌نظر وجود  پدرش  نام  مورد  در  بود.  )پله، 150(  پیل  نبیره  )بل، 229(/  ژنده‌پیل  جام 

گلبدن بیگم او را دختر میر بابا دوست می‌داند که دختر آخوند هرآفتاب چی )ص 123(، هندال و 

میر معصوم بکری شیخ علی‌اکبر جامی است. همچنین ممکن است که این‌ها همه نام‌ها و القاب 

بابا دوست  میر  علی‌اکبر  او دختر خواجه  که  ترجیح می‌دهند  مورخان  بااین‌حال،  باشند.  نفر  یک 

باشد )قدری، 30(. او در سال 932 ه.ق./1527 م. یا 933 ه.ق./1528م متولد شد و در سال 948 

ه.ق./1541م. با همایون ازدواج کرد. وی مادر اکبر بود. مریم مکانی در سال 1604 ه.ق. در سن 

80 سالگی درگذشت )قندهاری، 30-31( و او در کنار همسرش همایون در مقبره همایون به خاک 

سپرده‌شده است )بل، 153(، روایتی وجود دارد که او در دوشنبه 17 شهریور 1012 ه.ق./دوشنبه 

29 اوت 1603 م. یا 1013 ه.ق./1604م. در آگره )42( در سن 78 سالگی درگذشت. )اکبرنامه، کلکته 

1877-1879، بل، 153، آپرا کرم 22  گلبدن( نیز از او به‌عنوان بیگم یاد می‌کند )ایرا، 18، 253(. او 
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همچنین دختری به نام عقیقه )عفیفه( به دنیا آورد که در نوزادی درگذشت )ایرا، 27(. او کسی بود 

که سرای عرب را در منطقه حضرت نظام‌الدین ساخت )ایرا، 76(.

• بی‌بی دولت شاد: او مادر شکران النساء )بیلی، 107( است.

ـــر دروغ  ـــن خ ـــود. او ای ـــه ب ـــویِ صاحب‌خان ـــک زن فرانس ـــر ی ـــکار دخ ـــن خدمت ـــان: ای •مایواج

ـــرا، ۲۷.( ـــاورد )ای ـــا بی ـــه دنی ـــدی ب ـــت فرزن ـــرار اس ـــه ق ـــرد ک ـــش ک را پخ

• گلبرگ بیگم: )ایرا، 33( گلرخ بیگم.

پسران:
• الامن/ الامان: قبل از اکبر متولد شد، کمی بعد درگذشت )ایراء،22(. مادرش یادگار طغای بود 

)تذکرة الوقایع، 15(. این بانو همان حمیده بانو بیگم مادر اکبر است )مآثر، 198/3، 658(.

• جلال‌الدین محمد اکبر، جزئیات مربوط به او در صفحات بعدی  نوشته‌شده است.

• میـرزا محمـد حکیـم، حاکـم کابـل: دختر میـرزا سـلیمان، حاکـم بدخشـان، در عقـد او بـود 

)بهکـری، 14(. او دختری بـه نـام بالـی بیگـم داشـت کـه همسر میـرزا شـاهرخ، والی بدخشـان بود 

)ایـرا، 333/3( پـس از مـرگ میـرزا شـاهرخ، شـاه‌عباس دوم پادشـاه ایـران، کابلـی بیگـم را بـه عقـد 

عمـوی نابینایـش سـلطان‌علی درآورد )عمـل، 334/3(. میـرزا محمـد حکیـم، میرزا افراسـیاب و میرزا 

کیقبـاد دل‌آرا را بـه دنیـا آورد )ماثـر، 161/2(. میـرزا حکیـم در ۱۶ امرداد الهـی ۹۹۳ ه.ق./۲۶ ژوئیه 

۱۵۸۵ م. در سـن سی‌ودوسـالگی درگذشـت )بیلـی، ۲۵۹(.

دختران:
• بخت‌النسا بیگم.

• ســکینه بانــو بیگــم: ســکینه بانــو بیگــم خواهــر میــرزا محمــد حکیــم. اکــر او را بــه همــری 

شــاه قاضــی خــان پــر قاضــی عیســی درآورد )قندهــاری، 274(. 

ــم اســت.  ــرزا محمــد حکی ــاه چوچــک، خواهــر می ــا فخرالنســا دخــر م • نجیب‌النســا بیگــم ی

ــرد  ــی، 290( ازدواج ک ــدی )بیل ــی خواجــه حســن نقش‌بن ــو المعال ــا شادی‌شــاه اب )عمــل، 457/3( ب

ــید. ــل رس ــه قت ــعبان 971 ه.ق./ 1563 م. ب ــاری، 106، 109(. در ش ــل، 190/3، قنده )عم

• بخشی بانو بیگم )بخشی بچه(: اکبر در پنجمین سال پادشاهی او را شوهر داد.

ــام مــادرش بی‌بــی دولــت شــاد بیگــم بــود. در ســال 1001 ه.ق. اکــر او  • شکرالنســا بیگــم: ن

را بــه عقــد میــرزا شــاهرخ ابــن میــرزا ابراهیــم ابــن میــرزا ســلیمان والــی بدََخشــان درآورد )عمــل، 

332/3(. او در مقــرۀ اکــر دفــن اســت.

.)XVI ،عقیقه )عفیفه(: در یک جنگ مرد یا شاید در دریا غرق شده باشد )ایرا •
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ابوالفتح جلال‌الدین محمد اکبر

963 ه.ق/ 1556 م.- 1014 ه.ق./ 1605 م. 			  حکومت:
شب یکشنبه 5 رجب 949 ه.ق./ 15 اکتبر 1542 م. در کلانور 			  تولد:

ربیع‌الثانی 963 ه.ق.= نصرت اکبر/ 1556 م. )جم، 2/ 44( 		 سال جلوس:
51 سال )جم، 44/2( 		 مدت سلطنت:

جمعه 20 جمادی‌الثانی 1014 ه.ق. / 24 یا 27 اکتبر 1605 م. در  			  وفات: 
63 سالگی. بعد مرگ به او القاب جنت آشیانی، عرش آشیانی، و 	 				   سن:

				 جنت آستانی داده شد.  

نصیرالدین محمد همایون 			  پدر:
		 حمیده بانو بیگم مخاطب به مریم مکانی مشهور به حاجی‌بیگم  			  مادر:
		 طغائی‌زاده )وفات: 1020 ه.ق/ 1611 م.( )عمل، 60/3، مآثر، 198/3،  			 

658(. دختر خواجه علی‌اکبر میر بابا دوست، از نزدیکان همایون بود. 			 

زنان:
ــرد و در  ــرد. در ســال 1028 ه.ق./1618 م. فــوت ک ــا او ازدواج ک ــدا ب ــر ابت ــی بیگــم: اک • موت

لاهــور دفــن شــد.

• آبدار بیگم.

• من بهاوتی بیگم.

• بی‌بی دولت شاد: آرام بانو بیگم دختر او بود، اکبر این دختر را خیلی دوست داشت.

• هیـرا کنـور صاحبـه/ هرکهـا بـای ملقـب بـه مریـم زمانـی )م 1032 ه.ق./ 1623 م.(، دختر راجا 

بهـاری مـل کچهواهـه. اکبر در سـال 1564 م. بـا او ازدواج کـرد. در زمان ازدواجش 18 سـال داشـت. 

وی مـادر جهانگیـر اسـت. او در گورسـتان روضـۀ مریم در شـهر آگرا دفن شـد.

• ناشـناخته: دختر قاضـی عیسـی ) م 980 ه.ق./ 1572 م.( در اجمیـر فـوت کـرد. نقیب خان به 

اکبر گفتـه بـود کـه قاضـی عیسـی مایل اسـت دخترش را بـه او بدهد و مدت‌هـا منتظـر ازدواج با او 

بـود. اکبر او را به‌رسـم بـزرگان خانـۀ نقیب‌خان بـه عقد خـود درآورده بود )مآثـر، ۸۱۵:۳(

• شــاه غــازی خــان، پــر قاضــی عیســی، بــا ســکینه بانــو بیگــم، دخــر همایــون و خواهــر میــرزا 

محمــد حکیــم )قندهــاری، 274( ازدواج کــرد.
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• تارا بیگم: او در آگرا باغی داشت  )بیلی، 401(

• توتی بیگم: او باغ توتی را در آگرا ساخت. بعید نیست که او موتی بیگم باشد.

• صاحــب بیگــم: او همــر محمدامیــن خــان وزیرالملــک بــود. پــس از مــرگ محمدامیــن، اکــر 

بــا او ازدواج کــرد و لقــب صاحــب بیگــم را بــه او داد. )ماثــر، 176/3(.

• اکبر در سن چهارده‌سالگی در سال 1552 م. با دختر جمال خان زمین‌دار دهلی ازدواج کرد.

• رقیه سلطان بیگم همسر اول  اکبر و دختر میرزا هندال بود.

• در سال‌های 71-1570م. اکبر با شاهزاده خانم‌های بیکانر و جایسمالر ازدواج کرد.

پسران:
• محمد سلیم میرزا ملقب به شیخو جهانگیر فرزند هیرا کنور ملقب به مریم زمانی دختر راجه 

بهاری مل کچهاوه بود )بیلی، 116(. محمد سلیم میرزا در 977 ه.ق/ 1569 م به دنیا آمد.

• محمد دانیال میرزا: نام مادرش مشخص نیست. شیخ فرید بهکری نام او را وان شاه نوشته است. 

او در نزدیکی خانۀ شیخ دانیال چشتی به دنیا آمد برای همین دانیال نام گرفت )اکبرنامه، ج 3/ 838 

و 837 کلکته 1889 م.(. در سال 1006 ه.ق./1598 م. با جانان بیگم/ جانی بیگم بنت عبدالرحیمِ 

خانِ‌خانان ازدواج کرد. محمد دانیال دختری به نام بلاقی بیگم داشت )مآثر، 460/3( که با میرزا ولی 

فرزند خواجه حسن نقشبندی فوجدار )1058 ه.ق./ 1648 م.( ماندو ازدواج کرد )عمل، 460/3، 

مآثر، 466/3(. شاهزاده طهمورث پسر دانیال بود )عمل، 132/3/ مخدرات، 101/2( علاوه بر این 

بایسنقر و هوشنگ هم پسران دانیال بودند )بیلی، 368/ مآثر، 155/1(. این شاهزاده در جمادی‌الاول 

1037 ه.ق./1627 م. به قتل رسید. هوشنگ با هوشمند بیگم دختر سلطان خسرو ازدواج کرد )بیلی، 

)ایرا، 318(  کند  ازدواج  بیجاپوری  با یک شاهزاده خانم  دانیال همچنین می‌خواست   .)161 /120

دانیال در اول ذی‌الحجه 1013 ه.ق. / 8 آپریل 1605 م. در سن 33 سالگی به دلیل کثرت نوشیدن 

شراب در برهانپور فوت کرد )بیلی، 116(. اهل برهانپور یک عمارت برای قبر او بنا کردند.

• مراد میرزا ملقب به پهاری: او را پهاری می‌نامیدند زیرا در فتح پور سیکری که بر فراز تپه‌ای 

از ۱۰۷۷  )قبل  بود که در مقبره همایون  بیگم  واقع‌شده است، متولد شد. مادرش سلیمه سلطان 

ه.ق.( دفن شده است. مراد میرزا از بستگان نزدیک پدربزرگ پدری بابر بود. مراد، دختر عزیز میرزا 

را به عقد او درآورد. حاصل ازدواجش با عزیز میرزا یک دختر بود. یکی از دخترانش، جهان بانو بیگم، 

با پسر جهانگیر، شاهزاده پرویز، ازدواج‌کرده بود و دختر دیگرش عروس دارا شکوه بود )بیلی، 190(. 

مراد در 15 شوال 1007 ه.ق./1 می 1599 م. در سن بیست‌سالگی درگذشت.

دختران:
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• آرام بانــو بیگــم، آرام جــان بیگــم )لادلــی(، دخــر بی‌بــی دولــت شــاد، در ســال ۱۰۳۳ 

ــه  ــی( ب ــکندره‌ )بیل ــر در س ــره اک ــت، در مق ــر درگذش ــلطنت جهانگی ــان س ه.ق./۱۶۲۴ م. در زم

ــود. ــته ب ــخت دل‌بس ــادرش س ــر و م ــن دخ ــه ای ــر ب ــدند. اک ــپرده ش ــاک س خ

• شــهزاد خانــم: او از رحَــمِ ســلیمه بیگــم و بــا شــهزاد مظفــر میــرزا، بیــگ دکنــی، ازدواج‌کــرده 

بــود )مخــدورات، 33/2.(

• خانـم سـلطان: دختر بـزرگ اکبر. او در سـی و هشـتمین سـال سـلطنت اکبر با محمد سـلطان 

میـرزا، پسر ولیـس میـرزا، ازدواج کـرد )مآثـر، 98/3(. )بیلـی، ۲۱۳( برخالف آنچه نوشته‌شـده اسـت 

کـه او بـا مظفـر حسـین میـرزا ازدواج‌کـرده وی بـا پسر ابراهیم حسـین میـرزا ازدواج‌کـرده بود.
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ابوالمظفر نورالدین محمد جهانگیر

			 1014 ه.ق./ 1605 م.- 1037 ه.ق./ 1627 م.  حکومت:
چهارشنبه 17 ربیع‌الاول 977 ه.ق./ 31 آگست 1569م. 			  ولادت:

پنجشنبه 14 ربیع‌الثانی)به روایتی 20 جمادی‌الثانی( 1014 ه.ق. 			  جلوس: 
)به ماده تاریخ = شاه جهانگیر نصیب‌سپهر( 				  

38 سال 		 عمر هنگام جلوس: 
21 سال و 8 ماه و 13 روز )جم، 2/ 49( 		 مدت سلطنت: 

28 صفر 1037 ه.ق./ 28 اکتبر یا 7 نومبر 1627 م. در 58     				   وفات: 
سالگی. بعد از وفات به جنت‌مکانی ملقب شد. 	 				     

شاهدره، لاهور 				   مدفن: 
جلال‌الدین محمد اکبر 				   پدر: 

هیرا کنور صاحبه هرکها بائی ملقب به مریم زمانی 				   مادر: 

زن‌ها:
• پادشاه بیگم )1039 ه.ق/ 1629 م.(

• نــور جهــان بیگــم: دخــر غیاث بیــگ اعتمادالدولــه رازی طهرانــی )1031 ه.ق./ 1621 –22 م.(، 

بعــد از وفــات شــیرافگن خــان، جهانگیــر بــا او ازدواج کــرد. نــور جهــان فرزنــد پــری از شــیرافکن 

خــان نداشــت ولــی دخــری داشــت بــه نــام لادلــی. او در ســال 1055 ه.ق./ 1645 م. در ســن 72 

ســالگی در دوران ســلطنت شــاه‌جهان پــس از مــرگ جهانگیــر در لاهــور درگذشــت و جهانگیــر و 

نورجهــان هــر دو در لاهــور دفــن شــدند.

ــت.  ــود کــه نامــش مشــخص نیس ــر خواجــه‌ جهان‌بخــش ازدواج‌کــرده ب • جهانگیــر بــا دخ

)مجالــس جهانگیــری، 291(.

• جودهــا بــای جگــت گوســاین بــال متــی ملقــب بــه بلقیــس مکانــی دخــر راجــا اودی ســنگه 

ــه شــاهزاده  ــی ک ــه دلیل ــد ب ــای می‌خواندن ــو، او را جودهــا به ــر راجــا مالدی ــور، پ ــی جودهپ وال

ــر ازدواج کــرد. جــادی‌الاول 1028 ه.ق./  ــا جهانگی ــود.  او در 994 ه.ق./ 1583 م. ب ــور ب جودهپ

1719 م. فــوت کــرد. روســتایی بــه نــام ســوهاگپورا در مجــاورت نــور منــزل در آنجــا دفــن اســت 

ــی، 202؛ مخــدرات، 12/2؛ عمــل، 105/1(. )بیل
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• نورالنســاء بیگــم: دخــر ابراهیــم حســین میــرزا و خواهــر محمــد ســلطان میــرزا  بــود. مــادر 

نورالنســاء، گلــرخ بیگــم، دخــر کامــران میــرزا بــود )بیلــی، 307 ؛ عمــل، 199/3؛ مآثــر، 3/ 198( 

ــرا  ــادرش هی ــرادرِ م ــه ب ــه ک ــوان‌داس کچواه ــا بهگ ــر راج ــی دخ ــا مان‌بائ ــر ب • ازدواج جهانگی

کنــور، مریــم الزمانــی بــود. در بیســت و نهمیــن ســال جلــوس اکــر رخ داد. ســلطان خــرو فرزنــد 

او بــود کــه در ســال 995ه.ق متولــد شــد )مآثــر، 130:2( . پــس از تولــد خــرو، بــه او لقــب شــاه 

بیگــم داده شــد. و ســپس در ســال 1012ه.ق بــه وســیله زهــر خودکشــی کــرد. پیکــرش را نزدیــک 

آرامــگاه فرزنــدش خــرو در خسروبــاغ اللــه آبــاد بــه خــاک ســپردند.)مآثر، 130:2؛ بیلــی، 220(

ـــا دخـــر راج رای ســـینگ اهـــل  ـــر ب ـــن ســـال ســـلطنت اک ـــن در ســـی و یکمی ـــر همچنی • جهانگی

ـــرا، ۱۱۴(. ـــرد )ای ـــر ازدواج ک بیکان

• جهانگیر در همین سال نیز با دختر راجا رای سینگ از ریکا نایر ازدواج کرد.

• ملکه جهان: او دختر راوال بهی از جایسالمر بود. راوال کالیان برادر ملکه جهان )بیلی، ۲۱۷( بود.

• یکــی از زنــان جهانگیــر دخــر جتمــل و خواهــر گردهــرداس کیشــو بــود. یکــی از دخترانشــان 

بــه نــام بهــار بانــو بیگــم بــود.

• جهانگیر با دختر زین خان عقد بسته بود.

• جهانگیر با دختر راجا بگهوان ازدواج‌کرده بود.

• حیات‌النسا بیگم متخلص به حیات.

ــام  ــه ن ــن ازدواج دخــری ب ــود. حاصــل ای ــا دخــر ســعید خــان اهــل کاشــغر ازدواج‌کــرده ب • ب

ــود کــه در 3 ســالگی درگذشــت. ــو ب عفــت بان

پسران:
• سـلطان خسرو: ایـن پسر ارشـد جهانگیر بـود. مادرش منبـای )خواهـرزاده ملکۀ اکبر( و دختر 

راجـا مـان سـینگ پسر راجـا باگـوان )بهگـوت، بهگونـت( واس )یـا پـدر ملکه کوبـر، هارکبـای( بود 

کـه بـه او لقـب شـاه بیگـم داده‌شـده بـود )بیلـی، 220؛ مآثـر، 130/2؛ ایـرا، 118(. سـلطان خسرو، 

دختری بـه نـام هوشـمند بیگم داشـت کـه با هوشـنگ بن شـاهزاده دانیـال ازدواج‌کرده بـود )بیلی، 

۱۲۰، ۱۶۱(. سـلطان خسرو بـا دختر خـان اعظـم میـرزا عزیـز )متوفـی، ۱۰۲۹ ه.ق./20-1619 م.( 

ازدواج‌کـرده بـود و داوربخـش پسر آن‌هـا بود )بهکـری، ۶۶(.

• سلطان پرویز: پسر دوم جهانگیر. نام مادرش صاحب‌جمال - دختر خواجه حسن )بیلی، ۳۱۰( 

بود. او با جهان بانو بیگم، دختر ابوالحسن، که بانام آصف خان نیز شناخته می‌شود، ازدواج کرد 
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)ملخص، ۱۴۵(. او در ۶ صفر ۱۰۵۵ ه.ق./۲۸ اکتبر ۱۶۲۶ م. در برهانپور درگذشت )بیلی، ۳۱۰(. یکی 

از دخترانش، نادره بیگم، با دارا شکوه ازدواج کرد )ملخص، ۱۴۵(.

• شـــهریار ســـلطان: کوچک‌تریـــن پـــر جهانگیـــر. او بســـیار خوش‌قیافـــه بـــود )بیلـــی، ۳۶۷(. 

ـــر،  ـــود )مآث ـــرده ب ـــی بیگـــم(، ازدواج‌ک ـــان، مهرالنســـاء )لادل ـــان خـــان و دخـــر نورجه ـــا شـــیر افغ او ب

ـــود. ـــم ب ـــی بیگ ـــک دخـــر او ارزان ـــرا، 152(. ی ـــی، 249؛ ای 192/2؛ بیل

دختران:
• بهار بانو بیگم: مادرش دختر جتمل و خواهر گردهرداس کیشوکی بود. بیگم یک سال از سلطان 

پرویز کوچک‌تر بود. او با شاهزاده طهمورث، پسر شمر و دانیال، ازدواج‌کرده بود )عمل، 132/3، اول 

۱۹۶؛ مخدرات، 101/2(. او در ۱۱ شوال )؟( در سن ۶۵ سالگی درگذشت و در حرم حضرت مریم 

مکانی، مادر جنت‌مکانی )مقبرۀ همایون( به خاک سپرده شد )عمل، 362/2(.

• پرهیز بانو بیگم: درگذشت 12 جمادی‌الثانی 1020 ه.ق/ 1611م. )عمل، 45/1(.

ـــر  ـــره اک ـــرو. در مق ـــلطان خ ـــر س ـــر و خواه ـــزرگ جهانگی ـــر ب ـــم: دخ ـــاء بیگ ـــلطان النس • س

ـــت. ـــده اس ـــن ش ـــی، ۳۹۲( دف )بیل

• عفـــت بانـــو: مـــادرش دخـــر خـــان ســـعید خـــان از شـــار بـــود. عفـــت بانـــو 3 ســـال بعـــد 

ازدواج فـــوت کـــرد. )بیلـــی، ۱۷۵ (

• دولت‌النساء )بیلی، 95(.

• بیگم سلطان: قبلاً با دارا شکوه ازدواج‌کرده بود)بیلی، 95(.
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سلطان داور بخش مشهور به سلطان بلاقی
1037 ه.ق./ 1627 م.- 1037 ه.ق./ 1628 م. 			  حکومت:

25 ســالگی. ربیــع‌الاول 1037 ه.ق. )بــه مــاده تاریــخ = بخــت بــالا  سال جلوس:	
ــت  ــر تخ ــد«( 1626 م. ب ــال 1036 می‌باش ــرای س ــخ ب ــاده تاری »م

راجپــوری نشســت.

دو ماه و چند روز 		 مدت سلطنت:
ذی‌القعده 1010 ه.ق./ 1601 م. 			  ولادت:

1037 ه.ق. 			  وفات:
شاهزاده سلطان خسرو بن جهانگیر. 			  پدر:

دختر خان اعظم میرزا عزیز. 			  مادر:

آصــف خــان، کــه منتظــر جلــوس دامــادش شــاه‌جهان بــود، ســلطان داوربخــش را بــرای چنــد روز 

بــر تخــت ســلطنت نشــاند. پــر ســلطان خــارا، ســلطان داوربخــش، و برادرانــش و پــران ســلطان 

دانیــال، تهمــورث و هوشــنگ، بــه خدمــت‌ خــان تحویــل داده شــدند کــه وی همــۀ آن‌هــا را در ۲۵ 

جــادی‌الاول ۱۰۳۷ ه.ق./ ۱۶۲۷م. کشــت.

تصویر شماره 1: جلد کتاب شجره‌شناسی خاندان سلطنتی گورکانیان 
در هند. انتشارات انجمن ترقی اردو دهلی نو.





ترجمه هِنریّه
نخستین ترجمه فارسی از متن عربی هزارویک‌شب

محمدرضا بهزادی1

 ‌

1. سردبیر نورنامه و مدیر بخش فهرست‌نویسی اسناد آرشیو مرکز بین‌المللی میکروفیلم نور.

فارسی هزارویک‌شب  نویافته ترجمه  ترقیمۀ نسخه خطی  استناد  به 

متن  از  فارسی  ترجمه  نخستین  متن  این  هنریه«،  »ترجمه  به  موسوم 

به  بنا  ترجمه  این  شناسایی‌شده.  تاکنون  که  است  هزارویک‌شب  عربی 

از صاحب‌منصبان کمپانی هند  راسل  درخواست سر هنری و سر چالرز 

شرقی در حدود دویست سال پیش و به تلاش محمدباقر خراسانی از روی 

آهنگین  نثر  با  ترجمه‌ای  است؛  پذیرفته  عربی صورت  چاپی  نسخه‌های 

و سجع و جناس و مترادف سازی‌ها که عباراتی طولانی و مطول همراه 

داشته  دسترس  در  را  هزارویک‌شب  نخست  جلد  دو  تنها  مترجم  است 

را  نسخه  این  منظر،  این  از  و  است  کرده  ترجمه  را  شب   ۲۷۶ تنها  و 

باید نسخه‌ای ناقص و تنها دربرگیرنده دو مجلد از ترجمه عربی دانست 

این نسخه سال‌ها پیش از هندوستان خارج شد و سرانجام در کتابخانه 

دانشگاه هاروارد در بخش نسخ خطی کتابخانه هاوتون قرار گرفت مبنای 

به نظر می‌رسد نسخه بدلی  کار پژوهندگان همین تک‌نسخه است که 

برای  از کشف دست‌نویس‌های مترجم که  تا پیش  باشد حداقل  نداشته 

کتابت به کاتب سپرده‌شده بود در این مقاله کوشش شده است با بررسی 

دقیق ترجمه به برخی پرسش‌های مربوط به آن پاسخ داده شود؛ این‌که 

این ترجمه دقیقاً از روی چه نسخه‌های عربی برگردان‌شده سفارش‌دهنده 

و مترجم آنچه کسانی هستند و ماجرای ترجمه شدن آن به فارسی از چه 

قرار است. همچنین، در بخشی مهم به بررسی ویژگی‌های ساختاری نثر 

و زبان ترجمه آن پرداخته‌شده است در ادامه ترجمۀ دو شب اول از روی 

از  نیز فهرستی  انتها  استنساخ شده و  امانت‌داری  با رعایت  این نسخه، 

برخی منابع برای آگاهی بیشتر آورده شده است.

کلمات کلیدی: 
هزارویک‌شب، ترجمه‌هنریه، 

راسل،  سر هنری راسل، سرچالرز

محمدباقر خراسانی
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مقدمه
صدسال پس‌ازآن که آنتوان گالان )Antoine Galland( فرانسوی )۱۶۴۶- ۱۷۱۵م( هزارویک‌شب را 

تدوین ترجمه و منتشر کرد و مردم جهان را با این شاهکار آشنا ساخت مردی ایرانی به نام محمدباقر 

نسخه‌های  روی  از  را  کتاب  این  اول  جلد  دو  دکن  حیدرآباد  در  هندوستان  در سرزمین  خراسانی 

از یک قرن اغلب خاورشناسان تصور  عربی موجود به زبان فارسی برگرداند پیش‌ازاین برای بیش 

می‌کردند که ترجمه ملّّا عبداللطیف طسَوجی )نویسنده و مترجم نامدار عهد قاجار( قدیمی‌ترین 

»الترجمه  به  معروف  محمدباقر خراسانی  ترجمه  اما کشف  است  و یک‌شب  فارسی هزار  ترجمه 

الهنریه« این باور جاافتاده را به‌کلی به چالش کشید. این کهن‌ترین ترجمه تا امروز کشف‌شده، که 

انتشار درنیامده، نسخه‌ای  به  از عمرش هنوز  باگذشت ۲۱۱ سال  ناشناخته بوده و  تقریباً  تاکنون 

و یک‌شب طسوجی  ترجمه هزار  است.  یافته  نگارش  در ۱۱۱۴ صفحه  که  منحصربه‌فرد  و  خطی 

که بارها به شکل‌های مختلف در۱۷۰ سال گذشته منتشرشده، در زمان سلطنت محمدشاه قاجار 

)حکومت ۱۲۵۰-۱۲۶۴ق / ۱۸۳۴- ۱۸۴۸م(، از روی متنی عربی انجام شد که خود آن متن عربی 

از روی ترجمه فرانسوی گالان )و نسخه‌های موجود عربی( به عربی تدوین‌شده بود. چاپ  گویا 

اول ترجمۀ طسوجی در سال ۱۲۲۳ ش. )۱۲۶۱ ق. / ۱۸۴۴ م.( در تبریز منتشر می‌شود اما ترجمه‌ای 

که محمدباقر خراسانی در هندوستان به انجام رسانده چهل سال قبل از این ترجمه از روی اصلی 

دیگر، با زبان و نثری نسبتاً متفاوت انجام‌شده است این ترجمه به گفته خود مترجم از روی متنی 

عربی به فارسی درآمده ازنظر نثر و زبان بیشتر به ترجمه فرانسوی گالان و متن‌های عربی مبسوط‌تر 

تا ترجمه طسوجی متن عربی مرجع آن‌که چاپ مطبعه بولاق مصر است. به ‌هر رو،  شبیه است 

ازآنجاکه این ترجمه، مانند ترجمۀ طسوجی، از روی اصل عربی انجام‌شده است، ردگیری اصل آن 

و مقایسۀ ترجمه و اصل با یکدیگر می‌تواند کیفیت ترجمۀ مترجم را به ما نشان دهد؛ اما نکته 

اینجاست که برخلاف زمانی که طسوجی دست به ترجمه زد، که چند سالی پس از انتشار سه چاپ 

معروف کلکته )۱۲۲۹–۱۲۳3ق/۱۸۱۴–۱۸۱8م(، کلکته دو )۱۲۵4–۱۲۵7ق/۱۸۳۹–۱۸۴۲م( و بولاق 

محمدباقر  ترجمۀ  گرفت،  صورت  اخیر  چاپ  روی  از  طسوجی  ترجمۀ  که  بود  )۱۲۵۴ق/۱۸۳۵م( 

خراسانی مقارن با چاپ کلکته یک و هم‌زمان است با دو سه دهه پیش از انتشار دو چاپ معروف 

عربی بعدی؛ به همین دلیل به‌احتمال بسیار زیاد از روی چاپ نخست کلکته صورت پذیرفته که در 

زمان او تازه انتشارش آغازشده بوده است.

اولین چاپ نسـخۀ کلکته در سـال ۱۲۲۹ق/۱۸۱۴م آغاز شـد و در سـال ۱۲۳۳ق/۱۸۱۸م به پایان 

رسـید. گویـا ایـن چـاپ پـر از اشـتباهات و غلط‌هـای گوناگـون بـوده اسـت. دو دهـه بعـد، چـاپ 

جدیـدی از همیـن نسـخه بـا افزوده‌هـا و اصلاحـات و ویرایش‌هایی انجام شـد که موسـوم اسـت به 

چـاپ کلکتـه دوم. ایـن چـاپ بـر اسـاس نسـخه‌ها و دسـت‌نویس‌هایی تدوین‌شـده بـود کـه میجـر 

ترن�ر م�کان )Major Turner Macan, 1791-1843( بـا خـود از مرص بـه کلکتـه آورده بـود.
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 )Sir William Hay Macnaghten( میجــر ترنــر مــکان، کــه نام کاملش سر ویلیــام هــی مکاناتــن

اســت، سیاســت‌مدار، زبــان‌دان و فرهنــگ دوســتی بــود کــه تعــداد زیــادی از آثــار فارســی و عربــی 

دنیــای اســام را بــه انتشــار رســاند. از کارهــای ارزنــدۀ او، پیــش از اقــدام بــه انتشــار هزارویک‌شــب، 

انتشــار شــاهنامۀ فردوســی است.

چــاپ کلکتــه اول نایــاب اســت و بــه دســت راقــم ایــن ســطور نرســید. امــا اگــر بتــوان گفــت 

چــاپ کلکتــه دوم بــر اســاس چــاپ کلکتــه اول صــورت گرفتــه، بــا ویرایش‌هــا و حــذف و اضافــات 

ــا ایــن چــاپ ســنجید  ــوان مــن ترجمــۀ محمدباقــر خراســانی را ب ــاد، می‌ت ــا زی و اصلاحاتــی کــم ی

ــر ترجمــۀ محمدباقــر خراســانی  ــان و ن ــوان گفــت زب ــه نتایــج جالبــی رســید. به‌اختصــار می‌ت و ب

در مــوارد زیــادی بســیار شــبیه بــه چــاپ کلکتــه اســت، امــا تفــاوت عمــده بیــن ایــن دو، چینــش 

و دســته‌بندی شــب‌ها و داستان‌هاســت. گاهــی داســتانی، مثــاً، در شــب دوازدهــم ترجمــۀ 

ــذا. ــت وقس‌علی‌ه ــی‌وهفتم اس ــب س ــه در ش ــاپ کلکت ــا در چ ــت ام ــانی اس ــر خراس محمدباق

درمجمــوع، از بررســی چندیــن مــن عربــی )ماننــد چاپ‌هــای کلکتــه و بــولاق( و ترجمه‌هــای 

انگلیســی ماننــد ترجمه‌هــای برتــون  موجــود قدیمــی بــه فرانســوی )ماننــد چــاپ گالان(، 

)Borton( و پیــن )Pine(، ترکــی )ماننــد ترجمــۀ احمــد نظیــف( و  فارســی می‌شــود فهمیــد 

کــه هــم ‌متن‌هــای عربــی و هــم ترجمه‌هــای هزارویک‌شــب و هــم ترجمه‌هایــی کــه از روی 

ــا  ــع، در متن‌ه ــد؛ درواق ــر دارن ــا یکدیگ ــیاری ب ــای بس ــده‌اند، تفاوت‌ه ــی انجام‌ش ــای قبل ترجمه‌ه

تفاوت‌هــای عمیقــی وجــود دارد؛ مثــاً در تعــداد قصه‌هــا، چینــش شــب‌ها، قصه‌هــای ناهمســان 

و متفــاوت، قصه‌هایــی یکســان بــا اجــزا و عنــاصری مختلــف، و ماننــد این‌هــا. امــا گذشــته از ایــن 

ــف  ــان نســخه‌های مختل ــوان تفاوت‌هــای موجــود می ــان هــم می‌ت ــر و زب ــت ن ــا، از جه تفاوت‌ه

هزارویک‌شــب را دســته‌بندی کــرد. بــا اندکــی تســامح بایــد گفــت: همــه ایــن متن‌هــا و ترجمه‌هــا 

ــد: ــان در دودســته جــا می‌گیرن ــر و زب ازنظــر ن

الف. متن‌ها و ترجمه‌های موجز و کوتاه‌تر و به‌دوراز لفاظی‌ها و واژہ ‌پردازی‌ها؛ 	

ب. متن‌ها و ترجمه‌های مطول و پر از سجع و جناس و مترادف سازی. 	

ــق  ــۀ طســوجی و اصــل آن متعل ــت: ترجم ــوان گف ــر می‌ت ــن دســته‌بندی موجــز و مخت ــا ای ب

ــن  ــه دســتۀ دوم. ای ــق ب ــر خراســانی و اصــل آن متعل ــۀ محمدباق ــه دســتۀ اول هســتند و ترجم ب

تفــاوت حجمــی ایجادشــده از منظــر ایجــاز دســتۀ اول و اطنــاب دســتۀ دوم، در قصه‌هــا و خــرده 

روایت‌هــای مشــرک، گاه تفــاوت دو ســه خــط در برابــر ده خــط اســت و ایــن برمی‌گــردد بــه دو 

ــرده داشــته اســت؛ یکــی در قصه‌هــا و  ــه در دو مســیر کارک ــاوت ک ــی متف ــی و روای رویکــرد زبان

خــرده روایت‌هــا و اجــزا و عنــاصر داســتانی؛ و دیگــری در نــر و واژہ‌هــا و ترکیبــات هــر روایــت.
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محمدباقر خراسانی و ترجمۀ »هنریه«
محمدباقر خراسانی، مترجم کتاب، در مقدمۀ خود بر این ترجمه )از ورق نمره ۱ تا ورق نمره ۶ 

روی a(، با نثری مسجع و موزون، شرح‌حالی از خود آورده است. او به دلیل بی‌سروسامانی راه سفر 

هند را پیش می‌گیرد که در آن زمانه امری مرسوم بوده است. در این زمان، حدود چهل‌ساله است 

و در سال ۱۲۲۳ق / ۱۸۰۸م به حیدرآباد دکن می‌رسد. خیلی زود با برخی از انگلیسی‌های معروف 

 Sir Henry( »و صاحب‌مقام آن ایالت آشنا می‌شود و به خواهش یکی از آن‌ها، »سر هنری راسل

به  او هنگامی  فارسی می‌زند.  به  از عربی  الف‌لیله‌و‌لیله  به ترجمۀ  Russel, 1783-1852(، دست 

این کار دست می‌زند که به تعبیر خودش »چهار سال است که در خانه غریب‌پروری و در کاشانۀ 

مرحمت گستری خدیو بی‌همال ... مکان نشیمن گزیده« است.

بهادر و  نایب‌جنگ  انتظام‌الملک  »اعتمادالدولۀ  به  به قول مترجم، ملقب است  هنری راسل که 

مخاطب به صاحب عالی‌شان« و در این زمان مردی است حدوداً سی‌ساله، شخصیتی است دانا و 

باسواد که »هندی می‌داند و باخبر از فارسی است«.

با  راسل  هنری  سر  دربارۀ 

بارت  راسل  هنری  سر  کامل  نام 

دوم، از سلسلۀ بارون‌های راسل، 

موطن  که  می‌دانیم  این‌قدر 

برکشایر  در  سولوفیلد  اصلی‌اش 

 )Swallowfield in Berkshire(

است. در هفدهم ماه مه ۱۷۸۳م 

اول  بارت  راسل  هنری  سر  از 

کنت  شهرستان  در  همسرش  و 

 )county of Kent( انگلستان 

متولد شد. هنری راسل در ۱۷۹۸م 

رفت.  کلکته  به  پدرش  با  همراه 

پدرش از طرف دولت بریتانیا در 

بنگال انگلستان قاضی ارشد بود. 

به‌عنوان  وی  ۱۸۰۰م،  سال  در 

معاون وزارت مستعمرات، مقیم 

۱۸۰۲م  در  سپس  شد.  حیدرآباد 

به وزارت خارجه رسید. راسل در 

دعاوی  بررسی  در  ۱۸۰۷م  سال 

تصویر شماره 1:  پرتره آب‌رنگ سر هنری راسل افسر و دیپلمات بریتانیایی 
که در هند سمت‌های مهمی داشت و بریگادِ راسل را بنیاد نهاد.
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ادعایی نواب ایالت کارناتاکا به مرکزیت بنگلور به نفع دولت انگلستان شرکت کرد. سپس از سال 

دولت  رسمی  نمایندۀ  و  پونا  در  قضات  ریاست  نظیر  مختلفی  مشاغل  در  میلادی   ۱۸۲۰ تا   ۱۸۰۹

)Ditchfield, 1923( .انگلستان در دادگاه عالی حیدرآباد ایفای نقش کرد

هرنی راسـل، بـه گفتـۀ محمدباقـر خراسـانی، بـرادری »دانشـور و سخاگسرت« بـه نـام سر چارلـز 

راسـل )Sir Charles Russell( )در منت: چارلـز راسـل( دارد کـه از خـودش کوچک‌تـر اسـت و مانند 

بـرادرش فارسـی و هنـدی می‌دانـد.

دلیل آغاز کار ترجمه، به گفتۀ خود مترجم، چنین است:

»حسب‌الامر صاحب دانشمند عالی‌شان این بضاعت از دانش و از بینش بی‌سامان دو جلد از 

حکایات عجیبه و قصص غریبۀ کتاب الف‌لیله‌و‌لیله که نخست به زبان عربی صورت تألیف پذیرفته 

به زبان فارسی آمیخته با لفظ عربی، که دیریست از زمان که بنای سخن و گفت‌وگوی اهل ایران 

است، بی‌کم‌وزیاد به‌قدر امکان ترجمه و تفسیر نمودم. در آن دوجلدی که به نظر رسیده، دو صد 

لیالی، به کثرت  از هزارویک‌شب مسطور بود. در ترجمۀ مطالب مذکوره در آن  و هفتاد و شش 

استعارات در عبارات و افزونی سجع و کنایات در فقرات پرداختم بلکه اغلب به بیان مقاصد کتاب 

اکتفا رفته، گاه‌گاهی مطالب را در کسوت سجع و سلاست و لباس استعاره و کنایه جلوه‌گر ساختم.«

از عبـارات بـالا به‌خوبـی می‌تـوان دیـدگاه مترجـم را در مـورد امـر ترجمـه دانسـت. مترجم علاوه 

بـر اظهارنظـر در مـورد رویکـرد خـود بـه ترجمـه، در ادامـه، مخترصی هـم دربـاره اصـل عربـی 

مورداسـتفاده‌اش صحبـت می‌کنـد:

»مؤلف کتاب در مواضع عدیده و در موارد متعدده مقتضای مقام را ملاحظه نموده ابیات چندی 

از اشعار فصحای عرب ذکر کرده است. مترجم حقیر تطابق اصل با فرع و توافق ترجمه با مترجم 

را منظور داشته، به‌قدر مقدور در تصحیح نصف اشعار جلد اول تخمیناً کوشیده به حیز نقل آوردم 

دوم،  در جلد  و  انداختم  نکوهش شعر  به ورطۀ  را  موزون ساخته، خود  را  آن‌ها  اکثر  و مضامین 

به‌اندازۀ میسور، اغلب اشعار را صورت صحت داده، مطالب آن‌ها را به رشتۀ نظم کشیدم. هر یک 

از دوجلدی که نزد حقیر بود، در مفردات عبارتش بلکه در مرکبات فقراتش غلط بسیار داشت. اگر 

در بیان مراد خطایی شده باشد، مترجم به دو جهت معذور است: یکی به سبب سهو نسیانی که 

لازمۀ طبیعت انسان است و یکی به علت عدم صحت نسخه و مغلوطی کتاب.«

پس اگر به گفتۀ مترجم و دانش و آگاهی او در حوزۀ عربی‌دانی و کتاب‌شناسی اعتماد داشته 

باشیم، می‌توانیم بفهمیم که نسخۀ عربی در دسترس او )چاپ نخست کلکته؟( یعنی مرجع ترجمه‌اش، 

متنی پر غلط و نا پیراسته بوده است. به همین دلیل، مترجم احتمالاً می‌بایست با اجتهادهایی در 

نص مرجعش، غلط‌های آن را اصلاح می‌کرده و به شکلی صحیح به فارسی برمی‌گردانده است.

بیان  در  »اگر  تا  می‌خواهد  دانشمند«  »ناظرین  از  متواضعانه  مترجم  باز  تذکرات،  باوجوداین 
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مقاصد کتاب، سهو و خللی و در تبیین مرام مؤلف خطا و زللی به ظهور رسیده باشد، مترجم را 

معذور بدارند و در اصلاح مواضع لغزش و خطایش بکوشند«

ـــه«، به‌جـــای  ـــۀ هنری ـــه »ترجم ـــۀ خـــود ب ـــذاری ترجم ـــل نام‌گ ـــه دلی ـــه، مترجـــم ب ـــهٔ مقدم در ادام

ــد:  ــد و می‌نویسـ ــاره می‌کنـ ــه«، اشـ ــۀ الف‌لیله‌و‌لیلـ ــا »ترجمـ ــب« یـ ــۀ هزارویک‌شـ ــاً »ترجمـ مثـ

»چـــون باعـــث اولیـــن و ســـبب نخســـتین در ترجمـــه و تبییـــن جنـــاب صاحـــب ســـابق‌الالقاب 

ـــذاری  ـــن نام‌گ ـــالاً همی ـــه احت ـــب این‌ک ـــدم«؛ و جال ـــه« نامی ـــۀ هنری ـــه را »ترجم ـــن ترجم ـــت، ای اس

ـــان نســـخ خطـــی موجـــود در کتابخانه‌هـــا ناشـــناخته  ـــا امـــروز در می باعـــث شـــده کـــه ایـــن کتـــاب ت

باقـــی بمانـــد و کســـی بـــه انتشـــار آن همـــت نگـــارد؛ چراکـــه احتـــالاً هیچ‌کـــس نمی‌توانســـته 

ـــه از  ـــت ک ـــب اس ـــان هزارویک‌ش ـــن ه ـــه ای ـــد ک ـــه« بفهم ـــۀ الهِنری ـــون »الترجم ـــی چ از روی عنوان

ـــده اســـت. ـــده ش ـــه فارســـی برگردان ـــی ب ـــی عرب روی متن

مشوق‌اش  و  میزبان  بیماری  دلیل  به  مدتی  کارش  که  می‌کند  اشاره  مترجم  مقدمه،  پایان  در 

نیمه‌کاره رهاشده تا این‌که بعد از بازگشت او، دوباره از سر گرفته‌شده است:

به  حیدرآباد  از  داده  آب‌وهوا  تغییر  صُداع  عارضهٔ  سبب  به  مزبور،  کتاب  ترجمهٔ  اواسط  »در 

سمت مجهلی‌بندر مسافرت اختیار فرمودند... بعد از مراجعت و مقارن آمدن آن فرخنده ‌نهاد از 

مجهلی‌بندر با صحت و سلامت به حیدرآباد، ترجمهٔ مذکور زیب انجام و زیر اختتام پذیرفت.«

آنچه می‌فهمیم این است که درنهایت، به گفتهٔ خود مترجم، ترجمهٔ پایان پذیرفته است؛ یعنی 

انجام  به  از هزار و یک‌شب بوده،  بر ۲۷۶ شب  را، که مشتمل  مترجم دو مجلد در دسترس خود 

رسانیده و کار نیمه‌تمام و ناقص نمانده است. خود او به‌افتخار بازگشت با سلامتِ راسل، و اتمام کار 

ترجمه، قصیده‌ای ساخته در 2۲ بیت با ردیفِ »آمده« و آن را در پایان همین مقدمه آورده است. 

مطلع قصیدهٔ او چنین است:

ه جــان آمــده آمــدهشــادباش ای دل کــه اینــک مــژد� درمــان  وصــل  از  را  هجــر  درمنــد 
مترجم برای ترجمهٔ خود ده صفحهٔ مقدمهٔ نوشته و سپس به سراغ ترجمهٔ متن رفته است.

مشخصات ظاهری نسخه
کتـاب حـاضر آن‌طـور کـه پیش‌تـر آمـد، در هندوسـتان و به‌احتامل قریب‌به‌یقیـن، در حیدرآبـاد 

دکـن، ترجمـه و سـپس کتابـت شـده اسـت. ایـن نسـخه کـه اکنـون در بخـش نسـخ خطـی کتابخانهٔ 

هاتـون )Houghton( دانشـگاه هـاروارد، بـه شامرهٔ  011433033 و شامرهٔ ۱۱ کتابخانـهٔ هاتـون 

نگهـداری می‌شـود. ایـن بخـش در ضلـع جنوبـی دانشـگاه، و مخـزن اولیـهٔ نسـخ خطـی و کمیـاب 

هـاروارد اسـت. ایـن کتابخانـه اکنون بخشـی از دانشـگاه هرن و علوم دانشـگاه هاروارد  اسـت. این 

نسـخه پیش‌ازایـن در کتابخانـه‌ای بـا نـام ماری پرات )Mary Pratt( نگهداری می‌شـده و توسـط وی 

بـه کتابخانـهٔ هـاروارد هدیـه شـده اسـت. دلیـل ایـن مطلـب، یادداشـتی اسـت که بـا مداد بـر روی 
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صفحـهٔ نخسـت ]بـرگ اول، روی B[نوشته‌شـده اسـت. کتـاب به خط نسـتعلیق هندی نـگارش یافته 

اسـت. نسـتعلیق هنـدی چیـزی میـان خـط کتابـت ایرانـی و افغانـی اسـت و امـروزه متـون اردو بـا 

ایـن نـوع خـط کتابـت می‌شـود. بـه نظـر می‌رسـد ایـن نسـخه بـه خطی غیـر از خـط مترجم باشـد؛ 

زیـرا مترجـم ایرانـی بـوده و بعیـد اسـت بتوانسـته با این نـوع خط به ایـن کیفیت کتابـت کند. خط 

نسـتعلیق هنـدی ایـن نسـخه نیـم تـا دو دانـگ اسـت. در برخـی صفحـات، اشـعار عربـی یـا آیـات 

قـرآن کریـم یـا سرلـوح شـب‌ها، بـه خط نسـخ نیم دانـگ خوش اسـت. مرکـب به‌کاررفتـه در نگارش 

ایـن نسـخه مشـکی سـیر و یکدسـت اسـت، ولـی برخـی از اسـامی و برخـی از سرلوح‌ها به شـنگرف 

و زعفرانـی نـگارش شـده  اسـت. ایـن قاعـده تقریبـاً تـا بیش از دو سـوم کتـاب )تا بـرگ 853( ادامه 

دارد و پـس‌ازآن، هفـت صفحۀ سـفید گذاشته‌شـده و سـپس کتابـت، به نظر با خط دیگری آغازشـده 

اسـت )از برگـۀ 861( اسـت. از ایـن بـه بعـد، تمامی نگاشـته‌ها با مرکب مشـکی اسـت کـه در برخی 

صفحـات، رنگ‌ورورفتـه می‌نمایـد، به‌خصـوص در ده صفحـۀ انتهایـی کتـاب این مطلـب به‌وضوح به 

چشـم می‌خـورد و خـط تقریبـاً بـه نسـتعلیق ایرانی‌نویـس نزدیک شـده اسـت. عکس

تصویر شماره 2: صفحۀ آغازین نسخۀ خطی هنریه، 1223ق. 1808م، حیدرآباد، 
محل نگهداری: ماساچوست، دانشگاه هاروارد، کتابخانۀ هاوتون

Harvard University - Houghton Library / Tarjumah-i Hanriyah : manuscript, 
undated. MS Persian 11. Houghton Library, Harvard University,
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کتـاب در برخـی صفحـات، از سـمت فـرد، بـا مداد با اعداد انگلیسـی شامره‌گذاری شـده اسـت، 

امـا صفحـه شامری آن دقیـق نیسـت و ایـن شامره‌گذاری برگ‌هـا، از جایـی بـه بعـد، دیگـر وجـود 

نـدارد و در هامن مقـدار از صفحات هم شامره‌گذاری صورت گرفته اسـت، شامره‌گذاری از صفحۀ 

زوج شروع می‌شـود و یـک بیـاض نخسـتین بـرگ کـه صفحـه فـرد اسـت شامره‌گذاری نشـده اسـت 

و ایـن، خـود، باعـث ایجـاد اشـکال در پژوهـش خواهـد بـود. بـا ایـن وصف، سـعی کرده‌ایم تـا آنجا 

امـکان کـه اسـتفاده ایـن شامره‌گذاری وجـود داشـت، از آن بهـره ببریـم. در تمامـی صفحـات، رکابه 

بـرای برگ‌هـا نـگارش شـده اسـت. کاغذ کتـاب متفاوت اسـت و از نخودی سـیر تا رنگ روشـن مایل 

بـه سـفید متغیـر اسـت. بـه نظـر می‌رسـد کاغـذ ترمـه آهارمهره باشـد امـا صفحـات پایانی بـر روی 

کاغـذ ترمـۀ نازک‌تـری کتابـت شـده اسـت. ]کِرمِ‌رنـگ، بـه رنـگ تخـم پروانـه[ بـه همیـن دلیـل، در 

بخـش پایانـی کتـاب، پس‌دادگـی مرکـب بـر روی طـرف دیگر برگ مشـهود اسـت. کتـاب دارای آغاز 

اسـت ]»رب یسر بسـم‌الله الرحمن الرحیم و تمم بالخیر، سـتایش و سـپاس افزون از شامر و بیرون 

از قیـاس آفریـدگاری را...«[ امـا بـه نظـر می‌رسـد انجامـه‌ای ندارد ]»هر شـب دیگر موقوف داشـت 

آنـگاه بدیـن گونـه آغـاز داسـتان‌سرایی نمـود«[ و بـه ناگاه به اتمام رسـیده اسـت. 

جلــد کتــاب از پارچــه اســت، ولــی بــه نظــر می‌رســد ایــن جلــد نخســتین جلــد آن نبــوده اســت 

و کتــاب مجــدداً صحافــی و تجلیــد شــده اســت. ایــن نســخه هشــت صفحــۀ ســفید و کتابــت نشــده 

دارد. تعــداد ســطور در هــر صفحــه ســیزده ســطر کامــل اســت. انــدازۀ هــر صفحــه 6 ⧵30 × ۲۳ و 

انــدازۀ کتابــت در هــر صفحــه، ۲۱ × ۱۳ ســانتی‌متر اســت. دریکــی دو مــورد، بــا آمــدن نــام داســتان 

در حاشــیۀ صفحــه، ابتــدای داســتان‌ها مشخص‌شــده اســت؛ شــاید مترجــم یــا کاتــب در نظــر داشــته 

اســت چنیــن رویــه‌ای را در سراسر کتــاب ادامــه دهــد، ولــی بــه دلایلــی منــرف شــده اســت.

ویژگی‌های نثر و زبان ترجمه
ــه به‌اختصــار،  ــی دارد ک ــر خراســانی ویژگی‌های ــم محمدباق ــه قل مــن ترجمــۀ هزارویک‌شــب ب

بــه مــواردی از آن‌هــا اشــاره می‌شــود1.

1. مترجم چنان‌که خود گفته، در مورد ترجمه شعرهای عربی موجود در متن الف لیله و لیله، چنین 
رویه‌ای را پیش‌گرفته که: ابتدا متن شعرهای عربی را آورده، سپس ترجمۀ منشور آن‌ها را، البته 

به نثری مسجع و آهنگین، بیان کرده و در انتها، با افزودن عبارت »لمترجمه«، سروده‌هایی منظوم 

از خودساخته و به‌عنوان معادل فارسی شعرهای عربی متن آورده است.

2. رســم‌الخط کتــاب در همه‌جــا، ماننــد رســم آن روزگار، سرهم‌نویســی بــوده اســت. ایــن 
ــد: ــود. مانن ــداز می‌ش ــوار و گاه غلط‌ان ــروزی دش ــده ام ــرای خوانن ــی ب ــی‌ها گاه سرهم‌نویس

1 . اعداد میان دو کمان )( شمارۀ برگه‌های نسخۀ عکسی این ترجمه است. در ضمن ازآنجاکه متن گاهی بسیار متأثر از متن عربی 
است، برای روشن شدن برخی نکته‌ها به چاپ کلکته دو رجوع شده است )چاپ 1840م. زیر نظر میجر ترنر مکان( که این موارد داخل ][ 

ذکرشده است.
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»اطبا و حکما از معالجه آنعاجز ماندند.« )۸۷( به جای: آن عاجز.

»ای پادشاهزمان، چه چیز است...« )۹۴( به‌جای: پادشاه زمان.

»خونمن« )۱۰۵( به‌جای: خون من.

»بدان ای اقایمن دانا بموضعی که در آن ماهیان می‌باشد...« )۱۱۵(

به‌جای: آقای من.

»ای مولایمن« )۱۱۵( به‌جای: ای مولای من.

3. وجود انبوهی از اغلاط املایی و بی‌دقتی‌ها در ضبط واژہ‌ها:
»خعلت« به‌جای »خلعت« )۸۸(

»ای پادشاه، حکایت گذران چنان گمان کرده‌اند که ...« )۹۷( »گذران«به‌جای »گذاران«.

»در مکانی که نان و خرما خورده بودند ندهوگین نشست.« )۵۴(، به‌جای »اندوهگین«.

»دادم را به بر که افکنده« )۱۱۲(، »دادم« به‌جای »دام«.

»جاریه فی الحال وزیرا اعلام نمود.« )۱۱۲(، به‌جای: وزیر را.

ـــز«  ـــده و برخی ـــن ب ـــه م ـــن دســـت را و خـــود را ب ـــده گفـــت ای ســـید م ـــه قـــر آم ـــکار ب »زن م

)۱۳۶(، به‌جـــای: دســـت خـــود را.

4. تکرار بی‌دلیل واژہ‌ها در جای‌جای متن به‌ویژہ در پایان و آغاز سطرها.

5. استفاده از واژہ‌هایی که نامأنوس و ناشناخته‌اند:
»حبطان و حبال دام را جمع کرد.« )۷۸(، حبطان: به‌معنای ریسمان و رسن و رشته.

»پادشاه به بلاط خود آمد.« )۹۲( ]کلکته ۲، ص ۲۹: »خرج الملک الی دیوان«[

بلاط/ ملاط )شاید منظور »رباط« است؟( به معنای قصر و دربار و ساختمان.

ــای  ــه معن ــت.« )۹۴(، دُرهّ: ب ــی گذاش ــم نگهبان ــه به‌رس ــد و در خان ــه، دُرهّ خری ــازار رفت ــه ب »ب

ــان. ــده ســخنگو و نگهب نوعــی پرن

»سرخی در تابه ریخت تا آنکه خوب گرم شد« )۱۱۳(، سرخی یا سیرخی: به معنای روغن خوراکی.

ـــاه  ـــه ریخـــت« )۱۱۴( و »آن چـــوب را بمق ـــش گذاشـــت و ســـیرحی در تاب ـــر روی آت ـــی ب »مقلان

ـــاه ؟ ـــرد« )۱۱۴(، مقلان/مق ـــرو ب ف

ــا خــود داشــت.« )۱۰۵(،  ــود ب ــه و مکحلمــه کــه در آن داروی پراکندگــی ب ــاب کهن ــم کت »حکی

ــه‌دان[ ــای شرم ــه معن ــه« ب ــه ۲: ص ۳۷ »مُکحُل محکلمــه: ]کلکت

۶. استفاده از واژہ‌های ساده و شناخته‌شده در معنا و کاربردی کمتر مأنوس و متداول:
»چگونــه مــرا بــه غیــر آشــامیدن شربتــی از ظاهــر جســد مــن مــداوا کــرد؟« )۹۲(، جســد: بــه 

معنــای پوســت بــدن یــا خــود بــدن و جســم بــه تأســی از زبــان عربــی )کلکتــه ۲، ص ۲۹(.
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ــه  ــا آن‌کــه رســیدند ب ــد...« )۱۱۶( و »ت ــده بودن ــه صحــرای گشــادی کــه ... آن را ندی »ازآنجــا ب

سرای آراســتۀ گشــاد و خــوب و بــا انــدازه نیــک و مرغــوب و عــارت دلگشــا« )۱۴۳(، جســد: بــه 

معنــای پوســت بــدن یــا خــود بــدن و جســم بــه تأســی از زبــان عربــی ]کلکتــه ۲، ص ۲۹[.

7. آوردن ترکیب‌ها یا عبارات فارسی در میان عبارات عربی در بعضی عناوین شب‌ها:
»اللیلة الثامنة و العشرون من حكایت حمال و سه دختر حدیث الف لیلة و لیلة« )۱۳۹(

8. آوردن دو سه معادل برای یک مفهوم در چند جمله پیاپی:
ــت«  ــزران داش ــب خی ــت قضی ــت.« )۱۱۲( و »در دس ــزران داش ــت خی ــاخ درخ ــت ش »در دس

ــت. ــاخۀ درخ ــوم ش ــب در مفه ــاخ و قضی )۱۱۳(، ش

ــگ  ــاداش دادن نهن ــت: پ ــاه گف ــت، ش ــگ اس ــزا دادن نهن ــد س ــت مانن ــزا دادن ــاه س »ای پادش

ــاداش. ــزا و پ ــودن س ــرادف ب ــت« )۱۱۴(، م ــه اس چگون

9. جمع بستن ضمیر جدای سوم شخص مفرد )او(:
»هر آن‌وقت تاجر اولاد خود را به زیر بغل گرفته، بر اوها بوسه می‌داد.« )۵۲(

10. ایجازهای مخل:
»توانــا بــر بیــرون آوردنــش نگشــت و چســبیدگی دارد« )۷۹(؛ یعنــی: صیــاد نتوانســت دام را از 

آب بیــرون بکشــد و دیــد کــه چســبیدگی دارد.

11. جمع بستن واژہ‌های فارسی با نشانه‌های جمع عربی:
»نوازشات پادشاهانه« )نوازشات پادشاهانه(

12. کاربرد نادرست یا نامتعارف افعال:
فعــل ماضــی به‌جــای مضــارع: »مــن تــرا ای عفریــت از ایــن حبــس رهــا نمی‌کنــم، اگــر تــو مــرا 

ــم« )۱۰۸(؛ به‌جــای: می‌کــردم. ــو را رهــا می‌کن ــودی، ت رهــا کــرده ب

فعـل دوم‌شـخص به‌جـای سـوم شـخص: »آنچـه از او سـؤال نمایـی جوابـش می‌دهـی« )۱۰۵(؛ 

می‌دهـد. به‌جـای: 

»وقتی از شعر خود فارغ یافت« )۷۸(؛ به‌جای: فارغ شد / فراغ یافت.

13.حذف افعال و اجزایی ازجمله:
»چــون حکیــم دوان بــه جهــت احســانی کــه ملــک یونــان بــر وی کــرده بــود خوشــنود و فرمــان 

ــان  ــنیدن فرم ــل ش ــه دلی ــد و ب ــنود ش ــی: خوش ــد...« )۹۷(؛ یعن ــات را خوان ــن ابی ــدن ای ــاضر ش ح

حــاضر شــدن...
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شــا  هــرگاه  و  هم‌ایــم  مــا  برگشــته‌اید  خــود  عهــود  از  شــا  اگــر  »یعنــی 

برگشــته‌ایم. هــم  مــا  به‌جــای:  )۱۱۲(؛  وفاکنده‌ایــم«  هــم  مــا   وفادارایــد 

نــه  و  نشســن  بــر  قــادر  نــه  کــه  شــدم  می‌بینــی  چنانکــه  هــام  ســید  »ای 

ننشســتم.  / هســتم  برنشســن  قــادر  نــه  به‌جــای:  )۱۲۹(؛  دارم«  برخاســن   یــارای 

»آن جــوان گفــت: ای پادشــاه زمــان و فریــد عــر و اوان آیــا می‌دانــی میانــه مدینــه تــو چــه قــدر 

اســت؟« )۱۳۷(؛ به‌جــای: میانــهٔ ایــن مدینــه و مدینــهٔ تــو چــه قــدر فاصلــه اســت؟

14. جمله‌هایی که ساختار نحوی یا صرفی آن‌ها احتمالاً تحت تأثیر جملهٔ عربی است:
»آنگاه دستور از نکشتن شاه غیور دخترش را به نهایت تعجب نمود« )۵۱( ]کلکته ۲، ص ۱۴:

»فتعجب الوزیر غایه العجب«[.

»متعجب به تعجب شدید گردید« ]کلکلته ۲، ص ۵۹: »فتعجب غایه العجب«[ )144(

چشم، عددها را به ترتیب صحیح )۳-۱۵، ۳-۱۶، ۳-۱۷، ۳-۱۸، ۳-۱۹( اصلاح کردم:

15. استفاده از مصدر مرخّم:
»ایــن ســخن از شــاه بــود کــه بعــض شــهان از بوئیــد چیــزی بــه هلاکــت رســید« )۱۰۴(؛ به‌جــای 

»بوئیدن«.

16. استفاده از صفت تفضیلی به‌جای صفت عالی:
»به سبب روئیت ناخوشترین مردمم و به جهت صحبتش خشمگین‌تر خلقم...« )۱۲۵(

»ای تواناترِ فجیعه‌های نابکار« )۱۴۵(

ــاً از مــن عربــی اســت و مترجــم، جایگزیــن و معــادل فارســی  ــا عین 17. عبارت‌هایــی کــه گوی
مناســبی برایشــان نیندیشــیده و نیــاورده:

»حکیم دوبانرا عوض وی مدار المهام سازد« )۹۲(

»زنی ناعم الاطراف و کامل الاوصاف« )۱۳۹( ]کلکته ۲، ص ۵۶: »ناعمة الاطراف کاملة الاوصاف«[

»دختر بوّابه« )۱۴۳( ]کلکته ۲، ص ۵۸: »صبیه بوابه«[

ـــا  ـــی كانه ـــه ۲، ص ۵۸: »و ه ـــان...« )۱۴۳( ]کلکت ـــۀ تاب ـــب علوی ـــض کواک ـــد بع ـــارش مانن »رخس

ـــه«[ ـــب العلوی ـــض الكواك بع

»شهرزاد گفت ای پادشاه همام و ای بطل ضرغام بمن چنین رسیده است« )۱۲۴(

18. اســتفاده از واژہ‌هــا و عباراتــی کــه خیلــی امــروزی اســت و بــا بافــت مــن و جمــات، گویــی 
چنــدان هم‌آهنــگ نیســت:

»حدیث دیشبی را تمام کن« )۱۰۶(

»دهن قمقمه را گشود« )۱۰۹(
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19. مسجّع سازی‌ها و هم‌خانواده‌آوری‌های خاص و توجّه انگیز در واژگان:
»تاجــر بســیار تعجــب کــرد کــه چگونــه بــا جنــی چنین عهــد و پیــان را بســت و آن را نشکســت 

و در اینجــا منتظرش نشســت« )۵۴(

»مقصــود از مقــام نمودنــم در اینجــا عمــل آوردن چیزیســت کــه بخاطــرم خطــور کــرده اســت، 

وزیــر گفــت آن مخاطــره کــدام اســت؟« )۱۱۶(

ــی اســت. نــک:  ــر از عرب ــوی هــم داشــت« )۱۱۸( ]متأث ــوان پهل ــار ای »وســط وســیع قــر چه

ــن«[ ــه و اربعــه اواوی ــی وســط قــر رحَب ــه ۲ ص ۴۴: »و ف کلکت

»چــه جــوان! جــوان خــوب و ملیــح و بــا قامــت مرغــوب و رجیــح و بــا گفتــار خــوش و زبــان 

فصیــح، جبینــش روشــن و درخشــنده و رخســارش ماننــد مــاه«

ــون گل  ــه چ ــبزه‌زار، در گون ــک س ــن و رش ــرت چم ــذارش غی ــکار، و ع ــدا و آش ــده و هوی تابن

ــودار...« )۱۱۹( ــر نم ــرص عن ــل ق ــی، مث ــش خال سرخ

»در صــدر سرا سریــری از عنــر بــا چهــار پایــه از عرعــر، مرصــع بــه زر و جوهــر، بــر آن پیشــخانه 

از اطلــس احمــر، تکمه‌هایــی بــه قــدر فنــدق یــا بزرگــر« )۱۴۳(

20. آوردن عبارت‌های معترضه در نقش بدلی:
»ره ســپر و پویــان بودنــد تــا رســیدند بــه در خانــه، فــی الحــال آن را، در خانــه را، کوبیــده مــرد 

نصرانــی بیــرون آمــد.« )۱۴۰(

ترجمه دو شب نخست هزار‌و‌یک‌شب به قلم محمدباقر خراسانی
ــم بخــش  ــم گرفتی ــر خراســانی، تصمی ــا ترجمــه هــزار و یک‌شــب محمدباق ــوان آشــنایی ب به‌عن

ــاش  ــن ت ــه ای ــد ک ــم؛ باش ــه کنی ــاده و ارائ ــی آن پی ــخه خط ــب دوم را از روی نس ــب اول و ش ش

کوچــک مقدمــه‌ای باشــد بــر پژوهش‌هــای آینــدۀ هزار‌و‌یک‌شــب ‌شناســان ارجمنــد.

اللیلة الاولى من ألف لیلة و لیلة
شهرزاد بنیاد سخن‌گویی را نهاده، گفت: ای پادشاه معظم، و ای مهتر مکرمّ، افسانه طرازان چنین 

گمان برده‌اند که در زمان پیشین و اوان دیرین، بازرگان بزرگی از اشراف و اعیان، مالک خواسته 

بسیار و خداوند مکنت در همه احوال بود. بندگان نیکورو و غلامان زیبا منظر صاحب‌جمال و اولاد 

باکمال داشت. دین و وام از حد شمار بیرون و قرض و مطالبه از مرتبۀ حساب افزون. از مایملکش 

یاران و  با  از روزها به‌قصد تفرج و سیر  از اهل شهر و روستا قرارگرفته بود. روزی  بر ذمۀ بسی 

اصحاب خود به صحرا شتافته، در آن روز عزم مسافرت کرد. چون روز دوم شد با غلامان خود فرمود 

که لوازم سفر و ضروریات راه را آماده نمایند، وقتی‌که سرانجام رفتن فراهم گشت، مرکب خویش را 

سوار شده به‌تنهایی رو به صحرا نهاد و با خود به‌قدر کفاف از اموالش برداشته، روزها و شب‌ها و 
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شب‌ها و روزها، طی طریق و قطع مسافت می‌نمود تا آن‌که با سرور و سلامت و فرح و صحت به 

شهری که مقصود او بود رسید. آنگاه داخل شهر شده، مطلبی که داشت فیصل پذیر گردید. بعدازآن 

شوق تمام که به دیدن دیدار اهل‌وعیال داشت رو به‌جانب بلدۀ خود نموده، سه روزبه غیر راحت، 

قطع مسافت می‌کرد. از تعب )۲۲، روی b( و رنج ره‌نوردی خسته گشته، روز چهارم روبه‌روی خود 

بستان خوش‌منظر معظم البنا دیده، داخل بستان شد، پس به سایۀ درختی که در زیر آن چشمه بود 

رفته، خورجین را از بالای مرکب فرود آورد و مرکب را بر شاخ درختی بست. از خورجین نان آمیخته 

با روغن و عسل با اندکی از خرما برآورد و ابتدا به بسم‌الله الرحمن الرحیم کرده، شروع به خوردن 

قرص نان و خرما نمود و تخم خرما را بی‌کم و کاست از چپ و راست می‌انداخت. بعد از تناول 

به‌قدر کفاف برخاست و وضو ساخت و نماز پسین را به‌جا آورد، تسلیم و سلام نماز هنوز به زینت 

اتمام و زیور اختتام انباز نگشته بود که ناگاه جنّی بر او ظاهر شد که دو پای وی ملاصق خاک و 

سرش مماس ابر بود و در دست شمشیر برهنه داشت. آن جنّی روبه‌روی تاجر آمده، بر سر پا ایستاد 

و گفت: چنان‌که تو فرزند مرا امروز کشتی، من هم تو را کشته، نام و نشان تو را از صفحۀ روزگار 

محو خواهم کرد. تاجر کلام جنّی را بدان گونه شنیده، بسیار بیمناک گردید. آنگاه گفت: ای آقای 

من! چه گناه کرده‌ام، و چه بدی از من نسبت به تو سرزده که ارادۀ کشتن من داری و مرا خبری از 

کشته شدن فرزندت نیست؟ جنّی گفتش: آری تو کشته‌ای فرزند مرا. تاجر گفت: و الله من پسر تو را 

نکشته‌ام و بر من گناهی نیست، و عملی به قتل فرزند تو ندارم و مرا از این گناه آگاه کن که چگونه 

از من صادر شد باآنکه روبروی تو هستم. جنّی گفت: آیا تو در این خانه ننشستی و نان و خرما از 

خورجین بیرون )۲۲، روی a( نیاوردی و تخمه‌های خرما را از چپ و راست نینداختی؟ تاجر گفت: 

چنین است، من این کارها را کردم ولیکن پسر تو را نکشتم. جنّی گفت: هرآینه تو فرزند مرا کشته‌ای 

زیرا که خرما می‌خوردی و تخم آن را به یمین و شمال خود می‌انداختی، مرا پسری بود یک‌ساله، تازه 

به رفتار آمده بود. یک تخمی از تخم‌های خرما بر چشم او خورده، فی الحال مرد. من لابد و ناچار 

تو را خواهم کشت چنان‌که تو او را کشتی. جناب اقدس الاهی فرموده است: النّفس بالنّفس، یعنی 

قصاص تنی به تنی است. آنگاه تاجر این کلمات را بر زبان راند: انا لله و انا الیه راجعون، لاحول و 

لا قوة الا بالله العلی العظیم. یعنی ما از آن خداییم و بازگشت ما به‌سوی اوست. توانایی و رفتاری 

نیست مگر به یاری پروردگار. تاجر گفت: اگر چنین است که تو می‌گویی و من فرزند تو را کشتم، 

دیده و دانسته نکشته‌ام و دانا به این کار نبوده‌ام. امیدوار از تو چنانم که از من عفو نمایی. جنّی 

گفت: البته تو را خواهم کشت چنان‌که پسر مرا کشتی. بعدازاین سخنان جنی تاجر را کشید و بر 

زمینش انداخت و دست خود را بلند کرد تا آن‌که به شمشیرش بزند. در آن حال، تاجر گریه بسیار 

کرد. جنّی گفت: خود را با صبر انبار ساز و یاری از خدای بی‌نیاز بخواه. پس‌ازاین حالات، تاجر به 

این ابیات گویان گردید:
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نظم:

غَــدَر ذا  و  صَفــو  ذا  یومــان،  كــدرالدهــر  ذا  و  أمــنٍ  ذا  شــطران  والعیــش 
غیرنــا الدّهــر  لصــروف  للــذی  خطــرقــل  لــه  مــن  الا  الدهــر  عانــد  هــل 
ــه ــح )۲۲، روی b( ان هیــت عواصف ــرى الریّ ــا ت الشّــجرلم غالــی  الا  تعصــف  فلیــس 
فوقــه تعلــو  البحــر  تــرى  الــدُّررامـّـا  قعــره  فــی  لــه  یســتقر  و  حیــف 
یابســه و  خضــر  مـِـن  الارض  علــى  كــم  ثمــرو  لــه  مَــن  الاّ  یرحــم  لیــس  و 
لاِعَدالهــا نجــوم  السّــماءِ  فــی  القمــرو  و  الشّــمس  الاّ  یكســف  لیــس  و 
حســنت اذا  بالایــام  ظنــک  القــدراحســنت  بــه  یأتــی  مــا  ســوف  تخــف  لــم  و 
بهــا فاغتــررت  اللیّالــی  ســالمتک  الكــدرو  یحصــل  اللیالــی  صفــو  عنــد  و 

یعنی روزگار دو روز است: روزی از آن باصفا و صداقت و دیگری از آن با فریب و حیله است 

و زندگانی دونیمه است. نیمی از آن با امان و امنیت است و دیگر باغم و کدورت. بگو بر آن‌کسی 

که ما را به حوادث زمان سرزنش و آلام روزگار نکوهش کند، آیا دشمنی دارد به‌غیراز آن‌که دانا و 

آموزگار است؟ آیا نمی‌بینی بادهای تند را وقتی‌که می‌وزد و به‌غیراز درخت بلند نمی‌شکند؟ نظر 

نمی‌کنی به فراز دریا مردار است و در نشیب او گوهر آبدار؟ در روزی زمین چه بسیار خشک و تر 

است، آسیب سنگ نمی‌رسد مگر بر آن‌که او را ثمر است. در آسمان کواکب بی‌پایان است و صمت 

نفس و کسوف هیچ‌گاه نمی‌رسد به‌جز مهر و ماه را. نظر اعتماد بر روزگار خویش خویش می‌گماری، 

نمی‌ترسی از این‌که در پس پرده غیب چه سرنوشت داری؟ روزگار اگرچه با تو )۲۳، روی a( در آغاز 

به صلح و آشتی یار است، غافل مشو که در انجام کار با تو درنبرد و سیه‌کار است.

مترجم در بیان ابیات مسطوره این اشعار را به نظم درآورد.

 لمترجمه:

روزگار دور  نبــود  بیشــتر  دو  اســتروز  دیگــر  روز  الــم  بــه  خرمــی،  بــه  روزی 

بگــو زد  طعنــه  مــا  تباهــی  بــر  کــه  را  اســتآن  هنــرور  بــا  دنــی  دهــر  دشــمن همیشــه 

بشــکند کــه  نبینــی  تنــد  بادهــای  اســتاز  فزون‌تــر  بــالا  بــه  کــه  همچــون صبــوری 

جیــف عیــان  نبینــی  بحــر  فــراز  اســتانــدر  گوهــر  تابنــده  چــه  نهفتــه  او  قعــر  در 

آســیب ســنگ می‌رســد آن را کــه بــا بــر اســتپس خشک و تر به باغ جهان است لیک از آن

شــوند خــور  و  مــاه  نهــان  کســوف  ۀ�  پــرد زیــن پــس ســتارگان کــه در ایــن ســبز چــادر اســتدر 

خــوش روزگار  ایــن  بــر  نیــک  گمــان  غافل از این که زین سبب است چون مقدر استداری 

بــه صلــح اســت هیــن مشــو تــو  بــا  ــا چــه مضمــر اســتگــر روزگار  مغــرور بیــن کــه در دل او ت

گزیــن آشــتی  شــود  تــو  بــا  چــه  اگــر  لیکــن نگــر کــه بــا تــو چــه حکمیــش بــر ســر اســتشــب‌ها 



ترجمه هِنریهّ ■ 133

ــه  ــه هرآین ــن ک ــاه ک ــت: ســخن را کوت ــی گف ــارغ گشــت، جنّ ــدن ف ــر از شــعر خوان چــون تاج

خواهــد کشــت. تاجــر گفــت: ایــن کار را البتــه خواهــی کــرد؟ جنّــی گفــت: آری، آنــگاه جنّــی چنــان 

شمشــیر بلنــد کــرد کــه ســیاهی نعلــش ظاهــر گردیــد.

پــس بامــداد شــهرزاد را دریافتــه وی خاموشــی گزیــد و در آن‌وقــت پیرامــون ســخن‌گویی 

نگردیــد. خواهــرش دنیــازاد گفــت: چــه خــوش و خــوب اســت ســخنورت و چــه دلکــش و مرغــوب 

 )a اســت حکایــت گســریت. شــهرزاد گفــت: اگــر پادشــاه مــرا تشریــف امــان و حلقــۀ )۲۳، روی

ــه‌ای  ــن و قص ــرب از ای ــی اغ ــو حدیث ــرای ت ــده ب ــب آین ــدم، در ش ــده مان ــیده زن ــم بخش اطمینان

اعجــب از ایــن بیــان خواهــم کــرد. مقــارن ایــن مقــال پادشــاه ســوگند بــه او نمــوده گفــت: اکنــون 

تــو را نمی‌کشــم تــا آن‌کــه تتمــۀ حکایــت تــو را بشــنوم. در شــبِ بعدازایــن شــب خواهمــت کشــت.

بامــداد روز دوم، پادشــاه بــر طبــق عادتــش بــه بــارگاه آمــده بــه دادگســری میــان مردم مشــغول 

ــباهنگام  ــا ش ــود. ت ــب نم ــت تعج ــه نهای ــرش را ب ــور دخ ــاه غی ــن ش ــتور از نگش ــگاه دس ــد، آن ش

همــواره بــه امــور ریاســت و حکــم بین‌النــاس پرداخــت. هنــگام شــام بــه حرمــرا رفتــه، خوردنــی 

ــان  ــده را از می ــود مائ ــذت و طــرب فرم ــس از ل ــد از اکل و شرب و پ ــاختند. بع ــر او حــاضر س به

بردارنــد. امتثــالاً لأمــرهِ، خــوان را برداشــتند و خــود بــر روی تختــش نشســت. وقــت خــواب شــهریار 

ــهرزاد  ــود ش ــر خ ــا خواه ــازاد ب ــد، دنی ــف ش ــون نص ــد. چ ــر گردی ــر هم‌بس ــهرزاد سخن‌گس ــا ش ب

گفــت: ای خواهــر، اگــر بیــداری از حکایــت شــیرینت و قصــص رنگینــت داســتانی بــه ســبب آن‌کــه 

رشــته بیــداری ایــن شــب مــا انقطــاع پذیــرد بیــان نمــا. شــهرزاد گفتــش: حُبّــاً و کرامــةً، یعنــی دوســت 

و گرامیــت مــی‌دارم و از دل‌وجــان خواهشــت را به‌جــا مــی‌آرم.

فلما كانت اللّیلة الثاّنیة
پـس در شـب دوم گفـت: ای پادشـاه سـعید و نیک‌بخت، افسـانه‌پردازان چنان گامن کرده‌اند که 

جنّـیِ دل‌سـخت چـون عـازم کشنت تاجـر گردیـد، تاجر گفت: بـه من آن‌قـدر مهلت بده کـه به خانۀ 

خـود رفتـه، دیـدار اهل‌وعیـال و رخسـار اولاد ببینم و آنچـه )۲۴، روی a( دارم بر آنان قسـمت نمایم، 

آن گهـی وداعشـان کـرده به‌پـای خویشنت برگشـته بـه سـواءالقضا خواهم آمـد و مـرا در آن‌وقت به 

قتـل رسـان. جنّـی گفـت کـه اگـر تـو را رهـا کنـم کـه به خانـۀ خـود رفته، بـه عمـل آری آنچـه اراده 

داری، نـزد مـن نخواهـی آمـد. بـازرگان گفـت: سـوگند یـاد می‌کنم و عهـد و پیمان با تـو می‌بندم که 

از انجـام برگشـته، نـزد تـو بیایـم. جنّـی گفـت: وعده میان مـن و تو چه انـدازه از زمـان خواهد بود؟ 

تاجـر گفـت: یـک سـال کامـل. تـا آن‌که اهـل و اقـارب و اولاد و عشـایر خود را بـه سـیری ببینم و از 

گلشـن هم‌نشـینی ایشـان گل مـرادی بچینـم. جنّـی گفـت: اللـهُ علـی مـا تقولُ وکیـلٌ یعنی بـر آنچه 

می‌گویـی، خـدا گـواه و وکیـل اسـت. تاجـر گفـت: نعََم اللـهُ علی ما أقـولُ وکیـلٌ. یعنـی آری خدا بر 

آنچـه می‌گویـم شـاهد و گـواه اسـت. آنگاه جنّـی از وی منصرف گشـته، منتظر وعدۀ مذکور گشـت.
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راوی می‌گویـــد: بعـــدازآن، بـــازرگان بـــر دابـــۀ خـــود ســـوار شـــده، شـــتابان در حالتـــی کـــه 

ــاند،  ــش می‌فشـ ــف حیاتـ ــوت را از کتـ ــار مـ ــاند و غبـ ــی‌اش می‌افشـ ــانۀ زندگـ ــرگ از شـ ــردِ مـ گـَ

ـــه شـــهر خـــود رســـیده داخـــل  ـــود. چـــون ب ـــن ب ـــن و غمگی ـــه جهـــت وعـــدۀ معهـــوده حزی ولیکـــن ب

ـــته،  ـــامت از ســـفر برگش ـــر و س ـــا خی ـــه ب ـــدِ خان ـــه خداون ـــبب آن‌ک ـــه س ـــد، ب ـــن ش ـــۀ خویش خان

ـــه،  ـــل گرفت ـــر بغ ـــه زی ـــود را ب ـــر اولاد خ ـــت تاج ـــد. در آن‌وق ـــاک گردیدن ـــیار فرحن ـــش بس اهل‌وعیال

ــر دم  ــان تلطـــف و مهربانـــی می‌کـــرد و هـ ــر ایشـ ــه مـــی‌داد و می‌گرییـــد و بـ ــا بوسـ ــر اوهـ بـ

ــمش از دو  ــه اشـــک چشـ ــد کـ ــان شـ ــان )۲۴، روی b( گریـ ــی‌آورد. چنـ ــردرد برمـ آه سرد از دل پـ

ـــفت  ـــه و تأس ـــث گری ـــت: باع ـــید، گف ـــه‌اش را اندیش ـــت گری ـــد. زن وی جه ـــان آم ـــه جری ـــۀ او ب گون

ـــه  ـــت ک ـــی ماس ـــگام خرمّ ـــی و هن ـــروز روز خوش ـــت؟ ام ت کیس ـــرُّ ـــزن و تحَ ـــت ح ـــت و عل چیس

ـــه  ـــم ک ـــنود باش ـــه خوش ـــش: چگون ـــر گفت ـــرده‌ای. تاج ـــت ک ـــفر مراجع ـــامت از س ـــت و س ـــا صح ب

ـــه  ـــا ب ـــش را از اول ت ـــت خوی ـــگاه سرگذش ـــت. آن ـــده اس ـــال نمان ـــک س ـــر ی ـــاده ب ـــن زی ـــر م از عم

ـــد و خویشـــاوندش همگـــی  آخـــر بهـــر وی مذکـــور نمـــود. بعـــد از شـــنیدن چنیـــن ســـخن، زن و فرزن

ـــد.  ـــود بریدن ـــای خ ـــه، موه ـــه و موی ـــا گری ـــیلی زده، ب ـــه و س ـــان تپانچ ـــر رو و جبین‌ش ـــد ب گردیدن

چنـــان اســـاس ســـوگواری و بنیـــان ماتـــم‌داری بـــه پـــا کردنـــد کـــه گویـــا آن روز صاحب‌خانـــه 

مـــرده، جـــان بـــا قابـــض ارواح ســـپرده اســـت؛ امـــا تاجـــر دل‌ریـــش پنـــج‌ بیـــش اولاد خویـــش را 

می‌بوســـید و گریـــه می‌کـــرد و بـــا ایشـــان وداع می‌نمـــود. روز دوم امـــوال خـــود را بـــر اولادش 

ـــری  ـــال ب ـــوق اهل‌وعی ـــود را از حق ـــه خ ـــاخت و ذمّ ـــن س ـــا معی ـــر آن‌ه ـــی به ـــرد و وصّ ـــیم ک تقس

نمـــود. تلاوت‌کننـــده‌ای چنـــد کـــه هـــرروز بعـــد وفاتـــش یـــک ختـــم نمایـــد مقـــرر کـــرد. آنچـــه 

ـــگام معهـــود نزدیـــک  ـــا آن‌کـــه وقـــت موعـــود و هن ـــده داشـــت همگـــی را آزاد ســـاخت ت ـــز و بن کنی

ـــت و  ـــور برخاس ـــر مزب ـــس تاج ـــد. پ ـــی نمان ـــافت راه باق ـــع مس ـــر قط ـــاده ب ـــال زی ـــک س ـــده، از ی ش

ـــش را وداع  ـــت، و زن و فرزندان ـــی برداش ـــن کفن ـــا خویش ـــا آورده ب ـــاز را به‌ج ـــاخت و نم ـــو س وض

نمـــوده، بـــر مرکـــب ســـوار شـــد و از جهـــت گریـــه، اهل‌وعیـــال وی نیـــز گریـــان گشـــت. شـــب 

و روز طـــی مراحـــل و منـــازل )۲۵، روی a( می‌کـــرد تـــا آن‌کـــه سر ســـال بـــه آن بســـتان رســـید. 

ـــال را  ـــه و خی ـــگاه اندیش ـــت. آن ـــن نشس ـــد، اندوهگی ـــورده بودن ـــا خ ـــان و خرم ـــه ن ـــی ک در مکان

داشـــت کـــه چگونـــه آن جنّـــی بی‌جـــرم و گنـــاه قصـــد کشـــتنش دارد.1 وقتی‌کـــه منتظـــر آمـــدن 

ـــدر  ـــال جلیل‌الق ـــرد کهن‌س ـــد م ـــال دی ـــود، در آن ح ـــه می‌نم ـــش گری ـــال خوی ـــر ح ـــود و ب ـــی ب جنّ

عظیم‌الهمّـــتِ صاحب‌کـــال کـــه بـــا خـــود آهـــو بـــره‌ای در زنجیـــر کشـــیده داشـــت، پیشـــش 

ـــامش  ـــواب س ـــام، ج ـــم و احتش ـــه تعظی ـــرد. وی ب ـــام ک ـــش س ـــزاز و اکرام ـــه اع ـــته، ب ـــاضر گش ح

ـــان و  ـــکن ج ـــه مس ـــکان ک ـــن م ـــو در ای ـــن ت ـــبب نشس ـــش: س ـــر گفت ـــرد پی ـــدازآن، آن م را داد. بع

ـــدان را  ـــه بل ـــان هم ـــه شرش ـــیطان ک ـــان و اولاد ش ـــمن انس ـــته‌گاه دش ـــت و نشس ـــان اس ـــوط غی مرب

1 . اصل: داستانی به سبب آن رشتۀ بیداری این شب ما انقطاع پذیرد بیان نما.
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ـــام  ـــی بالتمامـــش اع ـــا جنّ ـــن چیســـت؟1 تاجـــر از ماجـــرای خـــود ب ـــن سرزمی ـــه اســـت، در ای فراگرفت

ـــان را  ـــد و پی ـــن عه ـــی چنی ـــا جنّ ـــه ب ـــه چگون ـــرد ک ـــر از کار تاجـــر بســـیار تعجـــب ک ـــرد پی نمـــود. م

بســـت و آن را نشکســـت و در اینجـــا منتظـــرش نشســـت. پـــس گفتـــش: امـــر عجیـــب و کار غریـــب 

ـــزرگ  ـــدای ب ـــه خ ـــده. ب ـــرا را ندی ـــن ماج ـــی چنی ـــان کس ـــت. در جه ـــیده اس ـــور رس ـــه ظه ـــو ب از ت

ـــو  ـــا ت ـــبت ب ـــی نس ـــم از جنّ ـــا بین ـــت ت ـــم رف ـــا نخواه ـــه ازاینج ـــت ک ـــوگند اس ـــنده س ـــان بخش مهرب

ـــی وی  ـــر و دلجوی ـــرد و تســـلی خاط ـــاز ک ـــم آغ ـــا وی تکل ـــیخ نشســـته ب ـــس ش ـــد. پ چـــه خواهـــد ش

ـــا  ـــه ب ـــی ک ـــیخ دومین ـــا، ش ـــن اثن ـــود. در ای ـــود، می‌نم ـــیده ب ـــه او رس ـــه ب ـــیبی ک ـــان آس ـــر چن را، به

ـــتین  ـــیخ نخس ـــر ش ـــتند2، ب ـــن داش ـــر آهنی ـــک زنجی ـــر ی ـــم، ه ـــه ه ـــی ب ـــیاه متلاق ـــگ س ـــود دو س خ

ـــا آورد.  ـــام به‌ج ـــم س ـــان رس ـــر آن ـــد ب ـــان آم ـــک ایش ـــون نزدی ـــد. چ ـــدا گردی ـــن هوی ـــر غمی و تاج

ـــن  ـــبب نشس ـــگاه از س ـــد. آن ـــرام نمودن ـــزت و )۲۵ روی b( اک ـــه ع ـــامش ب ـــیخ اول رد س ـــر و ش تاج

ـــر  ـــی خ ـــر و جنّ ـــرای تاج ـــه او را از ماج ـــب غزال ـــیخ صاح ـــرد. ش ـــار ک ـــکان استفس ـــر دو در آن م ه

ـــر  ـــزارش تاج ـــا گ ـــی‌روم ت ـــا نم ـــن ازاینج ـــه م ـــت: بالل ـــده گف ـــگفت آم ـــه ش ـــیار ب ـــن کار بس داد. از ای

ـــال  ـــت. در آن ح ـــم‌کلام گش ـــا او ه ـــر ب ـــر تاج ـــلی خاط ـــت تس ـــه جه ـــز ب ـــم. وی نی ـــی ببین ـــا جنّ را ب

ـــر ایشـــان ســـام نمـــوده، جـــواب  ـــک شـــیخین و تاجـــر رســـید ب ـــدا شـــد. چـــون نزدی شـــیخ ســـومی پی

ـــس  ـــید. پ ـــکان پرس ـــان در آن م ـــبب نشستن‌ش ـــا و از س ـــوال آن‌ه ـــگاه از اح ـــنیدند. آن ـــامش را ش س

ـــم  ـــش دیدی ـــون چنین ـــد: چ ـــوده، گفتن ـــور نم ـــزد وی مذک ـــی را ن ـــر و جن ـــان تاج ـــرا می ـــیخان ماج ش

ـــی  ـــکینی و اندوهناک ـــه ]خش ـــار وَلَ ـــا آث ـــاره را ب ـــر بی‌چ ـــم. تاج ـــس گردیدی ـــس و انی ـــا جلی در اینج

ـــن  ـــر را حزی ـــن تاج ـــرا ای ـــت: چ ـــث گف ـــیخ ثال ـــود؛ ش ـــته ب ـــت نشس ـــات مصیب ـــتگی[ و علام و سرگش

و اندوهنـــاک ببینـــم. بـــدون شـــک و شـــبهه، هرآینـــه مـــر او را درد بـــزرگ و مصیبـــت ســـرگ 

ـــه  ـــم. وقتی‌ک ـــاهده نمای ـــی را مش ـــر و جنّ ـــال تاج ـــی ح ـــا چگونگ ـــی‌روم ت ـــا نم ـــه ازاینج ـــت. و الل اس

ـــان  ـــار بیاب ـــاری از کن ـــده گردوغب ـــدی وزی ـــاد تن ـــاگاه ب ـــد، ن ـــا تاجـــر در ســـخن بودن ـــاث ب مشـــایخ ث

ـــه ایشـــان آورد،  ـــی آشـــکار گشـــته روی ب ـــار جنّ ـــان گردوغب ـــود کـــه از می ـــن ب برخاســـت. لحظـــه چنی

ـــر  ـــی ب ـــدازآن، جن ـــد. بع ـــرزان گردیدن ـــان و ل ـــیار ترس ـــی بس ـــید همگ ـــا رس ـــه آن‌ه ـــک ب ـــون نزدی چ

ـــا  ـــه‌روی خـــود نگـــه داشـــت ت ـــا دســـت چـــپ گرفـــت و کشـــید و روب ـــداد، تاجـــر را ب آن‌هـــا ســـام ن

ـــه  ـــر او گری ـــاث ب ـــیوخ ث ـــرد و ش ـــه ک ـــر گری ـــال تاج ـــازد. در آن ح ـــدا بس ـــن ج ـــه سرش را از ب آن‌ک

 )a نمودنـــد. همگـــی بـــا نالـــه و افغـــان بـــه درگاه خالـــق کارســـاز و پـــروردگار بی‌نیـــاز )۲۶، روی

اســـتغاثه بردنـــد. شـــیخ اول کـــه صاحـــب غزالـــه بـــود نـــزد جنّـــی آمـــده، دســـت‌وپای جنّـــی را 

ـــم و آن را از  ـــان کن ـــزدت بی ـــه ن ـــن غزال ـــا ای ـــود را ب ـــرای خ ـــر ماج ـــی، اگ ـــت: ای جنّ ـــه داده گف بوس

ـــت:  ـــی گف ـــی؟ جنّ ـــن می‌بخش ـــا م ـــاه را ب ـــکِ گن ـــه ی ـــی، س ـــرب بدان ـــر اغ ـــن تاج ـــود و ای ـــۀ خ قص

1 . اصل: در این سرزمین‌اند، چیست؟
2 . اصل: شیخ دومینی که با خود دو سگ سیاه متلاقی به هم که هر یک زنجیر آهنین داشت. 
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ـــم. ـــو می‌بخش ـــه ت ـــی ب ـــه گفت ـــد، آنچ ـــب باش ـــت غری ـــب و حکای ـــتان عجی ـــر داس آری. اگ

ـــاده  ـــرهٔ م ـــن آهوب ـــه ای ـــی، هرآین ـــت: ای جنّ ـــره گف ـــدِ آهوب ـــال‌خورده خداون ـــرد س ـــگاه آن م آن

ـــش  ـــۀ نکاح ـــه حبال ـــود ب ـــن خ ـــر س ـــود، در صغ ـــاله ب ـــه دوازده‌س ـــت. وقتی‌ک ـــن اس ـــم م ـــر ع دخ

ـــا وی بـــه سر بـــردم. در آن مـــدت از او بـــه فرزنـــدی خرســـند نگشـــتم.  درآوردم. مـــدت ســـی ســـال ب

ـــردم.  ـــی نمی‌ک ـــزاری‌اش کوتاه ـــی در خدمت‌گ ـــدازۀ توانای ـــودم و به‌ان ـــتدارش ب ـــب و دوس ـــن مح م

آنچـــه خواهـــش می‌نمـــود بـــه عمـــل مـــی‌آوردم. نـــزد مـــن جاریـــۀ جمیلـــه‌ای بـــود. ایـــن غزالـــه 

گفـــت: ای مـــرد از مـــن بشـــنو، ایـــن جاریـــه را بـــه تزویـــج خـــود درآور. شـــاید کـــه از او بـــه 

ـــن  ـــن ای ـــن کار نخواهـــد شـــد و در حـــق م ـــم، ای ـــم: ای دخـــر ع ـــن گفت ـــردی. م ـــره‌ور گ ـــدی به فرزن

ـــان  ـــت می ـــری و محب ـــد ب ـــک و حس ـــر وی رش ـــو ب ـــه ت ـــم ک ـــن می‌ترس ـــت. از ای ـــزاوار نیس ـــردار س ک

ـــرا  ـــر م ـــو خاط ـــر ت ـــت: اگ ـــه گف ـــردم. غزال ـــدا گ ـــو ج ـــته، از ت ـــداوت گش ـــه ع ـــدل ب ـــو مب ـــن و ت م

دوســـت داری و صـــادق و یکرنـــگِ منـــی، ایـــن ســـخن را کـــه بـــا تـــو می‌گویـــم از مـــن بشـــنو. 

آنـــگاه گفتـــش رضـــای توســـت. آنچـــه مرضـــی تـــو باشـــد جـــز آن را نمی‌کنـــم. پـــس دخـــر عـــم 

مـــن برخاســـت و بـــه زینـــت زنانـــش آراســـت و چـــون شـــب شـــد، پـــرده از روی کار برداشـــته، ازالـــۀ 

ـــان  ـــدا ه ـــه اذن خ ـــس ب ـــتم. پ ـــور نداش ـــه تص ـــن کار در آین ـــودم. )۲۶، روی b( چنی ـــش را نم بکارت

ـــه  ـــد ب ـــع ش ـــق، واق ـــق خل ـــر خال ـــه ام ـــد، ب ـــام ش ـــاه تم ـــه م ـــه ن ـــد. وقتی‌ک ـــه ش ـــه حامل ـــب جاری ش

ـــری  ـــس به‌آســـانی پ ـــردد. پ ـــدا می‌گ ـــان را پی ـــن زادن زن ـــه در حی ـــی درد زه ک ـــق یعن ـــه طل آن جاری

ـــادم و پیشـــیمان گردیـــد ولیکـــن  ـــه از کار خـــود ن ـــد شـــد. بعـــدازآن ایـــن غزال چـــون مـــاه از وی متول

ـــل و  ـــر طف ـــد ب ـــک و حس ـــواره رش ـــت. هم ـــه شس ـــد ب ـــر نیای ـــار دیگ ـــت ب ـــو جس ـــان چ ـــر از ک تی

جاریـــه می‌بـــرد و هـــر زمـــان غـــم و غصـــه می‌خـــورد. چـــون عمـــر آن پـــر بـــه دوازده ســـال 

ـــر مـــن  ـــد ب ـــه او را می‌دیدن ـــد. هـــر ک ـــادر گردی ـــه ن ـــادر شـــده ازجمل ـــدن ق رســـید، برنوشـــن و خوان

ـــزم  ـــد، ع ـــد آم ـــی پدی ـــن مهم ـــر م ـــید، به ـــال رس ـــارده س ـــد چه ـــه ح ـــه ب ـــد. وقتی‌ک ـــد می‌ورزی حس

ـــدرز  ـــت و ان ـــت وصی ـــن اس ـــم م ـــر ع ـــی و او دخ ـــه می‌بین ـــه را ک ـــن غزال ـــر ای ـــودم. م ـــافرت نم مس

کـــردم کـــه یـــار و یـــاور ایـــن جاریـــه و پـــر گـــردد. در ایـــن خصـــوص تأکیـــد اکیـــد و ســـفارش بلیـــغ 

تصویر شماره 3: نقش مهر فارسی سر هنری راسل 
با عبارت: اعتماد الدوله انتظام الملک هنری رسل 
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ـــدن  ـــل جـــان در ب ـــن مث ـــن هـــر دو ت ـــدرز نیســـت. ای ـــه ان ـــی ب ـــا مـــن گفـــت: حاجت ـــه ب نمـــودم. غزال

ـــرم  ـــون خاط ـــت. چ ـــن اس ـــدۀ م ـــالای سر و دی ـــن، ب ـــوهر م ـــو، ای ش ـــت ت ـــا وصی ـــتند. ام ـــن هس م

ـــال  ـــک س ـــن ی ـــافرت م ـــدت مس ـــدم. م ـــه ش ـــفرکرده، روان ـــه س ـــد، تهی ـــخنش گردی ـــن س ـــع از ای جم

ـــاً عـــازم ســـفر گشـــته‌ام، در حـــال غیبـــت  کامـــل گشـــت. چـــون دخـــر عـــم مـــن دانســـت کـــه حقیقت

ـــال‌زدن و  ـــری و ف ـــدت جادوگ ـــد. در آن م ـــه ش ـــت متوج ـــن کهان ـــحر و ف ـــم س ـــل عل ـــه تحصی ـــن ب م

خـــر غیـــب گفـــن فراگرفـــت. بعـــدازآن پـــرم را افســـون نمـــود و گوســـاله‌ای ســـمین خوش‌منظـــرش 

ـــه وی ســـپرد )۲۷، روی a( و گفـــت کـــه  ـــده، پـــر گوســـاله‌اش را ب ســـاخت. ســـپس شـــبان مـــرا طلبی

ـــدت  ـــزد خداون ـــه ن ـــو ک ـــن مش ـــل از ای ـــر و غاف ـــراش ب ـــه صح ـــرا ب ـــر چ ـــر و به ـــاله را بگی ـــن گوس ای

ـــی مـــادرش  ـــرد. بعـــد از مدت ـــه چـــراگاه ب ـــا رمـــه گاو ب ـــگاه ب ـــد اســـت. شـــبان او را آن ـــز و ارجمن عزی

ـــه گاو  ـــا گل ـــر و ب ـــن را بگی ـــت: ای ـــد و گف ـــی را طلبی ـــاده‌گاوی ســـاخت. راع ـــوده، م ـــادو نم ـــز ج را نی

ـــون  ـــت. چ ـــرمّ اس ـــز و مک ـــش عزی ـــزد صاحب ـــه ن ـــن ک ـــت ک ـــره را محافظ ـــن بق ـــر و ای ـــع ب ـــه مرت ب

ـــو  ـــه ت ـــدازآن ک ـــت: بع ـــت. گف ـــرم کجاس ـــه زن و پ ـــیدم ک ـــه پرس ـــن غزال ـــتم از ای ـــفر بازگش از س

ـــات یافـــت  ـــد کـــه مـــادرش وف ـــار شـــد و مـــرد. پـــرت چـــون دی ـــی بی ســـفر کـــردی، زوجـــه‌ات مدت

ـــن ســـخن را از  ـــه کجـــا رفـــت و خـــری از وی نشـــنیدم. چـــون ای ـــا گریخـــت و ندانســـتم ب ـــزد م از ن

ـــم:  ـــود گفت ـــا خ ـــتم و ب ـــان نشس ـــم گری ـــا چش ـــوخته ب ـــر دو س ـــر ه ـــن ب ـــودم، دل م ـــتماع نم وی اس

ای‌کاش مـــن مســـافرت نمی‌کـــردم.

ــزرگ رســید، شــبان را  ــد ب ــودم. چــون موســم عی ــن ب ــوال حزی ــن من ــل، بدی ــک ســال کام ــا ی ت

ــه زن جــادو  ــم. گاوی ک ــح نمای ــه ذب ــة الی‌الل ــا قرب ــار ت ــی‌ای بی ــه گاو قربان ــش ک ــده فرمودم طلبی

شــدۀ مــن بــود آورد. زیــرا کــه ایــن غزالــه بــه شــبان گفــت: میــار مگــر هــان گاوی را کــه مــن بــه 

تــو دادم. وقتی‌کــه ارادۀ کشــتنش کــردم، در آن حــال بــه نالــه و گریــه آمــده، اشــک چشــمش بــر 

دو گونــه‌اش جــاری شــد. از ایــن حالــت تعجــب بی‌نهایــت نمــودم و دســت از کشــتنش بازکشــیدم. 

بعــدازآن بــه شــبان گفتــم ایــن را بگیــر و دیگــری را بیــار. آنــگاه ایــن غزالــه کــه دخترعــم و زوجــۀ 

مــن اســت فریــاد بــرآورد )۲۷، روی b( کــه اکنــون ایــن گاو را بکــش کــه نــزد مــا از ایــن گاو نیســت. 

بگــذار مــا را تــا از گوشــت ایــن در ایــن موســم تنــاول نماییــم. بــاز اراده ذبحــش نمــودم. در آن‌وقــت 

ــن گاو را  ــم: ای ــا شــبان گفت ــه آمــد، مــن از آن کار احــراز کــرده، ب ــه و نال ــه گری ــل پیــش ب گاو مث

بگیــر و از قبــل مــن قربانــی کــن زیــرا کــه بهــر مــن طاقــت کشــن ایــن گاو نیســت. پــس شــبان او 

را گرفتــه کشــت و پوســتش را کنــد. بعــد از کشــتنش به‌غیــراز پوست‌واســتخوان، گوشــت و چربــی 

بــه نظــر نیامــد. از کشــتنش پشــیمان گشــتم. پــس بــا شــبان گفتــم: آنچــه هســت بهــر خــود بــر 

و گوســالۀ خــوب و فربهــی بیــار. شــبان پوست‌واســتخوان را گرفــت و غایــب شــد و ندانســتم بــر 

آن‌هــا چــه کــرد. شــبان بعــد از غایــب گشــتنش آمــده پــر گوســالۀ مــرا بهــر مــن بــا خــود آورد و 

ــد، رســن سر و گردنــش را گســیخته  مــن ندانســتم آن گوســاله پــر مــن اســت. وقتی‌کــه مــرا دی
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نــزد مــن آمــد و بــر روی هــر دو قدمــم افتــاده می‌نالیــد و گونــهٔ خــود را بــر زمیــن می‌مالیــد. از 

چگونگــی حــال ایــن نیــز بــه تعجــب آمــدم. خــون بــه خــون رهنمــون شــده، مهــر و محبتــش در 

دل مــن جــا گرفــت. چــون دیــدم اشــک گوســاله بــر دو گونــه‌اش فــرود آمــد، بــه شــبان گفتــم: ایــن 

گوســاله را بگــذار بــا گاوهــا بچــرد و گاهــی از ایــن غافــل مشــو و دربــاره‌اش نیکــو بکــن کــه مــن 

او را از آســیب کشــن آزاد کــردم. گوســالۀ دیگــر کــه فربــه باشــد بهــر مــن بیــار. بــاز دخترعــم مــن، 

ایــن غزالــه، بانگــی بــر مــن زد کــه بایــد ایــن گوســاله را در ایــن روز ذبــح نمایــم. در روزِ شریــفِ 

ــاله‌ها  ــان گوس ــز در می ــوب، و نی ــز خــوب )۲۸، روی a( و مرغ ــر چی ــی نمی‌شــود مگ ــارک قربان مب

بهــر و فربه‌تــر از ایــن نیســت. پــس گفتمــش: بــه مــن نــگاه کــن! ســخن تــو را شــنیدم و گاوی را 

کــه کشــتنش بــر مــن لازم نبــود ذبــح نمــودم و از آن نومیــد شــده فایــده ندیــدم. نهایــت پشــیمانی 

ــنید.  ــن خصــوص نخواهــم ش ــو را در ای ــۀ ت ــون گفت ــت کشــتنش حاصــل گشــت. اکن ــه جه ــرا ب م

گفــت: تــو را بــه خداونــد بخشــندۀ مهربــان ســوگند می‌دهــم کــه ایــن گوســاله را بهــر مــن در ایــن 

روز شریــف بکــش و اگــر نکشــی نــه تــو شــوهر مــن و نــه مــن زن تــو. وقتی‌کــه ایــن ســخن صعــب 

و ســخت را از وی شــنیدم و ندانســتم مقصــدش را، کارد را گرفتــه نزدیــک گوســاله شــدم.

پس بامداد شهرزاد را دریافت و از جانب حکایت‌پردازی برتافت و راه خاموشی را گرفت.

 خواهرش دنیا زاد گفت: ای خواهر، چه چیز خوش و دلخواه کرده است سخنوری امشب را؟ 

شهرزاد گفت که اگر شهریار از سر کشتنم بگذرد، به یاری باری‌تعالی شب آینده حکایتی عجیب و 

اعجاب‌انگیزتر از این بهر تو بیان خواهم نمود. شهریار گفت: خود را خوش و چشمت را روشن بدار 

که به خداوند بخشندۀ مهربان نخواهم کشت تا تتمۀ حدیث تو را بشنوم. آنچه شب آینده به‌جز 
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هزار افَسانِ فردوسی در سرزمین هندوان
ترقیمه بزرگ‌ترین شاهنامه جهان در هند  

مهدی خواجه‌پیری1

1. مؤسس و رئیس مرکز بین‌المللی میکروفیلم نور.

ــردازد  ــن شــاهنامهٔ جهــان می‌پ ــه معرفــی بزرگ‌تری ــن نوشــتار ب ای

کــه در ســال‌های اخیــر، بــه همــت و کوشــش مرکــز بین‌المللــی 

ــن کار  ــت. ای ــده اس ــم آم ــد فراه ــن هن ــور در سرزمی ــم ن میکروفیل

ســرگ کــه بــا عنایــت و توجــه رهــر شــهید ایــران، حــرت آیــت الله 

ــا  ــه( و ب ــه الزّکی ــدّس الله نفس ــینی خامنه‌ای)ق ــیدّ علی‌الحس ــهید س ــی ش العظم

نظــارت مهــدی خواجه‌پیــری ســامان یافتــه، در روزگاری پدیــد آمــد که 

زبــان فارســی در هنــد دیگــر زبــان قــدرت نبــود، امــا هنــوز در ژرفــای 

ــاهنامه  ــن ش ــذ ای ــید. کاغ ــس می‌کش ــادار نف ــای وف ــگ و دل‌ه فرهن

بــه شــیوهٔ ســنتی و دســتی در نواحــی اطــراف جیپــور ســاخته شــده، 

ــه، و  ــوری انجــام گرفت ــم اســتاد شــمیم احمــد بجن ــه قل ــت آن ب کتاب

هفتــادودو مجلــس نگارگــری تمام‌صفحــه بــه مدیریــت اســتاد ممتــاز 

علــی، تلفیقــی از هــر ایرانــی، مغولــی و هنــدی، بــر آن جان بخشــیده 

ــا شــهادت رهــر جمهــوری اســامی  ــزرگ ب ــن کار ب اســت. فرجــام ای

ایــران و یارانــش هم‌زمــان شــد و بدین‌ســان، شــاهنامه از مــرز 

ــاداری و  ــوگ، وف ــادگاری از س ــه ی ــت و ب ــر رف ــری فرات ــر ه ــک اث ی

ــد  ــه پیون ــن ترقیمــه نشــان می‌دهــد ک ــل گشــت. ای جاودانگــی تبدی

ایــران و هنــد، اگرچــه در ظاهــر کم‌رنــگ شــده، در عمــق فرهنــگ و 

هــر همچنــان ریشــه دارد و ایــن شــاهنامه، پرچمــی اســت افراشــته 

در برابــر خاموشــی؛ پرچمــی از زبــان فارســی، حماســهٔ فردوســی، هــر 

ایرانی‌‌ـهنــدی، و ایــان بــه میــراث تمدنــی کــه قرن‌هــا ایــن دو ملــت 

بــا عظمــت را بــه یکدیگــر پیونــد داده اســت.

کلمات کلیدی: 
شاهنامه، فردوسی، زبان 

فارسی، هند، کتاب‌آرایی، 

نگارگری، خوشنویسی، 

جیپور، هنر ایرانی‌‌ـهندی، 

میراث مکتوب، شهادت، 

آیت‌اللهّ خامنه‌ای، حماسه.
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شــاهنامه، دفــر کهنــه روزگار نیســت؛ خــروش جاودانــه ملتــی اســت کــه نخواســت نــام و زبانــش 

ــان  ــه زب ــوس، در روزگاری ک ــای ت ــر دان ــزرگ، آن پی ــی ب ــود. فردوس ــم ش ــی گ ــاد فراموش در گردب

ــد، از  ــیر آفری ــعر شمش ــاخت، از ش ــود، از واژہ دژ س ــی ب ــی و پراکندگ ــرض خاموش ــی در مع فارس

ــد. او کاخــی برافراشــت  ــران دمی ــازه‌ای در پیکــر ای ــخ برکشــید، و از حماســه، جــان ت داســتان تاری

کــه بنیــادش بــر جــان و خــرد بــود؛ کاخــی کــه نــه بــاد حادثــه آن را فرســود، نــه تیــغ دشــمن آن 

ــاب  ــا کت ــا امــروز، تنه ــه گــردش قرن‌هــا شــکوهش را کاســت. شــاهنامه از آن روز ت را شکســت، ن

پهلوانــان نیســت؛ نامــه نــام و نامــوس، خــرد و آزادگــی، وفــا و پیــان، و ایســتادگی ملتــی اســت کــه 

در برابــر فراموشــی سر خــم نکــرد.

در جهــان فردوســی، پهلــوان تنهــا مــرد میــدان نــرد نیســت؛ نگاهبــان شرف یــک ملــت اســت. 

ــا گریســن نیســت؛  ــداری اســت. ســوگ، تنه ــاز بی ــی نیســت؛ آغ ــان زندگ ــا پای ــزرگان، تنه خــون ب

ــد.  ــازه فرامی‌خوان ــی ت ــه پیمان ــل‌ها را ب ــد و نس ــن می‌مان ــخ روش ــه در دل تاری ــت ک ــی اس آتش

ــد؛ امــروز را  ــده شــود، تنهــا از گذشــته ســخن نمی‌گوی ــن‌رو، شــاهنامه در هــر زمــان کــه خوان ازای

نیــز می‌لرزانــد، آینــده را نیــز صــدا می‌زنــد، و انســان را بــه پاســداری از نــام، زبــان، ایــان، میهــن 

و آزادگــی فرامی‌خوانــد.

ــود.  ــان فارســی ب ــزرگ زب ــی از خانه‌هــای ب ــاز یک ــز، از دیرب ــن و پررم ــن که ــن سرزمی ــد، ای هن

فارســی در ایــن خــاک، روزگاری زبــان دیــوان و دانــش، تاریــخ و عرفــان، شــعر و سیاســت، کتابخانــه 

و دربــار بــود. شــاهنامه در هنــد خوانــده شــد، نوشــته شــد، آراســته شــد، تصویــر شــد و در جــان 

ــاد، از کشــمیر  ــا حیدرآب ــو ت ــن، از لکهن ــا دک ــی ت ــدان و سخن‌شناســان جــای گرفــت. از دهل هنرمن

ــن  ــا، کتابخانه‌هــا و کارگاه‌هــای هــر طنی ــام فردوســی و شــکوه فارســی در محفل‌ه ــور، ن ــا جیپ ت

داشــت. ایــران و هنــد قرن‌هــا تنهــا بــا راه و کاروان و تجــارت بــه هــم نپیوســتند؛ بــا خــط و نقــش و 

شــعر و معنــا، بــا نســخه و کتابخانــه، بــا نگارگــری و تذهیــب، و بــا عشــق مشــرک بــه زبــان فارســی 

بــه یکدیگــر پیونــد خوردنــد.

امــا روزگار همیشــه بــر یــک مــدار نمی‌چرخــد. فارســی در هنــد، پــس از قرن‌هــا شــکوه، آرام‌آرام 

از میــدان عمومــی کنــار رفــت. اســتعمار آمــد، نظــام آمــوزش دگرگــون شــد، دیوان‌هــا زبــان دیگــر 

ــد  ــی از هن ــش بزرگ ــر بخ ــی ب ــه زمان ــی ک ــدند، و چراغ ــن دور ش ــراث که ــل‌ها از می ــد، نس گرفتن

می‌تابیــد، در کتابخانه‌هــا، نســخه‌های خطــی، مــدارس محــدود و دل‌هــای وفــادار کم‌فــروغ 

ــی و  ــب، خوشنویس ــری، تذهی ــه روزگاری در نگارگ ــز، ک ــدی نی ــی ـ هن ــی و ایران ــر ایران ــد. ه مان

کتاب‌آرایــی می‌درخشــید، دیگــر آن میــدان گســرده پیشــین را نداشــت. در چنیــن روزگاری، 

ــود؛ برافراشــته شــدن پرچمــی  ــه‌ای ســاده نب ــک کار ســرگ شــاهنامه‌ای، حادث ــاره ی برخاســن دوب

ــر خاموشــی. ــود در براب ب

ایــن شــاهنامه در چنیــن زمانــه‌ای پدیــد آمــد؛ زمانــی کــه فارســی در هنــد دیگــر زبــان قــدرت 
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نبــود، امــا هنــوز زبــان دل بــود؛ دیگــر زبــان فرمــان نبــود، امــا زبــان حافظــه بــود؛ دیگــر بــر تخــت 

ــن کار از دل هــان خاموشــی  ــای فرهنــگ نفــس می‌کشــید. ای ــا در ژرف ــود، ام ــوان ننشســته ب دی

ــر  ــد، اگ ــد وزیده‌ان ــا تن ــر باده ــت. اگ ــرده اس ــی نم ــراغ فارس ــه چ ــد ک ــی ده ــا گواه ــت ت برخاس

ــد، آتشــی از  ــوز در خــاک هن ــد، هن ــن فروریخته‌ان ــر دیوارهــای که ــا دگرگون‌شــده‌اند، اگ میدان‌ه

تــوس و خراســان و ایــران روشــن اســت؛ آتشــی کــه بــا نــام فردوســی شــعله می‌گیــرد و بــا عشــق 

ــد. ــروزان می‌مان ــان فارســی ف ــه زب ب

ایــن کار بــزرگ بــا عنایــت و توجــه رهــر شــهید ایــران، حــرت آیت‌اللــه خامنــه‌ای، بــا نظــارت 

مهــدی خواجــه پیــری ســامان یافــت؛ رهــری کــه دل درگــرو زبــان فارســی، شــعر، شــاهنامه، هــر 

و میــراث تمدنــی ایــران داشــت. عشــق او بــه فارســی، عشــق بــه یک‌زبــان تنهــا نبــود؛ عشــق بــه 

حافظــه یــک ملــت، بــه روح ایــران، بــه تاریــخ آزادگــی، و بــه سرمایــه‌ای بــود کــه قرن‌هــا ملت‌هــا 

را بــه هــم پیونــد داده اســت. در نــگاه او، شــاهنامه متنــی بســته درگذشــته نبــود؛ پرچمــی بــود 

کــه بایــد همچنــان برافراشــته می‌مانــد، زیــرا در آن، خــرد، پهلوانــی، ایــان بــه نــام، و پاســداری از 

شرافــت تاریخــی یــک ملــت گردآمــده بــود.

ــه ایــن کار، نشــانه مرحلــه‌ای بلنــد از بلــوغ فرهنگــی انقــاب اســامی ایــران نیــز  عنایــت او ب

بــود؛ مرحلــه‌ای کــه در آن، انقــاب تنهــا در میــدان سیاســت و مقاومــت معنــا نمی‌شــد، بلکــه در 

پاســداری از زبــان، احیــای هــر، نگاهبانــی از میــراث مکتــوب، و بازســازی پیوندهــای تمدنــی ایــران 

بــا جهــان فارســی نیــز جلــوه می‌کــرد. اگــر روزگاری ملت‌هــا بــا شمشــیر از مرزهــای خــود دفــاع 

ــن  ــد. ای ــاع می‌کنن ــش دف ــز از خوی ــه نی ــر و حافظ ــط، ه ــاب، خ ــان، کت ــا زب ــروز ب ــد، ام می‌کردن

شــاهنامه نشــان داد کــه قــدرت یــک ملــت تنهــا در ســپاه و سیاســت نیســت؛ در توانایــی او بــرای 

ــز هســت. ــراث نی ــان، حماســه و می ــام، زب نگاه‌داشــن ن

برگ‌هـای ایـن کار، خـود حکایتـی جداگانـه دارنـد؛ حکایـت رنـج، صبر، مهـارت و دسـت‌های 

بی‌ادعـا. کاغذهـای آن در نواحـی اطـراف جیپـور، بـه شـیوه سـنتی و دسـتی، بـا تلاش کارگـران 

زحمتکـش سـاخته شـد. پیـش از آنکـه مرکـب خوشـنویس بـر صفحـه بنشـیند و رنـگ نگارگـر بر آن 

جـان گیـرد، دسـت‌های پینه‌بسـته کاغـذ سـازان، خمیـر را فراهـم کردنـد، ورق‌هـا را پرداختنـد، در 

آفتـاب نشـاندند و آمـاده سـاختند تـا سـخن فردوسـی بـر آن‌ها نقـش بندد. هر بـرگ، پیـش از آنکه 

جایگاه بیت‌های حماسـی شـود، از رنج انسـان زاده شـد؛ از عرق پیشـانی، حوصله، مهارت و عشـقی 

خامـوش کـه نامـش کمتر بـر زبـان می‌آیـد، امـا اثـرش در جـان صفحـه باقـی می‌مانـد.

آنـــگاه قلـــم دکـــر شـــمیم احمـــد بجنـــوری بـــر ایـــن برگ‌هـــا روان شـــد و ســـخن فردوســـی 

را باوقـــار و شـــکوه کتابـــت کـــرد. هـــر واژہ، چـــون گامـــی اســـتوار در میـــدان رزم، بـــر صفحـــه 

ـــن  ـــار ای ـــتاد. در کن ـــت ایس ـــم و پرهیب ـــخن، منظ ـــپاه س ـــی از س ـــون صف ـــطر، چ ـــر س ـــت. ه نشس

کتابـــت، هفتـــادودو مجلـــس نگارگـــری تمـــام صفحـــه جـــان گرفـــت؛ هفتـــادودو میـــدان رنـــگ و 
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ـــور،  ـــدان جیپ ـــی. هنرمن ـــر و پهلوان ـــروزی، تقدی ـــدوه و پی ـــزم، ان ـــوه از رزم و ب ـــادودو جل ـــال، هفت خی

بـــا مدیریـــت اســـتاد ممتـــاز علـــی، از چهره‌هـــای برجســـته ایـــن هـــر، روح نگارگـــری ایرانـــی، 

ـــد کـــه  ـــی آفریدن ـــد و جهان ـــدی را درهـــم آمیختن ـــی و رنـــگ و طـــراوت هـــر هن لطافـــت هـــر مغول

ـــتند. ـــش برخاس ـــگ و نق ـــان رن ـــر از می ـــار دیگ ـــی ب ـــان فردوس در آن، پهلوان

ــه‌ای در آن  ــچ صفح ــا هی ــد؛ ام ــم آم ــه فراه ــد صفح ــال در چهارص ــدود ده س ــن کار در ح ای

ــازه یافــت؛  ــه‌ای ت ــرگ، جامــه‌ای جــدا پوشــید؛ هــر صفحــه، آرای ــد. هــر ب بی‌جــان و بی‌نشــان نمان

هــر نقــش، از نقــش دیگــر جــدا شــد؛ و حتــی پشــت نگاره‌هــا نیــز بــا تذهیــب و تزییــن مســتقل 

ــگ،  ــه بهشتســتانی از خــط، رن ــر رفــت و ب ــت فرات ــه، کار از حــد کتاب ــن گون ــد. بدی آراســته گردی

نقــش و حماســه بــدل شــد؛ بــه باغــی کــه در آن کاغــذ خامــوش نیســت، ســخن می‌گویــد؛ رنــگ 

ــپری  ــه چــون س ــد؛ و هــر صفح ــوش نیســت، می‌بال ــب خام ــد؛ تذهی ــوش نیســت، می‌درخش خام

ــر فراموشــی ایســتاده اســت. ــن در براب زری

ــران  ــخ معــاصر ای ــا یکــی از ســنگین‌ترین حــوادث تاری ــزرگ، ب ــن کار ب و شــگفتا کــه فرجــام ای

هم‌زمــان شــد: شــهادت رهــر جمهــوری اســامی ایــران، خانــواده گرامــی او و گروهــی از سرداران 

ــان فارســی و  ــه زب ــا عشــق او ب ــود کــه کاری کــه ب ــر چنیــن خواســته ب ــران. گویــی تقدی ــزرگ ای ب

میــراث ایــران آغازشــده بــود، در روزگار پیوســن او ویارانــش بــه قافلــه حماســه و شــهادت بــه پایــان 

برســد. ایــن هم‌زمانــی، شــاهنامه را از مــرز یــک کار هــری فراتــر بــرد و آن را بــه یــادگاری از ســوگ، 

وفــاداری و جاودانگــی تبدیــل کــرد.

ــد، خــون  ــه خــون می‌غلت ــان راه نیســت. ســیاوش کــه ب ــزرگان پای در جهــان فردوســی، مــرگ ب

ــل‌ها را  ــان نس ــدوه او ج ــد، ان ــای درمی‌آی ــه از پ ــهراب ک ــود. س ــدل می‌ش ــخ ب ــاد تاری ــه فری او ب

می‌لرزانــد. رســتم کــه از جهــان مــی‌رود، نامــش از جهــان نمــی‌رود. پهلــوان در شــاهنامه اگرچــه تــن 

می‌بــازد، امــا راه و پیمانــش زنــده می‌مانــد. در منطــق حماســه، شــهادت خاموشــی نیســت؛ فروغــی 

اســت کــه از دل ســوگ برمی‌خیــزد و مردمــان را بــه وفــاداری، بیــداری و ادامــه راه فرامی‌خوانــد.

از همیــن رو، پایــان ایــن شــاهنامه رنگــی شــاهنامه گــون یافــت. گویــی فردوســی از دوردســت 

ــی  ــه اســت. پهلوان ــان نیافت ــوز پای ــر شــانه امــروز گذاشــت و گفــت: حماســه هن ــخ، دســت ب تاری

ــزت و  ــن، ع ــان، میه ــام، ای ــرای ن ــی ب ــه مردان ــر روزگاری ک ــود؛ ه ــن نب ــای که ــا در میدان‌ه تنه

آرمــان می‌ایســتند، شــاهنامه دوبــاره زنــده می‌شــود. شــهادت رهــر و سرداران ایــران، ایــن کار را در 

هالــه‌ای از ســوگ و شــکوه نشــاند؛ ســوگی کــه بــرای خامــوش شــدن نیســت، بــرای برخاســن اســت؛ 

ــازه بــدل می‌شــود. ــه پیــان ت ــه ناتوانــی نمی‌انجامــد، بلکــه ب اندوهــی کــه ب

ایــن شــاهنامه از خــاک هنــد برخاســت، امــا جانــش از ایــران روشــن بــود. کاغــذش در اطــراف 

ــش  ــت، نقش‌های ــن نشس ــن سرزمی ــی از ای ــت خوشنویس ــه دس ــش ب ــد، خط ــاخته ش ــور س جیپ
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بارنگ‌هــای هنرمنــدان جیپــور جــان گرفــت، امــا در ژرفــای آن، صــدای تــوس، نــام فردوســی، عشــق 

رهــری ایــران بــه فارســی، و حافظــه مشــرک دو تمــدن جــاری بــود. ایــن کار نشــان داد کــه پیونــد 

ایــران و هنــد، اگرچــه در ظاهــر کم‌رنــگ شــده، در عمــق فرهنــگ هنــوز ریشــه دارد؛ ریشــه‌ای کــه 

بــا یــک جرقــه هــر، دوبــاره جوانــه می‌زنــد.

بزرگــی ایــن کار را تنهــا بــا انــدازه، شــار صفحــه، نگاره‌هــا و آرایه‌هــا نمی‌تــوان ســنجید. عظمــت 

ــاره از فارســی ســخن گفــت؛ در  ــد، دوب ــه خاموشــی فارســی در هن ــن اســت کــه در زمان آن در ای

روزگار کم‌رنگــی هــر ایرانــی، آن را دوبــاره آراســت؛ در زمانــه گسســت‌های فرهنگــی، پلــی میــان 

ایــران و هنــد ســاخت؛ و در روزگار شــهادت، حماســه کهــن فردوســی را بــا حماســه معــاصر ایــران 

پیونــد زد. ایــن شــاهنامه، هــم یــادگار هــر اســت، هــم ســند ایــان؛ هــم نشــانه پیونــد دو تمــدن 

اســت، هــم پرچــم ایســتادگی در برابــر فراموشــی.

پــس ایــن کار، تنهــا یــادگار یــک کارگاه هــری نیســت؛ پرچمی اســت افراشــته در برابر خاموشــی. 

پرچمــی از زبــان فارســی، شــاهنامه فردوســی، هــر ایرانــی ـ هنــدی، دســرنج کاغــذ ســازان جیپــور، 

قلــم شــمیم احمــد بجنــوری، هــر ممتــاز علــی و نگارگــران هنــد، و نــگاه بلنــد رهــری ایــران. ایــن 

ــان  ــر از ای ــر اگ ــرد؛ ه ــد، نمی‌می ــته باش ــه داش ــردم خان ــان م ــر در ج ــان اگ ــد: زب ــم می‌گوی پرچ

ــران، از  ــا ته ــوس ت ــد، از ت ــته باش ــت برخاس ــر از حقیق ــه اگ ــود؛ و حماس ــوش نمی‌ش ــزد، فرام برخی

ایــران تــا هنــد، و از گذشــته تــا آینــده، راه خــود را ادامــه می‌دهــد.

این است فرجام کار:

از خاموشی، چراغی برخاست؛

از کاغذ، میدان حماسه‌ای پدید آمد؛

از خط، سپاهی از واژہ‌ها صف کشید؛

از رنگ، پهلوانان دوباره جان گرفتند؛

از سوگ، پیمانی تازه زاده شد؛

و از دل هنــد، شــاهنامه‌ای برخاســت کــه بــه زبــان فردوســی، بــه نــام ایــران، بــه هــر هنــد، و 

بــه یــاد شــهیدان، آواز جاودانگــی سر داد.

باشــد کــه ایــن یــادگار بــزرگ، درگــذر روزگاران، گواهــی دهــد کــه فردوســی هنــوز زنــده اســت، 

ــا  ــه، ت ــش دارد، و حماس ــوان آفرین ــوز ت ــدی هن ــی ـ هن ــس می‌کشــد، هــر ایران ــوز نف فارســی هن

زمانــی کــه نــام و زبــان و ایــان در جــان مردمــان زنــده اســت، هرگــز پایــان نمی‌پذیــرد.
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شـــهر جیپـــور
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سیاست پروانه‌ای
 فرمان‌های هندو - فارسی و شکل‌گیری امپراتوری در جنوب هندِ قرن هجدهم

Leonard R. Hodges1

Nandini Chatterjee2

ترجمه: علیرضا علیمردانی

l.hodges@bbk.ac.uk .1. لئونارد آر. هاجز عضو مدرس زودهنگام لورهولم در بیرکبک، دانشگاه لندن، لندن، بریتانیا است
N.Chatterjee@exeter.ac.uk .2. ناندینی چاترجی استاد تاریخ جنوب آسیا در دانشگاه اکستر، اکستر، بریتانیا است

ــی در  ــه بررســی نقــش فرمان‌هــا و پروانه‌هــای گورکان ــه ب ــن مقال ای

ــر  ــز ب ــا تمرک ــردازد و ب ــم می‌پ ــده هجده ــیا در س ــوب آس ــت جن سیاس

ــژہ  ــی، به‌وی ــان دولت‌هــای جانشــین گورکان ــد، مناســبات می ــوب هن جن

کمپانــی  به‌خصــوص  اروپایــی،  شرکت‌هــای  و  آرکــوت،  و  حیدرآبــاد 

فرانســه، را بررســی می‌کنــد. مقالــه نشــان می‌دهــد کــه بــا وجــود افــول 

قــدرت سیاســی امپراتــوری گورکانــی، اعتبــار و کارکــرد حقوقــی فرمان‌هــا 

و پروانه‌هــا از میــان نرفــت؛ بلکــه ایــن اســناد بــه ابــزاری بــرای کســب 

مشروعیــت، تثبیــت حقــوق و مناصــب، تشــکیل ائتلاف و معامله سیاســی 

تبدیــل شــدند و همچــون نوعــی »ارز قانونــی و سیاســی« بــه کار رفتنــد. 

ــده،  ــدار صادرکنن ــوای نوشــتاری و اقت ــه محت ــا ب ــن اســناد نه‌تنه ارزش ای

بلکــه بــه کیفیــت کاغــذ، مهــر، ظاهــر ســند و تشریفــات دریافــت و ارائــه 

آن نیــز وابســته بــود. رقابــت فرانســوی‌ها و بریتانیایی‌هــا در حیدرآبــاد 

و آرکــوت، به‌ویــژہ در جریــان کشــمکش‌های دودمانــی و کنفرانــس 

ســادراس، نشــان می‌دهــد کــه گــردآوری و ارائــه ایــن اســناد بخشــی از 

ــه  ــود. مقال ــت سیاســی ب ــت و مشروعی ــت، حاکمی ــر سر اصال ــه ب منازع

ــیای  ــوب آس ــی در جن ــوق گورکان ــه حق ــد ک ــتدلال می‌کن ــت اس در نهای

ســده هجدهــم، در پیونــد بــا سیاســت‌های متغیــر دولت‌هــای جانشــین 

ــن  ــت ای ــا گسس ــا ب ــت و تنه ــازه یاف ــی ت ــی، حیات ــای اروپای و شرکت‌ه

مدارهــای سیاســی و حقوقــی در رونــد اســتقرار نظــم اســتعماری بریتانیــا 

از میــان رفــت.

کلمات کلیدی: 
پروانه؛ فرمان گورکانی؛ سیاست 

پروانه‌ای؛ حقوق گورکانی؛ 

مشروعیت سیاسی؛ حیدرآباد؛ 

آرکوت.
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لئونارد هادجز و ناندینی چاترجی
1در سال ۱۱۶۴ هجری قمری / ۱۷۵۱ میلادی، سعدالله‌خان مظفرجنگ، نظامِ وقتِ حیدرآباد، جزیره 

دیوی )Divi( را که در نزدیکی بندر ماچلی‌پاتان )Masulipatnam/Machilipatnam( قرار داشت، 

 Compagnie( به‌عنوان انعام2 به ژوزف فرانسوا دوپلِکس، فرماندار کل کمپانی هند شرقی فرانسه

des Indes( در هند، واگذار کرد.3 این سند که در قالب سنتی مغولیِ »پروانه« ــ یعنی نوعی فرمان 

غیرسلطنتی ــ4 صادرشده بود، مالکان محلی و مأموران اداری را از این واگذاری آگاه می‌کرد و به 
آنان دستور می‌داد عواید مالیاتی گردآوری‌شده در آن منطقه را تحویل دهند.5

این پروانه به زبان فارسی نوشته‌شده بود و تا حد زیادی از الگوها و کنوانسیون‌ها رایج در اسناد 

مغولی پیروی می‌کرد، هرچند تفاوت‌هایی نیز داشت: اصطلاحات مربوط به مقامات محلی، به‌جای 

عناوین رایج در نواحی مرکزی امپراتوری مغول، از عناوین متداول جنوب هند مانند دِشمُخ، دِشپانده 

و دِسایی استفاده می‌کرد؛ هیچ تعهدی بر دوپلکس تحمیل نشده بود، حتی تعهد متعارفِ وفاداری 

مداوم به حکومت؛ و در سطر پایانی سند نیز تاریخی درج نشده بود.

مُهـر بـزرگ و دایـره‌ای نظـام، مطابـق سـنت رایـج در هنـدِ مغولـی بـرای اشراف تنظیم‌شـده بود: 

نـام صادرکننـده در پاییـن مُهـر قـرار داشـت و مراتـب بالاتـر اقتـدار، متناسـب بـا سلسـله‌مراتب 

اجتماعـی و سیاسـی، به‌صـورت بصری در سـطوح بالاتـر چیـده شـده بودنـد؛ ازایـن‌رو نـام امپراتـور 

وقـت مغـول، احمدشـاه )حکومـت: ۱۷۴۸ تـا ۱۷۵۴ میالدی(6، در بالاترین بخش مُهر دیده می‌شـد. 

 در پشـت سـند نیـز یادداشـت‌هایی دیوانـی بـه زبـان فارسـی ثبت‌شـده بـود کـه چنیـن می‌گفـت:

»در هفتـم صفـر ۱۱۶۴ هجـری ]برابـر بـا ۵ ژانویـه ۱۷۵۱ میالدی[ رونوشـتی از ایـن سـند بـه دفتر 

دیـوان رسـید« )تصویـر ۱(

1. در این کتاب، از شیوه‌ای ساده‌شده برای آوانگاری استفاده شده که بر پایه دستورالعمل‌های رومن‌نویسی فارسیِ کتابخانه کنگره 
آمریکا )Library of Congress( تنظیم شده است. در این شیوه، حرف »ع« مشخص شده، اما »همزه« نشان داده نشده و تمامی 
علائم اعِراب و نشانه‌های آوانگاری حذف شده‌اند. همچنین، در آوانویسی واژگانی که به‌طور مشترک در عربی، فارسی و اردو به‌کار 
می‌روند، از الگوی آوایی هندوـفارسی پیروی شده است؛ ازاین‌رو، برای نمونه »qazi« به‌کار رفته، نه »»qadi.در نقل‌قول‌ها و عنوان 

کتاب‌ها، رسم‌الخط اصلی حفظ شده است؛ رسم‌الخطی که در برخی موارد، الگوهای تلفظ فرانسوی را بیش از انگلیسی بازتاب می‌دهد.
 2. معمولاً این نوع انعام به‌صورت واگذاری زمین‌های »معاف از مالیات« انجام می‌شد. بنگرید به:

 ،Eastern Law House :کلکته( Basu و Ganguli به کوشش ،H.H. Wilson, A Glossary of Revenue and Judicial Terms
۱۹۴۰(، صص. ۳۳۸–۳۴۰. اعطای انعام در معنای مدرن، صرفاً نوعی »مالکیت« ساده و مستقیم نبود؛ بلکه به دارنده آن حق می‌داد 

سهمی از محصول کشاورزان را دریافت کند، بی‌آنکه موظف باشد بخشی از آن را به‌عنوان مالیات به دولت بپردازد. این حق می‌توانست 
با مجموعه‌ای از حقوق و شرایط دیگر نیز همراه باشد.

.)۱۹۹۳ ،Fayard :پاریس(  Marc Vigié, Dupleix  :3. درباره دوپلکس، بنگرید به 
 Emma Flatt, Courts of the Deccan Sultanates: Living Well in the Persian Cosmopolis :و درباره ماسولی‌پاتنام، بنگرید به

)کمبریج: انتشارات دانشگاه کمبریج، ۲۰۱۹(، ص. ۹.
 Mohin Mohiuddin, The Chancellery and Persian Epistolography under the Mughals :4. درباره پروانه‌ها، بنگرید به

)کلکته: Iran Book Society، ۱۹۷۱(، صص. ۸۵–۸۶.
5. اصل فارسی سند در:  Archives Nationales d’Outre-Mer, Aix-en-Provence (ANOM(، مجموعه هند، Série B، شماره 

۵۱۶۶. همچنین بنگرید به تصویر ۱.
6. مهر تا حدی پاره شده است، اما با سایر اسناد موجود در مجموعه که مهر در آن‌ها سالم مانده، یکسان است.
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پروانه‌هـــا ازجملـــه پرتعدادتریـــن اســـناد به‌جـــای مانـــده از دوره گورکانیـــان )مغـــولان هنـــد( 

ـــه  ـــدند، ب ـــادر می‌ش ـــوری ص ـــطح فروامپرات ـــی در س ـــوان فرمان‌های ـــه به‌عن ـــناد ک ـــن اس ـــتند. ای هس

ـــی  ـــن فرمان‌های ـــه چنی ـــی )ک ـــای اشراف ـــدرت در خاندان‌ه ـــز ق ـــکل‌گیری مراک ـــاره ش ـــی درب ـــا بینش م

را صـــادر می‌کردنـــد( و همچنیـــن دودمان‌هـــای محلـــیِ ریشـــه‌دار )کـــه ایـــن فرمان‌هـــا را 

ــرای  ــی بـ ــتور اجرایـ ــک دسـ ــی یـ ــه به‌طورکلـ ــد پروانـ ــد. هرچنـ ــتند( می‌دهنـ ــت می‌داشـ دریافـ

انجـــام وظایـــف معیـــن بـــود، امـــا در برخـــی مـــوارد، ماننـــد نمونـــه حـــاضر، می‌توانســـت یـــک 

اعطـــای قانونـــی باشـــد کـــه امتیـــازات قابل‌اجـــرا )قابـــل اســـتناد در دادگاه( را اعطـــا می‌کـــرد.1 

اعطـــای امتیـــازات همـــواره موضوعـــی وابســـته بـــه مذاکـــره در درون ســـاختار سیاســـی و اداری 

گورکانیـــان بـــود. امـــا تـــا ســـده هجدهـــم میـــادی، پروانه‌هـــا بیشـــر شـــبیه بـــه یـــک واحـــد 

پـــول )یـــا ارز رایـــج( شـــده بودنـــد کـــه حاکـــان جاه‌طلـــب و مدعـــی قـــدرت، بـــرای خریـــد 

حمایت‌هـــای سیاســـی لازم به‌منظـــور تشـــکیل دولتـــی موروثـــی از آن اســـتفاده می‌کردنـــد. 

در ایـــن مـــورد خـــاص، پـــس از تـــرور عمویـــش، »مظفرجنـــگ« بـــه تخـــت حکومـــت حیدرآبـــاد 

1. ناندینی چاترجی، چانه‌زنی با قانون گورکانی: یک خاندان زمیندار در سه امپراتوری هند )کمبریج: انتشارات دانشگاه کمبریج، ۲۰۲۰(، 
صص ۳۳–۳۵.

تصویر شماره 1: پروانه‌ای]پروانچه[ که به ژوزف فرانسوا دوپلکس در 
سال ۱۷۵۱ میلادی اعطاشده است.
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رســـید؛ یکـــی از بزرگ‌تریـــن و نیرومندتریـــن »دولت‌هـــای جانشـــین« کـــه در ســـایه امپراتـــوری 

ـــود  ـــران ب ـــه نگ ـــاد( ک ـــم حیدرآب ـــازه‌کار )حاک ـــام ت ـــود.1 نظ ـــرآورده ب ـــان سر ب ـــال زوال گورکانی در ح

ـــرد،  ـــره گی ـــه به ـــی فرانس ـــت نظام ـــود از حمای ـــای خ ـــت نوپ ـــت حکوم ـــرای تثبی ـــت ب و می‌خواس

ـــن، درجـــات )مناصـــب( و اراضـــی  ـــف گســـرده‌ای از عناوی ـــه »دوپلکـــس« و افـــران ارشـــد او طی ب

اعطایـــی )جاگیرهـــا( را پیشـــنهاد کـــرد تـــا مشـــارکت مســـتمر آنـــان را در رژیـــم خـــود تضمیـــن 

ـــدور  ـــیا، ص ـــوب آس ـــم در جن ـــده هجده ـــت س ـــر از گسس ـــن و پ ـــی نامطم ـــای سیاس ـــد.2 در فض کن

و دریافـــت پروانه‌هـــا بـــه یـــک عرصـــه تعاملـــی و نمایشـــی )عملکـــردی( تبدیـــل شـــد کـــه از 

ــال،  ــد. بااین‌حـ ــب کننـ ــت طلـ ــازند و مشروعیـ ــاف بسـ ــتند ائتـ ــان می‌توانسـ ــق آن حاکـ طریـ

ـــه  ـــد، چراک ـــک باش ـــر ریس ـــت کاری پ ـــا( می‌توانس ـــی )پروانه‌ه ـــن ارز قانون ـــذاری روی ای سرمایه‌گ

ـــره  ـــان گ ـــال حامیانش ـــت و اقب ـــه بخ ـــود را ب ـــت خ ـــوی( سرنوش ـــی فرانس ـــد کمپان ـــا )مانن شرکت‌ه

می‌زدنـــد.

بـــرای پژوهشـــگرانی کـــه در دوران اطمینان‌بخـــش حکومـــت بریتانیـــا در هنـــد )راج( 

ــرام  ــع و احـ ــان، و تواضـ ــط اروپاییـ ــی توسـ ــای گورکانـ ــه اعطاهـ ــت این‌گونـ ــتند، دریافـ می‌نوشـ

ــا آن نســـبت بـــه قانون‌گری]قانـــون گـــوی[ گورکانـــی، مایـــه حیرتـــی ملایـــم، حتـــی  همـــراه بـ

ـــیا  ـــوب آس ـــی در جن ـــارت اروپای ـــان تج ـــر، مورخ ـــال، در دوران اخی ـــود.3 بااین‌ح ـــخر ب ـــده و تمس خن

ـــی  ـــن گورکان ـــوق و قوانی ـــال در حق ـــدی و فع ـــی ج ـــان را شرکت‌کنندگان ـــم، اروپایی ـــده هفده در س

ـــن  ـــان دادن ای ـــا نش ـــنادی را ب ـــن اس ـــه چنی ـــان ب ـــه اروپایی ـــر، علاق ـــی دیگ ـــد.4 برخ ـــیم می‌کنن ترس

ـــده  ـــر س ـــاری در اواخ ـــای تج ـــی شرکت‌ه ـــش سیاس ـــش نق ـــا افزای ـــه ب ـــد ک ـــح می‌دهن ـــه توضی نکت

ـــده،  ـــته ش ـــی« انگاش ـــی گورکان ـــون اساس ـــک »قان ـــع آن، ی ـــی، و به‌‌تب ـــای گورکان ـــم، اعطاه هجده

می‌توانســـت بـــرای مســـدود کـــردن نظـــارت دولت‌هـــای مـــادر )اروپایـــی( بـــه کار رود.5 مقالـــه 

ـــرار  ـــاس ق ـــه‌ای حس ـــود را در بره ـــت و خ ـــن دو دوره اس ـــان ای ـــه می ـــردن فاصل ـــر ک ـــی پ ـــا در پ م

1. برای توصیفگر پرکاربرد »دولت جانشین« یا »رژیم جانشین« که دلالت بر دولتی فارسی‌زده در جنوب آسیای سده هجدهم دارد 
و بسیاری از ویژگی‌های فرهنگی و سیاسی امپراتوری گورکانی را حفظ کرده است، رجوع کنید به: کریستوفر ایِ. بیلی، حاکمان، 

شهرنشینان و بازارها: جامعه شمال هند در عصر گسترش بریتانیا، ۱۸۷۰–۱۷۷۰ )کمبریج: انتشارات دانشگاه کمبریج، ۱۹۸۳(، صص 
۳۷۷ و ۴۱۵. برای کاربرد گسترده‌تر و جدیدتر که به‌طور خاص به حیدرآباد اشاره دارد، رجوع کنید به: نیل گرین، تصوف هندی از سده 

هفدهم به بعد: قدیسان، کتاب‌ها و امپراتوری‌ها در دکن مسلمان )لندن: روتلج، ۲۰۰۶(.
2. برای چند نمونه مشخص از این موارد، رجوع کنید به: برهان ابن حسن، توضیح‌الولایایی برهان ابن حسن، بخش دوم، ترجمه سید 

محمد حسین نینار )مدرس: انتشارات دانشگاه مدرس، ۱۹۳۹(، صص ۶۲–۶۳.
3. برای نمونه، اظهارات هنری دادول در: خاطرات خصوصی آناندا رانگا پیله‌ای، دباّش )مترجم/کارگزار( ژوزف فرانسوا دوپلکس: گزارش 

امور سیاسی، تاریخی، اجتماعی و شخصی از ۱۷۳۶ تا ۱۷۶۱، ترجمه جی. اف. پرایس، اچ. دادول و کی. رنگاچاری، ۱۲ جلد )مدرس، 
۱۹۰۴–۱۹۲۸( )که از این پسARP  نامیده می‌شود(، جلد ۸، صفحه xii. نیز رجوع کنید به: آلفرد مارتینو، دوپلکس و هند فرانسه، ۴ 

جلد )پاریس: انتشارات جامعه تاریخ مستعمرات فرانسه، ۱۹۲۰–۱۹۲۸(، جلد ۴، صفحه ۴۸۹.
4. برای نمونه، رجوع کنید به: فیلیپ جی. استرن، دولتشرکت: حاکمیت شرکتی و بنیادهای اولیه مدرن امپراتوری بریتانیا در 

هند )نیویورک: انتشارات دانشگاه آکسفورد، ۲۰۱۱(، صص ۱۹۸–۲۰۳.
5. رابرت تراورس، ایدئولوژی و امپراتوری در هند سدهٔ هجدهم: بریتانیایی‌ها در بنگال )کمبریج: انتشارات دانشگاه کمبریج، ۲۰۰۷(، 

صص ۶۷–۹۹.
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می‌دهـــد کـــه شـــاهد آغـــاز امپراتـــوری اروپایـــی »از راه معاهـــده« در شـــبه‌قاره بـــود.1

ـــدگان  ـــری امضاکنن ـــر براب ـــدات ب ـــه معاه ـــتند )چراک ـــدات نیس ـــم معاه ـــه می‌دهی ـــا ارائ ـــه م آنچ

فـــرض می‌شـــوند(، بلکـــه فرمان‌هایـــی هســـتند کـــه در آن‌هـــا همـــهٔ طرف‌هـــا به‌طـــور 

ـــاور  ـــری از ب ـــد. عن ـــی در رأس را می‌پذیرفتن ـــور گورکان ـــا امپرات ـــی ب ـــله‌مراتب سیاس ـــمی سلس رس

ـــت  ـــم، دریاف ـــا وجـــود داشـــت. در اواســـط ســـده هجده ـــی( در اینج ـــیِ نمایش ـــاختگی )خودفریب س

ـــازان  ـــت س ـــا دول ـــی ی ـــل اروپای ـــه عوام ـــود ک ـــا نب ـــن معن ـــه ای ـــی ب ـــای گورکان ـــا پروانه‌ه ـــا ی فرمان‌ه

دودمانـــی جنـــوب آســـیا، ماننـــد نظام‌هـــای حیدرآبـــاد، ناگهـــان بـــه دست‌نشـــاندگان وفـــادار و 

ـــاندگی  ـــتندِ دست‌نش ـــای مس ـــن اجراه ـــال، ای ـــدند. بااین‌ح ـــل ش ـــور تبدی ـــی امپرات ـــزاران دولت کارگ

ـــه  ـــی ک ـــد؛ مشروعیت ـــی بودن ـــی حیات ـــدار گورکان ـــش اقت ـــت بخ ـــر مشروعی ـــه مه ـــتیابی ب ـــرای دس ب

ـــر  ـــه نظ ـــا( ضروری ب ـــا )مالیات‌ه ـــت درآمده ـــای دریاف ـــی و ادع ـــای سیاس ـــکیل ائتلاف‌ه ـــرای تش ب

می‌رســـید. ازایـــن‌رو، طرف‌هـــای رقیـــب همچنـــان در ســـاختار رســـمی سلســـله‌مراتب گورکانـــی 

حمایـــت  فرصت‌طلـــب  مدعیـــان  از  خـــود  درحالی‌کـــه  حتـــی  می‌کردنـــد،  سرمایه‌گـــذاری 

می‌کردنـــد و نقـــش پادشـــاه ســـاز را بـــازی می‌نمودنـــد. در ایـــن بافـــت سیاســـی ازهم‌پاشـــیده، 

ـــازندگان  ـــدند و س ـــته می‌ش ـــی انباش ـــای قانون ـــی در زرادخانه‌ه ـــبک گورکان ـــه س ـــی ب ـــناد قانون اس

ـــند  ـــده س ـــع صادرکنن ـــت مرج ـــت مشروعی ـــرای تقوی ـــد ب ـــار بودن ـــواره ناچ ـــا هم ـــن زرادخانه‌ه ای

سرمایه‌گـــذاری کننـــد. مـــا ایـــن فراینـــد را »سیاســـت پروانـــه‌ای« نامیده‌ایـــم.

ــی  ــام گورکانـ ــی به‌نظـ ــد ذاتـ ــچ تعهـ ــه هیـ ــانی کـ ــه در آن کسـ ــده — کـ ــد پیچیـ ــن فراینـ ایـ

ــناد را  ــود اسـ ــاً خـ ــد و دائمـ ــاش می‌کردنـ ــا تـ ــا و فرمان‌هـ ــت پروانه‌هـ ــرای دریافـ ــتند بـ نداشـ

تکثیـــر، آراســـته و منتـــر می‌نمودنـــد — ازنظـــر یافـــن واژگانِ تحلیلـــیِ مناســـب، چالش‌برانگیـــز 

ــای  ــنادی و بنیان‌هـ ــیوه‌های اسـ ــل شـ ــرای تحلیـ ــود بـ ــای موجـ ــیاری از چارچوب‌هـ ــت. بسـ اسـ

دولـــت داری، از بســـری نشـــأت گرفته‌انـــد کـــه در آن دولـــت اســـتعماری یـــا پســـا اســـتعماری، 

انحصـــاری بســـیار مؤثرتـــر بـــر احـــراز اصالـــت اســـناد اعـــال می‌کـــرده اســـت.2 مطالعـــه مـــا، و 

ـــاوت  ـــیار متف ـــی بس ـــاب(، جهان ـــا کت ـــه ی ـــه )مجل ـــن مجموع ـــر در ای ـــه دیگ ـــن مطالع ـــع چندی درواق

ـــر  ـــه نظ ـــه ب ـــه ک ـــت آن‌گون ـــگاه نخس ـــا در ن ـــه در آن »چیزه ـــی ک ـــند؛ جهان ـــر می‌کش ـــه تصوی را ب

ـــه  ـــر ارزش بازنمایان ـــا را ب ـــز م ـــول« تمرک ـــوم »ارز/پ ـــری، مفه ـــن بس ـــد«.3 در چنی ـــیدند نبودن می‌رس

ــات، و  ــال خدمـ ــه در قبـ ــردش، مبادلـ ــال، گـ ــر نقل‌وانتقـ ــود در آن، بـ ــانات موجـ ــناد و نوسـ اسـ

ـــی  ـــناد گورکان ـــد. اس ـــوف می‌کن ـــده معط ـــع صادرکنن ـــت مرج ـــه مشروعی ـــا ب ـــتگی ارزش آن‌ه وابس

1. رابرت تراورس، »یک امپراتوری بریتانیایی از راه معاهده در هند سده هجدهم«، در امپراتوری از راه معاهده: مذاکره بر سر گسترش 
اروپا، ۱۶۰۰-۱۹۰۰، به کوشش سلیحا بلمسوس )آکسفورد: انتشارات دانشگاه آکسفورد، ۲۰۱۴(، صص ۱۳۲–۱۶۰.

2. بهاوانی رامان، راج اسناد: نوشتار و کاتبان در جنوب هند دوران استعمار اولیه )شیکاگو: انتشارات دانشگاه شیکاگو، ۲۰۱۲(؛ و وینا 
داس، زندگی و واژہ‌ها: خشونت و فرود به امر عادی )برکلی: انتشارات دانشگاه کالیفرنیا، ۲۰۰۷(، صص ۱۶۲–۱۸۳.

3. آلیشیا شریکر و بیاپتی سور، »امپراتوری در لباس مبداء: تصاحب شیوه‌های پیشین حکمرانی در جنوب آسیای هلند، ۱۸۰۰-
.S0738248022000554/10.1017 :doi .۱۶۵۰«، نقد حقوق و تاریخ، همین شماره
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ـــک ارز  ـــد، ی ـــف می‌کن ـــه توصی ـــن مقال ـــه ای ـــری ک ـــه در بس ـــد، بلک ـــول بودن ـــد ارز/پ ـــط مانن نه‌فق

قانونـــی و سیاســـی بـــه شـــار می‌رفتنـــد.

شــایان‌ذکر اســت کــه علیرغــم اســتفاده مــا از اصطــاح »سیاســت پروانــه‌ای«، اســناد گورکانــیِ 

بررسی‌شــده در ایــن مقالــه نه‌فقــط پروانه‌هــا، بلکــه گونه‌هــای اســنادی دیگــری را نیــز در 

ــان«  ــوان »فرم ــا عن ــه ب ــتند ک ــی هس ــور گورکان ــای امپرات ــا فرمان‌ه ــنِ این‌ه ــد. مهم‌تری برمی‌گیرن

ــی  ــران سیاس ــه بازیگ ــدند، درحالی‌ک ــت می‌ش ــادر و دریاف ــا ص ــن فرمان‌ه ــوند؛ ای ــناخته می‌ش ش

مســیر اقتــدار را تــا بــه منبــع اصلــی آن دنبــال می‌کردنــد. بااین‌حــال، بــا تمرکــز بــر پروانه‌هــا، هــدف 

مــا برجسته‌ســازی ظهــور پویــای مراکــز قــدرت دربــاری در خــارج از دهلــی اســت، درحالی‌که اشراف 

ســابق گورکانــی در حــال ســاخت دولت‌هــای خــود بودنــد. تمرکــز بــر جنــوب هنــد بــه مــا امــکان 

ــی  ــگال توســط کمپان ــح بن ــر فشــارهای غایت‌اندیشــانه داســتان مشــهورترِ فت ــا در براب می‌دهــد ت

هنــد شرقــی انگلســتان، یعنــی »سرپــل بریتانیــا«، مقاومــت کنیــم.1 بــرای بازســازی ایــن بســر، مــا 

ــروف  ــه« مع ــرات روزان ــه »خاط ــم، ازجمل ــتفاده می‌کنی ــدی اس ــی و هن ــع اروپای ــر دو منب از ه

آنانــدا رانــگا پیلــه‌ای.2 آنانــدا رانــگا یــک دربــاری )یــا عامــل کمپانــی فرانســه در پونــدی‌شری( بــود 

و خاطــرات او دیدگاهــی منحصربه‌فــرد نســبت بــه تشریفــات همــراه بــا سیاســت پروانــه‌ای ارائــه 

ــد. ــف می‌کن ــوی را تضعی ــای فرانس ــه گاه روایت‌ه ــی ک ــد؛ دیدگاه می‌ده

همچنیـــن، بـــا مطالعـــه کامـــل متـــون فارســـی و در ارتبـــاط بـــا کاربـــرد دیرینـــه آن‌هـــا در 

جنـــوب آســـیا، می‌کوشـــیم معانـــی پیچیـــده اســـنادی ماننـــد »پروانـــه دیـــوی« را کشـــف کنیـــم. 

ــی در  ــد شرقـ ــی هنـ ــی کمپانـ ــای فرهنگـ ــن تاریخ‌هـ ــرای نوشـ ــا بـ ــا تلاش‌هـ ــا بـ ــن کار، مـ در ایـ

مکان‌هـــای مختلـــف همـــدل هســـتیم3 و نیـــز بـــا پژوهش‌هـــای مربـــوط بـــه روابـــط اروپـــا و 

ــور  ــه به‌طـ ــن مقالـ ــده‌اند.4 ایـ ــرداری شـ ــا الگوبـ ــاس آن‌هـ ــر اسـ ــا بـ ــن تلاش‌هـ ــه ایـ ــی کـ عثمانـ

ـــی  ـــی غیراروپای ـــای حقوق ـــا نظام‌ه ـــی ب ـــای اروپای ـــراد و شرکت‌ه ـــره اف ـــه مذاک ـــه مطالع ـــاص ب خ

می‌پـــردازد. ایـــن کار بـــا توجـــه کامـــل بـــه ســـنت‌های پیشااســـتعماری مستندســـازی و حقـــوق 

ــان مـــی‌دارد »حقـــوق  ــه اذعـ ــام می‌شـــود، درحالی‌کـ ــیا انجـ ــان فارســـی در جنـــوب آسـ بـــه زبـ

ـــود. ـــوب هنـــد ســـده هجدهـــم ب ـــورد مناقشـــه در جن ـــود موجودیتـــی به‌شـــدت م ـــی« خ گورکان

1. پیتر مارشال، بنگال: سرپل بریتانیا: شرق هند، ۱۸۲۸-۱۷۴۰ )کمبریج: انتشارات دانشگاه کمبریج، ۱۹۸۸(.
2. درباره آناندا رانگا پیله‌ای، رجوع کنید به: دیوید شولمن، »گاودارد یا شاه؟ زندگینامه سانسکریت آناندا رانگا پیله‌ای«، در روایت 
زندگی‌ها در هند: زندگینامه، خودزندگینامه و تاریخ زندگی، به کوشش دیوید آرنولد و استوارت اچ. بلکبرن )بلومینگتون: انتشارات 

دانشگاه ایندیانا، ۲۰۰۴(، صص ۱۷۵–۲۰۲؛ و دیوید واشبروک، »تصور نظم اجتماعی در یک شهر بندری جنوبی: خاطرات تامیلی آناندا 
رانگا پیله‌ای«، فرهنگ و تاریخ جنوب آسیا ۶ )۲۰۱۵(: صص ۱۷۲–۱۸۵.

3. جولیا اشلک و آمریتا سن، »درآمدی بر تاریخ‌های بدیل کمپانی هند شرقی«، مجله مطالعات فرهنگی اوایل دوران مدرن ۱۷ )۲۰۱۷(: 
صص ۱–۹، و سایر مقالات همین شماره ویژہ.

4. فرانسیسکو آپلانیس، شکستن دیوار برنزی: فرانک‌ها در دادگاه‌ها و بازارهای مملوکی و عثمانی )لیدن: بریل، ۲۰۲۰(؛ و مائوریتس فان 
دن بوخرت، قراردادهای کاپیتولاسیون و نظام حقوقی عثمانی: قاضیان، کنسول‌ها و براتلی‌ها در سده هجدهم )لیدن و بوستون: بریل، 

.)۲۰۰۵
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حیدرآباد و آرکوت فارسی‌زبان
ــیا در ســده  ــوب آس ــای جانشــین« جن ــن »دولت‌ه ــن و باثبات‌تری ــی از بزرگ‌تری ــاد، یک حیدرآب

هجدهــم، در اصــل دولتــی در شــبه‌جزیره هنــد یــا دکــن بــود.1 ایــن ایالــت همچنیــن بخشــی از یــک 

پهنــه فرهنگــی گســرده — »جهــان فارســی‌زبان« — بــود کــه از برمــه تــا بوســنی امتــداد داشــت. 

ــری  ــان فارســی عرصــه‌ای از دانــش ادبــی مشــرک، جهت‌گی ــرد زب ــن منطقــه، پرســتیژ و کارب در ای

ــا اشــاره مشــخص بــه  ــت ب ــار را پدیــد آورده بــود.2 امــا فلَ اخلاقــی و معیارهــای جهان‌شــهرانه رفت

ــم(،  ــا هفده ــم ت ــده‌های چهارده ــن س ــاد بی ــت حیدرآب ــینیان دول ــن )پیش ــین‌های دک سلطان‌نش

رفتــار، دوســتی، تجــارت، نوشــتار، جــادو، پزشــکی و جنــگ را به‌عنــوان حوزه‌هــای کلیــدی شــکوفایی 
آن اصــول مشــرک معرفــی کــرده اســت.3

همان‌گونــه کــه فلـَـت نشــان می‌دهــد، نوشــتار عنــری هســته‌ای در ایــن فرهنــگ دربــاری بــود. 

ــده  ــویِ منتقل‌ش ــات ماه ــه اطلاع ــط ب ــا نه‌فق ــراد و رژیم‌ه ــان اف ــات درون و می ــت ارتباط موفقی

ــد  ــداری و فراین ــر دی ــی، ظاه ــب بلاغ ــه به‌تناس ــت، بلک ــتگی داش ــوب بس ــند مکت ــک س ــط ی توس

ــدگانِ راه  ــناختیاخلاقیِ لازم، جوین ــوزش زیبایی‌ش ــب آم ــرای کس ــود. ب ــته ب ــز وابس ــل آن نی تحوی

ــی روی  ــز محل ــه‌ای و نی ــرا منطق ــای ف ــه نامه‌نگاری‌ه ــه مطالع ــی ب ــور طبیع ــام، به‌ط ــن نظ در ای

ــه  ــد ک ــان مشــاوره می‌دادن ــه آن ــد و ب ــه شــامل نامه‌هــا و اســناد الگــو بودن ــاری ک ــد؛ آث می‌آوردن
چگونــه در قالــب مناســب باقــی بماننــد.4

در چنیــن بســری، فرمان‌هــای امپراتــوری ابزارهایــی فعــال در سیاســت بودنــد، نه‌فقــط 

نامه‌هایــی کــه اطلاعــات یــا دســتورها را منتقــل می‌کردنــد. تشریفــات مفصــل و مبســوطی 

ــر  ــره ب ــرای مذاک ــی ب ــه را در برمی‌گرفــت، فضاهای ــن اســناد طلســم گون ــت ای ــزام و دریاف ــه اع ک

ــادی،  ــال ۱۶۰۳ می ــرای مثــال، در س ــرد. ب ــاد می‌ک ــت ایج ــله‌مراتب و مشروعی ــدرت، سلس سر ق

ــور )یکــی از سلطان‌نشــین‌های دکــن(  ــه بیجاپ ــی ب ــام اســدبیگ قزوین ــه ن ــی ب فرســتاده‌ای گورکان

فرســتاده شــد تــا تابعیــت آن را بــدون اقــدام نظامــی آشــکار بــه دســت آورد. زرادخانــه قزوینــی 

شــامل چندیــن حرکــت دیپلماتیــک تهاجمــی بــود کــه مهم‌تریــن آن‌هــا تحویــل یــک فرمــان بــود؛ 

دریافــت آن بــه معنــای پذیــرش برتــری امپراتــور گورکانــی بــود. همان‌طــور کــه انتظــار می‌رفــت، 

ــوازی  ــه ماه‌هــا مهمان‌ن ــد، ازجمل ــه مبســوطی پاســخ دادن ــا پرخاشــگری منفعلان ــور ب ــی بیجاپ اهال

مجلــل و کارشــکنانه. مراســم اصلــی تحویــل فرمــان نیــز زمانــی خدشــه‌دار شــد کــه پادشــاه بیجاپــور، 

آن‌گونــه کــه گورکانیــان می‌دیدنــد، در انجــام آداب لازم کوتاهــی کــرد: ســند توســط خــود پادشــاه 

1. مونیس دی. فاروقی، »در پایان امپراتوری: نظام، حیدرآباد و هند سده هجدهم«، مطالعات مدرن آسیایی ۴۳ )۲۰۰۹(: صص ۵–۴۴. 
برای محدودیت‌های فرهنگی و زبانی دکن، رجوع کنید به: ریچارد ایتون، تاریخ اجتماعی دکن، ۱۷۶۱-۱۳۰۰: هشت زندگی هندی )کمبریج: 

انتشارات دانشگاه کمبریج، ۲۰۰۵(، صص ۱–۲.
2. نیل گرین )ویراستار(، جهان فارسی‌زبان: مرزهای یک زبان میان‌جای اوراسیایی )اوکلند: انتشارات دانشگاه کالیفرنیا، ۲۰۱۹(.

3. اما فلَت، دادگاه‌های سلطان‌نشین‌های دکن: خوش زیستن در جهان‌شهر فارسی )کمبریج: انتشارات دانشگاه کمبریج، ۲۰۱۹(.
4. فلَت، دادگاه‌های سلطان‌نشین‌های دکن، صص ۴۳–۴۷ و ۱۶۷–۲۰۹.
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دریافــت نشــد، تعظیــات لازم انجــام نگرفــت، و پادشــاه بیجاپــور حتــی در میانــه خوانــدن فرمــان، 
روی خــود را برگردانــد تــا بــه زبــان محلــی )ماراتــی( بــا وزیــر برهمــن هنــدی خــود شــکایت کنــد.1

ــوای  ــط از محت ــوب نه‌فق ــناد مکت ــدرت اس ــیا، ق ــوب آس ــی‌زبان جن ــی فارس ــگ سیاس در فرهن

ــد،  ــته می‌ش ــه روی آن نوش ــذی ک ــه کاغ ــان ازجمل ــای مادی‌ش ــه از جنبه‌ه ــا، بلک ــتاری آن‌ه نوش

چیدمــان مــن در صفحــه، نمادهــای تأییدکننــده، و نشــانه‌هایی ماننــد اثــر مهــر سرچشــمه 

می‌گرفــت. درواقــع، در بســری کــه کاربــران مهــم ایــن اســناد افــرادی بودنــد کــه قــادر بــه خوانــدن 

ــرای  ــادی ب ــای م ــن جنبه‌ه ــا — ای ــی کمپانی‌ه ــدان اروپای ــال، کارمن ــرای مث ــد — ب ــا نبودن آن‌ه

ــن، ارزش و  ــر ای ــزون ب ــد. اف ــدا می‌کردن ــت بیشــری پی ــودن، بســیار اهمی ــی ب ــر قانون ــاد تأثی ایج

ــاختاریافته و  ــی س ــی در درون ماتریس ــناد هندفارس ــر اس ــی و دیگ ــی گورکان ــناد حقوق ــار اس اعتب

ــان  ــه کــه در مواجهــه گورکانی ــی بســط می‌یافــت. همان‌گون ــا از اجراهــای تشریفات سرشــار از معن

و بیجاپــور دیدیــم، معانــی آن تشریفــات، واژہ‌هــا و مصنوعــات )اشــیاء( تــا آنجــا مشــرک بــود کــه 

بــرای همــه طرف‌هــا قابــل‌درک بــود، امــا همچنــان در منازعــات بــر سر مشروعیــت سیاســی، محــل 

ــد. ــی می‌مان ــف( باق ــیر و بازتعری ــرای تفس ــت‌یافتنی )ب ــه و دس مناقش

ایـن وضعیـت در سـده هجدهـم نیـز ادامـه یافـت، بـا افـول قـدرت امـا نـه پرسـتیژ امپراتـوری 

گورکانـی،  دربـاری  اشراف  عالی‌تریـن  از  یکـی  آصف‌جـاه،  نظام‌الملـک   ،۱۷۱۳ سـال  در  گورکانـی. 

به‌عنـوان نایب‌السـلطنه اسـتان عظیـم دکن منصوب شـد؛ اسـتانی که پـس از فتح سلطان‌نشـین‌های 

بیجاپـور و گلکنـده در سـال‌های ۱۶۸۶–۸۷ و پیروزی‌هـای بیشتر علیـه مراتاهـا در دهـه ۱۶۹۰ 

شـکل‌گرفته بـود.2 از دهـه ۱۷۲۰ بـه بعد، نظام‌الملک به سـمت تحکیـم خودمختاری اسـتانی ماهوی 

از طریـق انتصابـات شـخصی خـود حرکـت کـرد و با قدرت‌هـای محلی )کهـن و نوظهور( بـه مذاکره 

پرداخـت. بنابرایـن، جوهـر دولـت حاصل‌شـده حیدرآباد در روابـط اجتماعی و سیاسـی‌ای نهفته بود 

کـه نظام‌الملـک توانسـت بـا گروه‌هـای محلـی مهـم برقـرار کنـد: طایفه‌هـای جنگجوی جنـوب هند، 

برهمن‌هـای مراتـا، و کارگـزاران کایاسـتا و شـیعه.3 مهم‌تریـن قدرت‌هـای خارجـی بـرای حیدرآبـاد 

عبـارت بودنـد از: امپراتـوری مراتـای فـدرال و توسـعه‌طلب بـه رهبری پیشـوا )پشـوا(،4 پادشـاهی 

میسـور، و شرکت‌هـای تجـاری اروپایـی. در عمـل، تمایـز درونی-بیرونـی در ترتیبـات سیاسـی‌ای کـه 

بسـیاری از کارکردهـای دولتـی حتـی در آن‌سـوی مرزهـای سیاسـی به‌شـدت مدعـی برون‌سـپاری 

می‌شـد، دشـوار اسـت. پادشـاهی آرکـوت، کـه بـرای روایـت مـا کلیـدی اسـت، نمونـه بـارز چنیـن 
موجودیت‌هایـی بـود کـه هـم درونـی و هـم بیرونـیِ دولـت حیدرآبـاد محسـوب می‌شـد.5

1. مظفر عالم و سانجای سوبراهمانیام، »مرز دکن و گسترش گورکانیان، ح. ۱۶۰۰: چشم‌اندازهای معاصر«، مجلهٔ تاریخ اجتماعی و 
اقتصادی خاورزمین ۴۷ )۲۰۰۴(: صص ۳۵۷–۳۸۹، به‌ویژہ ص ۳۸۳.

2. م.ا. نعیم، اداره گورکانیان بر دکن زیر نظر نظام‌الملک آصف‌جاه )بمبئی: جایکو، ۱۹۸۵(، صص ۶، ۲۵–۲۶.
3. کارن لئونارد، »نظام سیاسی حیدرآباد و مشارکت‌کنندگان آن«، مجله مطالعات آسیایی ۳۰ )۱۹۷۱(: صص ۵۶۹–۵۸۲.

4. روزالیند اوهانلون، »کارآفرینان در دیپلماسی: گسترش مراتا در عصر وکیل«، نقد تاریخی اقتصاد و اجتماع هند ۵۷ )۲۰۲۰(: ص ۵۲۴.
5. تانیا بورر، »دیپلماسی بینافرهنگی در دربار نظام حیدرآباد، ۱۸۱۵-۱۷۷۰«، نقد تاریخ بین‌الملل ۴۱ )۲۰۱۹(: ص ۱۰۴۲.
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ایــن ائتــاف ناهمگــون در زیــر پرچــم گشــاده امــا به‌تدریــج سســتِ برتــری گورکانــی کنــار هــم 

ــاد احترامــی عمیــق  نگه‌داشــته می‌شــد. ازنظــر هنجارهــا و خودارائــه‌ای، فرهنــگ سیاســی حیدرآب

ــز  ــمی اسراف‌آمی ــش در مراس ــه فرمان‌های ــوری ک ــرد؛ امپرات ــظ ک ــور حف ــرای امپرات ــری ب ــا ظاه ام

ــه  ــد ک ــا می‌گردی ــن منظــور برپ ــرای ای ــاری« ب ــام »فرمان‌ب ــه ن ــه خاصــی ب ــت می‌شــد. خیم دریاف

در آن نظام‌الملــک به‌طــور نمادیــن ســند را بــالای سر خــود می‌گرفــت و تعظیــم می‌کــرد.1 هماننــد 

ــد.  ــدا نبودن ــت ج ــی سیاس ــری واقع ــمکش و درگی ــا از کش ــن آیین‌ه ــور، ای ــرش در بیجاپ موردپذی

بــرای صلابت‌جنــگ، جانشــین نظام‌الملــک کــه در شرایطــی مبهــم )کــه در ادامــه به‌تفصیــل بررســی 

می‌شــود( بــه تخــت نشســت، تعــداد اســتقبال‌های تشریفاتــی از فرمان‌هــا بــه نظــر می‌رســید کــه 

ــه نظــر می‌رســد برخــی از  ــت. ب ــش می‌یاف ــدرت افزای ــر ق ــدازی او ب ــا چنگ‌ان نســبت معکــوس ب

ــوری به‌دســت‌آمده  ــان امپرات ــه درباری ــه ب ــای محتاطان ــا هدای ــه ب ــد ک ــی بوده‌ان ــناد واقع ــن اس ای

بودنــد؛ بااین‌حــال، در مــوارد دیگــر حتــی متحــدان خــودش بــه اصالــت فرمان‌هایــش شــک 

داشــتند.2 بــر اســاس یــک روایــت کــه البتــه خصمانــه اســت، در ســال ۱۷۵۲ صلابت‌جنــگ ترســید 

کــه حامیانــش او را بــه نفــع بــرادر و رقیــب دودمانــی‌اش رهــا کننــد. بــرای آنکــه آنــان را بــا خــود 

ــاری را  ــه فرمان‌ب ــی، »خیم ــاری دهل ــک درب ــی از ی ــه معمول ــک نام ــت ی ــگام دریاف ــه دارد، هن نگ

برپــا کــرد و باشــکوه و جــال همیشــگی درون آن رفــت و اعــام نمــود کــه فرمان‌هــای مُغــول بــرای 
ــت«.3 ــده اس او فرستاده‌ش

ــداف  ــرای اه ــوت ب ــی آرک ــت نواب ــاد، دول ــار حیدرآب ــی در درب ــران سیاس ــه بازیگ ــان هم از می

مــا مهم‌تریــن اســت. آرکــوت کــه خــود یکــی دیگــر از دولت‌هــای جانشــین گورکانــی بــود، 

تاریــخ دودمانــی‌اش به‌شــدت بــا حیدرآبــاد درهم‌تنیــده بــود، اگرچــه همــواره تــا حــدی در ســایه 

پسرعمــوی دکنــی خــود باقــی مانــد. ازنظــر فرهنگــی و جغرافیایــی، هســته آرکــوت در جنوب‌تــر 

ــه در  ــت ک ــن دول ــر ۲(. ای ــه تصوی ــد ب ــگاه کنی ــرار داشــت )ن ــان ق و در نواحــی ســاحلی تامیل‌زب

ــان تأســیس شــد، بعــداً دودمــان  اوایــل ســده هجدهــم توســط اشراف افغــان در خدمــت گورکانی

حاکــم بــه خانــواده‌ای از مهاجــران عــرب کــه مدت‌هــا در هنــد ســاکن شــده بودنــد تغییــر یافــت 

ــوادگان پیامــر( معــروف شــدند.4 در دهــه ۱۷۲۰، هنگامی‌کــه نظام‌الملــک در  ــات« )ن ــه »نوایی و ب

1. نعیم، اداره گورکانیان، ص ۲۰. درباره اهمیت چنین خیمه‌هایی در تصورات حاکمیت در دولت‌های جانشین سده هجدهم، رجوع 
کنید به: زیروات چودری، »یک خیمه امپراتوری گورکانی و حاکمیت سیار در جودپور سده هجدهم«، تاریخ هنر ۳۸ )۲۰۱۵(: صص 

.۶۸۱–۶۶۸
2. فرمانی که ظاهراً او را به فرمانداری دکن منصوب می‌کرد و در مه ۱۷۵۱ دریافت شد، از سوی فرانسوی‌ها جعلی تشخیص داده شد، 
رجوع کنید به: دوپلکس به بوسی، ۲۷ مه ۱۷۵۱، آرشیو دپارتمان‌های اسون، شاماراند )51v ،3748/ADE)، E. برای پرداخت‌هایی که 

برای تضمین یک فرمان ظاهراً معتبر )دریافت شده در سپتامبر ۱۷۵۱( انجام شد، رجوع کنید به: گزیده‌هایی از دفتر پیشوا، به کوشش 
جی.اس. ساردسای، ۴۶ جلد )بمبئی، ۱۹۳۱–۳۴( جلد ۱۹، سند ۵۶.

3. اسناد فورت سنت جرج  )RFSG(، دفتر روزانه و مشورتی، بخش نظامی، ۱۷۵۲ )مدرس: انتشارات دولتی سوپریتندنت، ۱۹۱۰(، ص 
.۵۲

4. مظفر عالم و سانجای سوبراهمانیام، »تجارت و سیاست در نظام‌نامه آرکوت )۱۷۳۲-۱۷۰۰(«، در نوشتن جهان گورکانی: مطالعاتی در 
فرهنگ و سیاست )نیویورک: انتشارات دانشگاه کلمبیا، ۲۰۱۲(، صص ۳۳۹–۳۹۵.
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حــال ســاختن دولــت حیدرآبــاد و قلمــرو قدرتــش بــود، به‌طــور رســمی ســعادت‌الله خــان )نخســتین 

ــازه تشکیل‌شــده  ــدار نظامــی( اســتان ت نــواب از خانــدان نواییــات( را به‌عنــوان »فوجــدار« )فرمان

گورکانــی در کارناتیــک )کــه آرکــوت بخشــی از آن بــود( منصــوب کــرد.1 ایــن »انتصــاب« یــک حرکت 

آشــکارا سیاســی بــا هــدف برقــراری تبعیــت آرکــوت نســبت بــه حیدرآبــاد بــود کــه بــا اســتفاده از 

اصطلاحــات و ابزارهــای اداری گورکانــی انجــام شــد. وضعیــت دقیــق آرکــوت در رابطــه بــا حیدرآبــاد 

در ســال‌های بعــد منبعــی مســتمر بــرای مناقشــه بــود؛ مبــارزات آرکــوت بــرای خودمختــاری، آن‌هــا 
را بــه »طغیانگرانــی« وابســته بــه سرورانــی تبدیــل کــرد کــه خودشــان »طغیانگــر« بودنــد.2

1. با کارناتیکای امروزی اشتباه نشود؛ به تصویر ۲ رجوع کنید. نعیم، اداره گورکانیان، صص ۳۸–۴۰.
2. سوزان بیلی، قدیسان، الهه‌ها و شاهان: مسلمانان و مسیحیان در جامعه جنوب هند، ۱۹۰۰-۷۰۰ )کمبریج: انتشارات دانشگاه 

کمبریج، ۱۹۸۹(، ص ۱۵۸.

تصویر شماره 1: نقشه‌ای که جنوب هند را در سده هجدهم به تصویر 
می‌کشد.
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کنترل شرکت‌های  تحت  ساحلی  قلعه‌های  مجموعه  حیدرآباد،  و  آرکوت  میان  مهم  تفاوت  یک 

تجاری اروپایی بود که در امتداد خط ساحلی قلمرو آرکوت پراکنده بودند. درحالی‌که حیدرآباد حول 

مراکز درباری داخلیِ فلات دکن متمرکز بود، برای نواب‌های آرکوت، حضور اروپاییان هم چالش‌هایی 

ایجاد می‌کرد و هم فرصت‌هایی برای تثبیت قدرت فراهم می‌آورد.1 این مراکز تجاری، بازرگانی را 

به همراه آوردند و منبع درآمدی امن فراهم کردند، اما نیروی نظامی شرکت‌های تجاری می‌توانست 

عاملی بی‌ثبات‌کننده نیز باشد، به‌ویژہ وقتی آرکوت در طول جنگ جانشینی اتریش )۱۷۴۰–۱۷۴۸( 

به صحنه جنگ اروپاییان تبدیل شد. سرانجام، نواب‌ها به‌طور فزاینده‌ای با بریتانیایی‌ها درگیر شدند 
که بدنام‌ترین نمونه‌اش بدهی‌های هنگفتی بود که در نیمه دوم سده هجدهم انباشته شد.2

پایین‌تر آرکوت در سلسله‌مراتب سیاسی دکن مانع از دخالت آنان در سیاست‌های  رتبه نسبتاً 

دودمانی حیدرآباد نشد. درواقع، دودمان‌های آرکوت که با فرانسوی‌ها متحد شده بودند، برای تعیین 

انتصاب سروران خود در حیدرآباد با یکدیگر رقابت می‌کردند. درهم‌تنیدگی پیچیده رژیم‌هایی مانند 

حیدرآباد، آرکوت و امپراتوری مراتا با شرکت‌های اروپایی، و جناح‌بازی‌های شتاب‌زده‌ای که زیربنای 

جانشینی‌های دودمانی بود، درگذشته نشانه‌هایی از سستی سیاسی رژیم‌های جانشین هندی تلقی 

می‌شد که گویی هشداردهنده تسلط نهایی اروپاییان بر آنان بود. در واقعیت، دقیقاً از طریق همین 

مداخلات متقابل بود که همه این رژیم‌ها — اروپایی و جنوب آسیایی — خود را تشکیل می‌دادند.

کمپانی فرانسه به‌عنوان بازیگری در سیاست پروانه‌ای
ــال ۱۷۰۱، پونـــدی‌شری )نـــگاه کنیـــد به تصویـــر ۲( به‌عنـــوان پایـــگاه اصلـــی کمپانـــی  از سـ

ـــی  ـــدار کل کمپان ـــر فرمان ـــز مق ـــیا و نی ـــوب آس ـــد )Compagnie des Indes( در جن ـــوی هن فرانس

عمـــل می‌کـــرد.3 ایـــن شـــهر بنـــدری، نقطه‌نظـــری مســـتحکم فراهـــم مـــی‌آورد کـــه فرانســـویان 

ازآنجـــا ظهـــور نواب‌هـــای آرکـــوت را بـــا چشـــانی محتـــاط می‌نگریســـتند. باوجـــود ناله‌هـــای 

ـــای  ـــق هدای ـــمی از طری ـــور رس ـــی به‌ط ـــت نواب ـــنگین، حاکمی ـــی س ـــات مال ـــاره مطالب دوره‌ای درب

ـــه رســـمیت شـــناخته می‌شـــد، کـــه در مقابـــل آن معمـــولاً تجـــارت اجـــازه داشـــت  ســـالانه خراجـــی ب

ـــرش  ـــرد، گس ـــرآورد ک ـــد ب ـــه را بیش‌ازح ـــدرت فرانس ـــد ق ـــد نبای ـــد.4 هرچن ـــان یاب ـــع جری ـــدون مان ب

تجـــارت در دهـــه ۱۷۳۰ و افزایـــش محموله‌هـــای طـــا و نقـــره از اروپـــا، بـــه فرمانـــدار کل پیـــر 

1. ریچارد ام. ایتون و فیلیپ بی. واگونر، قدرت، حافظه، معماری: مکان‌های مناقشه‌برانگیز در فلات دکن هند، ۱۶۰۰-۱۳۰۰ )آکسفورد: 
انتشارات دانشگاه آکسفورد، ۲۰۱۴(.

2. جیم فیلیپس، »جانشینی برای مغولان: نواب کارناتیک و کمپانی هند شرقی، ۱۷۸۵-۱۷۶۳«، نقد تاریخ بین‌الملل ۷ )۱۹۸۵(: صص 
.۳۸۹–۳۶۴

3. درباره کمپانی اولیه، رجوع کنید به: گلن جِی. ایمز، کولبر، مرکانتیلیسم و جستجوی فرانسویان برای تجارت آسیایی )دیکالب: 
انتشارات دانشگاه ایلینوی شمالی، ۱۹۹۶(؛ و ماری منارژاکوب، نخستین کمپانی هند: ۱۷۰۴-۱۶۶۴: آموزه‌ها، شکست‌ها و میراث )رن: 

انتشارات دانشگاهی رن، ۲۰۱۶(.
4. درباره پوندی‌شری، رجوع کنید به: دانا آگمون، یک ماجرای استعماری: تجارت، گرویدگی و رسوایی در هند فرانسه )ایتاکا: انتشارات 

دانشگاه کرنل، ۲۰۱۷(، صص ۶–۱۳؛ و الیزابت هایمانس، عاملیت امپراتوری: ارتباطات و راهبردها در گسترش فرادریایی فرانسه )۱۷۴۶-
۱۶۸۶( )لیدن: بریل، ۲۰۱۹(، صص ۱۰۵–۱۱۴.
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ـــری  ـــتور کار جاه‌طلبانه‌ت ـــت دس ـــه در جه ـــید ک ـــازه بخش ـــاری ت ـــاس )۱۷۳۵–۱۷۴۱( اعتب ـــوآ دوم بن

بـــرای توســـعه‌طلبی بـــه کار گرفتـــه شـــد.1 ویژگـــی ایـــن رویکـــرد، تعمیـــق درگیـــری بـــا دولـــت 

ـــیدند  ـــوت می‌بخش ـــدی آرک ـــان کلی ـــه درباری ـــی ب ـــای گران‌قیمت ـــویان هدای ـــرا فرانس ـــود، زی ـــی ب نواب

ــا کمـــک  ــرد )۱۷۳۶( یـ ــا می‌کـ ــه را اعطـ ــه حـــق ضرب روپیـ ــه‌ای کـ ــد پروانـ ــا امتیازاتـــی ماننـ تـ

ـــن  ـــانه ای ـــد.2 نش ـــت آورن ـــه دس ـــکال )۱۷۳۹( ب ـــد کارای ـــد مانن ـــتعمرات جدی ـــه مس ـــتیابی ب ـــه دس ب

ـــیاری از  ـــود. بس ـــال ۱۷۴۰ ب ـــتان در س ـــه اس ـــا ب ـــر مرات ـــم ویرانگ ـــر، تهاج ـــج نزدیک‌ت ـــه به‌تدری رابط

ـــاس،  ـــدار دوم ـــای فرمان ـــل کمک‌ه ـــواب در مقاب ـــد و ن ـــاه گرفتن ـــدی‌شری پن ـــوت در پون اشراف آرک

ـــخصی  ـــی ش ـــوان دارای ـــا را به‌عن ـــد آن‌ه ـــه درآم ـــرد ک ـــا ک ـــتا اعط ـــن روس ـــرای چندی ـــی ب پروانه‌های

ـــود. ـــن نم ـــود تضمی خ

ــه  ــه بـ ــه گســـرش فرانسـ ــود کـ ــوا دوپلکـــس )۱۷۴۲–۱۷۵۴( بـ ــین او، ژوزففرانسـ ایـــن جانشـ

ــوریِ  ــرداز امپراتـ ــی رویاپـ ــوان نوعـ ــاز به‌عنـ ــس از دیربـ ــید. دوپلکـ ــود رسـ ــدت خـ اوج کوتاه‌مـ

دوراندیـــش معرفی‌شـــده اســـت کـــه انگیـــزه‌اش چیـــزی جـــز ایـــده‌ای زودهنـــگام از امپراتـــوری 

سرزمینـــی بـــه ســـبک راج بعـــدی بریتانیـــا نبـــود.3 درحالی‌کـــه مورخـــان بـــه طـــرز ســـتودنی‌ای 

ابعـــاد ایدئولوژیـــک ایـــن جایـــگاه افســـانه‌ای را برچیده‌انـــد، هنـــوز چارچـــوب توضیحـــی 

ــر  ــی انتقادی‌تـ ــا نگاهـ ــال، بـ ــده اســـت.4 بااین‌حـ ــه نشـ ــات او ارائـ ــرای اقدامـ ــری بـ قانع‌کننده‌تـ

بـــه مکاتبـــات او، می‌توانیـــم دغدغـــه مرکـــزی وی را در به‌دســـت‌آمده اســـناد قانونـــی گورکانـــی 

تشـــخیص دهیـــم.

ایـــن )دســـت‌یابی بـــه اســـناد قانونـــی گورکانـــی( هدفـــی دیرینـــه بـــرای شرکت‌هـــای تجـــاری 

ــازات  ــن امتیـ ــرای تضمیـ ــک را بـ ــای دیپلماتیـ ــه مأموریت‌هـ ــود، کـ ــد بـ ــال در هنـ ــی فعـ اروپایـ

تجـــاری و سرزمینـــی در چارچـــوب قانـــون بـــه عهـــده می‌گرفتنـــد.5 بـــرای نمونـــه، شرکت‌هـــای 

هلنـــدی و بریتانیایـــی هـــر دو از طریـــق ســـفارت‌های پرشـــکوه یوشـــوا کتـــار )۱۷۱۱–۱۷۱۳( و 

جـــان ســـورمن )۱۷۱۵–۱۷۱۷( بـــه ترتیـــب، فرمان‌هـــای بلندبالایـــی از دهلـــی بـــه دســـت آورده 

1. فیلیپ اودر، کمپانی فرانسوی هند در سده هجدهم، ۲ جلد )پاریس: انتشارات هند دانا، ۲۰۰۵(، جلد ۱، صص ۲۷۸–۲۷۹.
2. کاترین مانینگ، ثروت‌آفرینی: فرانسویان در تجارت آسیایی، ۱۷۴۸-۱۷۱۹ )آلدرشات: واریوروم، ۱۹۹۶(، صص ۲۰۸–۲۱۲.

3. حتی مورخان معاصر نیز فریفته این تصویر ماندگار شده‌اند؛ رجوع کنید به: پیر پلوشون، تاریخ استعمار فرانسه، جلد ۱: نخستین 
امپراتوری استعماری: از ریشه‌ها تا بازگشت سلطنت )پاریس: فیار، ۱۹۹۱(، صص ۱۸۱–۱۸۲؛ و ماسیلیلیانو واگی، »آلفرد مارتینو و 

»پیدایش« قیمومیت. مورد هند )۱۷۶۱-۱۷۴۵(«، تاریخ استعماری فرانسه ۱۴ )۲۰۱۳(: صص ۷۱–۸۷.
4. کیت مارش، هند در تخیل فرانسوی: صداهای حاشیه‌ای، ۱۸۱۵-۱۷۵۴ )لندن: پیکرینگ و چاتو، ۲۰۰۹(؛ و دانا آگمون، »شکست در 
معرض دید: معنای هند فرانسه سده هجدهم در اداره و تاریخ‌نگاری استعماری سده بیستم«، مجله تاریخ مدرن ۹۱ )۲۰۱۹(: صص 

.۸۸۲–۸۴۸
5. گیدو ون میرزبرگن، »مجموعه‌های دیپلماتیک شرکت‌های هند شرقی در جنوب آسیای گورکانی، ۱۷۱۷-۱۶۰۸«، مجله تاریخی ۶۲ 

)۲۰۱۹(: صص ۸۷۵–۸۹۸.
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ـــه  ـــه چگون ـــت ک ـــن داش ـــر از ای ـــی نزدیک‌ت ـــی حت ـــس الگوی ـــاس، دوپلک ـــخص دوم ـــد.1 و در ش بودن

ــان  ــا می‌توانـــد بـــه موفقیـــت حرفـــه‌ای و شـــخصی بینجامـــد.2 مکاتبـ دســـت‌یابی بـــه پروانه‌هـ

ــه  ــت بـ ــاس در بازگشـ ــه دومـ ــه چگونـ ــتند کـ ــان می‌گذاشـ ــس او را در جریـ ــس در پاریـ دوپلکـ

ـــه  ـــرد، »ب ـــا می‌ک ـــه را اعط ـــق ضرب روپی ـــه ح ـــود را ک ـــوت خ ـــه آرک ـــال ۱۷۴۱، پروان ـــس در س پاری

ــا کـــه به‌عنـــوان یکـــی از مدیـــران کمپانـــی منصـــوب شـــد.3 ایـــن  رخ کشـــیده« بـــود؛ همان‌جـ

پروانـــه یـــک پیـــروزی عمومـــی عظیـــم بـــرای دومـــاس بـــود و به‌طـــور خـــاص به‌عنـــوان دلیلـــی 

بـــرای اعطـــای لقـــب اشرافـــی بـــه او ذکـــر گردیـــد.4 بنابرایـــن سیاســـت پروانـــه‌ای می‌توانســـت 

ـــاز  ـــی از دیرب ـــتیژ گورکان ـــه پرس ـــی ک ـــود؛ جای ـــداز ش ـــز طنین‌ان ـــادر نی ـــه م ـــود فرانس ـــی در خ حت
ـــود.5 ـــد ب ـــی تقلی ـــین و حت ـــورد تحس م

بااین‌حـــال، خدمـــت عمومـــی تنهـــا دلیـــل موفقیـــت او نبـــود، زیـــرا دومـــاس همچنیـــن بـــا 

ثروتـــی افســـانه‌وار بـــه فرانســـه بازگشـــت. در اینجـــا نیـــز پروانه‌هـــا بـــه همـــوار کـــردن مســـیر 

ـــده  ـــوت اعطاش ـــواب آرک ـــط ن ـــه توس ـــتاهایی ک ـــای روس ـــق درآمده ـــد، از طری ـــرده بودن ـــک ک کم

ـــروت توســـط پیشـــین خـــود  ـــن، دوپلکـــس بینشـــی مســـتقیم از نحـــوه کســـب ث ـــر ای ـــود. عـــاوه ب ب

داشـــت، زیـــرا دومـــاس بـــه او مأموریـــت نظـــارت بـــر آن روســـتاها را ســـپرد، چراکـــه آن‌هـــا در 

ـــن  ـــد ای ـــو، درآم ـــرت کلای ـــر« بعـــدی راب ـــد »جاگی ـــرار داشـــتند.6 درســـت مانن ـــدی‌شری ق نزدیکـــی پون

اقطاع‌هـــا بـــرای تأمیـــن مالـــی صعـــود شـــهاب‌وار اجتماعـــی او، ازجملـــه خریـــد مناصـــب قابـــل 

ـــه  ـــال ملموســـی ارائ ـــه شـــد.7 دومـــاس مث ـــه کار گرفت ـــرادرش، ب ـــرای ب ـــداری و ازدواج ســـودآور ب خری

ـــه‌ای  ـــت حرف ـــرای پیشرف ـــم ب ـــده ه ـــی برن ـــت فرمول ـــا می‌توانس ـــری پروانه‌ه ـــه پیگی ـــه چگون داد ک

و هـــم بـــرای غنی‌ســـازی شـــخصی باشـــد.

ـــی‌ای  ـــا کشـــمکش‌های دودمان ـــی ب ـــرای دوپلکـــس جهـــت مشـــارکت در سیاســـت محل ـــی ب فرصت

ـــال ۱۷۴۸  ـــه، در س ـــر فرزان ـــن پی ـــم، ای ـــاه یک ـــک آصف‌ج ـــرگ نظام‌المل ـــال م ـــه دنب ـــه ب ـــد ک ـــد آم پدی

ــا  ــاز بـ ــوت از دیربـ ــاد و آرکـ ــای حیدرآبـ ــکل‌گیری دولت‌هـ ــم، شـ ــه دیدیـ ــه کـ رخ داد. همان‌گونـ

وابســـتگی متقابـــل قابل‌توجهـــی همـــراه بـــود و کشـــمکش‌های دودمانـــی هـــر یـــک به‌گونـــه‌ای 

1. درباره هلندی‌ها، رجوع کنید به: هانس فان سانتنِ، دیدار از گورکانی بزرگ: دو سفر درباری کمپانی هلندی هند شرقی به گورکانی 
بزرگ در هند، ۱۶۶۲ و ۱۷۱۳-۱۷۱۱ )لیدن: سایدستون، ۲۰۱۶(، ص ۱۱۸. درباره بریتانیایی‌ها، رجوع کنید به: دیوید ویورز، ریشه‌های 

امپراتوری بریتانیا در آسیا، ۱۷۵۰-۱۶۰۰ )کمبریج: انتشارات دانشگاه کمبریج، ۲۰۲۰(، صص ۲۴۵–۲۵۸.
2. برای روایتی ستایش‌آمیز )قدیس‌نامه‌گونه(، رجوع کنید به: پل اولانیه، فرماندار بنوآ دوماس: یک استعمارگر بزرگ ناشناخته )پاریس: 

ارنست لرو، ۱۹۳۶(.
3. گودِه به دوپلکس، ۱۰ فوریه ۱۷۴۲، کتابخانه ملی فرانسه، پاریس )BNF(، مجموعه اکتسابات جدید فرانسوی )NAF( ۹۱۴۸، برگ ۱۹۶.

.۱۵۳ ANOM) E( 4. »نامه‌های اشرافی اعطاشده به دوماس«، اکتبر ۱۷۳۷، آرشیو ملی فرادریایی فرانسه
5. فِیت اولین بیزلی، ورسای با تاج محل دیدار می‌کند: فرانسوا برنیه، مارگریت دو لا سابلیه و گفتگوهای روشنگرانه در فرانسه سده 

هفدهم )تورنتو: انتشارات دانشگاه تورنتو، ۲۰۱۸(.
6. دوماس به دوپلکس، ۱ اکتبر BNF، NAF ،۱۷۴۳ ۹۱۴۷، برگ ۱۸۱، روی برگردان.

7.  بروس لنِمن و فیلیپ لاوسون، »رابرت کلایو، »جاگیر سیاه« و سیاست بریتانیا«، مجله تاریخی ۲۶ )۱۹۸۳(: صص ۸۰۱–۸۲۹.
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پیچیـــده درهم‌تنیـــده شـــده بودنـــد. پیامدهـــای تهاجـــم مراتـــا در ســـال ۱۷۴۰ بـــه پایـــان یافـــن 

ـــک  ـــال ۱۷۴۹، ی ـــال، در س ـــد. بااین‌ح ـــد انجامی ـــی جدی ـــدن رژیم ـــات و روی کار آم ـــان نوایی دودم

ـــا  ـــان مراتاه ـــی اســـارت در می ـــس از دوران طولان ـــدا صاحـــب پ ـــام چن ـــه ن ـــی ب سردار برجســـتهٔ نوای
ـــت.1 ـــک بازگش ـــه کارناتی ب

ــر بـــود، مدعـــی جـــدی  ــاظ سیاســـی ماهـ ــره‌ای جاه‌طلـــب و ازلحـ چنـــدا صاحـــب کـــه چهـ

تاج‌وتخـــت آرکـــوت بـــه شـــار می‌رفـــت. بااین‌حـــال، بـــه نظـــر می‌رســـد خـــود چنـــدا صاحـــب 

ادعـــای خـــود را از طریـــق اتحـــادی کـــه بـــا مظفرجنـــگ، نـــوۀ جـــوان نظـــامِ تـــازه‌ درگذشـــته، تشـــکیل 

ـــرد،  ـــاش می‌ک ـــوت ت ـــت آرک ـــرای تاج‌وتخ ـــب ب ـــدا صاح ـــه چن ـــور ک ـــاخت. همان‌ط ـــرح س داد، مط

ـــاد اســـت. ـــامِ برحـــق حیدرآب ـــگ، نظ ـــش نصیرجن ـــای عموی ـــه به‌ج ـــود ک ـــی ب ـــز مدع ـــگ نی مظفرجن

ایـــن ائتـــاف جدیـــد تـــا حـــدی از طریـــق نمایش‌هـــای اســـنادیِ اجرایـــیِ ریشـــه‌دار در 

ـــی از  ـــگ فرمان ـــراً مظفرجن ـــن ۱۷۴۹، ظاه ـــت. در ژوئ ـــق یاف ـــی تحق ـــی گورکان ـــای قانون فرهنگ‌ه

ـــرد،  ـــت ک ـــار دریاف ـــاس افتخ ـــک لب ـــن و ی ـــداری( دک ـــداری« )فرمان ـــرای »صبه ـــی ب ـــور گورکان امپرات

و بلافاصلـــه چنـــدا صاحـــب را بـــه حکومـــت )پاییـــن مرتبـــه تـــر( کارناتیـــک منصـــوب نمـــود.2 

در نمایشـــی از این‌کـــه گیرنـــدگانِ اعطاهـــا چگونـــه بـــرای ایجـــاد اقتـــدارِ اعطاکننـــدگان تـــاش 

می‌کردنـــد، پـــر چنـــدا صاحـــب دســـتورات اکیـــد داد کـــه نامه‌هـــا و هدایـــای مظفرجنـــگ در 

ـــای نظـــام[  ـــرای دریافـــت هدای ـــی ]کـــه دوپلکـــس ب ـــا هـــان شـــکوه و جلال پونـــدی‌شری فرانســـه »ب

ـــن،  ـــداری دک ـــه صبه ـــگ ب ـــری مظفرجن ـــای ظاه ـــن، ارتق ـــود.3 بنابرای ـــت ش ـــرد« دریاف ـــه کار می‌ب ب

و بـــه رسمیت‌شناســـی فرانســـه از آن، مهـــر تأییـــد قانونـــی گورکانـــی را بـــرای چنـــدا صاحـــب 

ـــان  ـــه‌داران« )فرمانده ـــت »قلع ـــب موافق ـــرای جل ـــی ب ـــنادی حت ـــات اس ـــان آورد.4 تشریف ـــه ارمغ ب

قلعه‌هـــا( محلـــی آراســـته‌تر شـــد. درجایـــی کـــه نظام‌الملـــک مناصـــب آنـــان را بـــا پروانه‌هایـــی 

تأییـــد می‌کـــرد کـــه »روی تکه‌هـــای کوچـــک کاغـــذی نوشـــته می‌شـــد و بـــدون پاکـــت توســـط 

قاصـــدان فرســـتاده می‌شـــد«، اکنـــون از پاکتـــی مفصل‌تـــر اســـتفاده شـــد تـــا »بـــه آنـــان احـــرام 
ـــد«.5 ـــوه کن ـــزرگ جل ـــان ب ـــود و عظمتش ـــته ش گذاش

ـــوابِ  ـــان، ن ـــن خ ـــود. انورالدی ـــراه ب ـــت هم ـــا موفقی ـــه ب ـــاف چندجانب ـــن ائت ـــدت، ای در کوتاه‌م

1. درباره اسارت او، رجوع کنید به: سی. اس. سرینیواساچاری، »مرحله‌ای ناشناخته در کارنامه چندا صاحب )۱۷۴۸-۱۷۴۱(«، در مجموعه 
گزارش‌های کمیسیون ثبت اسناد تاریخی هند، جلد نوزدهم )دهلی: انتشارات دولت هند، ۱۹۴۳(، صص ۱–۷.

2. خاطرات خصوصی آناندا رانگا پیله‌ای )ARP(، جلد ۶، صص ۱۲۳–۱۲۴. بعداً ادعا شد که غازی‌الدین خان )برادر نصیرجنگ( فرمانی 
برای مظفرجنگ فرستاد تا شورشی علیه نصیرجنگ برانگیزد؛ رجوع کنید به : RFSG، مکاتبات فرانسوی، ۱۷۵۲ )مدرس: انتشارات دولتی 

سوپریتندنت، ۱۹۱۶(، ص ۳۳.
ARP .3، جلد ۶، ص ۱۲۵.

4. صرف نظر از اصالت این اسناد، قابل توجه است که قانون‌گری گورکانی بر ادعای ارثی یا مذهبی ترجیح داده شد. برای آن مسیرهای 
جایگزین که بعداً در سده هجدهم پدیدار شدند، رجوع کنید به: کیت بریتلبانک، جستجوی تیپو سلطان برای مشروعیت: اسلام و 

پادشاهی در قلمروی هندو )دهلی؛ نیویورک: انتشارات دانشگاه آکسفورد، ۱۹۹۷(.
ARP .5، جلد ۶، ص ۱۲۷.
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وقـــت آرکات، در ســـال ۱۷۴۹ شکســـت خـــورد و کشـــته شـــد. ناصرجنـــگ حیدرآبـــاد ســـال بعـــد 

بـــا لشکرکشـــی بـــزرگ بـــه کارناتیـــک پاســـخ داد. بااین‌حـــال، او ریســـک حملـــه بـــه پوندیچـــری 

ــه  ــور کـ ــد. همان‌طـ ــت دیـ ــود خیانـ ــی خـ ــان ناراضـ ــدان افغـ ــط متحـ ــاً توسـ ــرد و متعاقبـ را نکـ

در ابتـــدای ایـــن مقالـــه دیدیـــم، مـــرگ او منجـــر بـــه نصـــب مظفرجنـــگ به‌عنـــوان نظـــام در 

پوندیچـــری در ژانویـــه ۱۷۵۱ شـــد، همـــراه بـــا صدور پرَوانه‌هایی بـــرای سرزمین‌هـــا و امتیـــازات 

تجـــاری مختلـــف. در ازای آن، دوپلـــه توافـــق کـــرد کـــه شـــارل ژوزف پاتیســـیه دو بوســـی را در رأس 

ـــه  ـــگ را ب ـــا مظفرجن ـــد ت ـــزام کن ـــازان فرانســـوی و ســـپاهی )ســـپوی( اع ـــی از سرب ـــروه نظام ـــک گ ی

دکـــن بازگردانـــد. بنابرایـــن، در هـــر مـــورد، مدعیـــان تاج‌وتخـــت حیدرآبـــاد و آرکات بـــه دنبـــال 

مشروعیت‌بخشـــی بـــه خـــود، هـــم از طریـــق کســـب و صـــدور موافقت‌نامه‌هـــای فارســـی 

ــی  ــدات نیابتـ ــوان معاهـ ــی به‌عنـ ــن موافقت‌نامه‌هایـ ــار چنیـ ــی اعتبـ ــه رسمیت‌شناسـ ــد؛ بـ بودنـ

ـــی  ـــا را در ماتریس ـــی‌آورد و آن‌ه ـــم م ـــرد ه ـــف را گ ـــی مختل ـــران سیاس ـــه بازیگ ـــرد ک ـــل می‌ک عم

مشـــرک کـــه بـــه حقـــوق مغـــول وابســـته بـــود، درگیـــر می‌ســـاخت.

ـــر  ـــران فرات ـــود بازیگ ـــان خ ـــردی می ـــط ف ـــکل‌گرفته، از رواب ـــی ش ـــی و حقوق ـــط سیاس ـــن رواب ای

می‌رفـــت. کمـــر از یـــک مـــاه پـــس از رســـیدن بـــه تاج‌وتخـــت حیدرآبـــاد، مظفرجنـــگ توســـط 

ـــوی‌ها  ـــد. فرانس ـــته ش ـــد، کش ـــرده بودن ـــت ک ـــش خیان ـــه عموی ـــه ب ـــی ک ـــای افغان ـــان نواب‌ه ه

ــد  ــد. کلیـ ــد کمـــک کردنـ ــام جدیـ ــوان نظـ ــرادر ناصرجنـــگ، به‌عنـ ــه نصـــب صلابت‌جنـــگ، بـ بـ

تصمیـــم فرانســـوی‌ها، راجـــه رگونـــات داس، دیـــوان برهمـــن، کـــه اســـتاد مســـلم سیاســـت‌های 

ـــات داس[  ـــرد: »او ]رگون ـــف ک ـــوی توصی ـــاهد فرانس ـــک ش ـــه ی ـــور ک ـــود. همان‌ط ـــود، ب ـــه‌ای ب پروان

دســـته‌ای از اوراق را از جیبـــش بیـــرون آورد و بـــه مـــا فهمانـــد کـــه صلابت‌جنـــگ نه‌تنهـــا تمـــام 

ــور  ــا را به‌طـ ــی آن‌هـ ــه حتـ ــد ]…[ بلکـ ــد می‌کنـ ــود تأییـ ــه مظفرجنـــگ داده بـ ــی را کـ امتیازاتـ

قابل‌توجهـــی در ســـمت مازولی‌پاتنـــام افزایـــش می‌دهـــد.«1 ایـــن مـــوارد نه‌تنهـــا بـــه کمپانـــی 

ــتایی  ــای روسـ ــی« درآمدهـ ــای »خصوصـ ــامل موافقت‌نامه‌هـ ــه شـ ــد، بلکـ ــنهاد شـ ــه پیشـ فرانسـ

بـــود کـــه بـــه دوپلـــه و همـــرش اعطـــا می‌شـــد )اگرچـــه چنیـــن تمایـــز خصوصی-عمومـــی در 

موافقت‌نامه‌هـــای مغـــول وجـــود نداشـــت(.2 بـــه نظـــر می‌رســـد کـــه این‌هـــا وعده‌هایـــی بـــر 

ـــض  ـــور به‌مح ـــه زوج مذک ـــرد ک ـــاوت ک ـــت قض ـــن واقعی ـــوان از ای ـــه می‌ت ـــد، ک ـــذ بوده‌ان روی کاغ

ـــده  ـــرآورد ش ـــی ب ـــش از ارزش واقع ـــی بی ـــور قابل‌توجه ـــان به‌ط ـــد درآمدهایش ـــخص ش ـــه مش اینک

اســـت، سریعـــاً عناویـــن مالکیـــت خـــود را بـــه کمپانـــی »قربانـــی« کردنـــد.3 نکته‌هـــای موردنظـــر در 

ـــتند  ـــز می‌توانس ـــاک نی ـــد آن ام ـــود، هرچن ـــردی ب ـــاک ف ـــر از ام ـــیار بالات ـــه‌ای بس ـــت پروان سیاس

ــند. ــه باشـ قابل‌توجـ

1. کرژان به دارژانسون، ۲۳ سپتامبر ۱۷۵۱، کتابخانه آرسنال، پاریس، نسخه خطی ۶۶۵۰، ۷.
.97 ,8929 BNF, NAF 2. برای ترجمه فرانسوی پروانه به نام »ژان بگوم«، رجوع کنید به

.55v ,3748/ADE, E ،۱۷۵۱ 3 دوپله به بوسی، ۴ ژوئن
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از پروانه‌ها تا فرمان‌ها: رفتن به سرچشمه
اوضــاع در آرکات حــاضر بــه آرام گرفــن نبــود. علی‌رغــم موفقیــت اولیــه چانــدا صاحــب، پــر 

انورالدیــن خــان، محمدعلــی، بــه حفــظ پایــگاه مســتحکم قدرتــش در تریچینوپولــی ادامــه داد1 و 

بــه دنبــال حمایــت بریتانیایی‌هــا رفــت. قابــل پیش‌بینــی بــود کــه دوپلــه بــه دنبــال مدیریــت ایــن 

چالــش علیــه مشروعیــت چانــدا صاحــب در آرکات، بــا درخواســت پروانه‌های تازه از صلابت‌جنــگ 

باشــد. همان‌طــور کــه بــه بوســی نوشــت: »تأخیــر در نامــه نــواب جدیــد و پروانه‌ها امــور را مختــل 

می‌کنــد، و همــه آن‌هایــی کــه آمــاده نهایــی شــدن بودنــد بــه حــال تعلیــق درآمده‌انــد.«2 این‌هــا 

بــا اضطــراب تــب‌واری منتظــر می‌ماندنــد، چراکــه فرمانــدار نگــران »غارتگــران« در جاده‌هــا بــود 

و اصرار داشــت که پروانه‌هــا در دو نســخه و بــه همــراه یــک محافــظ مســلح فرســتاده شــوند.

ابعــاد مــادی خــود اســناد حقوقــی، دغدغــه‌ای روزافــزون بــرای فرمانــدار فرانســوی شــده بــود. 

او بــه ســتوان خــود دســتور داد اطمینــان حاصــل کنــد کــه نسخه‌های پروانه‌ها »شــبیه تکّــه 

ــند.3 او  ــده باش ــامی( مهرش ــی اس ــی )قاض ــر قاض ــا مُه ــتی ب ــند« و به‌درس ــده نباش ــای ژن کاغذه

بــود کــه  امپراتــوری قرارگرفتــه  از یک فرمان بــزرگ  تأثیــر توصیــف بوســی  به‌ویــژہ تحــت 

صلابت‌جنــگ در ســپتامبر ۱۷۵۱ بــه دســت آورده بــود، و نوشــت کــه »فوق‌العــاده مشــتاق اســت 

ــن  ــن سرزمی ــد کــه در ای ــه آن‌هــا بفهمان ــا نشــان دهــد و ب ــا در اروپ ــن ســند را داشــته باشــد ت ای

عظمــت و شــکوهی وجــود دارد. لازم اســت هــر آنچــه ]در نســخه اصلــی[ بــه طــا نوشته‌شــده، 

]در نســخه کپــی[ نیــز عینــاً باشــد و بــر روی پوســت آویــزی بــه هــان انــدازه اصلــی.«4 درواقــع، 

دوپلــه جریــان موافقت‌نامه‌هــای قانونــی را وســیله مهمــی بــرای متقاعــد کــردن مافوق‌هایــش در 

فرانســه بــه موفقیــت عملیــات تصــور می‌کــرد و بــه هدایایــی کــه همــراه آن‌هــا بــود و نیــز »ســبک 

و شــکل« ایــن اســناد به‌عنــوان گواهــی بــر شــهرتی کــه اقداماتــش بــرای کمپانــی فرانســه بــه دســت 
ــرد.5 ــاره می‌ک ــود، اش آورده ب

بااین‌حــال، در کارناتیــک، انباشــت پروانه‌هــای دوپلــه نتوانســت محمدعلــی را از آرکات بیــرون 

ــات  ــرای اثب ــاش ب ــی در ت ــود. محمدعل ــه ب ــودش را در پیش‌گرفت ــی خ ــرد حقوق ــرا راه ــد، زی کن

ادعــای مــروع خــود بــر آرکات بــه متحــدان بریتانیایی‌اش، پروانه‌هــای خــودش را کــه پیش‌تــر از 

حاکــم فوت‌شــده حیدرآبــاد، ناصرجنــگ، بــه دســت آورده بــود، برایشــان فرســتاد.6 امــا محمدعلــی 

ــرد. او از  ــر ب ــدی را بالات ــطح شرط‌بن ــی، س ــع اصل ــه سراغ منب ــن ب ــه رف ــم ب ــا تصمی ــن ب همچنی

.162 ,Bayly, Saints, Goddesses and Kings  1 در مورد اهمیت تریچینوپولی به عنوان پایگاه قدرت نواب‌های آرکات، رجوع کنید به
.17 ,3748/ADE, E ،۱۷۵۱ 2 دوپله به بوسی، ۱ مارس

.69v ,3748/ADE, E ،۱۷۵۱ 3 دوپله به بوسی، ۴ اوت

.101 ,3748/ADE, E ،۱۷۵۱ 4 دوپله به بوسی، ۲۸ اکتبر
.44 ,9146 BNF, NAF ،۱۷۵۲ 5. دوپله به مدیران و نمایندگان، ۱۵ اکتبر

6. RFSG, Country Correspondence, Public Department, 1751 (Madras: Superintendent Government Press, 1910), 
3.
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ــه امپراتــور مغــول و همچنیــن  بریتانیایی‌هــا خواســت نامه‌هایــش را از طریــق کشــتی و بنــگال ب

ــوروارد  ــی ف ــگ دوم، در دهل ــروز جن ــن خــان فی ــک، غازی‌الدی ــران نظام‌المل ــه یکــی دیگــر از پ ب

ــه شــا می‌رســد و از شــا  ــن نامــه ب ــح داد: »ایــن نامه‌هــا همــراه ای ــد. همان‌طــور کــه توضی کنن

ــه  ــا ب ــا ت ــق دری ــت از طری ــتید در اسرع وق ــگال بفرس ــه بن ــا را در کیســه‌هایی ب می‌خواهــم آن‌ه

ــا  ــخ‌ها و فرمان‌ه ــد و پاس ــل کن ــار منتق ــه درب ــا را ب ــه او آن‌ه ــود، ک ــل داده ش ــا تحوی ــوابِ آنج ن

ــب  ــان، رقی ــن خ ــتیبانی غازی‌الدی ــر پش ــی ب ــن قانون ــیر جایگزی ــن مس ــتد.«1 ای ــا بفرس ــرای م را ب

دودمانــی صلابت‌جنــگ، تکیــه داشــت کــه بــا خــر مــرگ ناصرجنــگ، به‌عنوان صوبدار دکــن 

ــود.2 محمدعلــی، ظاهــراً به‌درســتی، حســاب کــرد کــه نامــزد ترجیحــی  در دهلــی منصوب‌شــده ب

دهلــی، او را بــر پانــدا صاحــب کــه بــا جنــاح رقیــب مظفــر جنــگ مرتبــط بــود، پشــتیبانی خواهــد 

کــرد.

یک فرمان امپراتــوری کــه غازی‌الدیــن خــان را به‌عنــوان نظــام تأییــد می‌کــرد، در پایــان 

ــان  ــن خ ــه‌ای از غازی‌الدی ــن نام ــراه آن همچنی ــه هم ــید.3 ب ــی رس ــه تریچینوپول ــارس ۱۷۵۱ ب م

بــود کــه بــه محمدعلــی دســتور مــی‌داد »به‌عنــوان یک فتــح‌دار در کشــور کارناتیــک عمــل 

کنــد«.4 همان‌طــور کــه در مــورد رقیبانــش چنیــن بــود، محمدعلــی بــا ورود یک فرمان امپراتــوری 

به‌عنــوان موقعیتــی بــا اهمیتــی بــزرگ برخــورد کــرد و شــاهد دیگــری بــرای ایــن مطلــب را می‌تــوان 

در تــذکِ والاجاهــی، یــک وقایع‌نامــه کــه بســیار بعدتــر در دوره حکومــت او تدویــن شــد، یافــت. 

ــر  ــه تعبی ــه در آن، ب ــرد ک ــزار ک ــار باشــکوه برگ ــی یک درب ــن اســناد، محمدعل ــس از دریافــت ای پ

شــگفت‌انگیز وقایع‌نــگار، »مرواریدهــای محتــوای شــفاف و صیقلــی فرمــان را بــر رشــته شــنوایی 

ــد کــه هدفشــان ابــاغ  ــا تشریفــات و آداب بســیار همــراه بودن ــد کــرد.«5  فرمان‌هــا ب همــگان بن

ــح داد  ــه بریتانیایی‌هــا توضی ــی ب ــن محمدعل ــد. بنابرای ــه اعطــا می‌کردن ــود ک عمومــی افتخــاری ب

کــه چگونــه »فرمــان داد یــک خیمهٔ فرمان برپــا کننــد کــه در آن ]او[ فرمــان و غیــره را بــا احــرام 

و افتخــار فــراوان دریافــت کــرد، بر طبــل نقابت )نوبــت یــا نقــاره( نواختــه شــد، فرمــان داد تــوپ 
ــد متعــال را شــکر به‌جــای آورد.«6 ــار خداون ــد و هــزاران ب شــلیک کنن

ایــن اســناد همچنیــن به‌سرعــت در مذاکــرات خارجــی بــه کار گرفتــه شــدند. در آوریــل ۱۷۵۱، 

1. همان، ۹.
2. G.S. Sardesai, Selections from the Peshwa Daftar, 46 جلد (Bombay: Government Central Press, 1932), 25:127–
28.

3. جدول زمانی ورود این سند بسیار سریع بود. ناصرجنگ در ۱۶ دسامبر ۱۷۵۰ کشته شد؛ فرمان به تاریخ ۱۹ ژانویه ۱۷۵۱ بود و در ۲۴ 
مارس به جنوب رسید. با این حال، با توجه به اینکه مراتاها در ساحل غربی تا ۱۹ فوریه از انتصاب غازی‌الدین خان مطلع شده بودند، 

این امر غیرقابل تصور نبود.
4. RFSG, Country Correspondence, Public Department, 1751, 14. در جای دیگر این به عنوان یک پروانه توصیف شده 
.است

5. ابن حسن، تذکِ والاجاهی، ۸۰.
6. Country Correspondence 1751, 14.
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ــی  ــه محمدعل ــا ب ــود ت ــه ب ــگ گرفت ــن، از صلابت‌جن ــور ام ــهٔ عب ــا موافقت‌نام ــول، ی ــه یک ک دوپل

پیشــنهاد دهــد در ازای واگــذاری تریچینوپولــی بــه چانــدا صاحــب. بااین‌حــال، محمدعلــی از پذیرش 

آن خــودداری کــرد. در عــوض، او بــا ارائــه نســخه‌هایی از فرمان امپراتــوری کــه غازی‌الدیــن 

ــه  ــک، ب ــرای حکومــت کارناتی ــه از ب ــرد و یک پروان ــن منصــوب می‌ک خــان را به‌عنوان صوبدار دک

اقتــدار صلابت‌جنــگ اعــراض کــرد.1 فرمانــدار فرانســوی بــا زیــر ســؤال بــردن اعتبــار ایــن اســناد 

پاســخ داد و بــه محمدعلــی نوشــت کــه »مجموعه پروانه‌هایــی کــه بــه رخ می‌کشــی فقــط منجــر 

بــه متقاعــد کــردن همــه خواهــد شــد کــه تــو تابــع دســتورات مافوق‌هــای خــود نیســتی و هرگــز 

نخواهــی بــود.«2 بااین‌حــال، بــا توجــه بــه نکاتــی کــه آنانــدا رانــگا پیــای ارائــه داده اســت، بــه نظــر 

می‌رســد کــه ایــن دیــدگاه توســط دیگــر قدرت‌هــای محلــی مشــرک نبــود، زیرا پروانه غازی‌الدیــن 
خــان در جــذب نیروهــای تنجــور و میســور بــه ســمت محمدعلــی مــورد ارجــاع قرارگرفتــه بــود.3

پاســخ فرانســوی‌ها بــه بــازی پروانــه‌ای بی‌پــروای محمدعلــی ایــن بــود کــه در ســطح 

بالاتــری بــه او بپیوندنــد، یعنــی در جســتجوی دســتورات از منبــع قــدرت: امپراتــور مغــول. 

همان‌طــور کــه دوپلــه در ژوئیــه ۱۷۵۱ بــه بوســی نوشــت: »اکنــون زمــان آن اســت کــه بــه فکــر 

به‌دســت‌آوردن فرمان مغول اعظــم باشــیم کــه بــه آن نیــاز داریــم. ایــن مســئله ســزاوار تمــام توجــه 

ــد  ــن خواه ــا را تضمی ــب م ــا، مناص ــای م ــای ما، جاگیره ــناد مالکیت‌ه ــن اس ــرا ای ــت ]...[ زی توس

کــرد و مُهــری بــر مأموریــت تــو خواهــد زد کــه آنــگاه بــه انجــام رســیده خواهــد بــود.«4 اگرچــه 

ــه  ــد ب ــور بودن ــوی‌ها مجب ــد،5 فرانس ــه ش ــی ریخت ــه دهل ــان ب ــفارت خودش ــرای س ــی ب برنامه‌های

ــتادی در  ــن اس ــا چنی ــد. ام ــه کنن ــر، تکی ــر و پی ــات داس حیله‌گ ــادی، رگون ــطه حیدرآب ــک واس ی

ــا  ــت و ادع ــاد نداش ــر اعت ــن وزی ــه ای ــه ب ــود و دوپل ــار ب ــختی قابل‌مه ــه‌ای به‌س ــت پروان سیاس

کــرد کــه »ایــن مــرد، زرنــگ مثــل راســو، فکــر می‌کنــد ایــن وســیله‌ای اســت تــا مــرا درگیــر کنــد 

کــه همیشــه نیروهایــان را در اطــراف او بگــذارم ]و[ مــا را همیشــه در امیــد این فرمان‌هــا 

نگــه دارد تــا همــة کارهــای او و اربابــش توســط حضــور مــا حل‌وفصــل شــود.«6 جریانــی فزاینــده 

ــه  ــک کلیش ــاز ی ــان‌گر آغ ــان، نش ــدان هندی‌ش ــطه‌ها و متح ــه واس ــوی‌ها علی ــش فرانس از نکوه

1. ARP, 7:442.
2. پیش‌نویس نامه‌ای از دوپله به محمدعلی، بدون تاریخ، 340v ,9159 BNF NAF. منابع هندی نزدیک به دوپله اعتبار آن‌ها را پذیرفتند 

و اشاره کردند که مهر قاضی را داشته‌اند. رجوع کنید به ARP 7:441. دوپله به طور خصوصی نیز ظاهراً اعتبار آن‌ها را پذیرفت، رجوع 
.40v ,3748/ADE, E ،۱۷۵۱ کنید به دوپله به بوسی ۳ مه

3. برای مثال، ARP, 8:2, 38. این قدرت‌ها، البته، منافع خودشان را در مداخله داشتند.
.66 ,3748/ADE, E ،۱۷۵۱ 4. دوپله به بوسی، ۱۶ ژوئیه

5. دوپله به کرژان، ۱۰ ژانویه ADE, E ،۱۷۵۲/3748, 66. این پروژه توسط کمپانی رد شد، که از دیپلماسی بی‌قیدوشرط دوپله به طور 
.168v-168 ,9145 BNF, NAF ،۱۷۵۳ فزاینده‌ای نگران شده بود، رجوع کنید به مدیران به دوپله، ۱ ژانویه

.97v ,3748/ADE, E ،۱۷۵۱ 6. دوپله به بوسی، ۲۳ اکتبر



سیاست پروانه‌ای ■ 179

ــه  ــی ب ــاً واقع ــتگی‌ای کام ــن وابس ــه همچنی ــدی دوپل ــال، ناامی ــود.1 بااین‌ح ــدار ب ــتعماری پای اس

چنیــن شــخصیت‌هایی بــرای حرکــت در محیط‌هــای دربــاری را آشــکار می‌ســازد.

ـــوان  ـــولاً به‌عن ـــه معم ـــاره‌کنیم، ک ـــز اش ـــگ نی ـــش خـــود صلابت‌جن ـــه نق ـــد ب ـــا بای ـــن نظـــر، م از ای

یکدســـت نشـــانده درمانـــده فرانســـوی‌ها نادیـــده گرفتـــه می‌شـــد. درواقـــع، او به‌وضـــوح 

اولویت‌هـــای آن‌هـــا را در به‌دســـت‌آمده یک فرمان مغـــول شناســـایی کـــرد و خـــود را بـــه 

طـــرز زیرکانـــه‌ای به‌عنـــوان بهتریـــن مســـیر به‌ســـوی لطـــف امپراتـــوری جـــای داد. بنابرایـــن او 

ـــان  ـــرد و اطمین ـــه ک ـــت صحن ـــت مدیری ـــا دق ـــود را ب ـــات خ ـــول و مکاتب ـــرش درباری فرمان مغ پذی

ـــرش  ـــران، پذی ـــی از اف ـــند. یک ـــته باش ـــه حضورداش ـــوی مربوط ـــران فرانس ـــه ناظ ـــود ک ـــل نم حاص

ـــه  ـــرد ک ـــف ک ـــور توصی ـــره« از امپرات ـــیار پرمه ـــه بس ـــک »نام ـــراه ی ـــه هم ـــان را ب ـــی یک فرم عموم

ـــان  ـــوی اطمین ـــه فرانس ـــگ ب ـــس‌ازآن، صلابت‌جن ـــود.2 پ ـــده ب ـــود« ش ـــادی بی‌خ ـــام »از ش در آن نظ

ــد  ــوی‌ها بایـ ــود: فرانسـ ــکار بـ ــام غیرقابل‌انـ ــد. پیـ ــر بیایـ ــد دیـ ــان نمی‌توانـ داد که فرمان خودشـ

نیروهایشـــان را بـــا او نگه‌دارنـــد اگـــر می‌خواهنـــد از طریـــق موافقت‌نامه‌هـــای قانونـــی 

ـــد. ـــت یابن ـــول دس ـــت مغ ـــه مشروعی ـــان ب خودش

ــوب  ــی در جنـ ــت سیاسـ ــد، وضعیـ ــول بودنـ ــه مغـ ــر تأییدیـ ــوی‌ها منتظـ ــه فرانسـ درحالی‌کـ

به‌سرعـــت رو بـــه وخامـــت گذاشـــت. تـــا تابســـتان ۱۷۵۲، متحـــدان میســـوری و تنجـــوری محمدعلـــی 

ـــری،  ـــرز فاجعه‌بارت ـــه ط ـــکنند، و ب ـــی را بش ـــر تریچینوپول ـــوی‌ها ب ـــاصره فرانس ـــدند مح ـــق ش موف

ــیار  ــه بسـ ــوری کـ ــز، یک فرمان امپراتـ ــال طنـ ــد.3 باکـ ــدام کننـ ــیر و اعـ ــب را اسـ ــدا صاحـ چانـ

ـــت  ـــای ثب ـــگا پی ـــدا ران ـــید. آنان ـــری رس ـــه پوندیچ ـــه ب ـــن فاجع ـــی پس‌ازای ـــد، اندک ـــرش بودن منتظ

ـــزودن  ـــتور اف ـــرج داد و دس ـــه خ ـــهر ب ـــه ش ـــن ورود آن ب ـــه آراس ـــادی ب ـــه زی ـــه توج ـــه دوپل ـــرد ک ک

هدایـــای گوناگـــون، موســـیقی و راهپیمایـــی باشـــکوه را صـــادر کـــرد.4 بااین‌حـــال، حتـــی یـــک 

ناظـــر فرانســـوی همـــدل نیـــز نســـبت بـــه پذیـــرش تشریفاتی فرمان بدبیـــن بـــود و ادعـــا کـــرد 

ـــت  ـــه اس ـــیو دوپل ـــرف مس ـــدی از ط ـــک کم ـــه این‌ی ـــد[ ک ـــرض می‌کردن ـــردم ]ف ـــیاری از م ـــه »بس ک

و چیـــزی جـــز دود و آینـــه نیســـت.«5 ایـــن شـــکوه و جـــال پـــر جزئیـــات ممکـــن اســـت بـــرای 

ــور  ــود، امپراتـ ــای موجـ ــد. از ترجمه‌هـ ــه باشـ ــه خودفرمان به‌کاررفتـ ــبتاً کم‌مایـ ــران مـــن نسـ جـ

مغـــول، احمدشـــاه، تأییـــدی کوتـــاه و مبهـــم از دوســـتی فرانســـوی‌ها بـــا صلابت‌جنـــگ ارائـــه 

 Weak Ties in a Tangled Web? Relationships between the Political Residents of the English East“ ،1. کالی ویلکینسون
India Company and Their Munshis, 1798–1818,” Modern Asian Studies 53 (2019): 1574–612. همچنین رجوع کنید 
 Europe’s India: Words, People, Empires, 1500–1800 (Cambridge, MA: Harvard University ،به سنجای سوبراهمانیام

.Press, 2017), 231–39
.149 ,9159 BNF, NAF ،۱۷۵۲ 2. کرژان به دوپله، ۱۸ مارس

3. N. S Ramaswami, Political History of Carnatic under the Nawabs (New Delhi: Abhinav, 1984), 167–177.
4 ARP, 8:185–90.
5. “Relation des principaux évènemens arrivés aux Indes dans la province de Carnate et le long de la côte Coro-
mandel entre les François et les Anglois,” BNF, Français 8971, 113.
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ـــور  ـــه مجب ـــد.1 دوپل ـــه کن ـــده، ارائ ـــازات اعطاش ـــه امتی ـــع ب ـــی راج ـــچ جزئیات ـــه هی ـــدون اینک داد، ب

ـــه  ـــلمانان[ از اینک ـــا: مس ـــن معن ـــان ]بدی ـــه »محمدی ـــد ک ـــا کن ـــد و ادع ـــذ ببال ـــت کاغ ـــه کیفی ـــد ب ش

ـــن  ـــه م ـــن ب ـــرای نوش ـــود ب ـــتفاده می‌ش ـــم‌رده اس ـــراد ه ـــه اف ـــن ب ـــرای نوش ـــط ب ـــه فق ـــذی ک کاغ

به‌کاررفتـــه، متعجـــب شـــده‌اند.«2 بااین‌حـــال، ناکافـــی بـــودن آن به‌وضـــوح تشـــخیص داده 

شـــد، چراکـــه او اصرار کـــرد بوســـی در حیدرآبـــاد بـــر هـــان مســـیر بمانـــد و بـــه تـــاش بـــرای 

به‌دســـت‌آوردن یک فرمـــان »مفصـــل و تأییـــدی از هـــر آنچـــه کـــه در اختیارداریـــم« از دهلـــی 

ادامـــه دهـــد.3 باوجـــود سرمایه‌گـــذاری بســـیار در سیاســـت پروانـــه‌ای، فرانســـوی‌ها نتوانســـتند 

نفـــوذ اســـتانی خـــود را به‌نوعی فرمان بـــا دامنـــه گســـرده، ماننـــد آن‌هایـــی کـــه هلندی‌هـــا در 

۱۷۱۳ یـــا بریتانیایی‌هـــا در ۱۷۱۷ بـــه دســـت آوردنـــد، تبدیـــل کننـــد.

نتوانست  در دربار حیدرآباد  بوسی  نفوذ  شد.  شکننده‌تر  فرانسوی‌ها  موقعیت  دکن،  در  حتی 

مانع از صدور پروانه‌ای به نام صلابت‌جنگ شود که محمدعلی را به‌عنوان نواب آرکات به رسمیت 

دربار  در  دشمنانش  آیا  می‌کرد  تعجب  که  او  آورد،  خشم  به  را  دوپله  موضوع  این  می‌شناخت. 

»چاپ )مهر( نواب را جعل کرده‌اند.«4 فرماندار به‌ویژہ وقتی برآشفت که راجه تنجور نوشت تا بپرسد 

کدام‌یک از دستورات صلابت‌جنگ را باید دنبال کند: آن‌هایی که توسط محمدعلی به او داده‌شده 

بود یا توسط فرانسوی‌ها؟5 بااین‌وجود، دوپله ایمان زیادی به جریان اسناد از حیدرآباد برای کمک 

به حل‌وفصل امور در آرکات حفظ کرد. فرماندار تحت‌فشار، به دنبال پروانه‌های تازه برای مرتضی 

با  پادشاه‌ساز بود،  نوَاییَت در ولور، بود. دوپله که مشتاق حفظ نقش  علی‌خان، قلعه‌دار قدرتمند 

کد به بوسی نوشت که باید »طوری در پروانه ]…[ قید شود که گفته شود فقط تحت دستورات 

من است که او باید حکومت کند، و حتی اینکه او فقط نایب ]معاون[ من است.«6 این مواجهه 

پنهان  را  حیدرآباد  حقوقی  پولِ  کاهش  به  رو  ارزش  نتوانست  مغول  حقوقی  اشکال  با  خلاقانه‌تر 

کند، زیرا مرتضی علی‌خان از مشارکت در این طرح خودداری کرد و در عوض، شروع به معامله با 
بریتانیایی‌ها کرد.7

 Firman du tres Puissant au nom du Gouverneur General“ 8:215–56؛ ,ARP 1. برای ترجمه‌های موجود، مقایسه کنید
Bahadour Zaferjingue,” ANOM, Inde Series B 5098. اگرچه تاریخ یکسانی دارند، اما دو ترجمه تفاوت قابل توجهی دارند؛ اولی 
ترجمه یک ترجمه است، از فارسی به تامیل به انگلیسی. مقایسه کنید با فرمان‌های بسیار طولانی‌تر و مفصل‌تری که بریتانیایی‌ها 

 C.R. Wilson, The Early Annals of the English in Bengal (New Delhi: Bimla در ۱۷۱۷ به دست آوردند، که ترجمه آن‌ها در
ii ,)1911 ,Publishing House, 2, 162–69 بازتولید شده است. متأسفانه، ما نتوانسته‌ایم یک نسخه فارسی موجود از فرمان دوپله را 

پیدا کنیم.
.17–8:216 ,ARP .2

3. دوپله به مدیران و نمایندگان، ۱۵ فوریه BNF, NAF ،۱۷۵۳ 9145, 93. همچنین رجوع کنید به دوپله به بوسی، ۱۹ دسامبر ۱۷۵۲، 
.52 ,3754/ADE, E

.67v ,3754/ADE, E ،۱۷۵۳ 4. دوپله به بوسی، ۱۳ ژانویه
.81 ,3754/ADE, E ،۱۷۵۳ 5. دوپله به گوپیل، ۱۲ آوریل

.73v ,3754/ADE, E ،۱۷۵۳ 6. دوپله به بوسی، ۱۳ ژانویه
7. ARP, 8:429; RSFG, Country Correspondence, Military Department, 1754 (Madras: Superintendent Government 
Press, 1912), 24–25.
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کنفرانس سادراس در ۱۷۵۴ یا »قانون اساسی حکومت این کشور چیست؟«
تـا پایـان سـال ۱۷۵۳، بـا توجـه بـه اینکـه نتیجـه نظامـی قطعی بـرای کشـمکش مسـلحانه بر سر 

آرکات روزبـه‌روز غیرمحتمل‌تـر بـه نظـر می‌رسـید، دوپلـه بـه پیشـنهاد تومـاس سـاندرز، فرمانـدار 

بی‌طـرف  کنترل  تحـت  کـرد. سـادراس، شـهری  موافقـت  مذاکـره  بـرای  بریتانیایی‌هـا  بـا  مـدرس، 

هلندی‌هـا در بیـن پوندیچـری و مـدرس، به‌عنـوان محـل برگـزاری کنفرانـس یـا کمیتـه‌ای کـه در آن 

نماینـدگان مربوطـه دیـدار می‌کردنـد، انتخـاب شـد.1 اگرچـه بـه نظر نمی‌رسـید هیچ‌یـک از دو طرف 

ایامن چندانـی بـه مذاکـره بـرای یافتن راهـی بـرای خـروج از بحـران داشـته باشـند، بااین‌حـال این 

رویـداد فرصتـی قابل‌توجـه بـرای طـرح اسـتدلال‌ها دربـاره وضعیت سیاسـی آرکات و مبنـای قانونیِ 

ادعاهـای مختلـف بـود.2 ایـن نشسـت به‌انـدازه حـل تعـارض، فرصتـی بـرای ژسـت گرفتن نمایندگان 

هـر دو کمپانـی در برابـر مقامـات مادرشـهرها بـود. مقامـات کمپانی هـم در پاریس و هـم در لندن 

به‌طـور فزاینـده‌ای از هزینه‌هـای سر بـه فلـک کشـیده جنـگ در کارناتیـک نگـران شـده بودنـد، که 

بـا توجـه بـه اینکـه دو کشـور مـادر در صلـح بـه سر می‌بردنـد، باعـث خطـر شرمسـاری دیپلماتیـک 

می‌شـد.3 درواقـع، مذاکـرات بـرای نجـات دوپلـه بسـیار دیر انجام شـد، زیـرا در این زمان عـزل او از 

قبـل در فرانسـه قطعـی شـده بـود.4 بااین‌وجود، مذاکرات به مسـائل گسترده‌تری پیرامـون ادعاهای 

حاکمیـت و مشروعیـت اشـاره دارد کـه مدت‌هـا پـس از رفتن دوپله نیز به سـاختاردهی به سیاسـت 

در آرکات و حیدرآبـاد ادامـه می‌دادنـد.

ــه رســمیت  ــر ب ــی ب ــس ســادراس، خواســته بریتانیایی‌هــا مبن ــاف در کنفران ــی اخت نقطــه اصل

ــث  ــر بح ــرای ه ــاندرز ب ــین س ــن شرط پیش ــود. ای ــواب آرکات ب ــوان ن ــی به‌عن ــناختن محمدعل ش

ــرده«  ــر شــخصیتی نداشــت کــه او را »ب ــه تســلیم در براب ــه تمایلــی ب ــود، بااین‌حــال دوپل بیشــر ب

ــوی‌ها  ــکل فرانس ــال، مش ــت.5 بااین‌ح ــا می‌دانس ــی آن‌ه ــت مال ــه حمای ــته ب ــا و وابس بریتانیایی‌ه

عــدم وجــود هــر نامــزد جــدی دیگــری بــود کــه بتوانــد مطــرح شــود.6 درحالی‌کــه دوپلــه تــا آنجــا 

S. Arasaratnam, “The Dutch East India Company and Its Coromandel Trade 1700– 1. درباره سادراس، رجوع کنید به
Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde 123 (1967): 329 ”,1740. برای حضور هلندی‌ها در کروماندل به طور کلی‌تر، 

 Pieter C. Emmer and Jos J.L. Gommans, The Dutch Overseas Empire, 1600–1800 (Cambridge: رجوع کنید به
.Cambridge University Press, 2020), 312–20

2. دوپله به همین مضمون به بوسی نوشت، رجوع کنید به دوپله به بوسی ۳۱ دسامبر ADE, E ،۱۷۵۳/3754, 134؛ برای دیدگاه 
 Madras: Superintendent( 1754 ,RFSG, Diary and Consultation Book, Military Department بریتانیایی، رجوع کنید به

.12 ,9 ,)1911 ,Government Press
François Ternaut, *Partager le monde : Rivalités impériales franco-britan� 3. درباره مذاکرات مادرشهرها، رجوع کنید به

.niques (1748-1756)* (Paris: Presses de l’université Paris-Sorbonne, 2015), 408–13
4. Haudrière, Compagnie française des Indes, ii, 741.
5. ADE, E/3754, 16 29 ،1752 سپتامبرv.
6. پیشنهادی باقی‌مانده از سوی فرانسوی‌ها وجود داشت مبنی بر اینکه مرتضی علی خان می‌تواند به عنوان فرماندار کارناتیک خدمت 

 Richard Owen Cambridge, An کند، اما این فقط قرار بود »با اقتدار مارکی دوپله« باشد. اقدامات انجام‌شده در سادراس در
 appendix ,)1761 ,Account of the War in India: between the English and French, on the Coast (London: T. Jefferys

)که از این پس Proceedings نامیده می‌شود( تجدید چاپ شده است، نقل قول در اینجا از صفحه ۲۰.
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پیــش نرفــت کــه خــود را به‌عنــوان نــواب معرفــی کنــد، نمایندگانــش بااین‌حال پروانه مظفرجنــگ 

را ارائــه دادنــد کــه او را »فرمانــده تمــام سرزمین‌هــای موجــود در قلمروهــای وابســته بــه او از رود 

کریشــنا تــا دریــا« منصــوب می‌کــرد. بــا ایــن و ســایر »قطعــات معتــر«، نماینــدگان فرانســوی »حــق 

ــه پیشــنهادات در مــورد کشــور  ــرای شرکــت در امــور کارناتیــک ]آرکات[ و ارائ ملــت فرانســه را ب

ــوان  ــه را به‌عن ــه دوپل ــگ در پروانه‌ای ک ــع توســط صلابت‌جن ــن درواق ــد.1 ای ــرا خواندن ــور« ف مذک

ــود  ــا بریتانیایی‌هــا ب ــن در تضــاد ب ــود.2 بااین‌حــال، ای ــرد، تأییدشــده ب ــف می‌ک ــدار« توصی »فرمان

ــدا  ــه »از ابت ــتند ک ــا داش ــد و ادع ــی می‌کردن ــی معرف ــدگان محمدعل ــوان نماین ــود را به‌عن ــه خ ک

فقــط به‌عنــوان متحدان سرکار )دولــت( عمــل کرده‌انــد«.3 بنابرایــن، درحالی‌کــه بریتانیایی‌هــا 

ــق  ــوی‌ها ح ــد، فرانس ــاذ کردن ــواب، اتخ ــادار ن ــدان وف ــوان متح ــر، به‌عن ــی محافظه‌کارانه‌ت موضع

ــد. ــا کردن ــوان حاکــان بالفعــل آرکات ادع ــرای عمــل به‌عن گســرده‌تری ب

ــرگ  ــان م ــه از زم ــی را ک ــی عظیم ــه حقوق ــوی‌ها زرادخان ــا، فرانس ــن ادع ــت از ای ــرای حمای ب

ناصرجنــگ جمــع‌آوری کــرده بودنــد، بــه کار گرفتنــد. پــدر فرانســوا-لویی لاوور، سرپرســت یســوعی 

کــه ریاســت هیئــت فرانســوی را بــر عهــده داشــت، اســناد ازجمله فرمان امپراتــوری و پروانه‌هــای 

مختلــف حیدرآبــادی را بــه او سپرده‌شــده بــود.4 ایــن اســناد بــرای بازرســی بــه نماینــدگان بریتانیایــی 

ــدرس  ــه از م ــا، ک ــی بریتانی ــت کمپان ــم( در خدم ــنا، یک دوباش )مترج ــا موتوکریش ــد، ب ــه ش ارائ

فرستاده‌شــده بــود تــا به‌عنــوان مترجــم خدمــت کنــد.5 درحالی‌کــه موتوکریشــنا فقــط می‌توانســت 

ــوری  ــر مومی فرمان امپرات ــا مه ــه مشــکلی را ب ــد، بلافاصل ــه کن ــناد را تهی ــه از اس نســخه‌های اولی

ــخ  ــا تاری ــال ب ــدود ۳۰ س ــود، ح ــری )۲۱/۱۷۲۰( ب ــری قم ــخ آن ۱۱۳۳ هج ــه تاری ــخیص داد ک تش

ــن  ــه ممک ــد ک ــاً مشــکوک بودن ــا قب ــه بریتانیایی‌ه ــه نظــر می‌رســد ک ــه داشــت. ب ــی فاصل ادعای

اســت چیــزی اشــتباه باشــد، زیــرا ســاندرز قبــاً بــه نمایندگانــش دســتور داده بــود کــه »از نماینــدگان 

ــه  ــرا رد کــردن آن‌هــا ب ــد ]...[ زی ــف )P. sanad، ســند( را بخواهن فرانســوی تاریخ ســندهای مختل
ــتگی دارد.«6 ــا بس ــن تاریخ‌ه ای

ــه  ــد ک ــد و اصرار کردن ــس گرفتن ــود را پ ــای خ ــوی‌ها موافقت‌نامه‌ه ــاگری، فرانس ــن افش ــا ای ب

ــرای ادعــای  ــی ب ــه بریتانیایی‌هــا ســند قانون ــد ک ــی اجــازه بررســی بیشــر می‌دهن فقــط در صورت

محمدعلــی بــه نوابــی بــه آن‌هــا ارائــه دهنــد. دوپلــه بعــداً ادعــا کــرد کــه اشــتباه روی مهــر فقــط 

1. همان، ۳.
2 Lettres & conventions des gouverneurs de Pondichéry avec differents princes hindous, 1666 à 1793 (Pondi-
cherry: Société de l’histoire de l’Inde française, 1911–1914), 256.
3. Proceedings, 4.

.Rolle de papiers remis à Père Lavaur”, BNF, NAF 9159, 375–75v“  4. رجوع کنید به
 Susan Neild-Basu, “The Dubashes of Madras,” Modern Asian Studies 18 (1984): 5. درباره موتوکریشنا، رجوع کنید به

.5–6
6. Proceedings, 3.
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روی نســخه کپــی بــوده، درحالی‌کــه نســخه اصلــی در پوندیچــری تاریــخ ۱۱۶۳ هجــری قمــری را 

داشــته اســت. نمایندگانــش »نویســندگان دهلــی« را مقــر دانســتند کــه از مهــر امپراتــور پیشــین 

ــی  ــدگان بریتانیای ــی، نماین ــور خصوص ــال، به‌ط ــد.1 بااین‌ح ــرده بودن ــتفاده ک ــی اس ــخه کپ روی نس

ــی او  ــار دهل ــه در درب ــر اینکــه »دوســت مســیو دوپل ــی ب ــی داشــتند، مبن ــح بســیار متفاوت توضی

ــه  ــود ک ــا ب ــرای بریتانیایی‌ه ــک ب ــای دیپلماتی ــک کودت ــال، این‌ی ــت.«2 به‌هرح ــب داده اس را فری

بی‌درنــگ بــه راجــه تنجــور نوشــتند کــه »پــس از بررسی ســند متوجه شــدیم کــه یــک کلاه‌بــرداری 
اســت و بیســت ســال پیــش تاریــخ خــورده اســت.«3

ــز  ــا چی ــد، ام ــن ببرن ــر ذره‌بی ــوی را زی ــای فرانس ــا پروانه‌ه ــه بریتانیایی‌ه ــود ک ــن ب ــز ای یک‌چی

دیگــر ســاختن پرونــده خودشــان بــود. نمایندگانشــان باوجوداینکــه از مشروعیــت محمدعلــی 

بــا »اســتدلال‌هایی مبتنــی بر فرمان‌هــای ناصرجنــگ، تأییدشــده توســط غازی‌الدیــن خــان، و 

ــاورده  ــه ســادرس نی ــا خــود ب ــی ب ــدرک قانون ــچ م ــد، هی ــت می‌کردن ــول« حمای ــی توســط مغ حت

ــا  ــه بریتانیایی‌ه ــه ازآنجاک ــود ک ــن ب ــه ای ــن قضی ــرای ای ــا ب ــمی بریتانیایی‌ه ــح رس ــد.4 توضی بودن

فقــط متحــدان او بودنــد، ایــن اســناد بایــد در تــرف او در تریچینوپولــی باقــی بمانــد. بااین‌حــال، 

ــوری  ــاندرز به‌طــور خصوصــی و ف ــا شــدند، س ــدن پروانه‌ه ــتار دی ــه فرانســوی‌ها خواس پس‌ازاینک

ــه توســط قاضــی تأییدشــده  ــی نوشــت و از او خواســت »نســخه‌هایی از آن‌هــا را ک ــه محمدعل ب

اســت در اسرع وقــت بفرســتد.«5 ایــن اســناد فقــط پــس از پایــان کنفرانــس فرســتاده شــدند، امــا 

ظاهــراً شــامل »ســندها « یــا پروانه‌هایــی از ناصرجنــگ، غازی‌الدیــن خــان و صلابت‌جنــگ، و 

همچنیــن یــک فرمــان از امپراتــور بــود.6 همان‌طــور کــه دیدیــم، محمدعلــی نیــز ضرورت گــردآوری 

زرادخانــه قانونــی خــود را در اعــال حــق خــود بــرای حکومــت بــر کارناتیــک تشــخیص داده بــود. 

ــد. ــر ســؤال بردن ــار ایــن اســناد را زی ــد کــه فرانســوی‌ها اعتب ــه نمان ناگفت

ــناد مغولـــی را می‌تـــوان بخشـــی از یـــک بحـــث گســـرده‌تر  اختلافـــات بـــر سر اصالـــت اسـ

اولیـــه دربـــاره »قانـــون اساســـی« امپراتـــوری مغـــول درک کـــرد. در طـــول کنفرانـــس ســـادراس، 

ـــن  ـــا »قوانی ـــول ی ـــون اساســـی« مغ ـــا »قان ـــه ی ـــی و فرانســـوی هـــر دو آنچـــه را ک ـــران بریتانیای بازیگ

بنیادیـــن کشـــور« می‌نامیدنـــد، فراخواندنـــد.7 ایـــن اصطلاحـــات بازتاب‌دهنـــده تصـــورات اوایـــل 

ـــون  ـــد »قان ـــی مانن ـــه مفاهیم ـــی ک ـــود، جای ـــی ب ـــی دولت‌هـــای اروپای ـــی قانون ـــدرن از مبان دوران م

ـــداری  ـــک پای ـــرد ایدئولوژی ـــدان ن ـــه می ـــن« فرانس ـــن بنیادی ـــا »قوانی ـــتان ی ـــن« انگلس ـــی که اساس

1. همان، ۱۵.
2. همان، ۶.

3. RSFG, Country Correspondence, Military Department, 1754, 29.
4. Proceedings, 1.
5. RSFG, Country Correspondence, Military Department, 1754, 28.

6. همان، ۴۷.
7. Proceedings, 20; 33–34.
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ـــی  ـــدا کال ـــه لین ـــور ک ـــد.1 همان‌ط ـــات کردن ـــلطنتی اثب ـــدرت س ـــی ق ـــای قانون ـــر سر محدودیت‌ه ب

اخیـــراً اســـتدلال کـــرده اســـت، نیمـــهٔ دوم قـــرن هجدهـــم شـــاهد توجـــه دوبـــاره‌ای بـــه چنیـــن 

ـــی،  ـــگ جهان ـــد جن ـــکل‌های جدی ـــا ش ـــه ب ـــود ک ـــوب ب ـــون مکت ـــوان مت ـــی‌هایی به‌عن ـــون اساس قان

ماننـــد جنگـــی کـــه به‌سرعـــت در جنـــوب هنـــد در حـــال تشـــدید بـــود، تحریـــک می‌شـــد.2 در 

ـــه  ـــی ب ـــناد مغول ـــدی اس ـــب آن قانونمن ـــه به‌موج ـــم ک ـــی را می‌بینی ـــد انتزاع ـــا فراین ـــورد، م ـــن م ای

ســـمت اثبـــات قانـــون اساســـی فرافکنـــی می‌شـــد کـــه ممکـــن اســـت زیربنـــای قانونـــی آن‌هـــا 

ـــد. ـــد کن ـــان را تأیی ـــد و اعتبارش باش

بااین‌حـال، انتزاعـات قانـون اساسـی نمی‌توانسـت ایـن سـؤال را کـه منبع مرشوع چنیـن اقتداری 

چـه کسـی اسـت، پنهـان کنـد. در اینجـا، شـورش علیه چنیـن اقتـدار مشروعی یـک اسـتدلال کلیدی 

بـود. همان‌طـور کـه سـاندرز بـا کنایـه گفـت: »بگذاریـد مسـیو دوپلـه یـک سـند از مغـول اعظـم 

یـا ناصرجنـگ بـرای از بیـن بـردن حاکـم قانونـی اسـتان و برانگیختن شـورش ارائـه دهد.«3 سـاندرز 

در پاراگرافـی کـه به‌وضـوح متوجـه اروپـا بـود، ادامـه داد کـه »مافوق‌هـای او و مـا بایـد به‌وضـوح 

متقاعـد شـوند کـه او برخالف قوانیـن بنیادیـن کشـور و در شـورش علیـه نـواب عنورالدیـن خـان، 

حاکـم قانونـی اسـتان، عمـل کرده اسـت.«4 فرانسـوی‌ها در مقابـل، محمدعلی را به خاطـر مقاومت 

در برابـر دسـتورات صلابت‌جنـگ، یاغـی نامیدنـد و بـر قتـل و مثلـه کـردن چانـدا صاحـب، »نـواب 

مرشوع کشـور« بـه قـول دوپلـه، تأکیـد کردند.5 ایـن واژگانی بـود که بـا وقایع‌نگاران مغول مشترک 

بـود، بـرای مثـال وقایع‌نامـه‌ای کـه حکومـت محمدعلـی را تجلیـل می‌کنـد، پیوسـته فرانسـوی‌ها را 
به‌عنـوان شورشـی معرفـی می‌کنـد، کـه حاکـی از اشتراک در راهبردهـای بلاغـی اسـت.6

کنفرانس سادراس مباحث جدیدی را در میان اروپاییان درباره ماهیت حاکمیت مغول پیشگویی 

کرد و آن‌ها را با فوریتی تازه سیاسی آغشته ساخت. شاید قدرتمندترین میراث فکری آن مفهوم قانون 

اساسی مغول بود، چیزی که دهه‌های بعد توسط وارن هستینگز در بنگال به‌طور کامل‌تری به آن 

پرداخته شد.7 بااین‌حال، این استدلال‌ها همچنین به تغییرات بلندمدت‌تری در ساختار پسامغولی اشاره 

داشتند. تا دههٔ ۱۷۶۰، »معاهدات« بریتانیایی، در میان چیزهای دیگر، برای شکستن سلسله‌مراتب 

G.A. Pocock, The Ancient Constitution and the Feudal Law: A Study of Eng� 1. برای تبارشناسی فکری، رجوع کنید به
 Martyn P. و ;)lish Historical Thought in the Seventeenth Century (Cambridge: Cambridge University Press, 1957
Thomsen, “The History of Fundamental Law in England,”  در The History of Fundamental Law in England, ویرایش 

.Martyn P. Thomsen (Oxford: Oxford University Press, 1986): 1103–28
2. Linda Colley, The Gun, the Ship and the Pen: Warfare, Constitution and the Making of the Modern World (Lon-
don: Profile Books, 2021).
3. Proceedings, 34.

4. همان.
.Dupleix to Saumur, January 16, 1754, BNF, NAF 9161, 123v .45 ,43 ،5. همان

6. Burhan Ibn Hasan, Tuzak-i Walajahi of Burhan Ibn Hasan, Part One, trans. S. Muhammad Husayn Nainar (Ma-
dras: University of Madras, 1934), 114–19.
7. Travers, Ideology and Empire.
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سیاسی بین حیدرآباد و آرکات، قطع مدار قانونی و اتمیزه کردن دولت‌های هندِ مجزا کار می‌کردند،1 

و پیش‌شرط‌های لازم را برای یک نظم جهانی امپراتوری بریتانیا ایجاد می‌کردند.

ترانه قو حقوق مغول: جنوب آسیای قرن هجدهم
جنـــوب آســـیا در قـــرن هجدهـــم مدت‌هـــا به‌عنـــوان دوره‌ای بی‌قانـــون دیـــده می‌شـــد، 

ـــع،  ـــود. درواق ـــن ب ـــی ام ـــای حقوق ـــد نظام‌ه ـــن‌رو فاق ـــود و ازای ـــا ب ـــان امپراتوری‌ه ـــه می دوره‌ای ک

ــورن  ــه لـ ــدرن کـ ــل دوران مـ ــان اوایـ ــی جهـ ــر از دزدان دریایـ ــای پـ ــد اقیانوس‌هـ ــت ماننـ درسـ

ـــخص  ـــور مش ـــود، و به‌ط ـــون ب ـــو از قان ـــم ممل ـــرن هجده ـــد ق ـــت2، هن ـــا نوش ـــاره آن‌ه ـــون درب بنت

حقـــوق مغـــول. در ایـــن شـــیدایی بـــرای موافقت‌نامه‌هـــای مغولـــی، مـــا می‌توانیـــم شـــکلی از 

ـــه در  ـــدگان، بلک ـــتعمار ش ـــتعمارگران و اس ـــن اس ـــط بی ـــم، نه‌فق ـــی کنی ـــی« را بازیاب ـــگ حقوق »جن

ایـــن مـــورد همچنیـــن بیـــن شرکت‌هـــای اروپایـــی و دولت‌هـــای جانشـــین هنـــدی کـــه از مـــواد 

جهـــان حقوقـــی هند-فارســـی اســـتفاده می‌کردنـــد، امـــا آن‌هـــا را بـــه اهـــداف تـــازه‌ای تبدیـــل 

می‌کردنـــد. اســـتدلال‌های مـــا در ایـــن مقالـــه ســـه‌گانه اســـت. اولاً، مـــا بـــه ویژگـــی شـــگفت‌آور 

ــه  ــاره‌کرده‌ایم: اینکـ ــم اشـ ــیای قـــرن هجدهـ ــده ‌گرفته‌شـــده سیاســـت در جنـــوب آسـ ــا نادیـ امـ

ایـــن سیاســـت به‌طـــور خـــاص توســـط شرکت‌هـــای اروپایـــی، در اصطلاحـــات حقوقـــی، انجـــام 

ـــوری و  ـــه دســـتورات مغـــول )فرمان‌هـــای امپرات ـــم ک ـــا نشـــان داده‌ای ـــن کار، م می‌شـــد. در انجـــام ای

همچنین پروانه‌هـــای منطقـــه‌ای(، کـــه زمانـــی ابـــزار دســـتورات اجرایـــی یـــا موافقت‌نامه‌هـــای 

ـــر  ـــی از ه ـــران سیاس ـــدند. بازیگ ـــل ش ـــی تبدی ـــرده از ارز سیاس ـــکلی گس ـــه ش ـــد، ب ـــت بودن مالکی

دســـته‌ای از آن‌هـــا بـــرای اعتبـــار بخشـــیدن بـــه مواضـــع سیاســـی خـــود و مواضـــع زیردســـتان/

فرادســـتان رســـمی خـــود اســـتفاده می‌کردنـــد. درنتیجـــه، دســـتورات زیرامپراتـــوری مغـــول 

ــه  ــناد بـ ــتورات و اسـ ــر از دسـ ــد، بیشـ ــد بودنـ ــکلی گنجایش‌منـ ــه شـ ــه همیشـ ــا، کـ یا پروانه‌هـ

ـــام  ـــن نظ ـــی در ای ـــق قانون ـــر ح ـــار ه ـــه اعتب ـــا ک ـــاً، از آنج ـــدند. ثانی ـــل ش ـــی تبدی ـــدات ضمن معاه

بـــه اقتـــدار دســـتوردهنده بســـتگی داشـــت، شرکت‌کننـــدگان عمیق‌تـــر و عمیق‌تـــر در نظامـــی 

کشـــیده می‌شـــدند کـــه موجـــب تولیـــد دســـتورات بیشـــر و بیشـــر می‌شـــد. فراوانـــی چنیـــن 

ـــازنده  ـــاً س ـــو و متقاب ـــو در ت ـــت ت ـــی از ماهی ـــم، ناش ـــتدلال کرده‌ای ـــه اس ـــور ک ـــنادی، همان‌ط اس

رژیم‌هـــای سیاســـی بـــود. بـــا توجـــه بـــه اینکـــه وضعیـــت سیاســـی در حـــال تغییـــر و آمـــاده 

ـــود  ـــال آن ب ـــه دنب ـــرف ب ـــر ط ـــت، ه ـــی درگرف ـــناد مغول ـــز در اس ـــی جنون‌آمی ـــود، تجارت ـــه ب معامل

ــای  ــه آن فراینـــد، سرمایه‌گـــذاری نامتناســـب در جنبه‌هـ ــر باشـــد. لازمـ ــه از دیگـــری قانونی‌تـ کـ

ـــا  ـــدود ی ـــواد مح ـــب س ـــناد اغل ـــن اس ـــی ای ـــران اروپای ـــر کارب ـــه بیش ـــا ک ـــود. از آنج ـــناد ب ـــادی اس م

1. C.U. Aitchison, ed., A Collection of Treaties, Engagements and Sanads Relating to India and Neighbouring 
Countries (Calcutta: Office of Superintendent Government Printing, 1892), viii, 288.
2. Lauren Benton, *A Search for Sovereignty: Law and Geography in European Empires, 1400-1900* (Cambridge: 
Cambridge University Press, 2009).
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ـــی  ـــای گرافیک ـــایر مؤلفه‌ه ـــا، و س ـــذ، مهره ـــت کاغ ـــتند، کیفی ـــی داش ـــوادی در فارس ـــه س هیچ‌گون

مختلـــف، اهمیتـــی نامتناســـب در ایجـــاد ادعاهـــای قانونـــی پیـــدا کردنـــد. ثالثـــاً، سلســـله‌مراتب 

ـــی  ـــط حمایت ـــر رواب ـــب بیانگ ـــد، اغل ـــاد می‌ش ـــتوراتی ایج ـــن دس ـــط چنی ـــه توس ـــمی ک ـــی رس سیاس

چندجهتـــی بـــود بـــه طـــوری کـــه بـــه اصطـــاح توابـــع بـــرای تقویـــت اربابـــان برگزیـــده تـــاش 

می‌کردنـــد. در چنیـــن زمینه‌ای، پروانه‌هـــا )و فرمان‌هـــا( در خدمـــت تثبیـــت طیفـــی از حقـــوق 

ــه  ــط بـ ــه فقـ ــد، و نـ ــا ارز بودنـ ــه کار می‌رفتند. پروانه‌هـ ــا بـ ــد اتحادهـ ــرای خریـ ــد و بـ بودنـ

ـــه در  ـــرای معامل ـــوان رســـانه‌ای ارزشـــمند ب ـــه عن ـــن ســـوابق مســـتند حقـــوق ب ـــای اســـتعاری؛ ای معن

عرصـــه سیاســـی عمـــل می‌کردنـــد.

و بدیـــن ترتیـــب حقـــوق مغـــول در هنـــد قـــرن هجدهـــم حیاتـــی تـــازه یافـــت. دســـتورات مغـــول 

در حالـــی کـــه رژیم‌هـــای درهم‌تنیـــده بـــرای مشروعیـــت تقـــا می‌کردنـــد، فـــوران می‌کردنـــد. 

ـــوری  ـــت پروانـــه‌ای تنهـــا زمانـــی پایـــان یافـــت کـــه امپرات ـــورد مناقشـــه سیاس میـــدانِ ســـیال و م

ـــای  ـــمی از ایالت‌ه ـــی رس ـــت و نظام ـــم گسس ـــو را از ه ـــو در ت ـــی ت ـــای سیاس ـــن مداره ـــا ای بریتانی

شاهزاده‌نشـــین را تحـــت چـــر شـــبه‌شرقی خـــود تحمیـــل کـــرد: راج بریتانیـــا.



یادداشت‌های یک دیپلمات
سفرنامه سید عز‌الدین الحسینی تفرشی فمی مجیر همایون؛ 

نائب اول کنسولگری ایران در واپسین سال‌های عصر قاجار
محمدرضا بهزادی1
اسدالله عبدلی آشتیانی2

1. سردبیر نورنامه و مدیر بخش فهرست‌نویسی اسناد آرشیو مرکز بین‌المللی میکروفیلم نور.
2. پژوهشگر اسناد تاریخی و دیوانسالاری

این نوشـتار، روایتی به قلم سـید عزالدین خان الحسـینی تفرشـی 
فمی)ملقـب بـه مجیـر همایـون(، دیپلمات دوران قاجـار و پدر دکتر 
خسرو بهرون )از مؤسسین سازمان میراث فرهنگی و استاد دانشگاه(، 
و همچنیـن مشـاهدات او از سـفری بـه هندوسـتان در سـال ۱۳۰۲ 
شمسـی اسـت. نسـب این خاندان همانند دیگر سـادات تفرشـی، به 
سـید محمـد بـن حسـن افطـس)ع( مدفـون در تفـرش می‌رسـد. مجیـر 
همایـون در  اواخـر عصر قاجـار، از کارمنـدان وزارت خارجه و مأمور 
کنسـولگری ایران در بمبئی بود. بااین‌حال، آنچه این نوشـته را از یک 
شرح حـال صرف فراتـر می‌بـرد، سـفرنامه‌ی دسـت‌نویس ارزشـمندی 
اسـت کـه مجیـر همایـون در ایـن سـفر نگاشـته و در آن، بـا دقتـی 
کم‌نظیـر و زبانـی سـاده و بی‌پیرایه، از شـهرهایی چون آگـره، جیپور، 
دهلـی، لاهـور و کویتـه، بناهـای تاریخـی، وضعیـت معیشـتی مردم، 
فقر گسرتده، آداب و رسـوم محلی و رفتار دولت اسـتعمارگر بریتانیا 
سـخن گفتـه اسـت. ایـن سـفرنامه نـه تنهـا تصویـری زنـده و عینی از 
هندوسـتان در واپسـین سـال‌های اسـتعمار به دسـت می‌دهـد، بلکه 
بـه دلیـل گزارش‌هـای دقیـق از نحـوهٔ برخـورد انگلیسـی‌ها بـا مـردم 
بلـوچ، اوضـاع مرزهـای شرقـی ایـران و حتـی هزینه‌هـا، مسـافت‌ها 
و جزئیـات روزمـره، بـرای خواننـده ایرانـی حکـم یـک سـند تاریخـی 
کم‌نظیـر را دارد کـه او را بـا گوشـه‌هایی از تاریخ اجتماعی و سیاسـی 
منطقـه آشـنا می‌سـازد و نشـان می‌دهـد کـه چگونـه یـک دیپلمات 
ایرانـی، نظاره‌گـر و ثبت‌کننـدهٔ تحـولات بزرگ عصر خود بوده اسـت.

کلمات کلیدی: 
مجیر همایون بهرون، سفرنامه،  

وزارت امور خارجه، استعمار 

بریتانیا، سادات تفرشی، 

تاج‌محل، دهلی، خاندان 

بهرون.
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مقدمه1
»ســید عزالدیــن خــان الحســینی )مجیــر همایــون( متولــد ۱۳۰۷ ه.ق. در تفــرش و فرزنــد حاجــی 

ســید علیرضــا خــان امیــن دواب مســتوفی، نیــای اعــای خانــدان بهــرون و از ســاکنین قدیمــی تهــران 

بــود.2 برخــی از فرزنــدان امیــن دواب، نــام خانوادگــی الحســینی یــا حســینی را بــا پســوند تفرشــی 

ــن  ــید صــدر عزالدی ــام س ــه ن ــان ب ــون، همچن ــر همای ــی مجی ــد، ول ــی را برگزیده‌ان ــا تفرشــی فم ی

خــان بهاءالدیــن الحســینی خوانــده می‌شــده اســت. ایــن خانــدان همــواره از ســادات مورداحــرام 

ــون  ــینی از روحانی ــادی الحس ــا میره ــزرگ ایشــان آق ــد ب ــر محســوب می‌شــدند. ج ــیار معت و بس

نامــدار و مورداحــرام و از ســادات و علــای مذهبــی عــر خویــش در منطقــه برُخــوار و اصفهــان 

بــوده و بــه نمایندگــی از طــرف شــیخ بهایــی )۹۵۳ - ۱۰۸۳ ه.ق.( بــرای اداره امــور شرعیــه و حســبیه 

ــا  ــود. بعده ــده ب ــوار منصوب‌ش ــوک برخ ــه و بل ــن منطق ــیع در ای ــب تش ــات مذه ــردم و تبلیغ م

نــوادۀ او ســید ابوالحســن بــن ســید محمــد بــن میــر هــادی الحســینی مدفــون در بقعــۀ امامــزاده 

شــاه نعمت‌اللــه گــز و فرزندانــش آقایــان میــر مهــدی میــر هــادی میــر محمــد آقــا ســلطان و آقــا 

ســید کمال‌الدیــن همگــی در تشــکیل شــاکلۀ اجتماعــی و تاریخــی ایــن ناحیــه ســهیم بوده‌انــد و 

قســمتی از تاریــخ و تمــدن منطقــه را پایه‌گــذاری کردنــد. 

نســب ایــن خانــدان بنــا بــر شــجره خانوادگــی کــه در اســناد بهــرون محفــوظ اســت، بــه عبداللــه 

ــادق  ــام ص ــد ام ــن محم ــر ب ــه جعف ــرت اباعبدالل ــا ح ــه ب ــد ک ــر می‌رس ــام محمدباق ــن ام ب

ــر  ــن ابی‌بک ــد ب ــن محم ــم ب ــر قاس ــروه دخ ــان ام ف ــوار ایش ــادر بزرگ ــتند. م ــادر هس ــک م از ی

اســت. بــر پایــۀ آنچــه مــا یافته‌ایــم عبداللــه بعدهــا بــه دســت بنی‌امیــه مســموم شــد و مرقــدی 

منتســب بــه وی در شهرســتان دیلــم اســتان بوشــهر در منطقــۀ ماهرویــان وجــود دارد. پــدر مجیــر 

ــی  ــط نگارش ــع به‌غل ــی مناب ــا در برخ ــن دواب ی ــان امی ــا خ ــید علیرض ــرزا س ــی می ــون حاج همای

امین‌الــدواب کالســکه‌چی مظفرالدیــن شــاه قاجــار بــود. او ابتــدا در زمــان ناصرالدین‌شــاه از 

اجــزای ادارۀ شــرخانه و قاطــر خانــه دولتــی و اداره صاحب‌جمعــی دواب دیوانــی یــا اداره شــرخانه 

ــره بــود و ســمت مــرف شــرخانه گلائــی را داشــت. در آغــاز  ــه و شــران گلائــی و غی و قاطرخان

ســلطنت مظفرالدیــن شــاه ابتــدا در زمــان ریاســت شــاهزاده محمدحســین میــرزا یمین‌الســلطان و 

ــه  ــو قاجــار آصف‌الســلطنه امیــر تومــان حاجب‌الدول ســپس در زمــان ریاســت محمدولی‌خــان دول

ــان  ــپس در زم ــود و س ــده ب ــتوفی اداره یادش ــری مس ــال ۱۳۱۷ قم ــی در س ــع همایون صاحب‌جم

ــه منصــب  ــه، ب ــر دواب، مســتوفی و محاســب اداره شــرخانه و قاطرخان ــت ســید مهــدی وزی نیاب

ــه  ــتوفیان قاطرخان ــم از مس ــر دواب ه ــرادر او مدی ــید. ب ــاه رس ــی مظفرالدین‌ش ــکه‌چی باش کالس

1 . بهزادی ،محمدرضا،)1396(،یادنامه دکتر خسرو بهرون،تهران نشر دانشگاه شهید بهشتی،صص28-9.
2 . در دفاتر ثبت‌احوال و سجل به ثبت رسیده است. نام و نام‌خانوادگی جدید او نیز بر اساس توضیحات مندرج در  شناسنامه در 

تاریخ 5 آبان ماه 1316 شمسی، از بهاءالدین به بهرون تغییر داده‌شده است.
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ــگ  ــاغ پســته ب ــن دواب در میدانگاهــی ب ــدان امی ــزل خان ــد. من ــه شــار می‌آم ــن اداره ب در همی

ــرار داشــت. ســید  ــر1 ق ــا عزب‌دف ــۀ اول کوچــه حــام زن‌هــا ی ــار قراول‌خان ــگ در کن ــا پســته بی ی

علیرضــا خــان پنــج پــر داشــت کــه از ایــن میــان تنهــا ســه تــن بــه نام‌هــای ســید اســدالله خــان، 

ــران(  ــت ای ــع مشروطی ــۀ یادداشــت‌های وقای ــف روزنام ســید احمدخــان الحســینی تفرشــی 2)مؤل

ملقــب بــه تمجیدالســلطان3 و ســید عزالدیــن خــان مجیــر همایــون را می‌شناســیم. هم‌چنیــن یکــی 

ــا ســال )۱۳۵۲ خورشــیدی( در قیــد حیــات بــوده  از دخــران وی کــه نامــش برمــا معلــوم نشــد، ت

اســت. مجیــر همایــون از کارمنــدان عالی‌رتبــۀ وزارت امــور خارجــه بــود کــه در فهرســت کارمنــدان 

ایــن وزارتخانــه در ســالنامۀ وزارت امورخارجــه در دوران ســلطان احمدشــاه بــه ســال ۱۳۳۲ قمــری 

ــود، وی را  ــور تهیه‌شــده ب ــۀ مزب ــرۀ پرســنل وزارت خان ــس دای ــرزا هاشــم خــان رئی ــه توســط می ک

این‌گونــه معرفــی کرده‌انــد:

»ورود وی بــه خدمــت وزارت خارجــه و مشــغول شــدن در ادارۀ تحریــرات عثمانــی ۲۰ شــعبان 

ــی غــرة ذی‌القعــده ۱۳۳۰ منشــی‌دویمی  ــه ثبات ــا رتب ــه ب ــاشر ارســال مراســات در کابین ۱۳۲۸ مب

کابینــه ۲۲ ذی‌القعــده ۱۳۳۱.« همچنیــن بــر اســاس ســندی کــه اکنــون در مخــزن مجموعــه آثــار 

ــر دورۀ  ــون در اواخ ــر همای ــود، مجی ــداری می‌ش ــتی نگه ــهید بهش ــگاه ش ــرون در دانش ــر به دک

ــه  ــوده و در ســال ۱۳۰۱ شمســی مفتخــر ب ــی هندوســتان ب ــران در بمبئ ــور ســفارت ای قاجــار مأم

دریافــت نشــان از ســلطان احمدشــاه قاجــار شــده اســت. همــر مجیــر همایون نیــز رقیــه اعتمادیه 

دخترحاجــی میرزاعلــی اکــر خــان تاجــر باشــی طهرانــی بــود کــه چــون بــه نــکاح مجیــر همایــون 

درآمــد نامــش را بــه رقیــه عزت‌الملــوک بهاءالدیــن بهــرون تغییــر داد. در برخــی از مکاتبــات 

ملکــی و وصیت‌نامــه برجای‌مانــده او را عــزت الحاجیــه بهــرون هــم خوانده‌انــد. زمین‌هــا و 

ــر  ــه قــرار داشــته اســت. از اینکــه چــرا مجی ــز در کوچــۀ نصیرالدول ــه نی ــزل خانوادگــی اعتمادی من

ــم  ــزی نمی‌دانی ــر داده چی ــرون تغیی ــه به ــی خــود را از الحســینی تفرشــی ب ــام خانوادگ ــون ن همای

فقــط این‌گونــه می‌شــود حــدس زد کــه در زمــان انتخــاب نــام خانوادگــی بــر اســاس فضــای حاکــم 

ــت.  ــوده اس ــه ب ــر موردتوج ــاطیری بیش ــینۀ اس ــا پیش ــی ب ــاهی نام‌های ــر رضاش ــران در ع ــر ای ب

چراکــه بهــرون نــام ایرانــی اســکندر مقدونیایــی اســت. امــا بااین‌همــه نــام مرســوم ایــن سلســله از 

ســادات تفرشــی هماننــد خویشــاوندان فراهانــی و هــزاوه‌ای خــود الحســینی بــوده و در ســیادت 

ــر اســاس اســناد موجــود در شــجره ســادات الحســینی و مشــیری و قائــم مقامــی4 شــکی  آن‌هــا ب

1. در وزارت استیفا به کسانی که دوندگی ارباب‌رجوع را انجام می‌دادند و بین مردم و مستوفیان کارگشا و رابط بودند عزب‌دفتر اطلاق 
می‌شد. )م ب(

2. برای آگاهی فزون‌تر از آثار و شرح احوال تمجید السلطان بنگرید به نهضت ترجمه آثار مولیر در ایران تواجی خاورمیانه از آغاز تا پایان 
قرن نوزدهم میلادی و کمدی مسیو پورستیاک کاتب احمد الحسینی ابن میرزا علیرضای امین دواب تفرشی به کوشش نیایش پور 

حسن جلد چهارم تهران کوله‌پشتی ۱۳۹۶، صص ۱۵۶ تا ۱۶۱.
3. که علاوه بر خط خوش و نقاشی در صنعت عکاسی و قلمدان‌سازی هم‌دستی داشت. وی سفری به همراه پدرش به مکۀ معظمه، 

مشرف شد و سفرنامه‌ای از این سفر نگاشته است
4. خاندان‌های قائم‌مقامی، میر فخرایی، میر هادی، میر شکرایی و حسابی همگی از احفاد و نوادگان امام‌زاده محمد علیه‌السلام 
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ــان  ــه در می ــب‌نامه‌ای ک ــاس نس ــر اس ــینی ب ــن الحس ــید عزالدی ــی س ــجره شناس ــدارد. ش ــود ن وج

اســناد خطــی بهــرون محفــوظ اســت و اکنــون در مرکــز اســناد کتابخانــۀ مرکــزی دانشــگاه شــهید 

ــن  ــون اب ــر همای ــه مجی ــن خــان ملقــب ب ــن اســت: ســید عزالدی ــداری می‌شــود چنی بهشــتی نگه

ــرزا ســید  ــن می ــن ب ــن حــاج ســید بهاءالدی ــن دواب ب ــه حاجــی امی ســید علیرضــا خــان ملقــب ب

ــن میرهــادی  ــر ابوالحســن ب ــن می ــن اب ــر جمال‌الدی ــه می ــرزا ســید محمــد مشــهور ب ــن می ــی ب عل

مشــهور بــه میــرزا بــن میــر قاســم بــن ســید عبــد بــن ســید عبدالعزیــز بــن ســید عبداللــه بــن ســید 

عبدالرحیــم بــن میــر عبداللــه بــن میــر عبدالصمــد بــن میــر عبدالعلــی بــن میــر عبدالکریــم بــن 

ســید عبدالواحــد بــن میــر عبداللــه بــن میــر عبدالعزیــز بــن میــر عبدالغفــور بــن میــر عبدالحــی بــن 

میــر عبدالحکیــم بــن میــر عبدالرحیــم بــن میــر عبدالصبــور بــن میــر عبدالكریــم بــن میــر عبدالعــى 

أو هــو العــى المهــدی بــن میــر عبــد الصمــد أو هــو محمــد[ بــن میــر عبدالغفوربــن میــر عبدالقــادر 

بــن میــر عبدالشــکور بــن ســید بــن میــر عبدالغفوریــن میــر عبدالقــادر بــن میــر عبدالشــکور بــن 

ســید عبدالحــی بــن ســید عبدالحكیــم بــن ســید عبداللــه بــن میــر عبدالمطلــب بــن میــر عبدالهاشــم 

بــن میــر عبدِمَنــاف بــن میــر عبدالائمــه بــن میــر عبدالعظیــم بــن میــر عبداللــه بــن امــام الهُــام 

ــل ۱۳۱۵  ــیچقان ئی ــود س ــع المول ــجره‌نامه در ربی ــن ش ــر. ای ــى باق ــن ع ــد اب ــر محم ابی‌جعف

باســتانی شمســی و برابــر بــا ۱۳۵۵ قمــری بــه خــط نســتعلیق و شکســتۀ خــوش کتابــت شــده اســت 

و بــر بــالای خــود نــام شــجرۀ طایفگــی را دارد. محــرر و ناظــم آن نیــز ســید حســن بــن ســید باقــر 

بــن میــرزا طاهــر بــن حــاج طیــب بــن میــر طاهــر بــن میــر ابوالحســن بــن میرهــادی عضــو اداره کل 

تجــارت بــوده اســت کــه در پاییــن شــجره‌نامه نــام خــود و انتســابش بــه ایــن شــجره را نیــز آورده 

اســت. در شــجره‌ای کــه از فرزنــدان امــام محمدباقــر علیه‌الســام وجــود دارد نــام عبداللــه کــه در 

شــجرۀ طایفگــی بهــرون میــر عبداللــه آورده شــده بــه چشــم می‌خــورد. مع‌الوصــف در آنجــا بــرای 

وی فرزندانــی ذکــر نشــده اســت. مجیــر همایــون و همــرش عــاوه بــر ســید عبداللــه یــا هــان 

ــی‌ها  ــا و بررس ــر طرح‌ه ــرکل دف ــر مدی ــز و ]منوچه ــای پروی ــه نام‌ه ــر ب ــر دیگ ــرو و دو پ خ

ــه  ــۀ ۱۰۹ ب ــرۀ ســازمان مســکن در ســال )۱۳۴۴ خورشــیدی( و در کابین و ســپس عضــو هیئت‌مدی

نخســت‌وزیری تیمســار ارتشــبد غلامرضــا ازهــاری ابتــدا معاونــت وزیرآبادانــی و مســکن تیمســار 

ربیعــی و ســپس تــا 1357/8/26 وزیرآبادانــی و مســکن گردیــد.[ دو دخــر هــم بــه نام‌هــای فاطمــه 

ملقــب بــه شــکوه و اخترالســادات داشــتند کــه اخــر الســادات در زمــان حیــات والدیــن وفــات کــرد.

در محلۀ فم که در شمال شرقی شهر تفرش واقع‌شده است هستند. نسب این امام‌زادۀ شریف چنین است: محمد بن حسن بن 
حسین بن حسن افطسی بن علی‌اصغر بن امام زین‌العابدین علیه‌السلام هستند. همچنین حضرت آیت الله العظمی شهید سیّد 

علی‌الحسینی خامنه‌ای)قدّس الله نفسه الزکّیه( و رهبر انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی سید مجتبی الحسینی خامنه‌ای)حفظه الله( نیز از 
این خاندان هستند. امام‌زادۀ مذکور در رأس سلسلۀ سادات حسینی هستند که با پنج واسطه به امام سجاد می‌رسند. اصل بنای 

بقعۀ مربوط به اواخر قرن هشتم هجری و دورۀ ایلخانی است. این بنا در زمان شاه‌عباس دوم صفوی توسط خواجه مؤمن تفرشی 
)متوفی 1170 ه.ق.( بازسازی و مرمت شد. صندوق چوبی منبت‌کاری شدۀ مرقد شریف تاریخ ساخت 953 هجری را دارد. بقعه، ایوان، 

آستانه، حجره، و حیات مستطیل شکل که حجره‌ها در اطراف آن قرار دارد. دونقطه در شرق و غرب به مساحت تقریبی 12 مترمربع 
محل عبادت زائران است. دو پنجرۀ زیبای گره چینی شده نیز نور داخل بقعه را تأمین می‌کند. 
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 مجیــر همایــون در زمــان تشــکیل حکومــت پهلــوی و انتقــال قــدرت در کســوت خدمــت وزارت 

خارجــه مدتــی بــه مشــهد منتقــل شــد. پس‌ازایــن زمــان، مجیــر همایــون از ســوی وزارت خارجــه، 

بــه تهــران فراخوانــده و مدتــی بعــد نیــز خانــه نشــین شــد. مجیــر همایــون پــس از شــهریور 20 

شمســی و انتقــال حکومــت، از کمیتــۀ رســیدگی بــه دعــاوی اشــخاص نســبت بــه امــاک واگــذاری، 

عضویــت یافــت و گزارش‌هــای مفصلــی دربــارۀ ایــن وقایــع و اســرداد امــاک از رســیدگی و تصفیــۀ 

امــوال واگــذاری نــگارش کــرده اســت کــه همگــی در راســتای حمایــت و صیانــت از حقــوق مــردم 

در برابــر ظلــم و فشــار ســلطنت پهلــوی بودنــد. مجیــر همایــون سرانجــام در پانزدهــم تیرمــاه 1348 

شمســی در ســن هشتادســالگی روی در نقــاب خــاک کشــید و در حســینیۀ حــاج ســید بهاءالدیــن  

ــب اوّل  ــوان نای ــه به‌عن ــی ک ــد. وی در زمان ــون گردی ــم مدف ــۀ ‌ق ــدان کهن ــزۀ می ــاهزاده حم در ش

ــه ســیملا و ســپس بازگشــت  ــی ب ــت داشــت، ســفری را از بمبئ ــی فعالی ــران در بمبئ کنســولگری ای

ــت آن نمــوده  ــه ثب ــدام ب ــران انجــام داد و در دفترچــۀ یادداشــت کوچکــی اق ــی و ای به‌ســوی بمبئ

اســت. ایــن گــزارش بســیار دقیــق و فوق‌العــاده جــذاب و خواندنــی بــه قلــم شــیوا و رســای مجیــر 

همایــون، تصویــری کلــی از ســیمای هندوســتان در واپســین ســال‌های اســتعمار کشــور بریتانیــا را 

ــرگ  ــانتی‌متر و دارای 49 ب ــع ‌11×�16.3 س ــه قط ــه ب ــن دفترچ ــد داد. ای ــان خواه ــده نش ــه خوانن ب

ــوای  ــه( مق ــد )آســر و بدرق ــدرون جل ــد آن چــرم میشــن مشــکی و ان )3 ورق ســفید( اســت. جل

سرخ‌رنــگ اســت.  

تصویر شماره 1: بلیط تراموای 
برقی بمبئی که مجیر همایون 

به جهت یادگاری در جوفِ 
یادداشت‌هایش قرار‌داده بود.
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سفرنامه‌ای از بمبئی به سیملا و مراجعت و مسافرت بعد از بمبئی از راه دزدآب 
و مشهد مقدس به طهران به تاریخ 1302

بــه تاریــخ پنجشــنبه نیــم ســاعت بعدازظهــر هفدهــم بــرج میــزان 1302 از بمبئــی حرکــت نمــودم 

ــم  ــاً دو ســاعت و نی ــاد صرف شــد کــه تقریب ــه گامــرا لیمون به‌طــرف آگــره در اســتالین موســوم ب

از بمبئــی دور شــده بــودم شــب را در رســتوران تــرن شــام کــه مقــداری مــرغ ]بــود[ صرف نمــودم. 

الحمــد للــه خــوش گذشــت. 

امــروز کــه روز جمعــه ]اســت[ ســاعت ســه و نیــم بعدازظهــر وارد آگــره و در هتلــی موســوم 

بــه Empress Hotel منــزل و توســط درشــکه به‌اتفــاق ظهیرالدیــن نــام کــه از بســتگان مهمانخانــه 

ــت اســت؛ از وســط  ــر جمعی ــره دارای دویســت هــزار نف ــردش. اولاً شــهر آگ ــرای گ ــم ب ــود رفتی ب

شــهر رودخانــه عبــور می‌کنــد کــه موســوم بــه رودخانــۀ جمنــا اســت و درواقــع ایــن شــهر را بــه 

شــهر نــو و کهنــه تقســیم نمــوده اســت. ایــن دو شــهر به‌وســیلۀ دو پــل بــزرگ معلــق دوطبقــه کــه 

یــک طبقــه بــرای درشــکه رو و طبقــۀ دیگــر بــرای تــرن آمــدن اســت، بــه همدیگــر متصــل گردیــده 

اســت. شــهر نــو در طــرف دســت راســت و در اینجــا )قلعــه( واقــع اســت کــه ایــن قلعــه متعلــق و 

معــروف اســت بــه قلعــۀ اکــر شــاه و در طــرف دســت چــپ تاج‌محــل و مقــرۀ اعتمادالدولــه واقــع 

ــان کثیــف  اســت. وضعیــت شــهر آگــره از حیــث نظافــت و چــراغ الکتریــک بی‌بهــره اســت. خیاب

اســت و گردوخــاک و بــاد اســت. اهالــی خیلــی فقیــر و پریشــان هســتند. تاج‌محــل کــه محــل قــر 

شــاه جهــان و خــود تاج‌محــل کــه عیــال شــاه جهــان باشــد، خیلــی قشــنگ و دوطبقــه اســت. تمــام 

از مرمــر ســفید بناشــده اســت و چهــار منــار چهارگوشــه دارد کــه آن‌هــم از مرمــر ســفید اســت. 

یک‌طــرف ایــن عــارت مقابــل رودخانــه اســت دو طــرف ایــن مقــره دو مســجد اســت بــزرگ و 

ــه آن‌هــم از  ــرۀ اعتمادالدول ــام از ســنگ اســت. مق ــن دو مســجد تم ــه ای ــی قشــنگ اســت ک خیل

مرمــر ســفید و خیلــی قشــنگ دوطبقــه اســت بــه شــکل کلاه‌فرنگــی ماننــد. چهــار درب دارد یعنــی 

ــرف  ــن در یک‌ط ــی دارد. ای ــار درب، سر درب عال ــن چه ــوند ای ــن ش ــد وارد صح ــه بخواهن وقتی‌ک

ــد، به‌عــاوۀ خــود  ــا اســت؛ گل‌کاری هــم در اینجــا نموده‌ان ــی مصف ــه اســت و خیل ــل رودخان مقاب

اعتمادالدولــه که]هــم؛ کــذا؟[ در اینجــا مدفــون اســت.  

]خواهر نورجهان- الق بیک برادر نورجهان- عیال امیر الق بیک- ناصر بیک برادر نور جهان[

در اینجــا مدفــون و هــر یــک، یــک اطــاق دارنــد و تمــام ایــن اطاق‌هــا از مرمــر ســفید اســت و 

خیلــی قشــنگ؛ درب دیــوار اطاقهــا نقاشــی گل‌وبتــه از ســنگ‌های کشــمیری تیکــه تیکه]تکــه تکــه[ 

باشــد و  نقــش شــده اســت؛ همیــن نقاشــی کــه در تاج‌محــل می‌باشــد. پنجره‌هــا تمــام از ســنگ 

مرمــر ســفید خیلــی قشــنگ و دیوارهــای داخــل مقــره از جواهــر و ســنگ‌های قیمتی نقاشــی شــده 

بــود، بعضــی یعنــی المــاس و زمــرد و یاقــوت نصب‌کــرده بــوده؛ حــالا آن‌هــا را انگلیــس برداشــته، 

بــه جــای آن‌هــا ســنگ الــوان نصب]کرده‌انــد[ و دیگــر آن همین‌طــور در عــارت ســلطنتی شــهر 
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آگــره کــه خیلــی خــوب واضــح و اغلــب هــم دیگــر چیــزی بــه جــای آن نگذاشــته‌اند. ســاعت ده 

شــب 13 )اکتــر( از آگــره حرکــت و ســاعت پنــج صبــح وارد جیپــور شــدم. در درجــه دویــم ســوار 

و یــازده روپیــه و دوازده آنــه قیمــت بلیــط شــد. تقریبــاً از آگــره تــا جیپــور هفــت ســاعت اســت. 

در ســاعت دو بعدازظهــر روز شــنبه 13 )اکتــر( رفتــم بــرای تماشــای )فتح‌پــور( فتــح پــور 

سیکریت]ســیکری[ قلعــه و قــر اکــر شــاه بــوده اســت و ایــن قــر تــا آگــره 24 میــل فاصلــه دارد. 

توســط اتومبیــل رفتــه و مبلــغ ســی روپیــه کرایــه دادم. عکس‌هــای ایــن قــر را همــراه دارم، ایــن 

ــواع و اقســام و  ــی و تمــام از ســنگ قرمــز حجاری‌شــده؛ ان ــن قصرهــای عال قلعــه مرکــب از چندی

خیلــی مفصــل. اکــر شــاه دارای ســه زن بــوده اســت: یکــی مســلمان، دیگــر هنــدو و  یکــی عیســوی 

و از بــرای هــر یــک از آن‌هــا بــه طریــق مذهبــی آن‌هــا عــارت ســاخته اســت. دور ایــن  قلعــه 

تقریبــاً 6 میــل اســت. فعــاً عــده قلیلــی از هنــدی در آنجــا منــزل و رو بــه خرابــی اســت؛ ولــی از 

طــرف حکومــت )انگلیــس( مشــغول تعمیــر ایــن قصرهــا هســتند. از توصیــف ایــن قصرهــا عاجــز 

هســتم. ایــن قصرهــا روی تپــه خیلــی بلنــدی واقــع هســتند. ضرابخانــه و خزانــه و کتابخانــه و غیــره، 

خوابــگاه، نمازخانــه خیلــی مفصــل دارد. یــک قســمت از ایــن قلعــه موســوم اســت بــه )درگاه( کــه 

اینجــا قــر شــیخ ســلیم کــه از مرمــر ســفید اســت و در زمــان اکــر شــاه مجتهــد بــزرگ بــوده اســت 

واقــع می‌باشــد و یــک مســجد خیلــی مفصــل بانضــام قــر. در ســاعت ده شــب یکشــنبه از آگــره 

 Kovirer hind Hotel حرکــت و ســاعت پنــج صبــح وارد جیپــور شــده و در هتــل شــهر موســوم بــه

ــۀ  ــای قلع ــرای تماش ــح ب ــت صب ــاعت هش ــد، در س ــی می‌باش ــل خوب ــی هت ــزل و خیل Jaipour من

ــور[ عکس‌هــای قلعه‌هــای  ــم. در فتح]پ ــود رفت ــد و هــادی ب ــه بل ــن ک ــور به‌اتفــاق سراج الدی جیپ

چیپــور را خریــده و  همــراه دارم. 

در ســاعت دو بعــد از یکشــنبه 14 اکتــر بــرای تماشــای Ambar کــه پــای تخــت قدیــم جیپــور 

ــا  ــه ب ــت کرای ــم[ قیم ــیلۀ اتومبیل]رفتی ــه دارد به‌وس ــل فاصل ــت می ــور بیس ــهر جیپ ــا ش ــت و ت اس

بیســت روپیــه رفتــم. شــهر جیپــور بــه شــهر آگــره از حیــث نظافــت و چــراغ الکتریــک و واگــن و 

غیــره بی‌بهــره، آب خوراکــی شــهر آگــره از چــاه اســت. دور قلعــۀ جیپــور کــه شــهر در ایــن قلعــه 

واقــع اســت و تمــام عــارات ســلطنتی در ایــن قلعــه اســت. 12 میــل دور ایــن قلعــه اســت. تمــام 

عــارات و قلعه‌هــا از ســنگ قرمــز. جمعیــت ایــن شــهر تقریبــاً  یک‌صــد هــزار نفــر کــه  60 هــزار 

نفــر هنــدو و بقیــه مســلمان کــه ســنی باشــند ســکنی دارد تقریبــاً پانصــد بتخانــه در ایــن قلعــه 

اســت. )راجــه( یعنــی پادشــاه جیپــور هنــدو اســت و شــخصی جــوان خیلــی خوشــگل اســت.  در 

ــور  ــار جیپ ــد. اجــازه از درب ــاران از آب چــاه هــم می‌کنن ــور زراعــت را از آب ب ــره و جیپ شــهر آگ

ــا دارا  ــای ط ــه قبه‌ه ــلطنتی ک ــارت س ــس ع ــدم و عک ــور را دی ــلطنتی جیپ ــارات س ــادر و ع ص

ــی  ــولاد دارد. خیل ــن دروازه از ف ــی مفصــل و چندی ــراه دارم. عــارت ســلطنتی خیل می‌باشــند هم

خیلــی مفصــل اســت )دربــار خــاص- دربــار عــام و غیــره(. شرح )آخــر از شــبی کــه حرکــت کواکــب 
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ــات را  ــود از روی آن اوق ــراع ش ــاعت اخ ــه س ــل از آنک ــد و قب ــن می‌کن ــاه را معی ــید و م و خورش

تعیــن می‌کرده‌انــد کــه در قلعــۀ جیپــور واقــع اســت کــه خــود شــاه در اینجــا در موقــع ورود بــه 

دهلــی منــزل نمــوده بــوده و پشــت دروازۀ دهلــی اســت(. 

ـــداً  ـــی اب ـــاس، یعن ـــی بدلب ـــند خیل ـــان باش ـــظ و درب ـــه حاف ـــلطنتی ک ـــارت س ـــای ع ـــی سربازه ول

ـــی  ـــگ چخماق ـــه تفن ـــبیه ب ـــم ش ـــگ  قدی ـــط تفن ـــد. فق ـــگ ندارن ـــه تفن ـــد بلک ـــی ندارن ـــاس نظام لب

ـــور  ـــه راجـــه جیپ ـــدارهّ؛ و توپخان ـــک‌ ق ـــه انضـــام ی ـــور باشـــد مســـلح هســـتند؛ ب ـــه کار خـــود جیپ ک

ـــاً  3500 اســـب دارد و یک‌صـــد  ـــدم تقریب ـــل راجـــه  را هـــم دی ـــه. اصطب ـــوپ فتیل ـــد ت ـــب از چن مرک

ـــم  ـــره. اس ـــا و نق ـــت از ط ـــی اس ـــا قیمت ـــی از آن‌ه ـــه بعض ـــکه ک ـــادی کالس ـــدار زی ـــه مق ـــل و ب فی

پادشـــاه جیپـــور کـــه راجـــه باشـــد )مـــاه راجـــه( جوانـــی اســـت بـــه ســـن بیست‌ویک‌ســـاله در 

ـــک[؛  ـــای او خوشک]خش ـــمتی از پ ـــر( و قس ـــته )فقی ـــن نشس ـــه روی زمی ـــدم ک ـــش دی ـــۀ دروی قلع

ـــف  ـــد از نص ـــم بع ـــک و نی ـــاعت ی ـــر، س ـــب 15 اکت ـــت. در ش ـــطۀ ریاض ـــی به‌واس ـــود. یعن ـــده ب ش

ـــوده[ و  ـــه منزل]نم ـــم ب ـــۀ دویّ ـــت و در درج ـــت حرک ـــین پس ـــط ماش ـــت توس ـــور حرک ـــب از جیپ ش

ـــه  ـــر ســـاعت ده ک ـــح 15 اکت ـــی شـــد. صب ـــه دهل ـــور ب ـــط از جیپ ـــه قیمـــت بلی ـــک آن ـــه و ی 14 روپی

دو ســـاعت بـــه ظهـــر باشـــد وارد دهلـــی و در هتـــل موســـوم بـــه Albiar- Hotel. منـــزل هتـــل 

خوبـــی اســـت. فرنگی‌هـــا بـــه منـــزل و غذایـــش خـــوب اســـت. ایـــن هتـــل بیـــرون و خـــارج از 

ـــالا  ـــی ح ـــور ول ـــهر جیپ ـــل ش ـــت مث ـــع اس ـــه واق ـــی در قلع ـــهر دهل ـــت. ش ـــی اس ـــم دهل ـــهر قدی ش

ـــق  ـــه متعل ـــدس گاردن اســـت( ک ـــاغ )ق ـــن ب ـــن شـــهر از زمی ـــاً دیوارهـــای قلعـــه خراب‌شـــده. ای تقریب

ـــاغ  ـــن ب ـــی در ای ـــه دهل ـــع ورود ب ـــاه افشـــار در موق ـــوده و نادرش ـــان ب ـــاه جه ـــاه ش ـــال پادش ـــه عی ب

ـــح  ـــوده اســـت ســـاعت 11 صب ـــزل نمـــوده و اردوگاه ب ـــی باشـــد من ـــه خـــارج از شـــهر )قلعـــه( دهل ک

ـــهر  ـــم. ش ـــی رفت ـــهر دهل ـــای ش ـــرای تماش ـــادی ب ـــد ه ـــر بل ـــک نف ـــط ی ـــذا توس ـــوردن غ ـــد از خ بع

ـــل  ـــت دارد، داخ ـــدری نظاف ـــن و ق ـــرق و واگ ـــل چراغ‌ب ـــور می ـــره و جیپ ـــر از آگ ـــاً به ـــی تقریب دهل

ـــیع  ـــای وس ـــت خیابان‌ه ـــهر اس ـــادی  ش ـــغول آب ـــا مش ـــی فرمانفرم ـــت یعن ـــه دول ـــف اگرچ ـــهر کثی ش

ـــاد آن هســـتند. بیـــرون از قلعـــه یعنـــی شـــهر قدیـــم مشـــغول ســـفید ســـاختن  هســـتند و مشـــغول آب

ـــبیه  ـــفید و ش ـــام س ـــاخته و تم ـــارت س ـــادی ع ـــدار زی ـــد هســـتند مق ـــی جدی ـــه دهل ـــد ک ـــهر جدی ش

ـــا  ـــی فرمانفرم ـــک قـــر و عـــارت مفصل ـــد و ی ـــد می‌کن ـــدی دارن ـــر و درخـــت‌کاری خیابان‌بن یکدیگ

ـــلطنتی  ـــر س ـــم. ق ـــهر قدی ـــط ش ـــت وس ـــاختن اس ـــغول س ـــد مش ـــهر جدی ـــن ش ـــود در ای ـــرای خ ب

ـــایی  ـــای تماش ـــد. از چیزه ـــرف دارن ـــی در ت ـــای انگلیس ـــاً سربازه ـــه فع ـــد ک ـــان می‌باش ـــاه جه ش

ـــه  ـــروف ب ـــجد مع ـــری مس ـــود، دیگ ـــا نم ـــان بن ـــاه جه ـــه ش ـــت ک ـــع اس ـــجد جام ـــی مس ـــی یک دهل

ـــه و امـــر داده اســـت  ـــن مســـجد رفت ـــالای در ای ـــوده کـــه نادرشـــاه ب ـــی قبه‌هـــای آن طـــا ب طـــا یعن

ـــن، ،  ـــلطان نظام‌الدی ـــرۀ س ـــدر جنگ،مق ـــرۀ صف ـــون مق ـــره همای ـــد. مق ـــام کنن ـــی را قتل‌ع ـــه دهل ک

ـــدم و  ـــه دی ـــل رفت ـــط اتومبی ـــی، و به‌توس ـــی دهل ـــد میل ـــه چن ـــره ک ـــار[، و غی ـــب منار]قطی‌من و کت
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ـــل داده مراجعـــت و تمـــام عکس‌هـــای عـــارت قدیمـــه را همـــراه دارم  ـــۀ اتومبی ـــه کرای بیســـت روپی

ـــد در  ـــفید می‌باش ـــر س ـــنگ مرم ـــا از س ـــارات و مقبره‎ه ـــن ع ـــب ای ـــت اغل ـــایی اس ـــاً تماش و حقیقت

ـــوب  ـــاه او را مغل ـــه نادرش ـــت ک ـــد اس ـــاه هن ـــلطان محمدش ـــره س ـــن مق ـــلطان نظام‌الدی ـــره س مق

ـــد(.    ـــت آورد )می‌باش ـــه دس ـــیر ب ـــه ضرب شمش ـــت را ب ـــی تاج‌وتخ ـــرد یعن ـــرف ک ـــی را ت و دهل

ـــوار  ـــوار قلعـــه مرتفـــع و تمـــام از ســـنگ اســـت خنـــدق هـــم دی ســـابقاً دور دهلـــی گذشـــته از دی

ایـــن قلعـــه بـــوده اســـت کـــه هنـــوز هـــم هســـت، حـــالا بایـــد دیـــد چقـــدر نادرشـــاه زحمـــت 

ـــه وســـط  ـــه قلعـــۀ ســـلطنتی ک ـــن محکمـــی را تـــرف کـــرده ک ـــه ای ـــن شـــهر ب ـــک چنی ـــه ی کشـــید ک

ـــام از  ـــوان شرح آن را داد تم ـــه نمی‌ت ـــت ک ـــم اس ـــع و محک ـــدری مرتف ـــه به‌ق ـــن قلع ـــت ای ـــهر اس ش

ـــه ســـلطنتی  ـــن حلق ـــی ای ـــم نظام ـــام آرزوی عل ـــی اســـت و تم ـــای نظام ـــز و بن ـــگ قرم تخته‌هـــای رن

ـــره. ـــور و آگ ـــلطنتی جیپ ـــه س ـــل قلع ـــهر مث ـــده ش ساخته‌ش

اهالــی شــهر دهلــی مثــل اهالــی شــهر آگــره و جیپــور فــوق العــاده فقیــر هســن. به‌قــدری در 

ایــن شــهرها فقیــر و گــدا فــراوان اســت کــه انــدازه نــدارد چــه از زن و چــه از مــرد هندو و مســلمان. 

در تمــام ایــن مقــره و عــارات قدیمــه و مســاجد ســابقاً طــاکاری و قبه‌هــای طــا و غیــره و جواهــر 

ــرده و بجــای آن‌هــا  ــی حــالا هــم طلاهــا را حکومــت )فرمانفرمــای هندوســتان( ب ــوده اســت ول ب

 )guide(؛)شــبیه بــه طــا گذارده‌انــد. امــروز صبــح ســاعت ده به‌اتفــاق عبدالحمیــد خــان )هــادی

رفتــم بــرای تماشــای قلعــه دهلــی عکــس تمــام عــارات قلعــه ســلطنتی دهلــی را دارم خیلــی مفصــل 

اســت و هــر یــک یــک شرح مبســوطی را دارا می‌باشــد در ایــن قلعــه سربازهــای انگلیــس منــزل 

دارنــد هــر کــس بخواهــد وارد قلعــه بــرای  تماشــا شــود بایــد دو آنــه بــرای تماشــا بدهــد و بلیــط 

اجــازه ورود بگیــرد عــارت موزه‌هایــی کــه در قلعــه واقــع اســت دیــدم بــه اقارخانــه )نوبت‌خانــه(  

ــا   ــوده انگلیس‌ه ــارت نم ــاً ع ــام باشــد وضــع مفصــل اســت فع ــوان ع ــل دی ــه مقاب ــاه‌جهان ک ش

ــصت‌تیر و  ــوپ ش ــگ و ت ــوپ و تفن ــی ت ــد و حت ــم و جدی ــد از قدی ــلحه‌خانه نموده‌ان ــارت اس ع

ــد در  ــا گذارده‌ان ــه در اینج ــل اول[گرفت ــگ بین‌المل ــر ]جن ــگ اخی ــن جن ــان در ای ــه از آلم ــره ک غی

ســاعت هشــت نیــم از شــب بــا ماشــین Empress بــرای ســیملا حرکــت و در درجــه دویــم منــزل 

گرفتــم قیمــت بلیــط از دهلــی بــه ســمیلا 27 روپیــه 14 آنــه شــد دارد شــهر دهلــی تقریبــاً ســیصد 

ــر آن‌هــا مســلمان اســت چــه از ســنی و چــه از  ــه یک‌صــد هــزار نف ــت دارد ک ــر جمعی هــزار نف

شــیعه اهالــی فارســی را می‌داننــد درب دکاکیــن روی تابلــو بــه خــط فارســی نوشته‌شــده اســت. در 

ایــن شــهر کاروانــی بــار می‌کننــد مثــل جیپــور و آگــره گذشــته از بــار گــردن یــک قســم بــالای روی 

ــاً دهاتی‌هــا می‌کننــد. گاوهــای  او نیــز می‌زننــد عــوض الاغ ســوار می‌شــوند البتــه این‌هــا را تقریب

ــر  ــران نظی ــه در ای ــتند ک ــت هس ــدری داش ــفیدرنگ به‌ق ــب س ــه اغل ــته از اینک ــتان گذش هندوس

نــدارد. لباس‌هــای زن‌هــا مرکــب از یــک زیرجامــه و یــک پیراهــن مثــل کولی‌هــای ایــران )هنــدو 

ــت  ــیملا حرک ــت س ــین  Empressجه ــا ماش ــر ب ــب 16 اکت ــم از ش ــه و نی ــاعت ن ــب( در س مذه
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ــه اســت  ــۀ یــک درشــکه در یــک ســاعت 12آن کــردم. در شــهر دهلــی ارزانــی اســت قیمــت کرای

ــه  ــد یک‌دان ــه می‌آورن ــت]و[ از کویت ــوجات نیس ــهر منس ــن ش ــی در ای ــه ول ــه اردک 6 آن یک‌دان

ــا  ــی زن‌ه ــت. در دهل ــی ارزان اس ــا خیل ــایر چیزه ــی س ــدم ول ــه خری ــک را )15( آن ــوزه کوچ خرب

ــن هــم قســم حمــل  ــد ای ــر آدم او را حمــل می‌کنن ــد نشســته و دو نف ــو[ مانن ــو ]ننَ ــوی نهَ‌ن در ت

ــر اســت از  ــی بزرگ‌ت ــی خیل ــزرگ و وســیع اســت خیل ــدازه ب ــی بی‌ان نقــل اســت. استاســیون دهل

استاســیون بمبئــی اســت. اطاق‌هــای ماشــین کــه بــرای ســیملا حرکــت کــردم فــوق الهــاده خشــک و 

وســیع و ازهرجهــت خوب‌تــر از ســایر ماشــین‌‌هایی اســت کــه بنــده تاکنــون دیــده‌ام. در ســاعت 

3 بعــد از نصــف شــب وارد Amlala و ســاعت 6 صبــح 17 اکتــر وارد Kalka شــده و در اینجــا واگــن 

)ماشــینی( را عــوض و بــرای شــبی بــه ســیملا حرکــت نمــودم چــون از کالــکا بــه ســیملا بایــد شــبی 

در کــوه حرکــت کنــد نســبتاً ماشــین خیلــی کوچک‌تــر از ســایر ترن‌هــای دیگــر اســت. در ســاعت 

هشــت بــه استاســیون Lalli رســیدم بســیار جــای خوبــی اســت رودخانــه جــاری از صــدای آب کــه 

تاکنــون نشــنیده بــودم خیلــی محظــوظ شــدم تمــام  راه ســیملا جنگلــی و زراعــت و درخــت کاج 

زیــاد دارد. در ســاعت هشــت نیــم بــه استاســیون Dahroinpur  رســیدم خیلــی مصفــا اســت در 

ســاعت نیــم از ظهــر بــه استاســیون Lumrer Hill  رســیدم در اینجــا به‌قــدری عــارت در جنــگل 

ساخته‌شــده کــه انــدازه نــدارد و خیلــی مصفاتــر از شــهر ســیملا اســت. 17 اکتــر، در ســاعت یــک 

بعدازظهــر وارد ســیملا و در هتــل موســوم بــه Casltan Hotel بــه منــزل از قــرار روزی ده روپیــه 

3 تومــان نیــم باشــد 4 ســاعت بعدازظهــر را بــرای ملاقــات‌ آقــای مقررالدوله]معززالدولــه؟[ و آقــای 

محمــد خــان بــه جــرال قونســولگری رفتــم. معلــوم شــد آنهــای فــردا را خیــال دارنــد برونــد کلکتــه 

ــا آقــای محســن خــان در شــهر  ــه قــرار دهنــد دو ســاعتی ب ــةً جــرال قنســولگری را در کلکت عجال

مشــغول گــردش و بــه رســتوران‌های رفتــه بســتنی و غیــره صرف شــد ایشــان رفتــه بــه منــزل خــود 

و بنــده کــه خداحافظــی کــردم آمــدم هتــل خیــال دارم فــردا ســاعت یــک بعــد از ظهــر حرکــت کنــم 

ــرای دوزدآب]دزداب[. ب

در ســـیملا شـــخصی را ســـنّ پنجـــاه قـــد تقریبـــاً نیـــم‌ذرع بیشـــر ولـــی ران و ســـاقه پـــای او 

ـــت  ـــاً بیس ـــیملا تقریب ـــدم[ در س ـــت. ]دی ـــت و راه می‌رف ـــی داش ـــای کوچک ـــک پ ـــود و ی ـــه ب یکپارچ

ـــتان  ـــیملا کوهس ـــوند س ـــزار می‌ش ـــب پنجاه‌ه ـــه قری ـــا ک ـــوای ییلاقی‌ه ـــت دارد س ـــر جمعی ـــزار نف ه

ـــوند  ـــن می‌ش ـــا روش ـــه چراغ‌ه ـــب ک ـــع ش ـــاً در موق ـــنگ مخصوص ـــی قش ـــگل و خیل ـــام جن ـــی تم ول

ـــلمان  ـــدو و مس ـــب از هن ـــی مرک ـــیملا را دارم اهال ـــر در س ـــس ضمی ـــی دارد عک ـــی عال ـــره خیل منظ

ـــه از  ـــلوار ک ـــک ش ـــه و ی ـــا پیراهـــن مردان ـــا ب ـــک قب ـــب از ی ـــی مرک ـــای پنجاب ـــاس زن‌ه ـــی لب و پنجاب

ـــد و اغلـــب  ـــه خـــود را زینـــت می‌کنن ـــی تنـــگ اســـت از طـــا و نقـــره فـــوق الی ـــه پائیـــن خیل ـــو ب زان

زن‌هـــای پنجابـــی خوشـــگل و تقریبـــاً ســـفید و قابل‌ملاحظـــه می‌باشـــند برعکـــس هندی‌هـــا. 

هـــوای ســـیملا خیلـــی سرد اســـت از کـــوه بـــرف آوردنـــد  انســـان در ایـــن فصـــل صبح‌هـــا را  
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ـــیملا  ـــردم از س ـــت ک ـــور حرک ـــرای لاه ـــر ب ـــک از ظه ـــاعت ی ـــروز س ـــود ام ـــش می‌ش ـــه آت ـــاج ب محت

  Moul فقـــط بـــه کویتـــه یـــک سری بلیـــط می‌دهنـــد و درجـــۀ دویـــم گرفتـــه و توســـط ماشـــین

حرکـــت. و 64 روپیـــه هشـــت آنـــه قیمـــت بلیـــط شـــد بایـــد از کویتـــه بـــرای دوزداب علاحـــده 

  tunel 108 ـــکا ـــا گال ـــیملا ت ـــت از س ـــته اس ـــوش گذش ـــون خ ـــه تاکن ـــد لل ـــود الحم ـــه ش ـــط گرفت بلی

ـــوه.  ـــر ک ـــی راه زی دارد یعن

ـــاعت  ـــت در س ـــوراً حرک ـــور ف ـــرای لاه ـــوض ب ـــرن را ع ـــگا و ت ـــر وارد کال ـــج بعدازظه ـــاعت پن س

ـــی  ـــاً اطاق ـــی خـــوش گذشـــت اتفاق ـــرن خیل ـــر( وارد لاهـــور شـــده شـــب در ت ـــح 19 )اکت ـــت صب هف

کـــه بنـــده بـــودم یـــک مـــادر و دخـــر کـــه از اهالـــی پنجـــاب و بـــا لبـــاس فرنگـــی و انگلیســـی 

صحبـــت می‌کردنـــد بودنـــد بـــد نگذشـــت بنـــده در موقـــع کـــه آن‌هـــا مشـــغول غـــذا بودنـــد 

یک‌دانـــه خربـــوزه جهـــة dessert  بـــه آن‌هـــا تقدیـــم و خیلـــی گـــرم گرفتـــه شـــد بنـــده قـــدری 

 Braganyaxlans انگلیســـی بـــا آن‌هـــا صحبـــت می‌کـــردم پـــس از ورود بـــه لاهـــور در هوتـــل

ـــودم. ـــیون اســـت منـــزل نم Hotel  کـــه نزدیـــک استاس

ـــم  ـــت. می‌خواه ـــور اس ـــیون لاه ـــده‌ام استاس ـــده‌ دی ـــون بن ـــه تاکن ـــیون‌هایی ک ـــن استاس بزرگ‌تری

ـــازی آن در  ـــات ترن‌س ـــل کارخانج ـــی مفص ـــت خیل ـــول آن اس ـــخ ط ـــع فرس ـــاً رب ـــم تقریب ـــرض کن ع

ـــواع  ـــم ان ـــش رفت ـــای باغ‌وح ـــرای تماش ـــح را ب ـــت صب ـــل اس ـــی مفص ـــود خیل ـــیون موج ـــن استاس ای

ـــال،  یکـــی ســـبز،  یکـــی ســـینه قرمـــز،  ـــال بنفـــش، یکـــی قرمـــز ب اقســـام طوطـــی یکـــی ســـینه زرد، ب

ـــفید  ـــی س ـــی به‌کل ـــیاه، یک ـــز و س ـــردن قرم ـــینه و سر گ ـــبز س ـــای س ـــی بال‌ه ـــری یک ـــا خاکس بال‌ه

ـــر. ـــام دیگ ـــی و اقس ـــکل گل باقلائ ـــه ش ـــی ب ـــبز، یک ـــا س ـــز بال‌ه ـــینه قرم ـــی س ـــاخ‌دار، یک و ش

انواع اقسام زاغ و غیره

خرس سیاه 

یک قسم کبک ولی خاکستری سفیدرنگ

انواع اقسام پرنده کوچک

کبوترهای چتری سیاه و پاپردار 

کبوتر خاکستری ولی سینه آن‌ها دارد یک قسم برآمدنی از پر

یک سمور سیاه سینه زردرنگ

انواع اقسام خرگوش

قو سیاه رنگ ]با نوک و پاهای[قرمز

حیوانـــی اســـت مثـــل مـــرغ در آب اســـت پنجه‌هـــا بلنـــد رنـــگ بنفـــش رنـــگ رنـــگ قرمـــز 

ـــح آن عاجـــز هســـتم.  ـــه از توضی ـــگ اســـت ک ـــه اردک چندرن ـــی اســـت شـــبیه ب ـــز حیوان پاهـــای قرم

قمری‌هـــا: قمـــری  ســـفید، بـــال ســـبز ســـینه خاکســـری‌رنگ قرمـــز، قرقـــاول باشـــد. رنـــگ زرد 

ـــت.  ـــز اس ـــا قرم ـــوک و پ ـــی ن ـــری ول ـــر خاکس ـــی دیگ ـــا زرد یک ـــز و پ ـــبز- قرم س
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طاووس سفید 

یک آهو پشت سیاه سینه سفید صورت خیلی قشنگ 

خروس‌های قرمز خیلی درشت 

خروس‌های سیاه خیلی درشت 

حیوانـــی شـــبیه بـــه آهـــو زردرنـــگ  ولـــی قســـمت عمـــده از شـــاخ‌های او مـــوی زرد مثـــل 

 autem ـــه ـــوم ب ـــت موس ـــی اس ـــت. حیوان ـــان اس ـــاخش نمای ـــت ش ـــدر انگش ـــی به‌ق ـــش دارد ول بدن

ـــرای  ـــوص ب ـــای مخص ـــه ج ـــد ک ـــنا می‌کن ـــی در آب ش ـــت ول ـــمور اس ـــد س ـــاه دم بلن ـــت‌وپا کوت دس

ـــت. ـــنا اس ـــغول ش ـــه در آب مش ـــد همیش ـــوض باش ـــه ح ـــت ک اوس

ــالی  ــاغ شـ ــه بـ ــوم بـ ــود و موسـ ــا نمـ ــاه‌جهان بنـ ــه شـ ــاغ کـ ــای بـ ــرای تماشـ ــاعت 9 بـ در سـ

مار]شـــالیمار[ کـــه تقریبـــاً 4 میلـــی شـــهر لاهـــور اســـت و بـــاغ مفصلـــی اســـت]عازم شـــدیم[ 

ـــر ســـفید  ـــواره در حـــوض اســـت آبشـــارها از مرم ـــک هـــزار ف ـــب ی ـــر قری حوض‌هـــای از ســـنگ مرم

ـــاغ کـــه  ـــوی عـــارت وســـط ب ـــن تخـــت جل ـــوی آبشـــار مرمـــر اســـت و ای ـــی از مرمـــر ســـفید جل تخت

ـــر  ـــک بعدازظه ـــر و ســـقف آن از کارهـــای قدیمـــی اســـت و نقاشـــی شـــده اســـت. ســـاعت ی از مرم

ـــخ مقـــره 1037 اســـت آمـــده‌ام  ـــر پادشـــاه کـــه تاری ـــن محمـــد جهانگی ـــرای تماشـــای مقـــره نورالدی ب

اولاً ایـــن مقـــره 4 میلـــی شـــهر لاهـــور اســـت سر درب محوطـــه از ســـنگ قرمـــز ولـــی شـــکل 

ــای  ــره زمین‌هـ ــه مقـ ــد ورود بـ ــنگ نصب‌کرده‌انـ ــیده و در سـ ــفید تراشـ ــر سـ ــه از مرمـ گل‌وبتـ

ـــف  ـــوان مختل ـــه ال ـــی ب ـــنگ‌های قیمت ـــه از س ـــکل گل‌وبت ـــه ش ـــی ب ـــفید ول ـــر س ـــام از مرم ـــره تم مق

ـــد.  اصـــل  ـــر ســـیاه نصب‌کرده‌ان ـــه از مرم ـــه شـــکل گل بت ـــر ســـفید و ب ـــام از مرم ـــا تم نصـــب دیواره

خـــود مقـــره کـــه تمـــام از مرمـــر ســـفید ولـــی بـــه اشـــکال مختلـــف از گل‌وبتـــه از ســـنگ‌های 

ـــه  ـــکل گل‌وبت ـــه ش ـــفید و ب ـــر س ـــام از مرم ـــا تم ـــد دیواره ـــب کردن ـــف نص ـــوان مختل ـــه ال ـــی ب قیمت

ـــف  ـــکال مختل ـــفید و از باش ـــر س ـــام از مرم ـــه تم ـــره ک ـــود مق ـــل خ ـــد. اص ـــیاه کرده‌ان ـــر س از مرم

از گل‌وبوتـــه از ســـنگ‌های قیمتـــی نصـــب و قســـمتی از آن ســـنگ‌ها کـــه از یاقـــوت و زمـــردّ و 

ـــی نصـــب و  ـــر قیمت ـــد قســـمتی از آن ســـنگ‌های غی ـــکان خـــود درآورده‌ان ـــوده اســـت از م ـــاس ب الم

ـــا  ـــق ی ـــا ح ـــت: ی ـــده اس ـــره نوشته‌ش ـــل مق ـــر اص ـــنگ مرم ـــت. س ـــی اس ـــا خال ـــای آن‌ه ـــمتی ج قس

ـــل از مرمـــر ســـیاه اســـت  ـــره از ایـــن قبی ـــا حمیـــد چیزهـــا و غی ـــی ی ـــا ول ـــن ی ـــا معی ـــا قـــوی ی ـــل ی وکی

ـــی  ـــره و بنائ ـــن مق ـــد بهتری ـــر ســـفید ســـنگ‌قبر نصب‌کرده‌ان ـــه خـــط سرخ تراشـــیده و در مرم ـــه ب ک

اســـت کـــه بنـــده تاکنـــون در ایـــن مســـافرت دیـــده‌ام خیلـــی خیلـــی عالـــی اســـت و شـــاه‌جهان 

ـــی  ـــی خیل ـــا نمـــوده اســـت خیل ـــد خـــود بن ـــرای وال ـــره را ب ـــن مق ـــاه باشـــد ای ـــر ش ـــر جهانگی ـــه پ ک

مفصـــل، پنجره‌هـــا تمـــام از مرمـــر ســـفید بیـــرون مقـــره کـــه به‌اصطـــاح غـــام گـــردش باشـــد 

تمـــام از کاشـــی‌ها یعنـــی از چینی‌هـــای قدیـــم اســـت خیلـــی مفصـــل اســـت حقیقـــه دیدنـــی 

اســـت و از مرمـــری بـــه شـــکل گل نصب‌کرده‌انـــد. خـــارج از مقـــره کـــه دیـــوار باشـــد از ســـنگ 
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ـــه ســـنگ  ـــه شـــبیه ب ـــی نقاشـــی از مرمـــر ســـفید هنـــدی از مرمـــر ســـفید شـــکل و بت قرمـــز اســـت ول

و انـــواع و اقســـام گوهـــر در ســـنگ قرمـــز نصب‌کرده‌انـــد چهـــار گلدســـته دارد تمـــام از ســـنگ 

ـــا در  ـــم مرمره ـــن قس ـــه ای ـــت ک ـــگ اس ـــه زردرن ـــو ک ـــیاه کاتت ـــر س ـــده از مرم ـــی ش ـــر و نقاش مرم

ـــر اســـت  محوطـــه  ـــه ازقســـم مرم ـــری ک ـــی اســـت و از آب ـــت می‌شـــود شـــده اســـت نام ـــور یاف جیپ

ـــن  ـــام ای ـــت. ب ـــل اس ـــی مفص ـــفید خیل ـــر س ـــز از مرم ـــی به‌ج ـــر راه ـــت و ه ـــار راه اس ـــره چه مق

ـــیاه و  ـــر س ـــفید و از مرم ـــر س ـــری( و مرم ـــم مرم ـــری، قس ـــیع و از )آب ـــی وس ـــطح و خیل ـــره مس مق

ـــه تخـــت باشـــد   ـــع شـــکل از مرمـــر ســـفید کـــه شـــبیه ب ـــه شـــکل مرب ـــام ب ـــا شـــد و وســـط ب ـــره بن غی

ـــر  ـــره از ســـنگ مرم ـــدم اصـــل مق ـــان را می‌دی ـــور جه ـــرادر ن ـــره اصـــان خـــان ب بناشـــده اســـت. مق

و از ســـنگ مرمـــر ســـیاه مثـــل ســـابق انـــدک کـــه در مقـــرۀ جهانگیـــر ذکـــر نوشته‌شـــده نیـــز 

ـــابقاً از  ـــه دارد س ـــدارد بقُع ـــری ن ـــات دیگ ـــر تفصی ـــی دیگ ـــفید ول ـــر س ـــنگ مرم ـــده در س نصب‌ش

ـــده و  ـــود کن ـــوم می‌ش ـــد معل ـــچ گرفته‌ان ـــش گ ـــی روی ـــان ول ـــمت نمای ـــوده و قس ـــی ب ـــی کاش چین

ـــرات  ـــه تعمی ـــی در هم ـــد یعن ـــر می‌کن ـــا را تعمی ـــر بن ـــورت ظاه ـــت ص ـــرف حکوم ـــد از ط برده‌ان

ـــی فقـــط  شـــده. مقـــره نورجهـــان کـــه دویســـت قدمـــی مقـــره اصـــان خـــان او هـــم بقعـــه دارد ول

ـــد و  ـــد  داده‌ان ـــر دهن ـــد و تغیی ـــد ببرن ـــه بای ـــی ک ـــت. و آن چیزهای ـــب اس ـــر نص ـــز مرم ـــنگ قرم س

ـــان  ـــاه جه ـــم ش ـــه صدراعظ ـــلطنت بلک ـــکار س ـــی پیش ـــه منش ـــان ک ـــر خ ـــه وزی ـــجد ک ـــد مس برده‌ان

ـــام در  ـــت و تم ـــم اس ـــهر قدی ـــط ش ـــد و در وس ـــخ آن )1045( می‌باش ـــان و تاری ـــت در زم ـــوده اس ب

کاشـــی‌های قدیـــم اســـت. یـــک مســـجد دیگـــری در شـــهر می‌باشـــد کـــه موســـوم بـــه مســـجد 

طـــا ســـه گنبـــد دارد هـــر ســـه گنبـــد از طلاســـت به‌اضافـــۀ گل دســـته‌ها کـــه طـــا می‌باشـــد 

ـــه  ـــان( ک ـــاوی خ ـــواب پنج ـــه )ن ـــت ک ـــروف اس ـــا دارد مع ـــک از ط ـــای کوچ ـــادی قبه‎ه ـــدار زی مق

ـــن مســـجد 1163 هجـــری اســـت  ـــخ ای ـــا نمـــوده اســـت و تاری ســـابقاً در لاهـــور حکومـــت داشـــته بن

صحـــن مســـجد کوچـــک اســـت  و خـــود مســـجد کوچـــک اســـت شـــهر قدیـــم لاهـــور کـــه در 

ـــاد و  ـــت زی ـــگ و جمعیّ ـــی تن ـــای خیل ـــف و کوچه‌ه ـــی کثی ـــت خیل ـــم هس ـــه ه ـــود حالی ـــه ب قلع

ـــی  ـــبتاً خیل ـــا نس ـــا و خیابان‌ه ـــد بن ـــهر جدی ـــه ش ـــرون از قلع ـــی بی ـــد ول ـــی می‌کن ـــت زندگان در کثاف

خـــوب اســـت در لاهـــور چراغ‌بـــرق اســـت ولـــی واگـــن نیســـت موتـــور و درشـــکه زیـــاد اســـت 

حکومـــت لاهـــور بـــا دولـــت انگلیـــس اســـت و راجـــه یـــا نـــواب در اینجـــا فرماندهـــی نـــدارد.  

ـــه  ـــه در کوچ ـــرد ک ـــان م ـــاً ف ـــتعمال مث ـــاد اس ـــات زی ـــتند دخانی ـــر هس ـــی فقی ـــاً خیل ـــی تقریب اهال

راه مـــی‌رود قلیانـــش در دســـتش اســـت و مشـــغول کشـــیدن می‌باشـــد قلیان‌هـــای مخصـــوص 

دارنـــد. جمعیـــت شـــهر تقریبـــاً ســـیصد هـــزار نفـــر می‌شـــود از ســـنی هنـــدو. نی‌شـــکر زیـــاد 

اســـتعمال می‌کننـــد تقریبـــاً زیـــاد دیده‌شـــده کـــه نی‌شـــکر مثل‌اینکـــه در دکان فروشـــی و 

شیرفروشـــی‌های طهـــران نـــی گذاشـــته می‌شـــود در اینجـــا نی‌شـــکر و  هرکســـی میـــل داشـــته 

باشـــد خریـــداری و در کوچـــه در حـــال عبـــور می‌خـــورد.
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ـــزرگ  ـــدری ب ـــا به‌ق ـــوش آن‌ه ـــی گ ـــتند ول ـــی زل هس ـــد یعن ـــه ندارن ـــهر دنب ـــن ش ـــفندهای ای گوس

کـــه انـــدازه نـــدارد مثـــل گـــوش گاو بلکـــه بزرگ‌تـــر کـــه انســـان تعجـــب می‌کنـــد اهالـــی از آب 

ـــره. ـــهر آگ ـــل ش ـــد مث ـــم آب می‌دهن ـــت را ه ـــاه زراع ـــه  از آب چ ـــوند چنانچ ـــروب می‌ش ـــاه م چ

ـــه  ـــارا( راون ک ـــه )دوس ـــت ب ـــوم اس ـــت و موس ـــا اس ـــد  هندوه ـــت عی ـــر اس ـــه 19 اکت ـــروز ک ام

ـــرون  ـــد در بی ـــت می‌کنن ـــکل او درس ـــه ش ـــذ ب ـــت از کاغ ـــورت اس ـــت و دارای 12 ص ـــت اس ـــم ب اس

ـــی مفصـــل  ـــد خیل ـــه و جشـــن می‌گیرن ـــرای او تهی ـــوان ب ـــذ ال ـــه‌ هـــم از کاغ ـــد و قلع شـــهر می‌گذارن

اســـت. به‌واســـطه اینکـــه عیـــد هندوهـــا بـــود ممکـــن نشـــد عـــارت ســـلطنتی شـــهر لاهـــور 

را یبینـــم چون‌کـــه بایـــد اجـــازه گرفـــت و ادارات هـــم تعطیـــل بـــود. بـــرای ورود فرمانفرمـــای 

ـــی  ـــی از ن ـــرق زینـــت و دروازه‌های ـــا بی ـــان را ب هندوســـتان در لاهـــور استاســـیون و قســـمتی از خیاب

ـــتور  ـــل دس ـــه هت ـــم  ب ـــت کن ـــت حرک ـــاعت هش ـــح س ـــت صب ـــرار اس ـــون ق ـــد چ ـــوده بودن ـــا نم بن

ـــل  ـــرن( مث ـــرا کـــه واگـــن )ت ـــد زی ـــه کن ـــره تهی ـــاب کـــرده و تخم‌مـــرغ وغی ـــده مـــرغ کب ـــرای بن دادم ب

ـــرای غـــذا رفـــت در اطـــاق  ـــد ب ـــدارد و بای ـــه یکدیگـــر راه ن ـــد ب تـــرن بمبئـــی اطـــاق کـــه غـــذا می‌دهن

ـــذا دادم و  ـــه غ ـــتور تهی ـــود دس ـــت ب ـــباب زحم ـــون اس ـــزل. چ ـــه من ـــد ب ـــر آم ـــیون دیگ و در استاس

از لاهـــور تـــا  کویتـــه تقریبـــاً دوروز و یک‌شـــب راه اســـت در ســـاعت هشـــت ونیـــم از صبـــح 

ـــک  ـــوراک ی ـــت خ ـــم قیم ـــت کردی ـــتی، Mail( حرک ـــل) پس ـــرن مِی ـــا ت ـــه ب ـــرای کویت ـــر ب ـــتم اکت بیس

ـــرن از  ـــده ت ـــر وارد Bahawalpur  ش ـــج بعدازظه ـــاعت پن ـــد در س ـــه ش ـــت روپی ـــل هش روز آن هت

ـــن  ـــی از آه ـــی مفصل ـــق خیل ـــل معل ـــک پ ـــت ی ـــکان گذش ـــن م ـــی ای ـــک میل ـــه ی ـــند ک ـــه س رودخان

ـــد ـــه زده‌ان روی رودخان

ــره  ــا تذکـ ــت در اینجـ ــهر اسـ ــم شـ ــیون sibi sibi اسـ ــم وارد استاسـ ــت و نیـ ــاعت هشـ در سـ

ـــل  ـــی مفصّ ـــیون خیل ـــن استاس ـــته‌اند ای ـــرام گذاش ـــی اح ـــه و خیل ـــود را ارائ ـــره خ ـــتند و تذک خواس

ـــک  ـــام خوش ـــاد و تم ـــای زی ـــک و کوه‌ه ـــا خش ـــر زمین‌ه ـــد دیگ ـــه بع ـــیون ب ـــن استاس ـــت و از ای اس

ـــم  ـــاعت نی ـــت س ـــور( و هش ـــی و لاه ـــره دهل ـــیملا آگ ـــه و س ـــس راه پون ـــف )برعک ـــدون آب‌وعل ب

تمـــام در کـــوه تـــرن سربـــالا مـــی‌رود تقریبـــاً تـــا کویتـــه هشـــتاد فرســـخ اســـت در عـــرض راه 

استاســـیون‌های مفصـــل اســـت ولـــی آب اغلـــب از چـــاه یـــا اینکـــه از استاســـیون دیگـــر توســـط 

ـــی  ـــو و یک ـــی در جل ـــه یک ـــو ک ـــط دو لوکوموتی ـــن توس ـــار راه‌آه ـــه قط ـــد بااینک ـــا آب آورده‌ان لوله‌ه

ـــرد   ـــت می‌ک ـــی حرک ـــه تأن ـــام  ب ـــت و تم ـــل درحرک ـــن تفصی ـــه ای ـــت ب ـــی به‌زحم ـــود خیل ـــب ب در عق

ــا  ــل tunnel هـ ــه طونـ ــب 4 دقیقـ ــد اغلـ ــن راه می‌باشـ ــرض ایـ ــاد در عـ ــای tunnel  زیـ تونل‌هـ

ـــاعت  ـــت. در س ـــوده اس ـــان نم ـــالم انس ـــه ع ـــی ب ـــت بزرگ ـــن خدم ـــط آه ـــن خ ـــه ای ـــد حقیق می‌باش

 Dak lungalour ـــه ـــه کویتـــه رســـید و در هوتلـــی موســـوم ب شـــش و نیـــم بعدازظهـــر )21( اکتـــر ب

Hotel درواقـــع از لاهـــور تـــا کویتـــه بااینکـــه بـــا تـــرن mile  حرکـــت کـــردم 34 ســـاعت طـــول 

کشـــید ســـاعتی ده فرســـخ راه mile طـــی می‌کنـــد پـــس 340 فرســـخ راه را در 34 ســـاعت طـــی 
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ـــرون آمـــد شـــب گذشـــته را  ـــح را نمی‌شـــود از اطـــاق بی ـــی سرد صب ـــه خیل کـــرده اســـت. هـــوای کویت

ـــم داخـــل شـــهر  ـــد رفت ـــاق اخـــر محم ـــبه به‌اتف ـــک اس ـــی دوچرخـــه ی ـــی( یعن ـــا )تانک ـــا ب ـــرای تماش ب

ـــد. ـــره ش ـــکله و غی ـــارج درش ـــه مخ ـــه ک ـــغ 5 روپی ـــت و مبل ـــن نیس ـــک و واگ ـــراغ الکتری ـــهر چ در ش

ـــم  ـــلمان )ه ـــدو و مس ـــب از هن ـــت دارد مرک ـــر جمعی ـــزار نف ـــد ه ـــاً یک‌ص ـــه تقریب ـــهر کویت ش

ـــاً  ـــت مخصوص ـــی اس ـــز دارد فراوان ـــای تمی ـــت خیابان‌ه ـــز اس ـــبتاً تمی ـــهر نس ـــنّی( ش ـــم س ـــیعه و ه ش

از میـــوه کـــه کلیـــه میوه‌جـــات قســـمت عمـــده هندوســـتان از کویتـــه مـــی‌رود اتبـــاع ایـــران و 

ـــوار  ـــد خان ـــت از چن ـــه غای ـــت ک ـــر نیس ـــر بیش ـــد نف ـــه یک‌ص ـــرد و بچ ـــاً از زن و م ـــه تقریب کویت

ـــد  ـــلمان‌ها باش ـــتی هســـتند. لبـــاس مردهـــا و زن‌هـــای اینجـــا کـــه مـــراد مس ـــب زردش باشـــد اغل

ـــر  ـــی  دیگ ـــه ول ـــک جلیق ـــد و ی ـــن بلن ـــک پیراه ـــور و ی ـــکل چاخچ ـــه ش ـــلوار ب ـــک ش ـــارت از ی عب

ـــه  ـــتند چ ـــگل هس ـــی خوش ـــی خیل ـــت. اهال ـــاً نیس ـــاب تقریب ـــدارد حج ـــی ن ـــور پاپوش ـــل چاخچ مث

ــلمان در  ــه مسـ ــای فاحشـ ــتند. زن‌هـ ــرو هسـ ــم و ابـ ــوش چشـ ــی خـ ــرد خیلـ ــه از مـ از زن و چـ

ـــود  ـــل دکان خ ـــاضر و مقاب ـــود ح ـــب خ ـــرای کس ـــد ب ـــه باش ـــه بالاخان ـــن ک ـــالای  دکاکی ـــا ب خیابان‌ه

ـــتند. ـــند هس ـــی باش ـــه افغان ـــی ک ـــه اوغان ـــی کویت ـــر اهال ـــرده بیش ـــت ک ـــته زین نشس

ــای  ــت از کوه‌هـ ــده اسـ ــه احاطه‌شـ ــهر کویتـ ــت شـ ــل اسـ ــی مفصـ ــه خیلـ ــیون کویتـ استاسـ

ـــوه  ـــت و از آب ک ـــات اس ـــهری از آب قن ـــت آب ش ـــاد اس ـــات زی ـــهر باغ ـــراف ش ـــی اط ـــک ول خوش

و بـــرف.

ـــته  ـــرن نشس ـــم ت ـــه دویّ ـــت و در درج ـــرای دزدآب حرک ـــر ب ـــر 22 اکت ـــم بعدازظه ـــاعت نی در س

ـــات و  ـــاب و میوه‌ج ـــرغ کب ـــل م ـــا از قبی ـــد و غذاه ـــط ش ـــت بلی ـــه قیم ـــه 13 آن ـــغ 42 روپی و مبل

ـــرن غـــذا  ـــه دزدآب  دیگـــر ت ـــه ب ـــی از کویت ـــن ماشـــین  یعن ـــوزه همـــراه داشـــته در ای ـــه خرب هندوان

ـــی اســـت کـــه  ـــون خیلـــی خـــوش گذشـــته اســـت تمـــام زحـــات زمان ـــه تاکن ـــدارد الحمـــد لل همـــراه ن

ـــایر  ـــون[ س ـــم ]چ ـــران ه ـــدوارم ای ـــود امی ـــران( می‌ش ـــود )ای ـــز خ ـــن عزی ـــاک و وط ـــان وارد خ انس

ممالـــک خارجـــه دارای امنیـــت وســـائل حمل‌ونقـــل از ایـــن جهـــة پیـــدا کنـــد راجـــع بـــه تذاکـــر 

ـــود  ـــالای محم ـــند ب ـــته باش ـــا[ داش ـــه ناخوان ـــد ]دو کلم ـــه بای ـــد ک ـــرار داده بودن ـــه ق ـــران ک ـــاع ای اتب

ـــان  ـــت و ه ـــس لازم نیس ـــال پلی ـــر اتص ـــه دیگ ـــد ک ـــره و قراردادن ـــه تذاک ـــره کویت ـــس تذک گل رئی

ـــد. در  ـــای نماین ـــه امض ـــط در کویت ـــت و فق ـــران کفای ـــت ای ـــاع دول ـــرای اتب ـــه ب ـــت علی ـــره دول تذک

ســـاعت )9( شـــب کـــه ســـاعت نـــه نصـــف شـــب باشـــد دارد Ahmedual  شـــده در ایـــن استاســـیون 

ـــی  ـــدارد و خیل ـــک ن ـــزن الکتری ـــک و بادب ـــراغ الکتری ـــر چ ـــرن دیگ ـــن ق ـــرد  ای ـــوض ک ـــرن را ع ـــد ت بای

بطـــی الســـیر اســـت و در هـــر استاســـیون مدتـــی توقـــف دارد و در ســـاعت 4 بعـــد از نصـــف 

شـــب وارد  Dallandin شـــده و در ســـاعت هشـــت و نیـــم صبـــح )23 اکتـــر( از دالبـــزی حرکـــت از 

ـــد  ـــود بای ـــدا نمی‌ش ـــر پی ـــای دیگ ـــان و چیزه ـــی و ن ـــیون‌ها خوراک ـــر در استاس ـــد دیگ ـــه بع ـــه ب کویت

همه‌چیـــز همـــراه داشـــت به‌عکـــس ســـایر جاهـــا همـــه چیـــزی در تـــرن و هـــم در استاســـیون 
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ـــا  ـــن خانه‌ه ـــدری فقیـــر در ای ـــتند و به‌ق ـــوچ هس ـــام بل ـــرض راه تم ـــی در ع ـــود. اهال ـــت می‌ش یاف

ـــدارد.  ـــران ن ـــه ای ـــت ک هس

تمـــام ایـــن راه خوشـــک و کـــوه ســـار مختـــر آبـــادی اســـت آن‌هـــا بـــی‌آب و از آب چـــاه مـــروب 

می‌شـــوند در موقـــع اینکـــه در )احمـــد دل( تـــرن را عـــوض کردیـــم در اطـــاق بنـــده دو نفـــر از 

ـــان  ـــز خ ـــه سردار عبدالعزی ـــوم ب ـــر موس ـــی از آن دو نف ـــه یک ـــد ک ـــت کردن ـــوچ اقام ـــای بل سرداره

ـــی  ـــی سرب ـــای گلوله‌زن ـــا از تفنگ‌ه ـــه آن‌ه ـــر ک ـــر نوک ـــه نف ـــیر و دو س ـــک شمش ـــلح از ی ـــود مس ب

ـــت‌صد  ـــی هش ـــط ماه ـــت فق ـــر اس ـــی فقی ـــاره خیل ـــد[ بیچ ـــوم ]ش ـــودم معل ـــات نم ـــد تحقیق بودن

ـــدۀ  ـــر عه ـــاط ب ـــن نق ـــام مســـئولیت و حفـــظ سرحـــدات ای ـــرد و تم ـــس می‌گی ـــت انگلی ـــه از دول روپی

وی می‌باشـــد و از ایـــن هشـــت‌صد روپیـــه فقـــط 200 روپیـــه عایـــد خـــود او می‌شـــود بقیـــۀ 

ـــت. ـــره اس ـــر و غی ـــارج نوک مخ

غذایـــی کـــه سردار همـــراه داشـــت عبـــارت از نـــان فقـــط بـــود و معلـــوم شـــد بیچاره‌هـــا 

ـــد  ـــوردن ش ـــغول خ ـــان مش ـــن ن ـــد. و از ای ـــان نماین ـــرم و ن ـــت ن ـــا دس ـــدم را ب ـــتند گن ـــور هس مجب

ـــا  ـــار انگلیس‌ه ـــرد. از رفت ـــام را صرف ک ـــوزه تم ـــان خرب ـــا ن ـــم و ب ـــوزه تقدی ـــه خرب ـــه یک‌دان ـــده ک بن

خیلـــی ناراضـــی هســـتند بااینکـــه در ایـــن ولایـــت محصـــول خیلـــی کـــم و اگـــر بـــاران بیایـــد 

ـــمت  ـــش قس ـــمت از ش ـــک قس ـــد ی ـــل بای ـــن تفصی ـــا ای ـــود. ب ـــد ب ـــت خواه ـــول و زراع دارای محص

ـــات  ـــفند مالی ـــر و گاو و گوس ـــه از ش ـــوای اینک ـــد س ـــات بدهن ـــت مالی ـــت باب ـــه دول ـــول را  ب محص

می‌گیـــرد. فوق‌العـــاده ســـاکنین ایـــن حـــدود فقیـــر هســـتند.

مطابق نقشه که انگلیس‌ها در اطاق های ترن از کویته دزدآب گذاشته‌اند. 

کویته ←نوشکی←احمددل←دال بزی←میرجاوه←خان محمد شاه←دزدآب

24 ســـال اســـت خـــط آهـــن کشـــیده‌ شـــده اســـت در موقـــع جنـــگ بین‌الملـــل کشـــیده‌اند. 

ـــه  ـــدود ب ـــارج از ح ـــا دزدآب را در خ ـــکی ت ـــد و از نوش ـــن می‌کنن ـــکی تعی ـــران را از نوش ـــد ای سر ح

شـــکل خـــط سر تـــرن علاقـــه معیـــن کرده‌انـــد یکـــی از ایـــن نقشـــه‌ها را حامدالدولـــه1 دارنـــد و 

ـــر  ـــران را از می ـــد ای ـــی‌ها سرح ـــالا انگلیس ـــی ح ـــردم ول ـــان ک ـــان ایش ـــئله را خاطرنش ـــن مس ـــده ای بن

ـــتند. ـــل هس ـــاوه قائ ج

1. در سال 1300 شمسی حکومت دزداب)زاهدان کنونی( تشکیل و ابتدا ارفع الممالک و سپس امیر معصوم‌خان حسام‌الدوله و پس از 
وی میرزا محمد‌خان هادی و حسین‌خان بهنام ملقب به حامد‌الدوله حکومت دزداب را به دست گرفتند.
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تصویر شماره 2: سید عزالدین الحسینی تفرشی فمی)مجیر همایون( در زمان ماموریت 
وزارت خارجه در بمبئی هندوستان؛ آرشیو موقوفات دکتر سید عبدالله الحسینی
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تصویر شماره 3: فرمان سلطان احمدشاه قاجار)به امضاء محمدحسن میرزا ولیعهد( 
درباره اعطای یک قطعه نشان به مجیر همایون نائب اول کنسولگری ایران در بمبئی



مُهَنَّدات
پژوهش و تالیف: سید عبد‌الرضا موسوی‌طبری

سوره مهر
چاپ اول - سال 1388 - 786 صفحه

معرفی کتاب
»مُهَنَّدات« بازخوانی یک تمدن در آینه‌ی متن  

منا محمدنژاد1

1. دکتری زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران 
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کتــاب »مُهَنَّــدات«، دفــر نخســت از مطالعــات فرهنــگ، زبــان و ادب فارســی در شــبه‌قاره هنــد، 

ــه  ــاً یــک مجموعــه‌ی مقال ــه اهتــام و ویراســتاری علمــی ســید عبدالرضــا موســوی طــری، صرف ب

ــازی  ــرای بازس ــه ب ــی آگاهان ــد آن را طرح ــه بای ــت، بلک ــا نیس ــده از پژوهش‌ه ــردآوری پراکن ــا گ ی

حافظــه‌ی تمدنــی فارســی در هنــد دانســت.

ارزش ایــن کتــاب در آن اســت کــه از ســطح روایت‌هــای کلــی و تکــراری دربــاره‌ی نفــوذ فارســی 

ــر ایــن حضــور تمدنــی وارد می‌شــود؛ لایــه‌ی مــن،  در هنــد عبــور می‌کنــد و بــه لایه‌هــای عمیق‌ت

لایــه‌ی دانــش، لایــه‌ی فــن و لایــه‌ی زیســت. 

ــدات« تلاشــی اســت بــرای نشــان دادن ایــن نکتــه‌ی بنیادیــن کــه فارســی  از ایــن منظــر، »مُهَنَّ

ــخ،  ــب، تاری ــه، ط ــامان‌دهی اندیش ــان س ــه زب ــوان، بلک ــعر و دی ــان ش ــط زب ــه فق ــبه‌قاره ن در ش

ــت. ــوده اس ــالاری نیــز ب ــازی و دیوان‌س معــاری، باغ‌س

ــاز ایــن کتــاب آن اســت کــه میــان دو حــوزه‌ای کــه معمــولاً در مطالعــات ادبــی و   وجــه ممت

تاریخــی از هــم جــدا می‌شــوند، پلــی اســتوار می‌ســازد: از یک‌ســو تصحیــح و م‌تنپژوهــی انتقــادی 

آثــار ادبــی و از ســوی دیگــر، احیــای رســائل علمــی و کاربــردی. همیــن هم‌نشــینی آگاهانــه اســت 

کــه »مُهَنَّــدات« را از یــک مجموعــه‌ی معمولــی فراتــر می‌بــرد و آن را بــه ســندی بــرای فهــم یــک 

تمــدن زبان‌منــد تبدیــل می‌کنــد؛ تمدنــی کــه در آن، شــعر و طــب، بلاغــت و باغ‌ســازی، شرح 

ــوان و فــن حکومــت، همــه در یــک نظــام معنایــی واحــد تنفــس می‌کرده‌انــد. دی

نخسـتین سـاحت مهـم در »مُهَنَّـدات«، حوزه‌ی م‌تنپژوهـی و تصحیح انتقادی اسـت؛ حوزه‌ای که 

در آن، مصحـح بـا متونـی مواجـه اسـت کـه نه‌تنها از حیـث نسخه‌شناسـی پراکنده و گاه آشـفته‌اند، 

بلکـه در بسـیاری مـوارد در سـنت انتقـال خود دچار سسـتی، لغزش و تحریف شـده‌اند.

ــر فرســایش  ــن، بلکــه مقاومــت در براب ــک م ــاً بازنویســی ی ــه صرف  در اینجــا کار پژوهشــگر ن

تاریخــی مــن اســت. همیــن نکتــه، یکــی از مهم‌تریــن دســتاوردهای روش‌شــناختی کتــاب بــه شــار 

می‌آیــد. در بخش‌هــای مربــوط بــه شروح دیــوان بیــدل، نــگاه موســوی طــری از جنــس تعارف‌هــای 

ــه  ــون شــبه‌قاره را ب ــا صراحــت، ســنت شرح‌نویســی در برخــی مت معمــول پژوهشــی نیســت؛ او ب

ــن  ــق م ــال دقی ــف انتق ــش و ضع ــی‌های فاح ــخه‌ها، غلط‌نویس ــلختگی نس ــد و از ش ــد می‌کش نق

ــرای  ــه ب ــد ک ــانه‌ای می‌آی ــت علمــی و حساســیت م‌تنشناس ــن صراحــت از دق ــد. ای ســخن می‌گوی

فهــم متنــی چــون بیــدل، ناگزیــر اســت از حصــار مداهنــه بیــرون بیایــد.

 شــعر بیــدل، به‌ویــژہ در ســنت شــبه‌قاره، از دشــوارترین متــون فارســی اســت؛ متنــی کــه اگــر 

بــا نســخه‌های مغشــوش، شرح‌هــای سســت و قرائت‌هــای عجولانــه مواجــه شــود، نــه فقــط معنــا، 

بلکــه ســاختار ذهنــی آن نیــز مخــدوش می‌شــود؛ از ایــن رو، نقــد مصحــح بــه وضعیــت نســخه‌ها، 

ــر  ــی، پژوهشــگر نقشــی فرات ــن فضای ــدل اســت. در چنی ــم بی ــکان فه ــاع از خــود ام ــع دف در واق
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ــد از دل  ــه بای ــی ک ــد؛ کس ــی کن ــی م ــردار ادب ــی آوارب ــد؛ او به‌نوع ــدا می‌کن ــتار پی ــک ویراس از ی

ــازگار،  ــای ناس ــق و نقل‌ه ــخه‌برداری‌های نادقی ــی، نس ــت، حاشیه‌نویس ــوده‌ی روای ــای فرس لایه‌ه

مــن را دوبــاره زنــده کنــد. ایــن نقــش به‌ویــژہ در مواجهــه بــا چهره‌هایــی ماننــد فیضــی آگــره‌ای، 

ــد.  ــت می‌یاب ــده در تذکره‌هــا اهمی ــر نام‌هــای پراکن ــی و دیگ ــن خراســانی، حــاذق گیلان سراج‌الدی

ــی اســت تاریخــی کــه قطعــات آن  ــاده نیســت، پازل ــت و آم در اینجــا مــن دیگــر یــک شــیء ثاب

ــن  ــان ای ــد می ــح بای ــده‌اند. مصح ــش ش ــنت پخ ــه‌ی س ــا و حافظ ــا، نقل‌ه ــخه‌ها، تذکره‌ه در نس

ــد.  ــدان پرداخته‌ان ــر ب ــن اث ــان ای ــه مصحح ــد؛ آنچ ــرار کن ــتند برق ــر و مس ــدی معت ــات، پیون قطع

ــون  ــه‌ی مت ــی منفعلان ــه بازخوان ــا ب ــن ســاحت تنه ــدات« در ای ــه »مُهَنَّ ــم اینجاســت ک ــه‌ی مه نکت

نمی‌پــردازد، اخلاقــی پژوهشــی نیــز پیــش می‌نهــد: دقــت، ســخت‌گیری، بی‌اعتــادی بــه نقل‌هــای 

بی‌پشــتوانه و پرهیــز از شــتاب‌زدگی. ایــن رویکــرد در مطالعــات فارســی شــبه‌قاره بســیار حیاتــی 

اســت، زیــرا بخشــی از میــراث ایــن حــوزه در اثــر پراکندگــی جغرافیایــی نســخه‌ها، جابه‌جایی‌هــای 

ــوء‌خوانی  ــرض س ــی، در مع ــیک فارس ــان کلاس ــا زب ــدگان ب ــلی خوانن ــه‌ی نس ــز فاصل ــی و نی تاریخ

ــح، کاری  ــه تصحی ــود ک ــادآور می‌ش ــدات« ی ــر »مُهَنَّ ــن منظ ــت. از ای ــه اس ــرار گرفت ــی ق و کژفهم

حاشــیه‌ای نیســت، شرط امــکان هــر خوانــش جــدی از میــراث اســت.

بخـش نخسـت کتـاب، افـزون بـر جنبـه‌ی فنـی تصحیـح، یـک معنـای عمیق‌تـر نیـز دارد؛ نشـان 

دادن اینکـه فارسـی در شـبه‌قاره زبـان تأویـل بـوده اسـت. شـعر بیـدل، قطعـات فیضـی، معمّیـات 

و متـون بلاغـی، همـه نـه فقـط آثـار ادبـی، بلکـه صورت‌هایـی از اندیشـه‌اند. در ایـن سـنت، زبـان 

عالوه بـر بیـان احسـاس، ابزار سـاختن جهان ذهنی اسـت. فارسـی در اینجـا با پیچیدگی‌هـای نحوی 

و معنایـی‌اش، امـکان اندیشـیدن دقیـق، اسـتعاری و چندلایـه را فراهـم می‌سـازد.

ــطح  ــد، از س ــی در هن ــی فارس ــنت ادب ــه س ــه چگون ــد ک ــان می‌ده ــی نش ــدات« به‌خوب »مُهَنَّ

تقلیــد یــا تکــرار الگوهــای ایرانــی فراتــر رفتــه و بــه یــک اقلیــم تــازه‌ی زبانــی رســیده اســت. بیــدل 

در ایــن میــان یــک نمونــه‌ی برجســته اســت؛ شــاعری کــه در هنــد زیســته امــا افــق زبانــی‌اش فراتــر 

از جغرافیــا عمــل کــرده اســت. فهــم بیــدل بــدون مــن درســت ممکــن نیســت و فهــم مــن درســت 

بــدون تصحیــح انتقــادی نیــز ناممکــن اســت.

اگــر بخــش نخســت کتــاب بــر بازســازی مــن ادبی متمرکــز اســت، بخــش دوم افق گســرده‌تری را 

می‌گشــاید؛ فارســی در شــبه‌قاره، زبــان علــوم و فنــون نیــز بــوده اســت. ایــن نکتــه از بنیادی‌تریــن 

ــدن  ــا تم ــه نســبت فارســی ب ــنی نشــان می‌دهــد ک ــرا به‌روش ــدات« اســت، زی ــتاوردهای »مُهَنَّ دس

هنــد، نســبتی صرفــاً ادبــی نبــوده، بلکــه در ســطح اداره‌ی زندگــی، ســازمان‌دهی دانــش و تنظیــم 

زیســت نیــز عمــل می‌کــرده اســت.

ــژہ دارد.  ــت وی ــوب« اهمی ــد »تفریح‌القل ــاله‌هایی مانن ــی رس ــح و معرف ــن بخــش، تصحی  در ای

ایــن اثــر در حــوزه‌ی طــب و دانــش پزشــکی، نمونــه‌ای روشــن از آن اســت کــه چگونــه دانــش طبــی 
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ــد و منتقــل می‌شــده اســت. در چنیــن متونــی طــب  ــان فارســی در شــبه‌قاره بازتولی ــا زب ســنتی ب

عــاوه بــر اصطلاحــات پزشــکی، نوعــی جهان‌بینــی هماهنــگ دربــاره‌ی بــدن، مــزاج، اقلیــم، غــذا، 

درمــان و نســبت انســان بــا محیــط اســت. همیــن جاســت کــه فارســی بــه زبــان زیســت تبدیــل 

ــات  ــم حی ــرای فهــم و تنظی ــرای نوشــن شــعر نیســت، بلکــه ب ــا ب ــی کــه تنه ــی زبان می‌شــود؛ یعن

ــد. ــه کار می‌آی ــز ب جســانی نی

ــد دور  ــی در هن ــه فارس ــه ب ــگاه تقلیل‌گرایان ــا را از ن ــه م ــت ک ــش در آن اس ــن بخ ــت ای اهمی

می‌کنــد. اگــر زبــان فارســی را فقــط زبــان دربــار، غــزل یــا عرفــان بدانیــم، بخــش بزرگــی از کارکــرد 

تمدنــی آن را نادیــده گرفته‌ایــم. امــا »مُهَنَّــدات« نشــان می‌دهــد کــه فارســی در هنــد، زبــان 

مدرســه، دارالشــفا، دیــوان، کارگاه، بــاغ و حتــی هندســه‌ی فضــا بــوده اســت. چنیــن زبانــی نــه فقــط 

حامــل فرهنــگ، بلکــه ســازنده‌ی شــکل‌های خاصــی از زندگــی اســت.

از جملــه بخش‌هــای بســیار مهمــی کــه کتــاب بــه آن می‌پــردازد، بررســی ســنت باغ‌ســازی ایرانــی 

در شــبه‌قاره و ارتبــاط آن بــا هــر و معــاری مغولــی اســت. در اینجــا فارســی از مــن مکتــوب بــه 

ــی اســت.  ــی تجســم هندســی یــک جهان‌بین ــاغ در فرهنــگ ایران ــی منتقــل می‌شــود. ب مــن فضای

ــاغ، تقســیم‌بندی‌های متقــارن، نســبت آب و درخــت و مســیر و حتــی واژگان فنــی  الگــوی چهارب

مربــوط بــه باغ‌ســازی، همــه نشــان می‌دهنــد کــه چگونــه یــک منطــق ایرانــی ســامان‌دهی فضــا 

بــه هنــد منتقــل شــده و در آنجــا بــا اقلیــم و فرهنــگ محلــی پیونــد خــورده اســت. 

در ایــن میــان، نگارگــری مکتــب مغــول نیــز به‌خوبــی بــا ایــن ســنت مرتبــط می‌شــود. تصویــر، 

ــان  ــد. فارســی در اینجــا زب ــرار دارن ــک دســتگاه فرهنگــی واحــد ق صفحــه، معــاری و مــن در ی

ــدات« بــا طــرح ایــن  توصیــف جهــان اســت امــا هم‌زمــان زبــان ســاختن جهــان نیــز هســت. »مُهَنَّ

مباحــث یــادآوری می‌کنــد کــه مطالعــات فارســی شــبه‌قاره نبایــد بــه شــعر و تذکــره محــدود بمانــد، 

بلکــه بایــد بــه سراغ صورت‌هــای عینــی فرهنــگ بــرود: بــاغ، بنــا، دیــوان، نســخه، رســاله و ابــزار.

از دیگــر محورهــای مهــم کتــاب، توجــه بــه متــون تاریخــی و دیوانــی ماننــد »فتوحــات 

فیروزشــاهی« اســت. این‌گونــه متــون عــاوه بــر گــزارش رخدادهــای سیاســی، بخشــی از ســازوکار 

حکومــت و تاریــخ را ثبــت می‌کننــد. در ایــن متــون، زبــان فارســی زبــان ثبــت قــدرت، ســازمان‌دهی 

ــت سیاســی اســت. در دوره‌هــای مختلــف حکومت‌هــای اســامی  ــدی مشروعی ــوان و صورت‌بن دی

ــن  ــوده اســت. ای ــز ب ــی نی ــان اداری و حقوق ــان ادب، بلکــه زب ــه فقــط زب در شــبه‌قاره، فارســی ن

ــا  ــان حاشــیه‌ای ی ــک زب ــد ی ــرا نشــان می‌دهــد کــه فارســی در هن ــادی دارد، زی ــت زی ــه اهمی نکت

تزئینــی نبــوده، بلکــه در قلــب ســاختار قــدرت حضــور داشــته اســت.

ــدات« بــا پرداخــن بــه ایــن آثــار خواننــده را متوجــه می‌کنــد کــه دیوان‌ســالاری شــبه‌قاره  »مُهَنَّ

ــه  ــی، هم ــون حکومت ــا و مت ــا، تاریخ‌نامه‌ه ــناد، فرمان‌ه ــت. اس ــم نیس ــل فه ــی قاب ــدون فارس ب
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ــرد. ــز دربرمی‌گی ــی را نی ــدل و رســاله‌ی طب ــه شــعر بی ــد ک بخشــی از هــان شــبکه‌ی فرهنگی‌ان

دســتاورد اصلــی »مُهَنَّــدات« در ایــن اســت کــه میــان حکمــت نظــری و فــن عینــی پیونــد برقــرار 

ــعر،  ــوند. ش ــده می‌ش ــدن دی ــک تم ــه ی ــه دو وج ــم به‌مثاب ــات و عل ــاب، ادبی ــن کت ــد. در ای می‌کن

شرح، تذکــره، طــب، باغ‌ســازی، معــاری و تاریخ‌نــگاری همگــی در یــک منظومــه معنــا می‌یابنــد. 

ایــن منظومــه هــان چیــزی اســت کــه می‌تــوان آن را حضــور تمدنــی فارســی در شــبه‌قاره نامیــد. 

از ایــن منظــر کتــاب »مُهَنَّــدات« دعوتــی اســت بــه بازاندیشــی در تاریــخ فرهنگــی ایــران و هنــد. 

ایــن اثــر از مــا می‌خواهــد کــه از کلیشــه‌های تکــراری دربــاره‌ی زبــان دربــار یــا ســبک هنــدی 

فراتــر برویــم و فارســی را به‌عنــوان یــک نظــام کامــل تمدنــی ببینیــم؛ نظامــی کــه هــم قــادر اســت 

پیچیده‌تریــن مفاهیــم عرفانــی و ادبــی را حمــل کنــد و هــم می‌توانــد دانــش پزشــکی، مهندســی 

فضــا و ســامان دیوانــی را صورت‌بنــدی کنــد.

کتــاب »مُهَنَّــدات« را بایــد یکــی از جدی‌تریــن تلاش‌هــا بــرای بازخوانــی انتقــادی میــراث فارســی 

در شــبه‌قاره دانســت. ایــن کتــاب نشــان می‌دهــد کــه حضــور فارســی در هنــد حضــوری چندلایــه، 

ژرف و تمدنــی بــوده اســت؛ حضــوری کــه هــم در مــن شــعر و شرح و تذکــره جلــوه کــرده و هــم 

ــا دشــواری‌های  ــا را ب ــاب م ــی. در بخــش نخســت، کت ــخ، باغ‌ســازی و حکمران در مــن طــب، تاری

ــفته  ــخه‌های آش ــا نس ــخت‌گیرانه ب ــه‌ی س ــزوم مواجه ــادی و ل ــح انتق ــی، ضرورت تصحی م‌تنپژوه

ــی  ــه فارس ــد ک ــان می‌ده ــاید و نش ــرده‌تری می‌گش ــق گس ــش دوم، اف ــد. در بخ ــه‌رو می‌کن روب

چگونــه زبــان علــم، فــن و زیســت روزمــره بــوده اســت. 

ــان  ــوم را از می ــات و عل ــان ادبی ــاختگی می ــکاف س ــه ش ــت ک ــر در آن اس ــن اث ــی ای ارزش نهای

ــرای  ــده ب ــدان زن ــراث فارســی در شــبه‌قاره، یــک می ــد کــه می ــادآوری می‌کن ــه مــا ی برمــی‌دارد و ب

ــدات« از ایــن منظــر، سرآغــاز یــک بازخوانــی جــدی، انتقــادی و  پژوهش‌هــای آینــده اســت. »مُهَنَّ

تمدنــی اســت. کتابــی کــه هــم بــه درد م‌تنشــناس می‌خــورد، هــم بــه درد تاریخ‌پــژوه، هــم بــه درد 

ــوان  ــه فقــط به‌عن ــه درد هــر کســی کــه بخواهــد فارســی را ن ایران‌شــناس و هندشــناس، و هــم ب

زبــان شــعر، بلکــه به‌عنــوان زبــان ســاختن یــک جهــان بفهمــد.
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The Text of  ‘Abbās Mīrzā’s Decree concerning the Financial 
Obligations of  the English Government
Asadollāh ‘Abdoli Āshtiyāni – Mohammad-Amin Hayāti

From Samarqand to the Red Fort of Delhi (Part One):
Genealogy and Phylogeny of  the Mughal Royal Dynasty of  India
 Sharif Hussain Qasemi

The Translation of Henriyeh:
The first Persian translation of  the Arabic text of  One Thousand 
and One Nights
Mohammad-Reza Behzadi

Firdawsī’s Thousand Legends in the Land of the Hindus:
The Re-Copying of  the World’s Largest Shāhnāma in India
Mahdi Khajeh-Piri

From Teaching Persian to the Engineering of Oriental Knowledge:

Fort William College and Its Role in Persian Instruction and the 
Publication of  Oriental Texts
Mahdi Khajeh-Piri

The Paper State:
Indo-Persian Farmāns and the Formation of  Empire in South 
India
Leonard R. Hodges – Nandini Chatterjee

From Bombay to Shimla:
The Travelogue of  Sayyid ‘Izz al-Din Tafreshi Fami Mojir-e 
Homāyun at the End of  the Qajar Era
Asadollāh ‘Abdoli Āshtiyāni – Mohammad-Reza Behzadi

Book Review:
“Muhandāt” – A Re-reading of  a Civilization through the Lens of 
the Text
Monā Mohammad-Nejād
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